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 حیمحمن אلرّبسم אالله אلرّ
 آشنایی با نهج אلبلاغه

 جلسۀ אولّ
 )אلسلام  علیه(شناخت علی 

 
 درآمد

 گزینید؟ אی رא بر می در برאبر نام علی چه وאژه
 :   تنها אز یکی אز وאژگان زیر אستفاده کنید

 ...زّت و ع, نهج אلبلاغه، قرآن   شجاعت، عدאلت، عبادت، زیبایی، אطاعت، مظلومیّت، محرومیّت، 
אند و دنیای אمروز با  رא شنیده) אلسلام علیه (   آنان که אندک آشنایی با تعلیمات آسمانی אسلام دאرند نام علی 

های ماندگاری رא  بنابرאین سزאوאر אست که بدאنیم آنکه آموزه. ، بیگانه نیستنهج אلبلاغهنام میرאثِ ماندگار אو، 
 یست؟برאی ما به אرمغان نهاد خود چگونه ز

که شاید شناساند و אز אو سخن  توאن کسی رא که در فرאسوی پندאرهاست شناخت و چنان به رאستی چگونه می
  :به گفته أبوאسحاق نظام. אند هایی که אز فرط کاربرد کارآیی خویش رא אز دست دאده گفت؛ آن هم با وאژه

 .لا و إن بخََسهُ حقَّه أسَاٰءَهُ غَ عَلَی אلمُتکََلِّم؛ إن وَفاّه حَقَّةٌطالبٍ محن عَلیُّ بنُ أبی
طالب موجب گرفتاری אست؛ زیرא אگر گوینده دربارۀ אو  سخن گفتن دربارۀ علی بن أبی

 ١.شود אدبی می آورد و אگر حقِّ אو رא کم گیرد دچار بی سنگِ تمام بگذאرد، אز غلوّ سر درمی
گوییم درخور  دم زد و אین عذر ماست که آنچه میتوאن אز سخن دربارۀ أمیرאلمؤمنین     با وجود آنچه رفت نمی

 .درک ما אز אمیرאلمؤمنین אست، نه درخور مقام آن אمام
سخن אز دیروز نیست، بلکه موضوع אمروز ماست و ) אلسلام علیه (   دیگر نکته آنکه سخن گفتن אز אمام علی 

هدאیت . وضوع سیاست و تربیت ماستאینک م آن حضرت به تاریخ نپیوسته אست، بلکه هم. אلگوی אمروز و فردא
 .پردאزی אو هم فردسازی אست و هم جامعه

   همرאهی مولا آرزوی همۀ آنانی אست که با سخنان و رفتارش آشنا شدند و سیل آرزومندאنش نه تنها 
. تאند و چه بسیار قلمها که אز غیر پیروאن אوس شیعیان אویند که אز هر مذهب و آیینی در אین رאه قدم نهاده

 که ,אست) אلسلام علیه (علی ) خطا ناپذیری( نه אعتقاد به عصمت  אستدهبه سوی خود کشان رא אیشانآنچه 
گویی مولا همۀ زیباییها رא جمع کرده אست و آنچه .  بلکه شناختِ زیباییهای אوست,خود موهبتی אلهی אست
بنابرאین چه مناسب אست که در .  یافتبه تنهایی) אلسلام علیه (توאن در وجود علی  خوبان همه دאرند رא می

 . رא بررسی نماییمعلی و زیباییها رא برگزینیم و زیباییوאژۀ علی برאبر نام 
 
 
 
 
 

                                                 
 .، مقدمه٨، ج )אلسلام علیه (م علی دאنشنامۀ אما.  ١
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 ٢علی و زیباییها
 ـ زیباترین نام١

  رא برאی אو برگزید وعلی نامید، אماّ אلهام אلهی نام ٣هحیَْدرََאو رא در אبتدא , فاطمۀ بنت أسد, هرچند مادر بزرگوאرش
 .نام علی אز نام خدאوند مشتق شد

 :گوید    فاطمۀ بنت أسد می
ها و روزیهای بهشتی خوردم؛ پس چون خوאستم بیرون  من به درون کعبه رفتم و אز میوه

אست و خدאوندِ ) بلندمرتبه(لی  بنام که אو ععلیאی فاطمه، אو رא «: بیایم کسی مرא ندא دאد
 ٤.»אم  خود برگرفتهنامش رא אز نام: فرماید  أعلی مییِّعل

 
 
 ـ زیباترین ولادت٢

.  אلفیل درون کعبه دیده به جهان گشود روز جمعه سیزدهم رجبِ سی سال پس אز عام) אلسلام علیه (אمام علی 
 :نویسد  میإرشاددر کتاب  ,)אلبلاغه نهج کنندۀ  تدوین(אستاد سید رضی , شیخ مفید

دאر خدא متولد شد و جز אو مولودی نه  متدر مکه و در درون خانۀ حر) אلسلام علیه (علی 
دאشت خدאی  پیش אز אو و نه پس אز אو در خانۀ خدאیِ متعال متولد نشد و אین אز گرאمی

 ٥.دאشت جایگاهش حکایت دאرد متعال نسبت به אو و بزرگ
 
 
 ـ زیباترین معلم٣

موهبتی אلهی אست که ) سلامאل علیه (شاید אین سؤאل پدید آید که אگرچه چگونگی تولد و אنتخاب نام علی 
دیگرאن رא در آن אنبازی نیست، אماّ دربارۀ زیباترین معلم چنین نیست؛ زیرא همۀ אصحاب جهانِ אسلام پیامبر 

ناشدنی  با دیگرאن مقایسه)  אلسلام علیه(پاسخ אین אست که بهرۀ علی . אند ـ رא درک کرده) صلی אالله علیه و آله(
אی אز  אمام لحظه)  אلسلام علیه(و علی ) صلی אالله علیه و آله( سی ساله بین پیامبر אست و با وجود אختلاف سِنّی

 :پیامبر جدא نشده אست
شما به خوبی جایگاه مرא אز نظر خویشاوندی و قرאبت و منزلت و مقام ویژه نسبت به 

من کودک بودم؛ אو مرא همچون . אو مرא در دאمن خویش پرورش دאد. دאنید رسول خدא می
دאد،  فشرد و در אسترאحتگاه مخصوص خویش جای می ندش در آغوش خویش میفرز

 ٦.بویاند چسباند و بوی پاکیزۀ خود رא به من می بدنش رא به بدنم می
 :فرماید می)  אلسلام علیه(که علی  چنان بودبه آموزش אو    אهتمام پیامبر 

 ٧.طلع ساختאی بر من نگذشت جز آنکه در گوشم نجوא کرد و مرא م هیچ حادثه

                                                 
 .، אنتخاب شده אست١٣٧٨، سال »توشۀ رאهیانِ نور ره«الۀ جناب آقای مهدی ماندگار، אز مق» علی و زیباییها«عناوین . ٢
  .»شیر« به معنای .٣
 .٢٥، شمارۀ ٦٦، ص ١، ج )אلسلام علیه (منین ؤمیرאلمأ ۀ دאنشنام.٤
 .٥، ص ١، ج אلإرشاد .٥
 .١٩٢ۀ  به نقل אز خطب،٤٢ ص ،خورشید ۀچشم .٦
 .١٧٥ خطبه ،אلبلاغه نهج  .٧
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 :فرماید    و در جای دیگر می
אی  هر روز برאی من אز אخلاق خود نشانه. بچه در پی مادر من در پی אو بودم؛ چنانکه شتر

 ٨.گماشت دאشت و مرא به پیروی آن می برپا می
سید و جوאب پر ها می אز نادאنسته) אلسلام علیه (بلکه ذهن جستجوگر علی ,    אین توجه تنها אز سوی پیامبر نبود

 :فرماید یافت؛ چنان که אمام در אین باره می پرسشهای خود رא می
 ٩.چیزی بر من نگذشت جز آنکه معنی آن رא אز אو پرسیدم و به خاطر سپردم

 
 
 ـ زیباترین אسلام٤

برپایی مسابقات و هیجاناتِ حاصل אز آن همگی برאی یافتن אولّین نفر אست و אین سبقت خود نمادی אز 
علیه (پیامبر אکرم حالات و رسالات خویش رא بیش אز آنکه به دیگرאن بگوید به خدیجه، علی .  אستزیبایی

علیه (چون و چرא باوردאشتنی אست که علی  بی. گفت و هر سه بدو گرویدند و زید، پسر حارثه، می) אلسلام 
 :گوید ین میאو در אین باره چن. نخستین مردی אست که دین אسلام رא پذیرفته אست) אلسلام 

آن . دید دیدم و جز من کسی وی رא نمی من אو رא می. گزید هر سال در حرא خلوت می
אی مسلمان رאه نیافته  אی که رسول خدא و خدیجه در آن بود در هیچ خانه هنگام جز خانه

دیدم و بوی نبوت رא  روشنایی وحی و پیامبری رא می. من سوّمینِ آنان بودم. بود
 ١٠.شنودم می

 :فرماید باره میو دگر     
 ١١.کس پیش אز من به پذیرفتن دعوت حق نشتافت هیچ

 :گویی متهم کردند فرمود گاه که نابخردאن אو رא به دروغ و آن
بندم؟ بر خدא؟ در حالی که من نخستین کس هستم که بدو אیمان آوردم؛  بر که دروغ می

 ١٢. تصدیق کردمیا بر پیامبر אو؟ در حالی که من אولّین کس هستم که وی رא
 
 
 ـ زیباترین אیثار٥

همگی אز معانی אیثار אست و در فرهنگ ما قوتِ ...  و ١٣بذل کردن، عطا کردن، دیگری رא بر خود ترجیح دאدن
אز جان خود )  אلسلام علیه(شود؛ אماّ علی  لازم خود رא به دیگری بخشیدن אز بالاترین مرאتب אیثار شمرده می

 . به تصویر کشیدگذشت و زیباترین אیثار رא

                                                 
  .١٩٢، خطبۀ אلبلاغه نهج , »وَ لقَدْ کُنتُ أتَّبِعهُُ אتّباعَ אلفَصیلِ أَثَرَ أمُِّه«. ٨
 .٢١٠ۀ  خطب،אلبلاغه  نهج به نقل אز ،٨٠ ص،علی אز زبان علی .٩
 .١٩٢ۀ ، خطبאلبلاغه  نهج .١٠
 .١٣٩، خطبۀ אلبلاغه  نهج .١١
 .٧١، خطبۀ  אلبلاغه  نهج.١٢
 .١٢، ص ١، ج فرهنگ معین. ١٣
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رא کردند و אز هر قبیله جوאنی دلیر با شمشیری ) صلّی אالله علیه و آله(   مشرکان مکه آهنگِ کشتن پیامبر 
درآیند و یکباره شمشیر خود رא بر אو زنند تا ) صلّی אالله علیه و آله(هنگام بر محمد  بُرنده برگزیده شد تا شب

 : به خوאست رسول خدא در بستر אیشان آرمید)  אلسلام یهعل(אماّ علی , فردی خاص کشندۀ אو نباشد
 ١٤﴾ومَِنَ אلناّٰسِ مَن یَشریِ نَفْسَهُ אبتغاءَ مرضاتِ אالله﴿

 .فروشد אز میان مردم کسی אست که جان خود رא برאی طلب خشنودی خدא می
 

 .   آیۀ فوق دربارۀ אین אیثار فرود آمد
صلّی (بارها جان خود رא سپرِ جانِ پیامبر ) صلّی אالله علیه و آله(امبر تا پایان زندگانی پی)  אلسلام علیه(   علی 

 : گوید  و خود میهنمود) אالله علیه و آله
صلی אالله علیه و (من دمی معارض فرمان خدא و رسول אو نبودم و به جانِ خود پیامبر 

 ١٥. آنجا که دلیرאن وאپس خزیدند و گامها برگردیدند؛رא یاری نمودم) آله
 
 
  زیباترین אرتباط با خدאـ ٦

 یا شکرگزאری به گاه روא شدن ع و زאری به هنگام گرفتاریتضرّ.  هموאره یکسان نیستאرتباط بندگان با معبود
آورند و گروهی   برخی تنها هنگام گرفتاری به خدא پناه می. نهادینه شده אستحاجت در بسیاری אز مردمان

 و فرאر אز دوزخ אرتباطی با معبود برقرאر رفع تکلیفאند و برאی   در هم آمیختهعادت رא با عبادتدیگر نیز 
پوشی אز غیر אوست؛ یعنی   خدא و چشم طاعتِحقیقت عبادت. و אین با حقیقت عبادت سازگار نیست کنند می

 .گونه که برده در برאبر مولای خود هیچ אرאده و مالکیتی ندאرد  همان؛خود کردنאرאدۀ אرאدۀ אلهی رא جایگزین 
 :کند عابدאن رא چنین توصیف می) אلسلام علیه (علی 

 و گروهی אو رא אز . אین پرستشِ بازرگانان אستانی خدא رא به אمید بخشش پرستیدند؛مردم
 و گروهی وی رא برאی سپاس .روی ترس عبادت کردند و אین عبادت بردگان אست

 ١٦.رستیدند و אین پرستش آزאدگان אستپ
 

)  אلسلام علیه(هیون در مقام شناخت حقیقت علی ز بیان ناتوאنی عرفا و فلاسفه و אلاپس א) ره(   אمام خمینی 
 : گوید می

طالب فقط بندۀ خدא  ولیٰ آن אست که אز אین وאدی بگذریم و بگوییم علی بن אبیپس א
 ١٧.توאن אز آن یاد کرد ترین شاخصۀ אوست که می بود و אین بزرگ

 

 بهشتدست آوردن منفعتِ ه  رسیده אست و تنها אوست که خدא رא نه برאی ببه مقام بزرگی) אلسّلام علیه (علی 
 :گوید  می در אین بارهخودאو . پرستد  میدوزخیا دور کردن ضررِ 

 ١٨.ةِ بَل وَجَدتُکَ أهلاً لِلْعِبادَ،إلهی ما عَبَدتُکََ طَمَعاً فی جَنَّتِکَ و لاخَوفاًَ مِن ناَرکَِ

                                                 
  .٢٠٧/بقره. ١٤
 .١٩٧، حکمت  אلبلاغه نهج. ١٥
 .٢٣٧ אلبلاغه، حکمت  نهج. ١٦
 .٢٢٤، ص ١٤، ج صحیفۀ نور، به نقل אز ١٨، ص چشمۀ خورشید. ١٧
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بلکه تو رא سزאوאر , کنم  ترس אز جهنم عبادت نمی یا، من تو رא به طمع بهشتخدאیا
 .مא هپرستش یافت
 :فرماید  یقین به مبدأ هستی אست و אمام می،ثمرۀ אرتباط حقیقی با معبود

 .ماٰ شَککَتُ فی אلحقِّ مُذ أُرِیته
 .مא هאز آن زمان که حق به من نشان دאده شده אست هرگز در آن شک نکرد

 :خوאنیم  میهنهج אلبلاغ ٢٢و در خطبۀ    
ین خود هرگز گرفتار شک و تردید آیمن به پروردگار خویش یقین دאرم و در دین و 

 .אم نشده
 
 
 
 
 
 ـ زیباترین صبر٧

 برאی ، که زبانزد عرب אست،)אلسلام علیه (صبر و بردباری به هنگام توאنایی زیبنده אست و شجاعت علی 
אندیشد و صبر پیشه  برند می  אو رא به تارאج میگاه که حقِّ شود و آن تحکیم توحید به صبر و بردباری تبدیل می

 :سازد می
ندیشیدم که چه باید کرد و אز אین دو کدאم شاید؟ با دستِ تنها بستیزم یا صبر ژرف بی

به صبر گرאییدم حالی که دیده אز خار غم خسته بود و ... ؟ پیش گیرم و אز ستیز بپرهیزم
 ١٩. אین و آن و من بدאن نگرאنآوא در گلو شکسته، میرאثم ربودۀ

علیه (کنند و אمام علی  شود که نافرمانی می  مردمی میگرفتاردر دورאن حکومت خود نیز ) אلسّلام علیه (علی 
 :گوید گرאید و چنین می دאند چگونه باید آنان رא با زور سامان دهد، אما بار دیگر به صبر می با آنکه می) אلسلام 

نمایید؟ אگر   چگونه کار دیگری رא برאیم کفایت می؛آیید رنمیشما אز عهدۀ کار خود ب
. نالم  אمروز من אز ستم رعیت خود می،نالید پیش אز من رعیت אز ستم فرمانروאیان می

 ٢٠.گویی من پیرو و آنان پیشوא، من محکوم و آنان فرمانروא
 

 
 ـ زیباترین تربیت٨

אی همت گمارد که آثار آن تا אمروز   به دگرسازی جامعهאمام که خود در مکتب وحی و پیامبر خدא پرورش یافت
 :توאن چنین فهرست کرد رא می) אلسلام علیه (ترین تربیتهای אمام علی  مهم. نمایان אست

                                                                                                                                            
 .٧، ص ٨אلسعادة، ج  نهج . ١٨
 .٣ۀ ، خطبةאلبلاغ نهج  .١٩
 .٢٦١ حکمت ،ةאلبلاغ نهج  .٢٠
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 و حضرت زینب و אند  که سرور جوאنان بهشت)علیهما אلسّلام( אفزون بر تربیت אمام حسن و אمام حسین )אلف
دאد و برאی روح و جسم  میت خاصی پرورش  سایر فرزندאن خود رא نیز با دقّ،ندهستکلثوم که אلگوی زنان  אمّ

 : ه سفارش کردکه به فرزندش محمد حنفیّ  چنان؛فرمود אلعمل صادر می آنان دستور
دندאنها رא بر هم فشار و کاسۀ سر رא به ! جای خویش بدאر, אگر کوهها אز جای کنده بشود

وب و چشم خویش بر کرאنه سپاه نِه، بیم بر خود رאه خدא عاریت سِپار، پای در زمین ک
 ٢١.نده و بدאن پیروزی אز سوی خدאست

  تربیت یارאنی مانند کمیل بن زیاد، مقدאد، אبوذر و سلمان؛)ب
אز مدیرאن )  אلسلام علیه(چنان که کادر אمام علی  آن...   تربیت مدیرאنی همچون مالک אشتر، هاشم مِرْقال و)ج

 تر بودند؛ آزموده رزمان پیامبر کا
  که برאی همۀאستسخنان و سیرۀ אیشان ) אلسلام علیه ( نوع دیگری אز دگرسازی אمام علی :تربیت عمومی) د

 در אستتوضیح بیشتر آنچه به تربیت مربوط  (. به یادگار مانده אستبشریت، אعم אز مسلمان و غیر مسلمان،
 ).خوאهد آمد» تعلیم و تربیت אسلامی« نیز درس و» אلبلاغه آشنایی با محتوאی نهج «مباحث آیندۀ 

 
 
 ـ زیباترین آموزش٩

אمام אفزون بر پرورش و .  گردد دאناها کنار رود و آدمی آموزش یعنی یاد دאدن و رאهنمایی کردن تا نادאنسته
ش  تنها به فرزندאن،نان تربیت وینیز توجهی ویژه دאشت و آموزش אیشان، چوبه یاد دאدن  تربیت مردمان،
های  نامه.  آموزشی خاص دאشت بلکه طریقۀ یاد دאدن رא به همگان تعلیم دאد و برאی مدیرאنْ،محصور نماند

 .گردد אی دאرد که با تأمل آشکار می به فرماندאرאن ظرאفتهای نهفته) אلسلام علیه (אمام علی 
 :فرماید دאند و می هدف آموزش رא مهم می) אلسلام علیه (   علی 

لِتُباٰهُوא بِهِ אلعُلَماٰءَ، أو تُمٰارُوא : الٍ أرَبَع تَطلُبُوهُ لخِِصٰإیاّکُم أَنْ  אلعِلمِ ماٰ بَدאٰ لکَُم وخُذُوא مِنَ«
 ٢٢». به فِی אلمَجاٰلِسِ، أو تَصرِفُوא وُجُوهَ אلنّٰاسِ إلَِیکُم لِلتَّرؤَُّسאؤُوא تُرٰبه אلسُّفَهاٰءَ أو

א که آن رא برאی אین ویژگیها ، ولی مباد فرאگیریدآنچه אز دאنش برאی شما آشکار شد
 آن با دאنشمندאن رقابت کنید یا با نادאنان بستیزید یا در مجلسها به وسیلۀ: بجویید

 .طلبی مردم رא متوجه خود کنید خودنمایی کنید یا برאی ریاست
 و دאنشی که به  אرزش אست و هدف باید فرאگرفتن دאنش باشدآموختن )אلسلام علیه (   در دیدگاه אمام علی 

 شاعر ،درسی و אهمیت آن رא به پدر فرزدق بر همین אساس موאدّ. بینجامد پذیرفتنی نیست... خودنمایی و 
 :ستאوده فرم کرده و ت گمارده بود گوشزد ، که به آموزش شعر به فرزندش همّمعروف عرب

 ٢٣.به وی قرآن بیاموز که برאیش אز شعر بهتر אست
های  شود، بلکه אمام با نامه به بیان אهمیت آموزش و אولویتهای موאد درسی خلاصه نمی   آموزشهای אمام تنها 

 که تا آن روز سابقه ندאشته ،رא...  کردن آن و  خود وظایفی همچون چگونگی گرفتن مالیات و رאههای هزینه
 .ه خوאهد شد אمروزه نیز عمل به آن باعث شکوفایی جامعظایفی که و٢٤אده אست؛ به مدیرאن تعلیم د،אست

                                                 
 .١١ۀ ، خطبةאلبلاغ  نهج .٢١
 .٢٣٠، ص١ ج   مفید، شیخ،رشاد אلإ.٢٢
 .٢١، ص ١٠אلحدید، ج  אبی ، אبن אلبلاغه شرح نهج  .٢٣



 جلسۀ אوّل                                                                                                                  با نهج אلبلاغهآشنایی 
 

 8

دهد و روشهای مختلف آموزش رא  ه وظایف فرهنگی فرماندאر رא آموزش می   אمام در نامۀ خود به فرماندאر مکّ
در אین نامه پاسخ به سؤאلات، آموزش نادאنها و گفتگو با دאنشمندאن אز وظایف مدیرאن شمرده . دهد به אو یاد می
 ٢٥.شده אست

 چنانچه روشهای ؛دאزد و آموزشهای אو אز آن جهت زیباست که کاربردی אستپر گویی نمی    مولا تنها به کلّی
 فروگذאر ٢٨بیان زمانِ تدریسو  ٢٧ و حتی אز تشویق کردنکند  رא بیان می٢٦مختلف آموزش و آدאب آموختن

 .فهرستی אز אین آموزشها در سیاستهای فرهنگی مولا در درسهای آینده خوאهد آمد. کند نمی
 
 
 

 لمات و سخنانـ زیباترین ک١٠
 قالبی אست که در آن معارف بلند אمام ظهور  وهای آن وجود یگانه  אز جلوهאی جلوه) אلسلام علیه (کلام علی 

 ٢٩. محروم و مهجور رא رאه نموده אست و چشمۀ خورشید אست که خاکیانِ אست؛یافته
شمنان אو رא نیز به شگفتی که دورאن אست و کلام אو نه تنها دوستان، سرآمد سخن) אلسلام علیه (   علی 

آوری سخنان אمام   جمعمذهب به ه و برخی چون جاحظِ عثمانیمعاویه بارها سخن אو رא ستود. ه אستدאشت وא
تر אز سخن آفریدگار و برتر  پایین( ٣٠» و فَوقَ کلامِ אلمخَلُوقینَאلخالقِدونَ کلامِ «فرאز زیبای . ندא ههمّت گمارد

 .אست)  אلسلام علیه(صیف کلام علی  در تو) همۀ آفریدگان سخنאز
  علیه(های אمام علی  אی אز سخنان و نامه  رضی دאنشمندی אست که حدود هزאر سال پیش مجموعهدِ   سیّ
אی برخوردאر   که אز زیبایی و جامعیت ویژه،אین کتاب. نمود  منتشر אلبلاغه نهجرא گزینش کرد و با نام ) אلسلام
پیرאمون ...  با شرح و ترجمه و دאشت کهی رא وאمیده شد و دאنشمندאن شیعه و سنّ نا»אلقرآن أخ «به حق , אست

 .های فرאوאنی رא به یادگار نهند آن سخن گویند و نگاشته
 :   بهترین توصیف سخنِ אمیرِ بیان אز آنِ خودِ אوست که فرمود

 .ت غُصُونُهفینا تَنَشَّبَت عُرُوقُه و عَلینا تَهَدَّلَ إناّ لأَُمَرאءُ אلکَلامِ وَ
هـای درخـت تنـاور سـخنوری در ذهـن مـا جـای گرفتـه و                     ریـشه  .ما אمیرאن گفتـاریم   

 ٣١.ه אستهایش بر سر ما سایه אفکند شاخه
تنها در شیوۀ بیان آن حضرت نیست، بلکه سخنان نیکوی אو آرאمش ) אلسلام علیه (   زیبایی سخنان علی 

 .אند אند و دل آرאم نیافته مودهبخشِ وجدאنهایی אست که در پیِ אنسانیت رאهها پی
شود؛ زیرא  نشیند و پس אز کلام وحی زیباتر אز سخنان وی یافت نمی بر دل می) علیه אلسلام(   آری کلام علی 

 :ه אست و چه زیبا فرمود؛شود אی بین علم و عمل مولا یافت نمی אندک فاصله

                                                                                                                                            
 .٣٢١، ص إرشاد אلقلوب ،٥٣ۀ ، نامאلبلاغه نهج :  بنگرید.٢٤
 .٦٧ۀ ، نامאلبلاغه نهج  .٢٥
 .٥٥٩٥ و ١٠٦٧٨، ح غرر אلحکم:  به برאی نمونه بنگرید.٢٦
 .١٣١، ص ١، ج אلغارאت:  بهنمونه بنگرید برאی .٢٧
 .١٠٩، ص ٤אلحدید، ج  אبی ، אبن אلبلاغه شرح نهج :  به برאی نمونه بنگرید.٢٨
 .٤٢ص ،  خورشیدۀچشم .٢٩
 .٢٤، ص ١אلحدید، ج   אبی ، אبنאلبلاغه شرح نهج . ٣٠
 .٢٣٣ۀ  خطب،אلبلاغه  نهج. ٣١
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ا  إلّةٍ إلِاّ وَ أَسبِقکُُم إلَِیهاٰ وَ لا أنَهاٰکُمْ عَن مَعصِیَةٍاعَ أَحُثُّکُم عَلی طٰ  إنِّی وَ אللّهِ ما،אیَُّهاَ אلنّاسُ
 ٣٢.وَ أَتَناٰهٰی قَبلکَُم عَنهاٰ

کنم مگر אینکه پیش אز شما خودم  مردم به خدא سوگند شما رא به هیچ طاعتی وאدאر نمی
 کنم مگر אینکه پیش אز شما خود אز کنم و شما رא אز معصیتی نهی نمی به آن عمل می

 .کنم گیری می آن کناره
 
 

 چكیدۀ درس 
אمروزه در همۀ . سخن אز دیروز نیست، بلکه موضوع אمروز ماست) علیه אلسلام(سخن گفتن אز אمام علی ـ ١

 .ناپذیر אست ها אز عبادت و تربیت گرفته تا سیاست و عدאلت توجه به אندیشه و گفتار حضرت אجتناب عرصه
 .ده אستאو در رفتار و گفتار کرאندیشی  بسیاری رא شیفتۀ ژرف) لسلامא علیه (شناخت زیباییهای علی ـ ٢
، موهبتی אلهی نسبت به אمام )آلهصلی אالله علیه و (، یعنی شخصِ رسول خدא مندی אز بهترین آموزگار ـ بهره٣

 .אست که دیگرאن رא در آن אنبازی نیست) אلسلام علیه (علی 
 .آوردن پیشتازِ عرصه אست در אسلام) אلسلام علیه (ت و علی تازی و سبقت نمادی אز زیبایی אس یکّهـ ٤
رود که به عنوאن برگ درخشان دیگری در کارنامۀ אمام  شمار می אز جان گذشتن אز بالاترین درجات אیثار به ـ ٥

بود  همو پرورאندند  رسول خدא رא در سر میآنگاه که مشرکان مکّه אندیشۀ قتل. گر אست جلوه) אلسلام علیه (علی 
 .که گوهرِ جان خویش رא در אین رאه نهاد و به یاری دین خدא شتافت

و، بسان ترین ویژگی אمام آن אست که א بزرگ. پوشی אز غیر عبادت عبارت אست אز طاعت خدא و چشمـ ٦
 .نتیجۀ אین אرتباط حقیقی یقین به مبدأ هستی אست.  تنها خدא رא بنده بودآزאدگان،

تحکیم توحید אمام رא بر آن . گر جلوۀ دیگری אز زیباییهای وجودی آن حضرت אستصبر و بردباری نمایانـ ٧
 .زدنی صبر رא پیشۀ خود سازد و אز ستیز بپرهیزد دאشت تا در موאرد بسیاری با وجود برخوردאری אز شجاعت مثال

هایی   به عنوאن אسوه،)אلسلام علیهم (کلثوم  אفزون بر تربیت حَسَنَین و زینب و أم) אلسلام علیه (אمام علی ـ ٨
 به تربیت یارאنی چون کمیل، مقدאد، אبوذر و سلمان و مدیرאنی چون مالک و هاشم ،برאی پسرאن و دخترאن

 . مرِقال پردאخت
هایی אز אین آموزشها   نمونه. نمود دیگری אز زیبایی آن حضرت אست)אلسلام علیه (ـ آموزشهای کاربردی علی ٩

 .جستجو کرد... کردن، زمانِ تدریس و  ن، تشویقتوאن در آدאبِ آموخت رא می
نشیند و خویش رא אمیر بیان  زیبایی سخن آن حضرت رא همین بس که خود به توصیف سخن خویش میـ ١٠

گویای אین حقیقت אست و אندیشمندאن , אی אز گفتار آن حضرت אست  که گزیده،אلبلاغه نهج . کند معرفی می
אند که ترجمه یا شرحی  אی که خود رא بر آن دאشته ؛ به گونه אست خود ساختهبسیاری אز شیعه و سنی رא شیفته

       .بر آن بنگارند
 

                                                 
  .١٧٥ۀ  خطب،אلبلاغه  نهج. ٣٢
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 پایانیهای پرسش
 دشوאر אست؟)  אلسلام علیه(ـ چرא سخن گفتن אز אمام علی ١
 با سایر صحابه چگونه אست؟) אلسلام علیه (ـ تفاوت אمام علی ٢
 لین مرد مسلمان باشد؟ אیشان אوّ کهتوאن پذیرفت ونه میچگ) אلسلام علیه (ـ با توجه به سنّ کم אمام علی ٣
 شود؟ بر چه گروههایی אطلاق می) אلسلام علیه ( در نگاه אمام علی عابدـ ٤
 در عصر کنونی چگونه אست؟)  אلسلام علیه(ـ تربیت אمام علی ٥
 אند؟  کدאم آن موאرد.دאنند  مورد نادرست می٤یری دאنش رא در فرאگ)  אلسلام علیه(ـ אمام علی ٦
 

    
 پژوهش

 .یدکنرא بررسی ) אلسلام علیه ( زیباییهای دیگر علی אلبلاغه نهج ـ با אستفاده אز ١
 אقتدא کرد؟ ) אلسلام علیه (توאن به علی  ـ در جهان אمروز چگونه می٢
 چرא؟ توאن אو رא אسوۀ خود معرفی کرد؟ ـ با توجه به معصوم بودن אمام آیا می٣

 



ومدجلسۀ   

אحمد غلامعلیאستاد 
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 حیمحمن אلرّبسم אالله אلرّ
 آشنایی با نهج אلبلاغه

 جلسۀ دوم
 )علیه אلسلام(پیشینۀ سخنان אمام علی 

 
  אهدאف
 :آشنایی با

 ؛אلبلاغه نهج یش אز تدوین پ )אلسلام  علیه(های سخنان علی  نگاشته 
 ؛)علیه אلسلام(مؤلفان کلام علی  
 ؛אلبلاغه نهج رאز ماندگاری  
 .رد سید رضی אز آنها بهره برده باشدبرخی منابعی كه אحتمال دא 

 
 
 

 )علیه אلسلام(پیشینۀ سخنان אمام علی 
بسیار אز خنان زیبا بودند و چه س ۀگفت که مردمان شیفت  در روزگاری سخن می,)אلسلام  علیه( علی ,אمیر بیان

وز در دسترس ما  که در گذر زمان همچنان محفوظ مانده و אمرع،قات سبمانند معلّمتون بلند و زیبای عربی، 
 .אست
 نیک سخنِ و نیک سخن گفتن دאرאی دو ویژگی ١اطبائیب که به تعبیر אستاد ط،)אلسلام  علیه(سخنان علی     
אالله  که عبید چندאن ٢.دאشت א אز همان آغاز مورد توجه قرאر گرفت و همگان رא به تحسین و تمجید و אست،گفتن
אالله   مسلا( در تحسین زینب ،)אلسلام  علیهم(بیت  رسخت אهلساز جریان کربلا و دشمن س  حادثه،بن زیاد
 ٣.»گفت گوید؛ پدرش نیز سخنان مسجعّ می سخن به سجع می« : گفتسخن به مدح אو گشود و) علیها

. رא در قرن چهارم به אرمغان آورد )رאهِ رسا سخن گفتن(  אلبلاغه نهج ،)אلسلام  علیه(رویکرد به سخنان علی     
بهایی پیرאمون آن   אمروز پابرجاست و آثار بسیار گرאن به تا,دکرتدوین آن رא که سید رضی ، ندگارאین אثر ما

אی بیش  با فاصلهאلبلاغه  نهج روی ماست آن אست که چرא   אما پرسشی که فرא.ه אستوری و تدوین شدآ جمع
אز آنها بهره ) ره(  که سید رضی و مصادر و منابعیه تدوین شد)אلسلام  علیه(אز سیصد سال אز زمان אمام علی 

 ند؟א  کدאمه אستبرد
های   نیست و نگاشته)אلسلام  علیه( אولین کتاب پیرאمون سخنان علی  אلبلاغه نهجدر پاسخ باید بگوییم     

אند و אکنون برخی אز آنها موجود אست و نام   رא فرאهم آورده)אلسلام  علیه( אست که سخنان علی بودهبسیاری 
 :پردאزیم در אین درس به دو موضوع می .خورد یشناختی ما به چشم م ز کتابهای دیگر در مرאجع کتاببسیاری א

 אند؛ آوری كرده رא جمع) אلسلام  علیه(سخنان علی تنها  אلبلاغه نهج کتابهایی که پیش אز  ـ١
 .אند ه و دیگرאن بود)אلسلام  علیه( سخنان علی  در بر دאرندۀאلبلاغه نهج کتابهایی که پیش אز  ـ٢

                                                 
 .٩٦، ص١٢، مقالۀ سید کاظم طباطبائی، ج)אلسلام علیه(دאنشنامۀ אمام علی .  ١
 .»یط« ترجمۀ سید جعفر شهیدی، مقدمۀ مترجم، ص،אلبلاغه نهج  . ٢

 .همان  ٣.
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 אند؛ آوری كرده رא جمع) אلسلام علیه (אلبلاغه تنها سخنان علی  ـ کتابهایی که پیش אز نهج ١

 بیان سخنان و ۀپذیرش منصب رسمی خلافت زمین  هجری به خلافت رسید و٣٥ در سال )אلسلام  علیه(علی 
 ،)אلسلام  علیه(آثار حدیثی علی تمامی که توאن گفت  ن ممکن نبود و میآهایی شد که پیش אز  אنتشار نگاشته
نهج אینک به معرفی برخی אز آثاری که تا زمان تدوین  .אست אیشان دورאن خلافت  رهاورد٤ِ،به جز אندکی

 مبنای ما در ٥.پردאزیم אند می آوری کرده  رא جمع)אلسلام  علیه( علی  אمامسخنان)  هجری٤٠٠سال  (אلبلاغه 
 .ؤلفان آن אست نه سال نگارش کتابهای تدوین شدهبندی قرنها، سالِ درگذشت م تقسیم

 
 
 

 قرن אوّل) אلف
 אلسلام برخی رא شوق نوشتن در سر بود و هر چند אز   و אز همان آغازینْ אیام حکومت אمام علیهدر سدۀ אول

 אند که در آن سخنان אمام علی אی دאشته یاد نشده אست، به هر حال نوشته  کتابهای آنان به عنوאن نگاشته
 .אند رא گرد هم آورده) אلسلام علیه (
 
 ـ حارث همَْدאنی١

 رא )אلسلام  علیه(دאنند که کلمات علی   אما אو رא نخستین کسی می، منسوب نیستحارث هَمْدאنیکتابی به 
 و אز شیعیان نخستین به )אلسلام  علیه( אز یارאن אمام علی )ه ٦٥م (دאنی  حارث بن عبدאالله هم٦ْ.تدوین کرد

ترین مردم و آشناترین אفرאد به אحکام אرث بود و אین دאنش رא  دאنش فرאوאنی دאشت و אز فقیهوی . رود میشمار 
کردند و   کلمات אمام رא אز وی سؤאل می)אلسلام  همایعل( حسنین ٧. آموخته بود)אلسلام  علیه(אز אمام علی 

 ٨.دאدند مردمان رא به אو אرجاع می
 »خرد؟ چه کسی دאنشی رא با یک درهم می« : برאی مردم سخنرאنی کرد و فرمود)אلسلام  علیه(روزی علی     

אیشان هم دאنش .  آورد)אلسلام  علیه(کاغذهایی رא به یک درهم خرید و آنها رא نزد علی ) چشم یک(حارث אعور 
 شما ۀهم بر ٩مردی אی אهل کوفه، نیمه« :کرد فرمود بعدها که برאی مردم سخنرאنی می. فرאوאنی در آنها نگاشت

 ١٠.»پیشی گرفت

                                                 
 .١٧ـ٣٢، ص١، جنهج אلسعادة: ک. ر.٤
 و نیز אلبلاغه آشنایی با نهج אثر אستاد مهدوی رאد در کتاب »  و پیشینۀ آنאلبلاغه نهج تدوین « אین قسمت با אستفاده אز مقالۀ .٥
 . تهیه شدچشمۀ خورشید אثر אستاد دلشاد تهرאنی در کتاب »مאلسلا  شناخت مؤلفان کلام علی علیه«
 .٢٣، ص١، محمد تقی شوشتری، جאلصباغه  بهج .٦
 .٩٠، ص١٢، ج، مقالۀ سید کاظم طباطبائی)אلسلام علیه(دאنشنامۀ אمام علی  .٧
 .١٦٩، ص٦، جאلطبقات אلکبری به نقل אز ،١٧، جمعی אز نویسندگان، صאلبلاغه  آشنایی با نهج .٨
 .אین تعبیر رא دربارۀ وی به کار گرفت) אلسلام علیه(چون حارث یک چشم سالم دאشت אمام علی . ٩
 .١٦٨، ص٦، جאلطبقات אلکبری  به نقل אز٩٠، ص١٢، ج، مقالۀ سید کاظم طباطبائی)אلسلام علیه(دאنشنامۀ אمام علی  .١٠
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 אبوאسحاق سبیعی.  سبب شد مردمان به وی مرאجعه کنند)אلسلام  علیه( حارث به سخنان אمام هتوج    
 :گوید می

אی خوאند که مردم אز زیبایی و אوج کلام وی در عظمت خدאوند  خطبه) علیه אلسلام(אمام 
אم؛ پس بر ما   نگاشته: ی؟ گفتא آن رא به خاطر سپرده: به حارث گفتم. زده شدند شگفت
 ١١.אملا کرد

 
 
 ـ أصبغ بن نباته ٢

 و در نقل ١٢و אز معتمدאن آن حضرت אست) אلسلام  علیه(میرאلمومنین علی أ ۀ تمیمی אز یارאن ویژهنباتأصبغ بن 
 :گوید صبغ میأ. ندא هاقت و אتفاق ستود به کثرت نقل، אستوאری در نقل، وثحدیث אو رא

هایش گنجهایی که  طالب صد فصل به خاطر سپردم و אز خطابه بیأאز موאعظ علی بن 
 ١٣.بازگویی آنها جز فزونی و گستردگی نیاورد

 علیه( و نیز وصیت مولا به אمام حسن ،אست که منشور کارگزאرאن ، به مالک אشتر)אلسلام  علیه( علی ۀنام    
 ١٤. وی گزאرش کرده אست, که منشور تربیت אسلامی אست، رא)אلسلام 

 
 ع و אلأعیادمُؤمنین علَی אلمَنابر فی אلجمَُـ خطَُبُ أمیرאِل٣

وی אز بزرگان تابعین و رאویان معتمد و .  אست) ه٩٦م (بوسلیمان زید بن وهب جُهَنی کوفی أتألیف אین کتاب 
 و در سپاهی که برאی نبرد با  زید بن وهب ساکن کوفه بود.אست  بودهصحاح ستّهثق سنی و אز رجال وم
 ١٥. رא برگزید)אلسلام  علیه( همرאهی אمام ،رج אعزאم شدخوא
 
 
 

 قرن دوم) ب
 

 אلخُطَبـ کتاب ١
 در אوאخر قرن دوم )אلسلام  علیهم( אز אصحاب ویژۀ אئمه ،سحاق אبرאهیم بن حَکَم فِزאریإ بوأتألیف אین کتاب 
شیخ طوسی در  .»אلخُطَب   کتابُ... لَه کُتُبٌ منها « : نجاشی אز وی یاد کرده و نوشته אست١٦. אست،هجری

 ١٧.دאند  می) אلسلام علیه(کتابُ خُطَبِ علی یادکرد وی نام کتاب אو رא 
 
 
 

                                                 
 .٧، ح١٤١، ص١، جאلکافی. ١١
 .٦٩، ص١٢ج، )אلسلام علیه(دאنشنامۀ أمیرאلمؤمنین . ١٢
 .١٤٦، ص٤١ر، جאلانوא بحار، به نقل אز ١٨، جمعی אز نویسندگان، صאلبلاغه   آشنایی با نهج.١٣
 .٨، صאلنجاشی  رجال. ١٤
 .١٠٣ـ١٠٢، ص٦، جאلطبقات אلکبری به نقل אز ٩٤، صچشمۀ خورشید. ١٥
 .٩٧، صچشمۀ خورشید. ١٦
 .٣٥، ص אلفهرستنقل אز  به ١٩، جمعی אز نویسندگان، ص،אلبلاغه  آشنایی با نهج. ١٧
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 )אلسلام علیه (אلمؤمنین  ـ خطَُبُ أمیر٢
. אست )אلسلام علیهما(אز شاگردאن אمام صادق و אمام کاظم   عبدیهق صَدَ بنُسَعَدةُمتألیف أبومحمد אین کتاب 

م (د هاشم بحرאنی سیّ ١٨.אند ه رא אز ثقات אصحاب دאنست ویدאنند که برخی رجالیان شیعه  میאو رא אز رאویان سنی
روאیت نقل کرده אست و همین نشان אلمؤمنین  خُطَبُ أمیرِ אز کتابאلبرهان فی تفسیر אلقرآنبارها در ) ه١١٠٧
 ١٩.دهد که אین کتاب تا زمان وی موجود بوده אست می
ة بن صدقه سعدم אز آنِ )אلسلام  علیه(ادق  אلصّ عن אلإمامِةُאلمروی أمیرِאلمؤمنین بُطَخُکتاب دیگری نیز با نام    

 .كند ت مییوجود دאشته كه אبوروح فرج بن فروه آن رא روא
 نیز گزאرش شده ،)ه ١٥٧م (ف نَخْبومِأ معروف به ، אثر لوط بن یحییءאلزهرא طبةُخُ  به نامیدر قرن دوم كتاب   
» ءאلزهرא« אست که به )אلسلام  علیه(علی  אمام ۀ خطب،کتاب آمده אست پایان  بنا بر آنچه در،نیزאین کتاب . אست

 אز ءאلزهرא  خطبةُ بنابرאین نباید در پایان ؛آن رא نقل کرده אست هم د אلفرید قْאلعِ در هربِّ عبد  אبن و شهرت دאشته
 ٢٠. אستفاده کرد»علیها אلسلام« عبارت

 
 
 

 قرن سوم) ج
 

 طَبُ علیٍّـ خ١ُ
آوאزۀ جهان  نگارאن پر  אز تاریخ،אئنید مشهور به م،) ه٢٢٥ م(بوאلحسن علی بن محمد بغدאدی ألیف اتאین אثر 

کتبُه إلی  َعلیٍّ و  خُطَبُ وی یاد کرده אست و در عنوאن دیگری کتاب علی   بُطَخُندیم אز کتاب  אبن. אسلام אست
 ٢١.گیرد می  بر های حضرت رא هم در نامه رא نیز به وی نسبت دאده אست که عُماّله

 
 )אلسلام علیه (ـ خطَُبُ أمیرאِلمُؤمنین ٢

 علیهم(حماّد رאزی אز یارאن אمام جوאد، אمام هادی و אمام عسگری  بیأ  بنتألیف أبوאلخیر صالحאین کتاب 
 ٢٢.»)אلسلام  علیه(ن کتابُ خُطَبِ أمیرِאلمُؤمِنی «:نویسد های وی می نجاشی در شمارش نگاشته. אست) אلسلام 

 
 )علیه אلسلام(ـ خطَُبُ أمیرאلمُؤمنین ٣
خطب أمیرאلمؤمنین  אست که کتاب )אلسلام  علیه(سماعیل بن مهرאن کوفی אز رאویان معتمد و موثق אمام رضا إ
 ٢٣. رא تألیف نموده אست)אلسلام  علیه(
 
 )אلسلام علیه (ـ خطَُبُ أمیرאلمُؤمنین ٤

                                                 
 .٣٦٨، ص٤جאلرجال،  نقد به نقل אز ١٤٦، صאلطوسی  رجال. ١٨
 .١٩١، ص٧، ج אلذریعه به نقل אز٩٤، ص، چشمۀ خورشید. ١٩
 .٥٣، ص١، جאلبلاغه و أسانیدهُ  مصادرُ نهج .٢٠
 .٢١، جمعی אز نویسندگان، صאلبلاغه نهج آشنایی با  .٢١
 .١٩٨، صאلنجاشی  رجال.٢٢
 .٢٦ ، صجاشیאلن رجال .٢٣
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 عبدאلعظیم بن عبدאالله علوی , در قرن سوم)אلسلام  علیه(های אمام علی  ان خطبهکنندگ یکی دیگر אز تدوین
 אمام جوאد و אمام هادی  אز شیعی אست کهۀآوאز رאویان אرزشمند و بلند و  وی אز محدثان.אست)  ه٢٥٠ م(حسنی 

 حضرت ٢٥.دאنند ح نمی رא صحی٢٤)علیه אلسلام(אز אمام رضا אو کند و نقل روאیت   روאیت نقل می)אلسلام  ماعلیه(
ری زندگی کرد و با برخی אز شیعیان אرتباط دאشت  عبدאلعظیم אز ستم حاکمان عباسی گریخت و پنهانی در شهر

خُطَبُ أمیرِאلمؤمنین   که אز آن جمله کتابهشمرد نجاشی آثار وی رא بر. و سرאنجام در همان مکان درگذشت
 ٢٦. אست)אلسلام  علیه(
 
 
 ـ مِأةَُ كلمه٥

, ) ه٢٥٥ م( معروف به جاحظ ,بوعثمان عمرو بن بحرأکتابهای مشهوری אست که دאنشمند سنّی  אزتاب אین ک
 با , و گرאیش عثمانی دאشت و قرن سوم در אدبیات و کلام پرآوאزه بود بودلیزوی که معت. تألیف کرده אست
کرد و به  ز آن سخنان یاد می رא برگزید و هموאره א)אلسلام  علیه(صد سخن אز کلمات אمام علی  شگفتی تمام
 :گفت بن طاهر می حمدأشاگرد خود 

  کلمه אزאی אست که هر کدאم אز آنها با هزאر  رא صد کلمه)אلسلام  علیه(  علیمیرאلمؤمنینأ
 ٢٧.کند کلمات אدیبان عرب برאبری می

حی אست که رشید  عنوאن ترجمه و شرمطلوبُ کلِّ طالبٍ.  بارها ترجمه و شرح شده אستمةمأةُ كل کتاب    
 .های خود به نظم درآورد با رباعیوطوאط در قرن ششم بر کتاب جاحظ نگاشت و تمامی آن رא

 
 אلمؤمنین و أخباره و حروبه ـ رسائل أمیر٦

ن به آپس אز وی אبتدא زیدی بود و . אست)  ه٢٨٣ م(برאهیم بن محمد ثقفی کوفی إسحاق إبوأتألیف אین کتاب 
 هجرت کرد و به نشر ،אز شیعه به دور بودندمردمش که در آن روزگار ،  به אصفهانید و אز کوفهوאمامیه گر

 .فرهنگ شیعی و علوی پردאخت
 شیخ طوسی ٢٨.אست אز آن جمله رسَائلُ أمیرِאلمؤمنینَ وَأخبارُه شمرد که می نجاشی آثار بسیاری برאی وی بر   
 ٢٩.کند  مییاد  و أخبارهُ و حُروبُهرَسائلُ أمیرِאلمؤمنین نام با کتاب אو  אز خودאلفهرستدر 
 
 

 
 
 
 

                                                 
 .٨٠، ص٢، جمنَْ لا یحضرُهُ אلفَقیه .٢٤
 .٤٩، ص١٠، جאلحدیث  رجال معجم؛ ٣٧٤، ص٥، جאلرجال  قاموس.٢٥
 .٢٧٤، صאلنجاشی رجال .٢٦
 .٤٧٢، ص١٢، ج)אلسلام علیه(دאنشنامۀ אمام علی  .٢٧
 .١٧، صאلنجاشی رجال .٢٨
 .٣٧، ص אلفهرست.٢٩
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 قرن چهارم) د
 

 ـ مَجمُوعةُ حِِكم١َ
 منسوب אست که با عنوאن ,) ه٣٢١ م (درُیَد אبن معروف به ,زْدیأَ درَُید  بنِ حسنِ بنُ به אبوبکر محمدُאین کتاب

 ٣٠.مدترین متون لغوی אست و کارآترین مهم אو אز هאلجَمْهُرةُ فی אللغ אند و کتاب  אو رא ستودهدب אلأ شیخ
.  آورده אسترא در آن گرد) אلسلام  علیه(رید کلمات علی دُ کند که אبن אی یاد می  אز مجموعهلمانکارِلْ بروکِ   

ریس ای پ ملّۀی אز آن رא در کتابخانא ، و نسخهدیدرُ جَمَعهاٰ אبنُ حِكمٍ جموعةُمَ :نگارد אو نام אین کتاب رא چنین می
 .نشان دאده אست

 
 ـ آثار جَلودی٢

 ان بزرگ شیعی و אز ثقاتِورخ אز رאویان و م) ه٣٣٢ م(زدی بصری معروف به جَلودی أعبدאلعزیز یحیی 
 ۀلودی آثار بسیاری אز خود برجای نهاد که شماری אز آنها دربارجَ.  אست)אلسلام  علیه(אصحاب אمام جوאد 

 کتاب ،)אلسلام  علیه(مسند أمیرאلمؤمنین کتاب  ن جمله אز آ؛ אست)אلسلام  علیه(های אمام علی  ها و نامه خطبه
 و عثمان مِنْ )אلسلام  علیه(ما کان بینَ علیٍّ  کتاب ،)אلسلام  علیه(ه رِعْشِ کتابُ ،)אلسلام  علیه ( علیٍّطبةُخُ

فی ) لامאلس  علیه(ذکر کلامه  کتاب ،)אلسلام  علیه (رسائلُ علیٍّ کتاب ،)אلسلام  علیه(موאعظه ، کتاب אلکلام
 ٣١.אست قابل ذکر )אلسلام  علیه(אلدعاء عنه  کتاب  وאلملاحم

 
 )אلسلام علیه (ـ شرح خطب أمیرאلمؤمنین ٣

 אز فقیهان و قاضیان ،) ه٣٦٣ م( معروف به قاضی نعمان ،مان بن محمد مغربی تمیمی مصریعْأبوحنیفه نُ
س به شیعه گروید و کتابهای متعددی אو در אبتدא مالکی بود و سپ.  אستانمصر در روزگار حکومت فاطمی

 علیه(های אمام  وی بر تعدאدی אز خطبه.  شهرت بسیاری دאردمیان אز آن אلإسلام   دعائم کتابهنگاشت ک
 ٣٢. یاد شده אست)אلسلام  علیه( شَرْحُ خُطَبِ أمیرِאلمؤمنین  شرح نوشت که אز آن به)אلسلام 

ی نمانده אست و تنها قهای אنجام شده אثری אز کتابهای یاد شده با بررسی به אمروز بنا کهمتأسفانه باید گفت   
به نظر شما چرא . אست در אختیار ما ، پاریسۀ آن هم در کتابخان،یدرِدُ  جاحظ و شاید کتاب אبنهمِأةَُ كلم کتاب

  سید رضی پابرجاست؟אلبلاغه  نهججاحظ و  هكلم مأِةُאند و אمروزه تنها  آثار یاد شده אز بین رفته
آیا . سازد و پاسخ آن نیز چندאن مشکل نیست  رא آشکار میאلبلاغه نهج     پاسخ به אین پرسش رאز ماندگاری 

توאن ذوق سرشار سید رضی در گزینش کلمات مولا و رعایت نکات هنری رא رאز ماندگاری آن دאنست؛  نمی
  .نیز آشكار خوאهد كرددقت در אین باره אسرאری رא . ابرجاستپجاحظ نیز   كلمه مأةهمچنان که 

 
و دیگرאن ) אلسلام علیه ( در بر دאرندۀ سخنان علی אلبلاغه نهج ـ کتابهایی که پیش אز ٢

 .אند بوده
 تألیف شده و אفزون بر کلمات مولاپردאزیم که پیش אز سید رضی  در אین قسمت به معرفی برخی آثاری می

  درهک بل نشده،آوری سخنان حضرت پردאخته به جمع تنها در אین آثار. אند سخنان دیگرאن رא نیز آورده

                                                 
 .٢٦ان، ص، جمعی אز نویسندگאلبلاغه نهج آشنایی با  .٣٠
 .٢٤١، صאلنجاشی رجال .٣١
 .٢١٧، ص١٣، جאلذریعه .٣٢
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אند و   بهره برده)אلسلام  علیه( אز کلمات אمام ،... مانند אدبیات، تاریخ، کلام، موאعظ و ،موضوعات گوناگونی
 :نام و مشخصات برخی אز אین آثار چنین אست. یافتنی אست سیاری אز کتابهای אین مجموعه دستخوشبختانه ب

 
 
 

 ومقرن س) אلف
 

 ین فّصِةُ وقَعَـ ١
אین کتاب که دربارۀ  . אست،تبار و عربنگار אمامی   تاریخ،) ه٢١٢ م(تألیف نَصر بن مُزאحم مِنقَری אین کتاب 

شود و   אمام آغاز میۀ و خطب٣٦ به کوفه در رجب سال )אلسلام  علیه( با ورود אمام علی אستپیکار صفین 
های حضرت در بخشهای گوناگون  ها و خطبه نامه. دپردאز وعاص می دאستان حکمیّت و نیرنگ عمر بهسرאنجام

صفین ة وقع به عبدאالله بن عباس رא نصر بن مزאحم در )אلسلام  علیه( אمام علی ۀنام. شود אین کتاب دیده می
  :نویسد  در אین نامه می)אلسلام علیه (אمام علی . آورده אست

 .رکَِهُرکُ ماٰ لَم یکَُن لِیَفُوتَهُ وَ یَسُوءهُُ فَوتُ ماٰ لَم یکَُن لِیُدأمَاّٰ بَعدُ فإنَّ אلمَرءَ قد یَسُرُّهُ دَ
کند دست یافتن بر آنچه אز دست אو رفتنی نبود و ناخوشنودش   آدمی رא شاد می,אما بعد
 ٣٣.سازد אز دست شدن آنچه אو رא به دست آمدنی نبود می

 
 ـ إصلاح אلمنطق٢

وی . باشد  می) ه٢٤٤ م(یت کّسِ سحاق مشهور به אبنإوسف یعقوب بن ی بوأترین آثار  אز معروفאین کتاب 
 فرزندאن متوکل عباسی رא אو معلمیِ. دبیات عرب شهره بودאلغوی، نحوی و رאوی אیرאنی تبار شیعی אست که در 

 ٣٤. به قتل رسید)אلسلام  علیه(بر عهده دאشت و به خاطر محبت شدید به אمام علی 
אی رא که  وی خطبه.  אستبرده بهره )אلسلام  علیه( אز سخنان אمام علی یت در کتابهای مختلف خودکّسِ אبن   

 אلبلاغه  نهج ۀאین خطبه شانزدهمین خطب.  آورده אستאلمنطق  إصلاحאند در  ز بیعت مردم خوאندهאمولا پس 
 .אست

 
 ـ אلبیان و אلتبیین٣

سرگذشت جاحظ  (رא تألیف کرده אست  אست که جاحظ آن אدبیات عربۀאز کتابهای אصلی در زمینאین کتاب 
  امعلیه( به אمام حسن و אمام حسین )אلسلام  علیه(های אمام علی  אو در אین کتاب אز خطبه. )پیشتر گذشت

 אلبیان وتوאن در   رא میאلبلاغه نهج  شانزدهم، سی و یکم و سی و دوم ۀخطب.  אستفاده کرده אست)אلسلام
کند و با آنکه  تر אز آنچه سید رضی آورده אست ذکر می  رא گستردهאلبلاغه  نهج ٣١ۀ ظ خطب جاح. دیدאلتبیین

 :گوید  و میکرده قضاوت ,אند  که برخی آن رא به معاویه نسبت دאده،٣٢  دربارۀ خطبۀ,عثمانی مذهب אست
 نی برאند؟سخمعاویه رא که دیده אست که در گفتار خود چون زאهدאن و عابدאن 

 
 
 

                                                 
 .٢٢، ترجمۀ شهیدی، نامۀ هאلبلاغ  نهج ؛١٥٠ صۀ پرویز אتابکی،، ترجم)ینصفّ وقعة(پیكار صفین  .٣٣
 .٦٩٦، ص٣، جدאیرة אلمعارف بزرگ אسلامی: ک. ر.٣٤
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 אلأخبار ونُ ـ عُی٤
 نویسنده، אدیب و ,) ه٢٧٦ م (هقُتَیب אبن معروف به ,بومحمد عبدאالله بن مسلم دینوریأتألیف אین کتاب 

حمد بن حنبل و أ אفکار ۀشیفتبسیار وی אز نزدیکان متوکل عباسی بود که . אندیشمند عصر عباسی אست
شخصیت وی نزد  ٣٥.یان نقد شده אستאز سنّ אز سوی گروهی هقتیب  אبنآرאی. گرאیی بود متمایل به نوعی جبر

 وی אز شهرت خاصی אلأخبار   عُیونُ با אین همه کتابهای وی مشهور אست و کتاب . محبوب نیست همشیعیان
ها و  در אین دو کتاب خطبه.  وی منسوب אستبه אثر دیگری אست که هاسیאلإمامة و אلسّ کتاب .برخوردאر אست

 و یک ۀ نام,٢٩، ٢٨، ٢٧، ١٣،١٤های  له خطبهم אز آن ج؛توאن یافت  رא می)لامאلس  علیه(های אمام علی  نامه
 .توאن نام برد  رא می٣٦...
 
 ـ أنسابُ אلأَشرאف٥

אین کتاب אثر . کند کتابی تاریخی אست که تاریخ دورאن אسلامی رא به گونۀ تبارشناسی بررسی میאین אثر 
  دری אست که بلاذری אز دאنشمندאن سنّ. אست) ه٢٧٩م (حمد بن یحیی معروف به بَلاذُری أبوאلحسن أ

 روאیت کرده אلأشرאف  أنساب رא بلاذری در אلبلاغه  نهج ٢٢ امۀو ن ٣٠ۀ خطب. אی دאرد نگاری شهرت ویژه تاریخ
 ٣٧.אست

حمد أ تألیف אلمحاسن، ) ه٢٨٣ م(بوهلال ثقفی أ تألیف אلغارאتثار گرאنبهایی همچون آدر אین سده باید אز    
 אین بحث خارج گنجایش אز نام برد که...   و) ه٢٨٣ م( دینوری وאٰلאلطِّ  أخبارخالد برقی و یا   أبیبنحمدبن م
 نام برده مصادر بسیاری رא ،هرאء حسینی خطیبאلزّ عبدتألیف سید ، أسانیده אلبلاغه و  مصادر نهج کتاب .אست
 .אست

 
 
 

 قرن چهارم) ب
 

 ملُُوکאل ـ تاریخُ אلاُمَمِ و אلرُّسُلِ و١
 شهرت تاریخ طبری אین کتاب به . אست،) ه٣١٠ م(  جریر طبری بند محمّ،یتألیف دאنشمند سنّאین کتاب 

 و بخش وسیعی אز آن به وقایع و حوאدث تاریخ אسلام אز هدشدאرد و در آن تاریخ پیامبرאن و پادشاهان بررسی 
 بسیاری چهل هجری تا سی و پنجאدث سال  طبری در حو٣٨.پردאزد  می٣٠٢زندگانی پیامبر تا رویدאدهای سال 

 . نیستאلبلاغه  نهجکند که برخی אز آنها در   رא ذکر می)אلسلام  علیه(های אمام علی  אز کلمات و نامه
 
 ـ אلعِقْدُ אلفرَید٢

 در موضوعات ،)ه٣٢٨ م( هبِّرَ دِبْعَ    مشهور به אبنُ،ربّه کتاب زیبا و معروفی אست که אحمد بن عبدאین אثر 
وی نیز کلمات علی . لس بوده אستده אدیب و شاعر مالکی مذهب و ساکن אنربّ عبدُِ  אبن. گوناگون نگاشته אست

 و ٢٣ های  و نامه٣١، ٢٥، ٢٣، ١٦های  هخطب.  رא در موضوعات گوناگون کتاب خود آورده אست)אلسلام  علیه(

                                                 
 .٤٤٧، ص٤، جدאیرة אلمعارف بزرگ אسلامی: ک. ر.٣٥
 .١٩٤، ص٣؛ ج٤٠٥ و ٣٩٧ و ٣٩٠ و ٣٤٩ و ٣٤٥ و ٣٤٤، ص١ج:  وأسانیدهאلبلاغه نهج مصادر  .٣٦
 .٢٤٥، ص٣؛ ج٤٠٩، ص١ج:  وأسانیدهאلبلاغه نهج مصادر  .٣٧
 .٢٢٩، ص٦، جدאنشنامۀ جهان אسلام .٣٨
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وی به . ه قرאر گرفته אستعبدربُّ  جه אبن אز جمله موאردی אست که پیش אز سید رضی مورد توאلبلاغه نهج  ٣١
 ٣٩. אشارאتی دאردۀ شقشقیه، خطب به مشهور،אلبلاغه   نهج سومۀخطب

 
 ـ אلمُسترشِد فی אلإمامه٣

نجاشی אز אین دאنشمند شیعی به .  אست)ه ٣٢٩م ( محمد بن جریر بن رستم طبری آملی جعفربوأאثر אین کتاب 
 :نویسد بزرگی یاد کرده و می

 ٤٠.אلحدیث  نُ אلکلام، ثقةٌ فیسَ حَأصحابنا کثیرُ אلعلم، نْمِ ،جَلیلٌ

 خود دلایل دאلمسترشِوی در کتاب .  ولی تاریخ دقیق وفات وی مشخص نیست،אو אز معاصرאن کلینی אست   
یات مناقبِ علی אورکند و بسیاری אز  بیان می  رא)אلسلام  علیه(میرאلمؤمنین أنقلی، عقلی و تاریخی خلافت 

 . شود  به فرאوאنی دیده می)אلسلام  علیه(ها و کلمات אمام علی  در אین אثر خطبه. آورد  رא می)אلسلام  علیه(
 ٤١. طبری بنگرید و مقایسه کنیدאلمُسترشد رא در אلبلاغه  نهج دوم ۀخطب

 
 אلذَّهَب ـ مرُُوج ٤

  شیعین و مورخان بناموی אز دאنشمندא. אست ) ه٣٤٦ م(أبوאلحسن علی بن حسین مسعودی   کتاب אینمؤلف
 אو در . אست)آله صلی אالله علیه و( ر سوم و چهارم و אز فرزندאن عبدאالله بن مسعود صحابی بزرگ پیامبۀدر سد

 کرده אست و هموست که سخن نقل )علیه אلسلام( بارها אز אمام علی هאلوصیّ  إثباتُ אین کتاب و אثر دیگرش
 :گوید می

 ٤٢.אند  حضرت به خاطر سپردهو אندی خطبه رא אز مردم چهارصد
 

 وجود هبאلذّ  مروج با تفاوتی در متن در אلبلاغه  نهج ٢٥ خطبۀ و ٤٣هאلوصی  إثبات در אلبلاغه  نهج ١٥ ۀخطب    
 .دאرد

 
 ـ تُحَفُ אلعُقُول٥

ه ی علمای אمامنِیאنی אز فقها و محدثرّحشُعبه  ن معروف به אبنیف أبومحمد حسن بن علی بن حسیتألאین אثر 
 موאعظ، حکمتها و آدאب אلعقول عَنْ آلِ אلرَّسول  فحَتُوی در کتاب אرزشمند . אست چهارم در بغدאد ۀر سدد

  علیه(بخش وسیعی אز אین אثر به سخنان אمام علی . آوری کرده אست  رא جمع)אلسلام علیهم (پیامبر و أئمه 
 تُحَف در )אلسلام  علیه( אمام حسین ۀ نیز نام به مالک אشتر و)אلسلام  علیه( علی ۀ نام٤٤. אختصاص دאرد)אلسلام

شعبه  بر دقت و אمانت אبن ٤٥אلعقول  تحَُف با همین نامه در אلبلاغه  نهج ٥٣ ۀ متن نامۀمقایس.  آمده אستאلعقول 

                                                 
 .٣١١، ص١ج:  وأسانیدهאلبلاغه نهج مصادر  .٣٩
 .٢٨٩، ص٢، جאلنجاشی  رجال.٤٠
 .٣٩٩، صאلمُسترشد .٤١
 .٤١٩، ص٢، جאلذهب مروج .٤٢
 .٣٥٠، ص١، ج وأسانیدهאلبلاغه نهج مصادر .٤٣
  .٢٢٥ـ٦١ص  ، אزאلعقول تحف .٤٤
 .١٢٦ همان، ص.٤٥
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آوری  های توحیدی حضرت رא جمع کند که אگر خطبه وی در همین کتاب אعترאف می. کند حرّאنی دلالت می
 ! ! אستאلبلاغه  نهج دو برאبر אلعقول  تحَُفکه حجم   در حالی ٤٦؛ אستشده میامی کتاب وی  برאبر تمکرده می
ره אلفقیه ضُحْن لا یَ و مَ) ه٣٢٩ م(بوجعفر کلینی أ تألیف אلکافی  یعنی،دو کتاب אز چهار کتاب אصلی شیعه    

های حضرت رא  ها و نامه  و بسیاری אز خطبهتدوین شده نیز در همین قرن ،) ه٣٨١ م(تألیف شیخ صدوق 
 ،هאلنعم  تمام  وאلدین   کمال، خصال) אلسلام  علیه(אلرضّا  أخبار   یونُعُدیگر آثار شیخ صدوق، مانند . אند آورده
 و به خصوص کتاب אلجَمَل ) ه٤١٣ م(ثار شیخ مفید آ.  אز کلمات مولا אست، آکنده...  و أمالی،אلأخبار  معانی

 . אستאلبلاغه  نهج پیش אز تدوین )אلسلام  علیه(سی سخنان אمام علی وی منبع مهمی برאی بازشنا
 مبرّد رא، که مؤلفان آنها אز אهل سنت هستند، نباید אز אلکامل و أبوאلفرج אصفهانی אلأغانیکتاب در אین میان    

 آقای אلبلاغه  مستدرک نهج و نیز أسانیدهُ אلبلاغه و  مصادرُ نهج مرאجعه به کتاب אرزشمند .نظر دور دאشت
 .محمودی رאهگشاست

 و برخی نیز در אین رאه به خطا رفته و آثار پس אند کوشیده אلبلاغه نهج دאنشمندאن بسیاری در معرفی مصادر     
توאن گفت که دאنشمندאن   تنها میا با אین همه אم٤٧ّאند،  آوردهאلبلاغه   نهجאز سید رضی رא نیز در زمرۀ مصادر

توאن حکم   نمیهمت گماردند و אلبته) אلسلام علیه (آوری سخنان אمام   رضی به جمعفرאوאنی پیش אز شریف
 مورد نام مصدر خود رא ذکر کرده אست که هفدهوی تنها در .  آثار بهره برده אستکدאمینکرد که سید رضی אز 

 :ند אزא عبارت
 ؛)نامۀ هفتاد و پنج(وאقدی  אلجمل ـ نامۀ אمام به معاویه به نقل אز کتاب١
 ؛)تألیف جاحظ (אلبیان و אلتبیینـ ٢
 وאقدیجمل  אلقار به نقل אز كتاب خطبۀ אمام علیه אلسلام در ذیـ ٣
 ؛)تألیف سعید بن یحیی (אلمغازیـ ٤
 ؛)تألیف إسکافی (אلمؤمنین אلمقامات فی مناقب أمیرـ ٥
 ؛)تألیف مُبَرَّد (אلمُقتَضَبـ ٦
 ؛)تألیف طبری (تاریخـ ٧
 ْرۀِ ضَبابی؛  مخبرِ ضِرאرِ بن ضَ ـ٨
 אلسلام؛ ـ روאیت אمام باقر علیه ٩
 ه؛جحَُیْفِ ـ روאیت أبی١٠
 روאیت ذِعْلَب یمانی אز أحمد بن قُتَیبِه אز مالک بن دُحْیِه؛ ـ ١١
 روאیت کمیل بن زیاد؛ـ ١٢
 ـ روאیت نَوْفِ بکِالی؛١٣
 ؛)אلسلام علیه (ـ روאیت مَسْعَدةَِ بن صَدَقَة אز אمام صادق ١٤
 اشتۀ هشام بن محمد بن سائب کلْبی؛ـ نگ١٥
 ؛)تألیف أبوعُبَیْد قاسم بن سلاّم (אلحدیث غریب ـ ١٦
 ).تألیف أحمد بن یحیی بن زید (ثَعْلَبـ ١٧
 

                                                 
 .٦١ همان، ص.٤٦
 .، محمد دشتیאلبلاغه  نهج مصادر: ک. ر.٤٧
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 چكیدۀ درس 
های بسیاری وجود دאشته  نیست و نگاشته) אلسلام  علیه( نخستین کتاب پیرאمون سخنان אمام علی אلبلاغه  نهج ـ١

 .ها در دست אست אند و אمروزه نیز برخی אز آن نوشته א گردآوری کردهکه سخنان مولا ر
 . رهاورد دورאن خلافت آن حضرت אسته جز אندکی، ب،)אلسلام  علیه(تمامی آثار حدیثی אمام علی ـ ٢
 رא تدوین) אلسلام  علیه(، نخستین کسی אست که سخنان علی אز یارאن نزدیک אمام ،אالله هَمْدאنی حارث بن عبدـ ٣
 .كرد
 אصحاب אمام جوאد و אمام ء جزאز محدثان و رאویان گرאنقدر شیعه، ،)אلسلام  علیه(אلعظیم حسنی  حضرت عبدـ ٤

 )אلسلام  علیه(אلمؤمنین  خُطَب أمیرنجاشی در میان آثار وی به کتاب . رود شمار میه ب) אلسلام  علیهما(هادی 
 .کند אشاره می

) אلسلام  علیه( صد سخن אز کلمات אمام علی  در قرن سوم با אظهار شگفتیرآوאزۀ سنیب پی אدـ אبوعثمان جاحظ٥
 .אین אثر بارها ترجمه و شرح شده אست.  گردآوری کرده אسته کلمةُمأאی با عنوאن  رא در مجموعه

دو  تنها هبه رشتۀ تحریر درآمد) אلسلام  علیه(شماری که در زمینۀ گردآوری سخنان אمام علی  אز میان آثار بیـ ٦
 نیز אلبلاغه  نهجبر جای مانده אست و رאز ماندگاری ) אلسلام  علیه( אمام علی אلبلاغه  نهج جاحظ و ه کلمةمأکتاب 

 . با تأمل در אین دو אثر آشکار خوאهد شد
 אز محدثان و فقهای بزرگ אمامیه در سدۀ چهارم تحَُف אلعُقول عن آلِ אلرَّسولشعبۀ حرّאنی صاحب کتاب  אبنـ ٧

 אز جمله אمام علی ،)אلسلام  علیهم(وی در کتاب אرزشمند خویش به ذکر خطب، موאعظ و حکمتهای אئمه . אست
با אلعقول   تحَُفهای توحیدی حضرت در زمان نگارش  وی אعتقاد دאرد که تنها خطبه.  پردאخته אست،)אلسلام  علیه(

 .برאبر אست) אلبلاغه  نهجدو برאبر (تمامی کتاب وی 
ها و   در موאرد بسیاری به خطبهحْضُرهُ אلفَقیهیَمَنْ لا و شیخ صدوق در کتاب אلکافی  در کتاب شیخ کلینیـ ٨
 .אند های حضرت אشاره کرده نامه
 نهجپیش אز تدوین ) אلسلام  علیه( شیخ مفید منبع مهمی در زمینۀ بازشناسی سخنان אمام علیאلجَمَل کتاب ـ ٩
 .رود شمار میه  بאلبلاغه 

توאن حکم کرد که سید رضی אز کدאمین   بوده אست، ولی نمیאلبلاغه  نهجمنابع بسیاری پیش אز هر چند ـ ١٠
 .مصدر رא در کتاب خود آورده אست هفده אو تنها نام. אثر بهره برده אست
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 های پایانیپرسش 
 . بود نام ببرید)אلسلام  علیه( دو عنصری رא که سبب پایایی سخنان אمام علی ـ١
 علیه( به مالک אشتر و אمام حسن )لسلامא  علیه(های אمام علی  ستین بار نامه کدאم شخصیت برאی نخـ٢
  رא گزאرش کرده אست؟)אلسلام 
  تألیف کیست و محتوאی آن چیست؟ءאلزهرא  طبةخُ ـ٣
  چه تفاوتی با سایر تألیفات قرن سوم دאرد؟رسائلُ أمیرِאلمؤمنین و أخبارهُ کتاب ـ٤
 .ان کنیدبی و چگونگی אنتساب آن رא به معاویه אلبلاغه  نهج ٣٢ نظر جاحظ دربارۀ خطبه ـ٥
  چگونه אست؟تاریخ طبری در )אلسلام  علیه( رאه دسترسی به سخنان אمام علی ـ٦
 ؟کند  ذکر میאلبلاغه  نهج سید رضی نام چند مصدر رא در ـ٧

 



سومجلسۀ   

אحمد غلامعلیאستاد 
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 حیمحمن אلرّبسم אالله אلرّ
 آشنایی با نهج אلبلاغه

 سومجلسۀ 
 אلبلاغه های پیدאیش نهج  زمینه

 
  پیشینمرورى بر مباحث

آوری کـرده بودنـد آشـنا     رא جمـع ) אلـسلام  علیـه  (אی אز آثاری که سخنان אمام علی  در درس پیشین با مجموعه  
کتـاب  . هـا تنهـا نـامی مانـده אسـت      ز دیگـر نگاشـته  אمروزه אز آن میان تنها چند אثر فرאروی ماسـت و א       . شدیم

شناسند و فرهیختگان بـا آن مـأنوس هـستند،      ماندگاری که سخنان مولی رא برگزید و אمروزه همگان آن رא می           
 . אستאلبلاغه  نهج

ترین مؤلف کلمـات علـوی ـ رא بخـوאنیم بـه بررسـی        ذوق     پیش אز آنکه روزشمار زندگی سیّد رضی ـ خوش 
 :پردאزیم  میאلبلاغه  نهجهای پیدאیش کتاب  אز زمینهאی  پاره

 
 
 

 אلبلاغه های پیدאیش نهج  زمینه
     ـ سالهای آغازین غیبت کبری١

 هجری غیبت کبری شروع     ٣٢٥رسید و در سال       در سالهای آغازین سدۀ چهارم هجری غیبت صغری به پایان           
آنان رא به تلاشی دو چندאن وאدאشـت و         ) فرجه אلشریف عجل אالله تعالی    (محروم بودن شیعیان אز אمام زمان       . شد  

 .خورد چه بسیار میرאث گرאنبهای شیعی که در אین دورאن رقم 
کتابهـای אرزشـمندی   )  אلـسلام  علـیهم (دאشت میرאث حدیثی אمامـان معـصوم        אهتمام عالمان شیعی در پاس    

 אثر دیگـر رא بـر       ٦ و صدها  ٥،אلأمالی ٤،אلإرشاد ٣،حکامتهذیب אلأ  ٢،كتابُ مَنْ لاٰ یحَضُرهُ אلفَقیه     ١،אلکافی: همچون
با آغاز غیبت کبری کمتر אز      )  ه٤٠٠( نیز رهاورد همین دورאن אست که سال نگارش آن           אلبلاغه   نهج. فرאز آورد 

 .هشتاد سال فاصله دאرد
 
 
 
 

                                                 
 ). ه٣٢٩م (مد بن یعقوب کلینی  مح.١
 ). ه٣٨١م ( محمد بن علی بن بابویه، معروف به شیخ صدوق .٢
 ). ه٤٦٠م ( محمد بن حسن طوسی، .٣
 ). ه٤١٣م (شیخ مفید، محمد بن محمد بن نُعمان، . ٤
شـیخ صـدوق و   . نگاشت کرد و فردی آن رא می       نام کتابهایی אست که مؤلفّ آن رא برאی حاضرین در جلسۀ درس אملا می              أمالی .٥

 .مفید هر دو دאرאی کتاب أمالی هستند
 . شیخ طوسیאلفهرست: ک. ر.٦



                                                                                                                جلسۀ سومאلبلاغه  آشنایی با نهج

 
 

3

 ـ تحولات سیاسی مناسب٢
 نگاشـته אسـت دورאن   ٧هیخ آدאب אللغة אلعربی ـتار بنابر آنچه جُرجی زیدאن ـ دאنشمند معروف مصری ـ در کتاب   

سـومین بخـش آن،   . شود   هجری آغاز شده אست، به چهار بخش تقسیم می         ١٣٢حکومت عباسیان، که אز سال      
ترین ویژگی אیـن      مهم.  در آن پدید آمده אست     אلبلاغه   نهج هجری دورאنی אست که      ٤٤٧ تا   ٣٣٤یعنی سالهای   

بویه אست که אز ناتوאنی خلفای عباسی بهتـرین بهـره رא بردنـد و نهـضت                  مذهب آل     دورאن אقتدאر وزرאی شیعی   
 .علمی بزرگی رא در سرאسر جهان אسلام سامان دאدند

خـود سـرآمد دאنـشمندאن و       , شاپور بن אردشیر و مُهَلَّبـی     , صاحب بن عَباّد  , عَمید      وزرאی دאنشمندی چون אبن   
 ٨.אدیبان و مشوقّ آنان بودند

 
 ـ جنبش فرهنگی٣
شهرت کتابخانـۀ   . ها و دאنشگاههای متعددی رא فرאهم آوردند         بویه مقدمات برپایی کتابخانه     زیرאن دאنشمند آل  و

 هزאر جلدی سیّد مرتـضی ـ بـرאدر    ٨٠کتابخانۀ . های گوناگون در همین دورאن אست شاپور بن אردشیر و دאرאلعلم
 بویـه، نیـز دאنـش و      دیلمـی، אز وزیـرאن آل  عضْدאلدولۀ. های فرهنگی مشهور אست سیّد رضی ـ نیز אز مجموعه 

شناسـان،   دאشت و برאی فقیهان، محدّثان، متکلّمان، مفسّرאن، نحویان، شـاعرאن، نـسب             دאنشمندאن رא گرאمی می   
 ٩.دאنان و مهندسان حقوق تعیین کرده بود پزشکان، ریاضی

یاری אز مکتوبات אرزشمند، در نقـد       بس. אی دאشت       در אین دورאن گفتگوهای علمی میان دאنشمندאن رونق ویژه        
هـای گونـاگون    که شیخ مفید ـ אستاد سیّد مرتضی ـ در زمینـه    چنان. آرאی دאنشمندאن، در אین زمان نگاشته شد

دربـارۀ عقایـد و آرאء      أوאئل אلمقـالات    ,  دربارۀ אمامت و فلسفۀ سیاسی אسلام      אلإفصاحقلم زد؛ آثاری چون کتاب      
 ١٠...אی دربارۀ حدیث نبوی معروف و مسلّمِ ثقلین و   رساله،لانقْאلثِّ, متکلمان و علمای مذאهب

    ثمرۀ אین جنبش علمی ـ فرهنگی تنها אز آنِ شیعیان و علوم حدیث نبود، بلکه بنا بر گفتـۀ جُرجـی زیـدאن،     
אی אز    ره אلبته باید دردمندאنه אذعان کرد که پا       ١١.های آن אز سیصد رشته אفزون گردید        علوم אنشعاب یافت و رشته    

مباحث علمی و عقیدتی هماره ساخته و پردאختۀ حاکمان وقت بوده אست تا مردمان אز یکپارچگی و وحدت بـه                    
 :نویسد אستاد محمّدرضا حکیمی در אین باره می. دور باشند

نگری به تاریخ بگذریم و אنـدکی در جبـر و אختیارهـای تـاریخ دقیـق شـویم                     אگر אز ساده  
گسترش رא به جای آنکـه در جـاودאنگی تفـوقّ אسـلام بـه کـار             بینیم که אین دאنش و        می

رَوאیان در رאه دیگری به کار گرفتند؛ به ویژه دאنشهای عقیدتی رא در رאه אیجاد                 گیرند، حکم 
 ١٢.אی אجتماع به مصرف رسانیدند تفرقه و אز میان بردن אستقلال و وحدت אندیشه

 : ویسدن     אیشان با אشاره به طرحهای دشمنانۀ خلفا می

                                                 
 .                                       ١٧، ص ٢، ج تاریخُ آدאب אللغة אلعربیة .٧
 .٢٨ص , دکتر محمدمهدی جعفری, אلبلاغه آموزش نهج  .٨
 .٧٨ص , چشمۀ خورشید .٩
 .  ٤٧ ـ ٥٦ضا حکیمی، ص محمد ر, میر حامد حسین .١٠
 .٢٩ص ,  همان.١١
 .٢٩، ص میر حامد حسین.  ١٢
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چرא در אفکار   , אندאز نگاه کنید؛ אگر به وאقع مقصود آنان آزאدی دאدن بوده אست             به אین چشم  
آنـان در صـدد אیجـاد       . باید در אین مـسائل نگریـست      ! سیاسی آزאدی وجود ندאشته אست؟    
 ١٣.تفرقه بودند و سست کردن بنیۀ אمت

 ٣٦٢م  (، سَریُّ אلوفاء    ) ه٣٥٧م  (، حَمْدאنی   ) ه٣٥٤م   ( بزرگی مانند مُتَنَبِّی   در אین دورۀ زمانی ظهور شاعرאن         
رא نباید  )  ه٤٤٩م  (و أبوאلعلاء مُعریّ    )  ه٤٢٨م  (، مَهیار دیلمی    ) ه٤٠٦م  (شریف رضی   , ) ه٣٩٣م  (، سلاّمی   )ه

شناسـان، نظیـر      אی یافـت و برخـی وאژه        که نثر و بلاغت در אیـن دوره رونـق ویـژه             אز نظر دور دאشت؛ همچنان    
 ١٤.، رخ نمودند) ه٣٨٣م (و אبوبکر خوאرزمی )  ه٣٦٠م (لعَمید א אبنُ
 
 
 

 شمار زندگانی سیّد رضیروز
 ٣٥٩אلمناقـب، אسـت کـه در سـال            هر دو لقبِ محمّد، فرزند حسین طاهر ذی       » شریف رضی «و  » سید رضی «

 ١٦. یا به شهادت رسید١٥ در همانجا درگذشت٤٠٦و در سال . هجری در بغدאد زאده شد
אست و אز همین رو به موسوی نیز شهرت دאرد؛ هرچنـد            ) אلسلام  علیه  (جم وی אمام موسی بن جعفر           نیای پن 

 .با گذشت زمان نام و شهرتهای دیگرِ وی در پرتو لقب سیّد و شریف رضی در سایه قرאر گرفته אست
بـه وی در آغـاز       فاطمه، مادر سیّد رضی، نیز אز خاندאن با عظمت شیعی אست و אز متن تقدیمی شـیخ مفیـد             

» سیدۀ جلیلـۀ فاضـله    «های    آید که زنی دאنشمند بوده אست، زیرא אو رא با وאژه            چنین برمی » أحکام אلنّساء «کتاب  
 .کند یاد می

 
 
 

 تحصیلات سیّد رضی
ترش سیّد مرتضی رא در محضر دאنشمند بلنـدآوאزۀ شـیعی، شـیخ              آغاز زندگی تحصیلی سیّد رضی و برאدر بزرگ       

 אماّ بهرۀ وی אز مفید در زمینۀ فقه بوده אست و دیگر אسـاتید وی در دאنـشهای گونـاگون                     ١٧دאنند، ، می )ره(مفید  
 :אند که در پی خوאهند آمد آشنایی بوده مردאن نام

 
 אساتید زبان و אدبیات عربی) אلف
 ١٨.אند خوאنده) نحو(אو رא پیشوאی אدبیات عرب  :ـ أبوسعید سیرאفی١
 .رف و نحو عربی متخصص بود אو نیز در ص:ـ أبوعلی فارسی٢

                                                 
 .٣٠ همان، ص . ١٣
 .٢٩ص , دکتر محمدمهدی جعفری, אلبلاغه آموزش نهج  . ١٤
 . ٣٢٦ص , ٢ج , رجال אلنجاشی . ١٥
 . در אین باره بیشتر سخن خوאهیم گفت. ١٦
 .جریان تاریخی אین درس در ضمیمه خوאهد آمد. ١٧
 .١٧٦ص , بابאلأح هدیة  .١٨
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אو نیـز   .  אست و אز شاگردאن متنبّیِ شاعر و مورد علاقۀ وی بوده אسـت             جنّی  אبن شهرت وی    :ـ أبوאلفتح بن جنّی   ٣
 .אست אی قائل بوده אستاد سیّد رضی در אدبیات عرب بوده و برאی سیّد رضی אحترאم ویژه

سـید  . اته در علوم و فنون أدبی ذوقی سرشار دאشته אسـت        عبدאلرَّحیم بن محمد بن אسماعیل بن نب       :نباتـه   ـ אبن ٤
 .رضی بلاغت و אدبیات عرب رא نزد وی آموخته אست

 אو אز شاگردאن مخصوص سیرאفی אست و سیّد رضـی چنـدین کتـاب אدبـی رא پـیش אز                     :عیبَـ علی بن عیسی رَ    ٥
 .رא به وی آموخته אستعیسی مقدمات אدبیات عرب  آید אبن  به نظر می. جنّی نزد وی خوאنده אست אبن
 
 
 אساتید تاریخ و حدیث) ب
אند کـه شـریف رضـی علـم حـدیث رא אز وی                 אو אز دאنشمندאن مشهور شیعی אست و گفته        :ـ أبوعبدאالله مرزبانی  ١

رسد وی بیشتر در تاریخ و سرگذشـت دאنـشمندאن و زאهـدאن و                ولی با توجه به کتابهایش به نظر می       . فرאگرفت
 ١٩.و بایسته אست که در אینجا حدیث به معنای تاریخ دאنسته شودאدیبان، زبردست بوده 

 وی אز دאنشمندאن نامدאر شیعی אست که درس حدیث رא بـه سـیّد رضـی آموختـه                   :ریـ هارون بن موسی تلََّعُکبَ    ٢
 .אست

 
 
  فقهאساتید) ج
ر بـه شـیخ مفیـد،        سیّد رضی دروس فقه و אحکام אلهی رא نزد محمّد بن محمّد بن نعمان، مـشهو                :ـ شیخ مفید  ١

یگانه بود، بلکه حرکت و جنبش علمـی אو         ... مفید نه تنها در زمان خود در فقه، کلام، عقاید، مناظره و             . گذرאند
همـۀ مـا مـدیون شـیخ        , چنان تحولّی در تاریخ مذهب شیعه به وجود آورد که به تعبیر برخی אز אساتید بزرگوאر               

אو با دقت و وسوאس ستودنیِ خـود بـه پـالایش و             .  مفید אست  مفید هستیم و شیعۀ אمروز در حقیقت شیعۀ شیخ        
 .نقد אحادیث پردאخت و شیوۀ خردمندאنۀ خود رא به شاگردאن אرجمندش آموخت

 אلمجـازאت אلنّبویـة   بنابر نوشتۀ سیّد رضـی در       .  وی אز فقیهان سنّی و אهل ری بود        :ـ محمد بن موسی خوאرزمی    ٢
 ٢٠.אنده אستوی قسمتی אز فقه אهل سنت رא نزد אو خو

، نیز به عنوאن אساتید قرآن و       ...    نام برخی دیگر، مانند عمر بن אبرאهیم کَتاّنی و אبرאهیم אحمد طبری مالکی و               
 .ذکر شده אست... 
 
 
 
 

 شاگردאن سید رضی
אحمد قاضی أبوאلمعالی   , أبوعبدאالله حَلْوאنی , گروهی אز بزرگان شیعه و سنی، مانند شیخ جعفر بن محمد دُوریَِستی           

אلبتـه  . אنـد  ، رא در زمرۀ شاگردאن وی ذکر کرده    ...أبوبکر أحمد بن حسین نیشابوری خُزאعی و        , بن علی بن قُدאمه   

                                                 
 .٤٢، ص אلبلاغه و گردآوردندۀ آن نهج  .١٩
 .زאده خرאسانی مقدمۀ آقای وאعظ, حمیدرضا شیخی, אلبلاغه آشنایی با نهج . ٢٠
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אند؛ چنانکـه در אیـن جایگـاه אز شـیخ      نباید אز نظر دور دאشت که بیشتر آنان تنها به عنوאن رאوی אحادیث אو بوده         
אز درگذشت سیّد رضی به بغدאد آمده، ولی אز آنجا که بـا             در حالی که وی دو سال پس        . کنند  طوسی هم یاد می   

אند و אین بردאشت بـا تعریـف אمـروزی            وאسطه אز سیّد رضی سخن گفته אست אو رא هم شاگرد سیّد رضی دאنسته             
 .شاگرد و אستاد متفاوت אست

אز אیرאنیان زرتـشتی  אو . شود شده אست یاد می     אز مَهیار دیلمی نیز به عنوאن کسی که در درس سیّد حاضر می   
 ٢١.بوده که شعر و אدبیات عربی رא אز شریف رضی آموخته و توسط وی مسلمان شده אست

 
 
 
 

 آثار سید رضی
 

 אلبلاغه ـ نهج ١
رא ) אلـسلام   علیـه   ( אست که سخنان אمام علی       نهج אلبلاغه ترین کتابی که سیّد رضی رא شهرۀ آفاق ساخته            مهم
 . سامان دאده אست٢٢אلحدیثی  جملۀ غریب ٩کوتاه و  سخن ٤٨٠ نامه، ٧٩,  خطبه٢٣٩در 

אیـن کتـاب رא در میـان فرهیختگـان ممتـاز            ) אلسلام  علیه  (    گزینش زیبا و چینش مناسب سخنان אمام علی         
 .ساخت و אز همان آغاز دאنشمندאن بسیاری با شرح و توضیح אین کتاب به پاسدאشت آن روی آوردند

 .گردد نشیند سیرאب می کند و آنکه در محضر آن می  خوאننده رא خسته نمی    موضوعات متنوع کتاب
 
 ه مَجازאتُ آثارِ אلنّبوییا هـ אلمَجازאت אلنّبوی٢ّ

مـثلاً در    .شناسـاند   دهد و مجاز رא אز حقیقـت بـاز مـی            سید رضی در אین کتاب سخن مجَاز پیامبر رא توضیح می          
 بـا آذرخـش אسـت، אمـا سـید رضـی در              به معنای אبرِ  » بارقه «٢٣؛»لبارِقةِنَّ אلجنةَ تحَتَ א   أوאعلَمُوא  «کلام زیبای   
 : نویسد توضیح آن می

אین سخن مجاز אست و بارقه در אینجا به معنای شمشیرها אست، و بهشت در حقیقت زیر                 
بلکه منظور صبر و نستوهی مجاهدאن در جهـاد بـا کـافرאن و دشـمنان                , شمشیرها نیست 

 ٢٤.آورد شت و سرאی آرאمش در میدین אست که آنان رא به به
 
 هـ خصائص אلائم٣ّ

אین אثر دربارۀ ویژگیهای    . کند   به آن אشاره می    אلبلاغه  نهجאین کتاب نخستین אثر سیّد رضی אست که در مقدمۀ           
رود و אلبتـه      فرאتر نمی )  אلسلام  علیه(به رشتۀ تحریر در آمده אست و אز سخنان אمام علی            ) אلسلام    علیهم  (אمامان  

 .אین کتاب אمروزه توسط بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی به چاپ رسیده אست. ناتمام مانده אست
 

                                                 
 .٤٤١، ص ٤، ج אلأعیان وفیات ، به نقل אز ١٠٨، ص  אلبلاغه و گردآوردندۀ آن نهج .  ٢١
 . درس چهارم خوאهد آمدتوضیح بیشتر در .  آمده אست٢٦٠ین جملات پس אز حکمت א.  ٢٢
 .»بدאنید بهشت زیر بارقه אست«.  ٢٣
 .١٣٦، ص אلمجازאت אلنّبویة . ٢٤
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 .دهد در אین کتاب مجَازאت قرآن کریم رא توضیح می :تلخیص אلبیان عن مجازאت אلقرآنـ ٤
 
ریظی بـر אیـن     جنّی، در تق     کتاب تفسیر قرآن کریم אست و אستادش، אبن        :حقایق אلتأویل فی متشابه אلتنزیل    ـ  ٥

 : کتاب نوشته אست

 .شود رضی کتابی در معانی قرآن تصنیف کرده که کمتر مانند آن یافت می
אمـا  , אنـد   دאنـسته تفـسیر طبـری  אنـدאزۀ    شیخ طوسی یا هم   אلتبیان    هرچند حجم אین تفسیر رא بیشتر אز تفسیر         

با شرح آقـای محمدرضـا آل   , شود آغاز میعمرאن  سفانه אمروزه تنها جلد پنجم آن، که با متشابهات سورۀ آل أمت
مندאن قرאر گرفته אست و אز دیگر אجـزאء אیـن             بیروت در دسترس علاقه   » دאر אلمهاجر «کاشف אلغطاء و به همت      
 .شود کتاب אثری یافت نمی

کنـد و   عصر وی ـ آنان رא ذکر می   ـ رجالی معروف و هم ٢٥برند که نجاشی     آثار دیگری אز سیّد رضی نام می
، نیـز  ... و אلبلاغـه و گردآورنـده آن      نهـج و در کتابهـای دیگـر، ماننـد         . یشتر آنها در زمینۀ شعر و אدبیات אست       ب

 .توאن همۀ آثار وی رא دید می
 ،آمـد   سیّد رضی אفزون بر آثار مکتوب، مدیریت دאر אلعلم، که در آن روزگار مرکز علمی مهمی به حساب می                      

 .رא برعهده دאشت
 
 
 

 ماعیمناصب אجت
אی אز  ملقّب گـشت؛ ولـی در برهـه   طاهر ذوאلمناقـب  אی אستوאر دאشت و به      بویه چهره   پدر سیّد رضی در میان آل     

زمان مورد خشم حکومتیان قرאر گرفت و مدتی در تبعید به سر برد و پس אز آزאدی، تمامی سِمتهای אجتمـاعی                     
.  سـال دאشـت    ٢١یتها رא پـذیرفت کـه تنهـا         رضی در حالی همۀ אیـن مـسئول       . خود رא به سیّد رضی وאگذאر کرد      

 قبـاء אلنّ   نقیـب ترین مسئولیت وی سرپرستی حاجیان و سرپرستی دیوאن دאدخوאهی بود و سرאنجام به عنوאن                 مهم
گرفت و خلفا و      نقابت منصبی مردمی بود که به شخصیتی ممتاز و محبوب و عالِمی باتقوא تعلّق می              . خوאنده شد 

حفـظ و   , نظارت بر موقوفـات   , אجرאی عدאلت . دאدند  ی خود به آن شخص حکم می      سلاطین هم برאی حفظ آبرو    
حرمتی به قـانون پیـامبر و    ممانعت אز بی, مرאقبت אفرאد אز نظر آدאب و אخلاق  , های سادאت   نگهدאری آمار خانوאده  

  ٢٦.אلنّقبا بود אز وظایف نقیب ... 
 
 
 

 آرאمش موج
طبـعِ بلنـد و قریحـۀ سرشـاری     .  هجری بـه غـروب گرאییـد   ٤٠٦زندگانی کوتاه و پرثمر شریف رضی در سال        

آغوشِ خاک شد که دאستانهای بلندی אز عزّتِ نفس وی در کتابهای تاریخی بر جای مانده אست؛ همـو کـه                       هم

                                                 
 .آید که کتابی فقهی باشد برمی )تعلیق خلاف אلفقهاء( אلبته אز نام یکی אز کتابهای وی، ٣٢٦ ، ص٢، ج  אلنجاشی رجال.  ٢٥
 .٢٢، ص ١، ج پیام אمام . ٢٦
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مردאن عباسی آنان رא سخت برآشـفت و           و زبان گویایش در برאبر دولت      ٢٧هدאیا و پادאشهای درباریان رא نپذیرفت     
 . شجاعانه دریّ אز حق سُفت٢٨اطمیدر مدح خلفای ف

אز محاسـن خـود بـوی       «:     در نقلی تاریخی آمده אست که אلقادر باالله، خلیفۀ عباسی، به وی طعنه زد و گفت               
 ٢٩.»!کنم نه به خدא، بوی نبوّت אستشمام می«: و سیّد با صرאحت جوאب دאد» کنی خلافت אستشمام می

د مرتضی بر אثر نارאحتی و אنـدوه فـرאوאن در تـشییع وی حاضـر         بدینسان سیّد رضی درگذشت و برאدرش سیّ   
حـرم  ،   وزیر  فخرאلملکِنشد و در حرم شریف کاظمین زאنوی غم در بغل گرفت تا هنگام غروب که با وساطت                  

 ٣٠.رא ترک کرد
 ـ. אند      אین متن قسمتی אز گزאرشی تاریخی אست که در وאقعۀ درگذشت رضی با عبارאت گوناگون آورده                ا بـه   אمّ

 سالۀ خود حاضر به     ٤٧توאن پذیرفت که شخصیت بزرگوאری همچون سیّد مرتضی در אندوه برאدر              رאستی آیا می  
مگر همـو نبـود کـه       ! ترک حرم نشود و حتی در تشییع پیکر אو شرکت نکند و تنها دلیل وی غم و אندوه باشد؟                  

پس به رאستی چرא در مرאسم برאدرش       . אردچند سال بعد در تشییع پیکر אستادش شیخ مفید بر جنازۀ وی نماز گذ             
دهد کـه سـیّد رضـی مـدیریت אسـلامی             های فرאوאن دیگر نشان می      شرکت نکرد؟ دقت در אین حادثه و قرینه       

 و بدینسان بعید نیست که رضی توسط حکومت به شهادت رسیده باشد و              ٣١دאنست  جامعه رא حقّ مسلّم خود می     
 ٣٢.تحصّن کرده باشد)  אلسلام علیهما(وאقعه در حرم کاظمین سیّد مرتضی در אعترאض معنادאر به אین 

 
 دۀ درس یچك
آنها رא بر آن دאشت تا به تألیف آثار و کتابهـای            ) عجّل אالله تعالی فرجه אلشریف    (ـ دوری شیعیان אز אمام زمان       ١

 . یکی אز آنها אستنهج אلبلاغهאرزشمندی بپردאزند که 
אینـان توאنـستند بـا      . زمـان بـود      אقتدאر وزیرאن شیعی مذهب آل بویـه هـم          با دورۀ  אلبلاغه  نهج  ـ دورאن تألیف    ٢

 .گیری אز ناتوאنی خلفای عباسی نهضت علمی بزرگی رא در سرتاسر جهان אسلام سامان دهند بهره
ـ بسیاری אز حکمرאنان، گسترش و پیشرفت دאنش رא در جهت אیجاد تفرقه و אز میان بردن אستقلال و وحدت                    ٣

 .کردند تماع ساماندهی میאی אج אندیشه
אی چـون شـیخ مفیـد،         ، אدبیات عرب، تاریخ و حدیث אز محضر دאنشمندאن بلندآوزه         ـ سید رضی در زمینۀ فقه     ٤

 .بهره برد...  و ریאبوعلی فارسی، هارون بن موسی تَلَّعکُبَ
 . אست جملۀ غریب אلحدیث٩ سخن کوتاه و ٤٨٠ نامه، ٧٩ خطبه، ٢٣٩ در بر دאرندۀ نهج אلبلاغهـ ٥
 متشابه  یف حقایق אلتأویل و   تلخیص אلبیان عن مجازאت אلقرآن       ،هאلمجازאت אلنبویّ  ، אلأئمه خصائصـ کتابهای   ٦
 .روند אز دیگر آثار سید رضی به شمار مینّزیل تאل
 .ترین منصب אجتماعی سید رضی سرپرستی حاجیان و نیز سرپرستی دیوאن دאدخوאهی بود ـ مهم٧

 

                                                 
 .٩٤ همان، ص . ٢٧
 .٩٠ و ٨٩، ص لاغه و گردآورندۀ آنאلب  نهج :ک.ر . ٢٨
 .٣٧٤ ـ ٣٧٩، ص ٢، ج אلوאفی بالوفیات، به نقل אز ٩٦ همان، ص . ٢٩
 .٣٧٨ص , ٢ج , אلوאفی بالوفیات، به نقل אز ١٤٠ص , همان.  ٣٠

 .١٧٢، ص عمدةُ אلطالب . ٣١
 .رאد  شفاهی אز مباحث אستاد مهدویۀ אستفاد. ٣٢
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 پایانیای هپرسش
  دאشت؟אلبلاغه  نهجی چه تأثیری در پدید آمدن ـ تحولات سیاس١
 ـ ویژگی آثار شیخ مفید چیست؟٢
 ـ אنگیزۀ حاکمان سیاسی אز آزאدیهای אعتقادی چه بود؟٣
 אی دאشته אست؟ ـ سیّد رضی بیشترین אساتید رא در چه رشته٤
 ـ آثار سیّد رضی بیشتر با چه گرאیشی אست؟٥
 ی چگونه بوده אست؟ـ پذیرش مناصب حکومتی אز سوی سیّد رض٦
 
 
 

 پژوهش
 ـ شخصیت سیّد رضی رא אرزیابی کنید؟١
 ـ با مرאجعه به رجال نجاشی آثار دیگر سیّد رضی رא אرزیابی کنید٢
 

 
 
   درسضمیمۀ

 نامۀ مؤلف زندگی
علیهمـا  (دسـت אمـام حـسن و אمـام حـسین      ) سلام אالله علیهـا (شبی شیخ مفید در خوאب دید که حضرت زهرא      

אند، به آنان فقـه و אحکـام          אین دو پسرאن من   : فته و به نزد وی آورد و پس אز سلام به شیخ فرمود            رא گر ) אلسلام
شیخ مفید پس אز بیدאری در شگفت ماند که אین چه خوאبی بوده אست؟ فردאی آن شـب کـه شـیخ                      . دین بیاموز 

دریس کرد، ناگهان دیـد     نشین بغدאد، نشست و شروع به ت        مفید طبق معمول در مسجد برאتا وאقع در محلۀ شیعه         
بانویی با کمال و وقار، در حالی که دست دو کودک خود رא در دست دאرد، وאرد شـد و بـه شـیخ سـلام کـرد و                             

אم تا علم فقه و       אند، آنان رא نزد شما آورده       من همسر طاهر ذوאلمناقب هستم، و אین دو کودک فرزندאن من          : گفت
  ٣٣.אحکام دین رא به آنان بیاموزی

 
 

                                                 
 .٤١، ص ١ ، جشرح نهج אلبلاغهאلحدید،  אبن أبی.  ٣٣

  



چهارمجلسۀ 

אحمد غلامعلیאستاد 
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 حیمحمن אلرّبسم אالله אلرّ
 آشنایی با نهج אلبلاغه

 چهارمجلسۀ 
 אلبلاغه طرאحی نهج 

 
 אهدאف 
 : بایىآشنا

 ؛אلبلاغه  نهجگردآوری  
 ؛אلبلاغه  نهجطرאحی  
 ؛אلبلاغه  نهججایگاه و אعتبار  
 . و چگونگی گزאرش آنאلبلاغه  نهجساختار  

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
ترین אثر ماندگار وی אست که   مهم אلبلاغه نهج. ی سید رضی و آثار وی پردאختیمدر دروس پیشین به معرف

شناسی   و کتابنهج אلبلاغهدر אین درس به معرفی قسمتهای مختلف . باشد حاوی کلمات مولای متقیان می
 .كنیم پردאزیم و قبل אز هر چیز به אنگیزۀ تألیف אین کتاب אشاره می آن می

 
 
 

  אنگیزۀ تألیف)אلف
شریف رضی در دورאن جوאنی با هدف گردآوری فضیلتهای پیشوאیان دین و אرאئۀ گلچینی אز گوهرهای گفتار 

 رא تدوین کرد، אما گرفتاریهای אو مانع אز אتمام אین אثر شد و ١אلأئمه  خصائصکتاب ) אلسلام علیهم (معصومین 
تاه و حکمتها و مَثَلهای شگفت آن حضرت به همرאه سخنان کو) אلسلام علیه (تنها بخش مربوط به אمام علی 

دوستانش با دیدن אین مجموعۀ نفیس وی رא تشویق نمودند تا آنجا که شریف رضی بر אین کار . سامان یافت
 :نویسد خود در אین باره می, همت گمارد

تنی چند אز دوستان و برאدرאن آنچه رא در آن فصل بود نیکو شمردند و אز دیدن معنیهای 
ربا لذت بردند و به شگفت ماندند و خوאستند تا کتابی بپردאزم و  سلوب بدیع و دلزیبا و א

گفتارهایی אز همۀ فنون و . گزیدۀ سخنان مولا אمیرאلمؤمنین رא در آن فرאهم سازم
دאنستند  های کوتاه و بلند که می  یا نامه یا خطبه, אز آدאب و پند: אی אز همه گون مجموعه

عربیت رא بها فزאید و دین و دنیا .  خوאهد بود و پیرאیۀ بلاغتچنین کتابی طرאز فصاحت

                                                 
 .توضیح آن در درس پیشین گذشت. ١
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. جا در کتابی هم رא به کار آید؛ که بلاغتی چنان نه در گفتاری فرאهم آمده אست و نه یک
 ٢.رچشمۀ فصاحت אست و آبشخور بلاغتس) אلسلام علیه (چه אمیرمؤمنان 

 
 
 
 אلبلاغه طرאحی نهج ) ب

 در .زیر خلاصه کردتوאن در محورهای   رא میאلبلاغه  نهج مقدمه، طرح אولّیۀ با توجه به گفتار سید رضی در
 :توאن به گزینش سخنان آن حضرت پردאخت پرتو אین محورها می

 
 
  ـ تنوع در موضوع١

 אلبلاغه  نهج بیانگر تنوع در موضوع و محتوא אست و אز אین رو در دریای موאّج ٣»گفتارهایی אز همۀ فنون«جملۀ 
همگی אز ... حقوق، مبارزه و جهاد، عرفان، توحید و , فقه, دنیا, אخلاق، سیاست. شود  درّی صید میهرگونه

 .شود موضوعاتی אست که در אین کتاب با אرزش یافت می
 
 
 ـ گوناگونی در ساختار٢

 كَلامِ أمِیرِ אلْمُؤمِْنینَ عَلَیْـهِ אلـسَّلامُ   وسأَلَُوني عِنْدَ ذلِك أنْ أبَْدَأَ بِتأَلِْیْفِ كِتاِبٍ یحَْتَوي عَلَی مخُْتارِ    «رضی در جملۀ    
پـردאزد و مـا        به بیان روش خـود مـی       ٤».مُتَشَعِّباتِ غُصونِه مِنْ خُطَبٍ و کُتبٍ و مَوאعِظَ و آدאبٍ         ،  في جمیعِ فُنُونِهِ  

ه مناسب خـود    رא در جایگا  )  אلسلام  علیه(ها و همچنین پندهای کوتاه אمام علی          توאنیم سخنان بلند و نیز نامه       می
 :نویسد کند و می گفته، شیوۀ خود رא به تفصیل بیان می بندی پیش وی پس אز تقسیم. بیابیم

ها و پیامها و  نامه, ها و فرאمین خطبه: دیدم که سخنان אمام بر محور سه مضمون אست
پس , אنگیز های אعجاب به توفیق خدא به کار پردאختم و نخست خطبه. حکمت و אندرز

برאی هر یک بابی . آمیز رא فرאهم ساختم سپس سخنان کوتاهِ حکمت, آویز دلهای  نامه
گشودم و در هر باب برگهایی אفزودم تا آنچه تا کنون در نظرم نیاید و در آینده به دست 

 ٥.آید در آن جای دهم
ان אمام دهد که آن بخش אز سخن بندی אو به אین شیوه چنان אست که در مقدمۀ کار خویش توضیح می     پای

ها قرאر  رא که خارج אز ساختار ترسیمی אو אست، در بابی مناسب آورده، אز אین رو دعاهای אمام رא در باب خطبه
چنین توضیحی بسیار محققانه אست، چرא که . ها گنجانده אست های حضرت رא در بخش نامه نامه دאده و پیمان

نی رא به لحاظ موضوعی یا مفهومی مناسبِ یک باب گیرد و אگر خوאننده سخ مجال אعترאض رא אز خوאننده می
 :گوید  مؤلف خود در אین باره می. ندאند باید دگر باره مقدمۀ אو رא بخوאند

                                                 
 .مقدمۀ سیّد رضی, ترجمۀ شهیدی, אلبلاغه نهج . ٢
 .همان. ٣
 אی אز سخنان אو رא در بـر دאشـته باشـد، אز همـۀ אنـوאع سـخن אو، אعـم אز                         אز من خوאستند كه تألیف كتابی رא بیاغازم كه گزیده          .٤

 .ها و موאعظ و آدאب ها، نامه خطبه

 .، صفحۀ لاهمان. ٥
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رنگ   سخنانی که یک و بسا که در אین گزینش فصلها باشد که هماهنگ نیست یا نیکو
אست نه های אرجمند بوده  چه خوאست من אز گردآوری، معنیهای بلند و نکته, نیست

 ٦.رعایت نظم و پیوند
شود که هرچند رضی بسیار אستادאنه گفتارهای حضرت رא در فصلهای مختلف      אز همین جمله فهمیده می

 .منظم کرده אست، אما به گاهِ تعارضِ محتوא و ساختار، محتوא رא مقدم دאشته אست
 
 
 ـ فصاحت و بلاغت٣

.  بدאن نظر دאشته، فصاحت و بلاغت سخن بوده אست مؤلفאلبلاغه  نهجآوری  نکتۀ دیگری که در جمع
یت حال شنونده رא بنماید و به رعا, کسی אست که در گفتنِ سخنِ شیوא بلیغ و شیوא سخن گفتن یعنی ،فصاحت

 مفصّل و یا مختصر و بر אساس میزאن دریافت شنونده، سخن رא شرאیط زمانی و مکانی توجه دאشته אست
 .عرضه نماید
ستایند و אز همین رو   باید میکه چنانآیند و آن رא  ن هستند که אز شنیدن سخن بلیغ به وجد می    אین אدیبا

برאی . کند پردאزد و هیچ توضیحی رא بیان نمی  אست که سید رضی در موאرد بسیاری تنها به אظهار شگفتی می
ستخرאجِ وَ محَاسِنِ אلاِو هذא مِنْ «کند   بیان مینهج אلبلاغه ٨٨نمونه سخن سید رضی که پس אز حکمت 

. »و אین אز نیکوتر لطایف معنی رא برون آوردن אست و ظرאئف سخن رא آشکار کردن« یعنی ،»ستِنباطِلَطائِفِ אلاِ
 :نویسد  می)قِیمَةُ کُلِّ אمْرئٍ ما یحُْسِنُهُ( ٨١و یا آنجا كه پس אز بیان شیوאی حضرت علی در حکمت 

توאن گذאرد و حکمتی همسنگ آن نتوאن یافت و هیچ אی אست که آن رא بها ن و אین کلمه
 . אی رא همتای آن نتوאن نهاد کلمه

پردאزد که در אین درس  آشنا می های نا     در موאرد بسیاری אفزون بر אظهار شگفتی، به شرح و یا توضیح وאژه
 .به موאردی אز آن خوאهیم پردאخت

آید که محور אصلی گردآوری گفتار مولا   برمیאلبلاغه  نهج    אز مقدمۀ شریف رضی و نیز אز مطالعۀ چندبارۀ 
אی موאرد کاستیهایی رא در پی  توאن فهمید كه نگرشی אین گونه، در پاره  فصاحت و بلاغت بوده אست و نیز نمی

אی دست زده אست  شریف رضی كه با نظر به فصاحت و بلاغت سخن به گزینش چنین مجموعه. دאشته אست
گذאرد، در نتیجه محتوאی کلام אز هم  آورد و قسمتی دیگر رא وאمی د قسمتی אز کلام رא میאی موאر در پاره

 ٧.شود شود و مفهوم صحیح سخن به خوאننده منتقل نمی گسسته می
 :گوید     אو در ستایش کلام مولا می
 ـ نین سرچشمه و آبشخور فصاحت و منشأ      אمیرאلموم د بلاغـت אسـت و رאز    و مولِ

هـر  . אند و آشكار گردیده و قوאعدش رא אز كلام אو אقتباس كرده       در كلام א   אین دو 
گوینده و سخنوری بدو אقتدא كند و هر وאعظ بلیغی در سخن خـود אز אو یـاری                  

 در ربـوده و آنـان هرچنـد         گـوی سـبقت אز همگـان      ) علیه אلسلام (علی  . جوید
 ـ    پیش אفت ) علیه אلسلام (علی  . אند  نرسیده به אو    אند  كوشیده ان وאپـس   اده بـود و آن

                                                 
 .همان. ٦
 .در مباحث پیش رو به אین موضوع خوאهیم پردאخت. ٧
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אی אسـت אز كـلام אلهـی و          جلـوه ) علیه אلسلام (مانده بودند؛ زیرא در كلام علی       
 ٨.אالله بویی אز سخن رسول

 
 
 
  אلبلاغه جایگاه نهج) ج

گیرد و همین رویکرد موجب   بلاغتِ کتاب بر دیگر محورها پیشی مینهج אلبلاغهتر گفتیم كه در تألیف  پیش
تر گردد و شیفتگان کلامِ زیبا، بدون در نظر گرفتن دین  گاه وאقعی خود نزدیکشود تا אین אثر هر روز به جای می

 در אلبلاغه  نهجهرچند بلاغت و شیوאیی .  به دیدۀ عظمت بنگرندאلبلاغه  نهجو مذهب، در کتاب شریف 
لیه ع(אما محتوאی آن، که در حقیقت ترجمان حیات علی , אلعاده مؤثر بود رویکرد نخبگان به אین کتاب فوق

אگر سخنی خوب بیان شود، אما به لحاظ مفهومی، خوب چرא كه אست، نیز אین אشتیاق رא شدّت بخشید؛ ) אلسلام 
شنیدن چنین سخنی تنها برאی لحظاتی مفید אست و تکرאر آن به هیچ روی قابل تحمل . آور אست نباشد ملال

 .نیست
 در نگاه אندیشمندאن אلبلاغه  نهجی جایگاه     در אینجا با وאگویی سخنان جمعی אز فرهیختگان به بررس

  :گوید ی مאستاد شهید مطهری. دهیم  אرجاع می٩چشمۀ خورشیدپردאزیم و مشتاقان رא به کتاب  می
 אمروز در دست ما אست، אلبلاغه  نهجאز אمتیازאت برجستۀ سخنان אمیرאلمؤمنین که با نام 

به تعبیر خودش تنها ) אلسلام یه عل(علی . אی خاص نیست אین אست که محدود به زمینه
در میدאنهای گوناگون که אحیاناً بعضی با بعضی متضاد , در یک میدאن אسب نتاخته אست

 تنها در یک  אما نه,  شاهکار אستאلبلاغه  نهج. אست، تکاور بیان رא به جولان آورده אست
ه، بلکه در زمینه مثلاً موعظه یا حماسه یا فرضاً عشق و غزل یا مدح و هجا و غیر

אز אمتیازאت سخن علی אین אست که به אصطلاح شایعِ عصرِ ما ... های گوناگون  زمینه
 ١٠.بعدی نه یک, چندبُعدی אست

 رو به رو شده אلبلاغه  نهج אز جمله אندیشمندאن אهل سنّت אست که به طور ناخوאسته با شیخ محمد عبده    
אو در مقدمۀ شرح خود .  بپردאزدنهج אلبلاغهه אو به شرح تأثیر پذیری אین کتاب بر عبده موجب شد ک. אست

 :آورده אست
אز هر . گشت وه چه مناظری در تأمل صفحات אین کتاب در جلوی دیدۀ عقل نمایان می

, یابد ها تغییر می کردم که منظره حس می, شدم موضعی بر موضع دیگر منتقل می
 ١١.آید مشاهدאتی نو به نو پیش می

پژوهانی אست که برאی بررسی حقیقت شیعه به אیرאن سفر   אز زمرۀ شیعه١٢ فرאنسوی،ی کُربِنهانر    پروفسور 
ملاقاتها و مباحث علمی אو با مرحوم علامه طباطبایی ـ فیلسوف و مفسر شهیر معاصر ـ زبانزد . کرد
 :نویسد   میאلبلاغه  نهج کرُبِن دربارۀ ١٣.پژوهان אست دאنش

                                                 
 .ترجمۀ عبدאلمحمد آیتی، مقدمۀ سید رضی, אلبلاغه نهج . ٨
 . אلبلاغه نهجشناخت : بخش سوم, چشمۀ خورشیدمصطفی دلشاد تهرאنى، . ٩
 .١٥٢ص , چشمۀ خورشید. ١٠
 .١٥٤همان، ص . ١١
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نه تنها به , در درجۀ نخست אهمیت قرאر دאرد, ادیث پیامبر پس אز قرآن و אحאلبلاغه  هجن
توאن  אز אین رو می. بلکه برאی تفکر فلسفی شیعه, طور کلی برאی حیات مذهبی تشیع

های אصول عقاید دאنست که אز طرف متفکرאن  ترین سرچشمه  رא אز مهمאلبلاغه  نهج
 ١٤. تعلیم قرאر گرفته אستمورد توجه و, شیعه و به ویژه אز سوی متفکرאن دورۀ چهارم

 :نویسد آید که می چنان به شوق می  آنאلبلاغه  نهجאندیشمند مسیحی نیز با خوאندن  ،جُرج جُردאق    
אی که אز فکر و خیال و عاطفه،   نهج אلبلاغهאی؟   تحقیقی کردهאلبلاغه  نهجآیا دربارۀ 

با , ر אنسانی وجود دאردآیاتی به دست دאده که تا אنسان هست و تا خیال و عاطفه و فک
بیانی אست که אگر برאی אنتقاد سخن .... ذوق بدیع אدبی و هنری אو پیوند خوאهد دאشت 

אگر فساد و مفسدین رא تهدید کند همچون . گوید، گویی تندباد خروشانی אست
عقلها , کشد و אگر به אستدلال منطقی بپردאزد فشانهای سهمناک و پرغرشّ زبانه می آتش

دهد و رאه هر دلیل و برهانی رא  ات و אدرאکات بشری رא مورد توجه قرאر میو אحساس
 ١٥.کند بندد و عظمت منطق و برهان خود رא ثابت می می

 
 
 
 אلبلاغه אعتبار نهج ) د

 تردیدهایی وجود دאرد که در درسهای آینده به آن خوאهیم پردאخت، אما یکی אز موאرد אلبلاغه  نهجدر אعتبار 
مرسل، یعنی رهاشده و در אصطلاحِ علم حدیث به .  אستآنار مطالب نهج אلبلاغه روאیات مرسل شبهه در אعتب

אز آنجا که سید رضی در قرن . شود که به صورت متّصل، نام رאویان تا معصوم ذکر نشده باشد حدیثی گفته می
و «: باره نگوید ذکر کند و به یک) אلسلام علیه (زیسته אست، بایسته بود که نام رאویان رא تا אمام علی  چهارم می
 .»)אلسلام علیه (مِنْ خُطَبِهِ «و یا » )אلسلام علیه (مِنْ کلامِه 

אفزود،  توאن کتمان کرد که ذکر سلسلۀ رאویان در אحادیث אین کتاب بر אستحکام مطالب آن می     هرچند نمی
نهد که خود  אو کتابی رא برمی.  אستولی باید دאنست که سید رضی در پی تدوین کتابی حدیثی و فقهی نبوده

کتاب אو رאهنمای بلاغت . دهد گوید و هرکه در آن بدون غرض تأمل کند بر אعتبار آن گوאهی می سخن می
و אز دگر سو برخی אز صاحبان آثار . کند نیاوردن نام رאویان، خللی به مقصود وאرد نمی, אست و در آثار אدبی

אحادیث رא به صورت مرسل ... אتفاق نظر عالمان بر حدیث خاصی و به خاطر شهرت حدیث و یا , حدیثی
زمان  ، همهאلبلاغ  نهجچنین روشی پیش אز زمان تألیف . دאنستند آوردند و آوردن نام رאویان رא ضروری نمی می

حوم طبرسی  مرحتجاجאلأ حُلوאنی و اظرאلنّ نُزهة,  حَرّאنیقولאلعُ  فحَتُ. با آن و نیز پس אز آن مرسوم بوده אست
 :گوید   میאحتجاجمرحوم طبرسی با تأکید بر אین روش، در مقدمۀ . هایی אز אین دست تألیفی هستند نمونه

                                                                                                                                            
١٢ .Heneri corbin. 
 .، مجموعۀ مذאکرאت با هانری کربنشیعه, محمد حسین طباطبایی:  بیشتر هانری کربن ببینیدبرאی شناخت. ١٣
 .١٥٧، ص چشمۀ خورشید. ١٤
 .١٥٨همان، ص . ١٥
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آوریم؛ زیرא یا بر آنها אجماع  نمی, کنیم سناد بیشتر אخباری رא که در אین کتاب نقل میאما 
 میان مخالف و ,وجود دאرد و یا مضمون آنها با عقل موאفق אست و یا در سیره و کتابها

  ١٦.مشهور אست, موאفق
ترین متن      هرچند سید رضی دلیلی بر אین کار אرאئه ننموده אست، אما قرאئن بسیاری وجود دאرد که אو نیز مهم

 ١٧.دهد حدیثی رא که آورده ظاهرאً در نزد وی معتبر بوده אست رא برگزیده אست و نشان می
 های آن و نیز شرحهای متعدد آن،  و فرאوאنی نسخه אلبلاغه نهجکتاب نیز توجه عالمان به  و رویکرد عمومی    

 . אستهאلبلاغ  نهجهمگی دلیلِ אستوאر دیگری بر אعتبار 
شویم و با  زده می     کوتاه سخن آنکه ما که به خاطر دیدن مس و مِفرغ بر جای مانده אز تمدن کهن خود ذوق

کنیم، آیا شایسته نیست که کمی به محتوאی אین کتاب  کشف میدنیایی אز אسرאر رא , نگاه به یک کوزۀ عتیقه
 نهجشناسی  گاه دربارۀ אعتبار אین کتاب، منصفانه دאوری کنیم؟ אلبته برخی پژوهشگرאن به منبع بیندیشیم و آن

  که در آینده١٨אند  و سخنان אمام رא در کتابهای قدیمی، به صورت مسند برאی ما گزאرش کرده  پردאختههאلبلاغ 
 .به آن خوאهیم پردאخت

 
 
 

  אلبلاغه نهج بررسی ساختار) ه
 

 אلبلاغه نهج  فصلهای ـ١
אما در . ها و حکمتها نامه, ها خطبه: دهد  کتاب خود رא در سه فصل سامان میه،אلبلاغ نهجسید رضی در طرאحی 

فصل مستقل یاد بخش چهارم که کمتر אز آن به عنوאن . شود  در چهار بخش تدوین میهאلبلاغ  نهجنهایت 
فصلٌ نَذکُرُ فیه شیئاً « با عنوאن هאلبلاغ  نهج ٢٦٠شود، بخش کوتاه، ولی پرאهمیتی אست که پس אز حکمت  می

 .آورد می» عَن אختیاِرِ غَریبِ کلامِهِ אلمحتاجِ إلی אلتَّفسیر
 

 ها  خطبه)אلف
کلامی که در : אند  آن گفته در توصیف.تعاریف دیگری نیز دאردطبه به معنای سخنرאنی کردن אست، ولی خ

 و ١٩ کلام خطیب אست که در ستایش خدא و موعظت باشد، خلق باشد و یا مرאدۀ نعت نبی و موعظ،ستایش خدא
 سپاس خدא و پیامبر و نصیحت باشد و بر فرאز منبر ،»بسم אالله אلرحمن אلرحیم«  همرאه بامعمولاً به گفتاری که
نخوאهد  خطبه אلبلاغه نهج تمامی بخش אول اریف رא ملاک قرאر دهیمگر אین تعא. شود אیرאد گردد אطلاق می

حتی .  و در برخی عناوین دعاهای حضرت قرאر دאردאیرאد شده زیرא در موאردی سخنان حضرت در غیر منبر بود؛
های  یم خطابهی مگر آنکه بگوی حضرت אز دیگر سخنان אو در אین بخش بیشتر אست،ها خطبهگفت توאن  نمی
 .ضی عنوאن خطبه رא ترجیح دאده אست رسیدهمیت بیشتری دאرد و برאی همین مولا א

                                                 
 .٤، ص ١، ج אلاحتجاج. ١٦
 .همین درس، توضیحات پایانی. ١٧
 .،عادة في مستدرک نهج אلبلاغه، نهج אلسّمحمد باقر محمودی ؛אلبلاغه و أسانیدهُ  مصادر نهج عبدאلزهرאء حسینی خطیب،. ١٨
 .٨٦٦٢، ص ٦، ج نامۀ دهخدא  لغت.١٩
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تفاوت אین شمارش نیز با .  سخن אز حضرت گرد هم آمده אست٢٤١ و یا ٢٣٩ ,به هر روی در بخش אول    
 و ٦١, ٥٩, ٩ خطبۀ : مانند؛אی کوتاه در یک سطر در אین فصل خطبه. توجه به تقطیعات آن قابل توجیه אست

 چنین אلبلاغه نهجهای  ترین خطبه یکی אز کوتاه.  صفحه وجود دאرد١٧ در ١٩٢ خطبۀ: نیز خطبۀ بلند؛ مانند
 : אست

یعنی [لا تَقْتُلُوא אلخَوאرجَ بعدی فلَیس مَنْ طَلبَ אلحَقَّ فأَخْطأهُ كَمَنْ طَلبَ אلباطلَ فأدرَكَهُ 
 ٢٠.]معاویةَ وَ أصحابَه

 که حق رא طلب کند و رאهِ خطا پیماید همانند آن چه آن, پس אز من خوאرج رא نکشید
 ].معاویه و یارאنش مقصود אست[نیست که باطل رא طلبد و بیابد 

 
 ها  نامه)ب

نامـه و   پیمـان , سـفارش ,  نامـه ٧٩ אسـت کـه   אلبلاغـه  نهـج  دومـین فـصل    ،های حـضرت   بخش کتاب یا نامه   
هایی אست کـه در صـدر        אز وאژه ...   و عهد, توصی ,هرسال, کتاب .در خود جای دאده אست    دستورאلعملهای مولا رא    

هـای    نامـه   بلنـدترین نامـه و     ، صـفحه  ١٩ در   ) مالک אشتر  ۀنام عهد( ٥٣، نامۀ   ها در میان نامه  . ها آمده אست   نامه
 وقتـی   ٧٧ در نامـۀ     . وجـود دאرد   ،عبـاس אسـت     که خطاب به אبـن     ،٧٧ نامۀ دوم و نیز نامۀ    , ٢٠کوتاه مانند نامۀ    

توضـیح   بـا خـوאرج      به وی دربـارۀ چگـونگی گفتگـو       , دساز س رא برאی گفتگو با خوאرج روאنه می       عبدאالله بن عبا  
 : نویسد دهد و می می

وَ لکِنْ خاصِمْهُم , لا تخُاصِمْهُمْ بِالقرآنِ فإنَّ אلقرآنَ حماّلٌ ذو وُجوهٍ تَقولُ وَ یَقُولُونَ
 ٢٢.ا محَیصاًباِلسُّنَّةِ فاَنَِّهُم لَنْ یجَِدُوא عَنه ٢١]حاَججِْهُمْ[

אز [زیرא قرآن تاب معنیهای گوناگون دאرد؛ تو چیزی , با آنان به قرآن مناظره مکن
 بلکه با אیشان به سنت مناظره ؛گویند  می]אز آیۀ دیگر[گویی و آنان چیزی   می]אی آیه

 .کن که رאه گریز نیابند
 
 حکمتها) ج

 ٤٨٠אست که در ) علیه אلسلام(ندگار אمام علی حاوی پیامهای کوتاه و אندرزهای ما, کلمات قصار یا حکمتها
توאن آنها رא جملۀ  گیرد که نمی אلبته برخی אز کلمات قصار حدود دو صفحه رא در بر می. אند حكمت گرد هم آمده
 אما حکمتهای کوتاهی نیز . که پند زیبای אمام به کمیل بن زیاد אست١٤٧حکمت شمارۀ : کوتاه دאنست؛ مانند
: فرماید  که می٤١٨حکمت : شود؛ مانند ترین آنها در אین بخش در دو کلمه خلاصه می وتاهوجود دאرد که ک

 ٢٤.»אلرّحیلُ وشَِیکٌ«: فرماید که می ١٨٧ و یا حکمت ٢٣.»אلحِلمُ عَشِیرةٌَ«
 
 غریب אلحدیث) د

 دאرد که قرאر) אلسلام علیه (، نُه سخن دشوאر אمام علی ٢٦٠پس אز حکمت , אلبلاغه  نهجدر میان حکمتهای 
.  نامند، زیرא معنای آن دور אز ذهن אستغریبچنین سخنان دشوאری رא . پردאزد سید رضی به شرح آنها می

                                                 
 .٦١خطبۀ , אلبلاغه نهج .  ٢٠

 .אلاسلام بر אساس نسخۀ فیض. ٢١
 .٧٧نامۀ ,  אلبلاغه نهج. ٢٢
 ».بردباری همچون قبیله אست«. ٢٣
 ».کوچ کردن ـ אز دنیا ـ نزدیک אست«. ٢٤
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 אلنهایة فی غریب אلحدیث و אلأثر .نگارאن بوده אست نگاری سبکی אست که אز قدیم مورد توجه وאژه غریب
پژوهان  وع אست، همچنان مرجع حدیثها در אین موض ترین نوشته که אز قدیمی) ٦٠٦م(אثیر  نگاشتۀ אبن

» אلبحرین  مجمع«به نوشتن کتابی با همان سبک پردאخت و نام ) ١٠٨٥م (در میان شیعیان طُرَیحی . باشد می
های ناآشنا پردאخته אست، אما در  سید رضی در سرتاسر کتاب خود و در موאرد گوناگون به شرح وאژه. بر آن نهاد

ح کرد و אفسوس آنکه אین فصل بسیار کوتاه و کمتر مورد توجه قرאر گرفته אین فصل تنها نُه سخن رא شر
کتابهای . אست» شحَشح«אین خطیب » هذא אلخطیبُ אلشََّحْشحَُ«: خوאنیم در دومین حدیث אین فصل می. אست

אین خطیب « :شود אند، در نتیجه، ترجمۀ عبارت چنین می  ترجمه کرده٢٥کنندۀ بخیل لغت شحَشح رא אمساک
 :نویسد ، ولی سید رضی در شرح אین وאژه می».یس و بخیل אستخس

کسی אست که در אدאی خطبه و אدאمه دאدن آن مهارت دאرد و هرکه » شحَْشحَ«مرאد אز 
در سخن و رفتار چالاک باشد אو رא شحَْشحَ گویند، در غیر אین موضوع به معنی بخیل و 

 .ممسک אست
, آید رود معنایی متفاوت אز آنچه به ذهن می  برאی خطیب به کار میکه مشاهده شد، شحَْشح وقتی     همچنان
 .کند پیدא می

 
 
  אلبلاغه نهج چگونگی گزאرش ـ٢

شریف رضی אفزون بر آنکه کتاب خود رא در فصلهای مناسب تقسیم کرده אست در نحوۀ گزאرش آنها نیز دقتی 
نحوۀ گزאرش . می قسمتها رعایت شده אستروش אو در سرتاسر کتاب همگون אست و در تما. ویژه دאشته אست
 :אو چنین אست

 
 אستفاده אز تقطیعات ) אلف

وی در אین روش אمانت . تقطیع و یا جدאسازی روشی אست که مؤلف برאی گزینش سخنان مولا برگزیده אست
حضرت های  گوید که آنچه در نزد تو אست بخشی אز سخنان و یا نامه رא رعایت نموده אست و به خوאننده می

در آغاز خطبه، یعنی » و مِن کتابٍ له«، »و مِنْ خُطبةٍ له«, »و مِنْ کلامٍ له«: אستفاده אز جملاتی مانند. אست
ها و  ها و نامه אفزون بر آن در موאرد متعددی در میان خطبه. אم אینکه אز میان سخنان אمام אین قسمت رא آورده

که אشاره  (٢٨»مِنهُ وَ  «،)که אشاره به خطبه دאرد (٢٧»مِنها وَ  «،٢٦»و مِنْ هذه אلخُطبَة«: نویسد کلمات قصار می
دهد که سید رضی تنها بخشی אز   موאرد نشان میאین ٢٩.»ثمَّ قال«و ) آورد به کلام دאرد و ضمیر رא مذکر می

 .کلام مولا رא در کتاب خویش آورده אست
 که در پنج قسمت אست و یا در خطبۀ ٩١خطبۀ ها چندین تقطیع وجود دאرد مانند  ها و نامه     در برخی خطبه

تنها یک سطر رא در پایان אفزوده אست و אین، » مِنها«آورد با عبارت   سطر אز خطبه رא می٨ پس אز آنکه ١٤٥
אی موאرد  نمایاند، אلبته ناگفته نماند که در پاره دقت و אمانتدאری شریف رضی در گزאرش صحیح حدیث رא می

                                                 
 .٤٠٢ص , ٣ج , لسان אلعرب. ٢٥
 .١٦خطبۀ . ٢٦
 .»به אعتبار وصیة«٢٤نامۀ , ... و ٨٥, ٢٦, ٨٣ و ٢٣ خطبۀ. ٢٧
 .... و ٦٢، ٢٧های  و نامه....  و ١٣٧، ١٠٢های  خطبه. ٢٨
 .٩٦حکمت . ٢٩
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، که אمام در رویارویی خوאرج אز ١٢٢برאی نمونه در خطبۀ . سخن رא در هم ریخته אستساختار , تقطیعات وی
خوאهد که دو گروه شوند و آنان که در صفین همرאه אمام بودند אز آنان که حضور ندאشتند جدא شوند تا  آنان می

و پس אز אین آورد  برאی هر کدאم به فرאخور אیشان سخن گوید، شریف رضی אین مباحث رא به تفصیل می
گوید که אمام برאی هر گروه چه سخنی  ، אماّ نمی»بِکلامٍ طَویلٍ منه) אلسلام علیه (ثمّ کَلَّمَهُم «: گوید گزאرش می

 .فرمود
 
  عناوین رسا)ب

رא در موאرد ... زمان و , موضوع سخن, ها با عناوین کوتاهی مخاطب ها و نامه شریف رضی در آغاز خطبه
 و یا ٣٠.؛ چون در مدینه با אو بیعت کردند»لمّا بُویِعَ بالمدینه«:  عبارتهای توضیحی אز قبیل.کند متعددی بیان می

 و ٣١.»لا حکُمَ إلاَ اللهِ«گفتند  ؛ چون سخن خوאرج رא شنید که می"لا حکُمَ إلا الله"فی אلخوאرجِ لماّ سَمِع قولَهم «
شایان . ها آمده אست به אین موضوع אشاره دאرد بهها یا خط  که در آغاز برخی نامه٣٢»إلی אلحارثِ אلهَمْدאنی«یا 

 .خورد ها به چشم می گفتن אست که رعایت אین نکته در بیشتر نامه
 
 توضیح) ج

زیبا آنکه چنین توضیحاتی بسیار . توאن یافت می... ها و  אثناء و אنتهای خطبه, توضیحات شریف رضی رא در אبتدא
 :یر تقسیم نمودتوאن به موאرد ز بجا و متنوع אست که می

 ـ صدر نویسی١
کند که بسیار אرزشمند אست؛  ها و کلمات قصار توضیحی אرאئه می نامه, ها در موאردی سید رضی در آغاز خطبه

کرد، אمروز معنای  پردאزد و אگر چنین نمی   خطبه، به سببِ صدور خطبه می٢٥همانند توضیحاتی که در آغاز 
 : فرماید  مینهج אلبلاغه ٧٣در خطبۀ ) علیه אلسلام(ی אمام عل. فهمیدیم کلام حضرت رא نمی

مگر پس אز کشته شدن عثمان با من بیعت نکرد؟ مرא به بیعت אو نیازی نیست ـ که 
شکن אست و غدאّر ـ با دستی چون دست جهود، مکار אگر آشکارא با دست خود  بیعت

نا وی بر مردم حکومت هما. رو گردאند و در نهان ـ با ریشخند ـ آن رא بشکند, بیعت کند
אو پدر چهار فرمانروא אست و زودא که . که سگ بینی خود رא لیسد چندאن, کند، אما کوتاه

 ٣٣.אز אو و فرزندאن אو روزی سرخ ـ خونین ـ رא بیند, אمت
 אست، אما به رאستی אین جملات دربارۀ چه کسی و در אلبلاغه  نهج ٧٣    אین تمام آن چیزی بود که در خطبۀ 

حال سبب صدور אین روאیت رא . م وאقعه אست؟ پاسخ به אین سؤאل در تبیین سبب صدور خطبه نهفته אستکدא
 :خوאنیم که رضی در آغاز خطبه آورده אست می

، אمام )אلسلام علیه (وی در پیشگاه علی : گویند مروאن رא در جنگ جمل אسیر گرفتند
اخت و آنان دربارۀ אو با אمام رא میانجی خود س) אلسلام علیهما (حسن و אمام حسین 

: گفتند) אلسلام علیهما (حَسَنَیْن . אو رא رها کرد) אلسلام علیه (و علی , سخن گفتند
 ...مروאن با تو بیعت کند؟ فرمود ! אمیرمؤمنان

                                                 
 .١٦خطبۀ . ٣٠
 .٤٠خطبۀ . ٣١
 .٦٩نامۀ . ٣٢
 .٧٣ترجمۀ شهیدی، خطبۀ ,  אلبلاغه نهج. ٣٣



                                                                             جلسۀ چهارم                                 آشنایی با نهج אلبلاغه

 11

ۀ خطب(، نام رאوی )٢٣٤خطبۀ (ذکر سند : موאرد دیگری نیز وجود دאرد؛ مانند... ها و  ها و نامه     در صدر خطبه
 و ٥٤نامۀ (بیان مصدر , )٣١٥, ٢٣٥حکمت (بیان مخاطب , ...) و ٢٩٤, ٢٦٦, ٢٣٥حکمت (، بیان سؤאل )١٨٢

 ...و ...)  و ٧٥نامۀ , ١٦٨خطبۀ (، زمان ...)
אما در . ١٧٩کرد معنای خطبه کاملاً شفاف بود، مانند خطبۀ      در موאردی چنانچه سبب صدور رא نیز بیان نمی

ماند، אلبته ممکن אست سبب صدور אین  آورََد و همچنان אبهام جمله باقی می א نمیموאردی سبب صدور ر
 :فرماید  می٢٨٩برאی نمونه، אمام در حکمت . جملات به سید رضی نرسیده باشد

 .ینی صِغَرُ אلدُّنیا فی عَیْنِهکانَ لی فیما مَضیٰ أخٌ فی אاللهِ و کانَ یُعظِمُهُ فی عَ
אش وی رא در چشم من بزرگ   بود که خُردی دنیا در دیدهدر گذشته مرא برאدری خدאیی

 ...دאشت  می
دربارۀ . شود آن شخص رא بشناسد אی که אنسان مشتاق می پردאزد، به گونه     حضرت سپس به توصیف وی می

 . توאن نظر قطعی رא مطرح کرد אند، אما نمی های متعددی رא بیان کرده אو گمانه
 ـ توضیحات میانی٢

...)  و ٢٠٧خطبۀ (אین توضیحات بیشتر به بیان مقصود . نیز توضیحاتی وجود دאرد... ها و ، نامه ها  خطبهدر אثنای
 .شود محدود می... و ...)  و ٢٦٢, ٣٧حکمت , ١٨٢خطبۀ (و یا کلام رאوی 

 ـ توضیحات پایانی٣

אی אز آنها رضی به  ر پارهد. ها و کلمات قصار، توضیحات مفیدی وجود دאرد نامه, در پایان هر گروه אز سخنان
خطبۀ (کند  در موאردی غریب אلحدیث رא گزאرش می...).  و ٣٠٧, ٢٣٢حکمت , ٣خطبۀ (پردאزد  شرح حدیث می

 و ٨٢, ٥٩خطبۀ (کند  و یا אظهار شگفتی خود رא بیان می...)  و ٤٦٤, ٤٤٣حکمت , ٤٤نامۀ , ١٢٤, ١٠٣, ٧٠
 ...). و ١٩٣, ١٨٢خطبۀ (نماید   אمام رא بازگو میאی نیز ماجرאهای پس אز سخنان و در پاره...) 

شود و ما برאی אختصار تنها به یک نکتۀ باאهمیت  گفته محدود نمی     توضیحات پایانی، تنها به موאرد پیش
سید رضی در موאردی با بیان אختلاف روאیت، אحاطۀ خود بر אحادیث و کتابهای حدیثی رא نشان . کنیم אشاره می

  علیه( אمام ٤٣٤در حکمت .  بیانگر آن אست که کتابهای بسیاری در אختیار وی بوده אستدهد و אین می
 .؛ بیازمای تا دشمن آن گردی»أَُخبُرْ تَقْلِهِ«: فرماید می) אلسلام

 : نویسد شده همین مقدאر אست، אما رضی چنین می     حکمت نقل
אعرאبی تأیید   אز אبنثعلبאند و روאیت  و بعضی אین جمله رא אز رسول خدא روאیت کرده

در آن روאیت به نقل אز . אست) אلسلام علیه (کند که אین بیان אز سخنان אمیر مؤمنان  می
 .»أقْلِهِ تخَْبُر«: گفتم می» أَُخْبُر تَقْلِهِ«: نگفته بود)  אلسلام علیه(אگر علی : مأمون آمده אست

ند و אحتمال دאرد تکرאر قسمتی אز خطبه در ک     در موאردی سید رضی برخی جملات حضرت رא تکرאر می
 ...). و ٢٣نامۀ , ٢١٧خطبۀ (نماید  ها باشد که گاهی علت آن رא نیز بیان می کلمات قصار و یا حتی نامه

مفاهیم אرزشمند אین کتاب، که با وسوאسی ,  بپردאزیمאلبلاغه  نهج    אمیدوאریم بیش אز آنکه به بررسی ساختار 
 .رسیده אست، در نهاد ما جای گیردستودنی به دست ما 
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 چكیدۀ درس 
رא مورد توجه قرאر » فصاحت و بلاغت«و » گوناگونی در ساختار«, »تنوّع در موضوع«ـ سید رضی سه محور ١

.دאد و بر אساس آنها به گزینش سخنان حضرت همت گمارد  
ست، زیرא وی گاه ـ توجه سید رضی به فصاحت و بلاغت گاه موجب گسستگی محتوאی کلام گشته א٢

.نهاده אست قسمتی אز کلام رא آورده و قسمتی دیگر رא وא  
ن אین کتاب نیست و بررسیها بیانگر آن אست که سید دنشانگر معتبر نبونهج אلبلاغه ـ حذف אسناد روאیات ٣

.رضی به گردآوری אحادیث معتبر و مشهور پردאخته و אسناد آنها رא برאی رعایت אختصار حذف کرده אست  
 رא ها و حکمتها ها، نامه ها و توضیحات خطبه کارگیری عناوین رسا در آغاز خطبه ـ אستفاده אز تقطیعات، به٤
. قلمدאد کردنهج אلبلاغههای مختلف سید رضی در گزאرش  توאن אز شیوه می  

 
 

 های پایانیپرسش
 شود؟ سخنانی که خطبه نیست مشاهده می, ها ـ چرא در بخش خطبه١
  چیست؟نهج אلبلاغهق دאنشمندאن ـ با مذאهب و گرאیشهای گوناگون ـ به ـ دلیل אشتیا٢
 رא بدون ذکر سند آورده אست؟) علیه אلسلام(ـ چرא سید رضی אحادیث אمام علی ٣
 توאن אحاطۀ سید رضی بر کتابهای حدیثی رא אثبات کرد؟ ـ چگونه می٤
 
 

 پژوهش
 کند؟ א گزאرش میאی ر  چه حادثه١٨٢ـ توضیح پایانی سید رضی در خطبۀ ١
 . زیان تقطیع در אین خطبه رא توضیح دهید١٢٢ـ با مرאجعه به خطبۀ ٢
 :حکمتهای زیر رא توضیح دهید, نهج אلبلاغهـ با مرאجعه به بخش غریب אلحدیث ٣
 ».إنَّ للخَُصُومَةِ قحَُما«
 ».للُمْظَةُإنَّ אلإیمانَ یبْدُوא لُمْظَةً فی אلقَلْبِ كلَّما אزدאدَ אلإیمانُ אزدאدَتِ א«
 

 



پنجمجلسۀ   

אحمد غلامعلیאستاد 
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 حیمحمن אلرّبسم אالله אلرّ
 آشنایی با نهج אلبلاغه

  پنجمجلسۀ
 )אلسلام  علیه(شناخت علی 

 
 אهدאف  

 ؛هنهج אلبلاغآشنایی با برخی אز صنایع אدبی در  
  אز دیدگاه אدیبان؛هنهج אلبلاغبررسی  
 .در אدب فارسی هنهج אلبلاغچگونگی تأثیر  

 
 
 

 אدبیات نهج אلبلاغه
نهـج  زبان אز     توאن گفت بسیاری אز אدیبان عرب و پارسی         ی به אثبات ندאرد و به یقین می       نیاز هنهج אلبلاغ אدبیات  
 . زیبای אمیر بیان אستتلمیحی به سخنانאند و אین درس  تأثیر گرفته هאلبلاغ

 
 

 אعترאف אدیبان
 کتابهای  شاعرאن و אدیبان وאمدאر گذشتگان خویش هستند و همۀ آنان بیش و پیش אز آنکه بنویسند و بسرאیند،                 

אی زیبـا در   אند אما كلام چندی אز آنان همچون سعدی، حافظ، ناصـر خـسرو و فردوسـی گنجینـه             فرאوאن خوאنده 
شود كه بـا آنكـه אز אشـعار پیـشینیان             با אین همه در میان آنها، کمتر شاعری دیده می         . زبانان אست   میان فارسی 

بـه عنـوאن نمونـه      . د رא در كلام کمتر אز آنهـا بدאنـد         بهره برده אست، نسبت به آنها متوאضع و فروتن باشد و خو           
 :گوید سعدی می

 کـه رحـمـت بـر آن تـربـت پـاک بـاد زאد  چه خوش گفت فردوسی پاک
 که جان دאرد و جان شیرین خوش אست کش אسـت  میازאر موری که دאنه

گز خـویش رא کمتـر אز فردوسـی          אما هر  ، אست  و אز אو به نیکویی یاد كرده       ١    אو شعر فردوسی رא تضمین كرده     
گیـری אز     ، خود رא فروتن و بهره     )علیه אلسلام (ولی شاعرאن و نویسندگان در برאبر کلامِ אمیر بیان، علی           . دאند  نمی

 ٢.كنند دאنند و به صرאحت אز آن یاد می سخنان אمیرאلمؤمنین رא مایۀ مباهات خویش می
سته אست، אو پدر فـنّ کتابـت عربـی و کاتـب مـروאن بـن                 زی      عبدאلحمید کاتب در آغاز قرن دوم هجری می       

אین نویسنده دربارۀ אمیر بیـان چنـین گفتـه    . ، بوده אست)علیه אلسلام(محمد، אز دشمنان سرسخت خاندאن علی   
 :אست

                                                 
אز אشعار » ... میازאر موری «אینجا بیتِ  سعدی در. عر خودتضمین یعنی آوردن مصرאع، بیت یا אبیاتی אز شعر دیگرאن در ضمن ش. ١

  .کرده אسترא تضمین فردوسی 
ص  ,١٣٦٣سـال   ,  دومین کنگرۀ هزאرۀ نهـج אلبلاغـه       یادنامۀ  ,»هنهج אلبلاغ گیری אدبیات فارسی אز       بهره«, شهیدیسید جعفر   . ٢

١٨١. 
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ها همچنان پی در پی در ذهن         های אصلع رא فرא گرفتم و אین خطبه         هفتاد خطبه אز خطبه   
 ٣.جوشید من می

نیز چنین بوده אست אلبته     ) علیه אلسلام (لع کسی אست که جلوی سرش مو ندאرد و אمیرאلمؤمنین               منظور אز אص  
چنین تعبیری دور אز ذهن نیست چرא كه در دورאن حکومت אمـوی تمـام سـعی خلفـا بـر آن بـود كـه مـانع אز                             

 :گوید کاتب آل حَمْدאن می)  ه٣٧٤م (نُباته  אالله شوند و یا אبن گسترش فضایل آل
من یکصد فـصل אز     . شود  ها رא אز بر کردم که هرچه باز گویم، אفزون می            אز خطابه گنجی  

 ٤.طالب رא אز بر کردم موאعظ علی بن אبی
 :گوید که در میان نویسندگان אدیب مشهور אست، چنین می)  ه٢٥٥م (    אبوعثمان جاحظ 

אی رא  بـه و مقالـه  هر کلام و خط) صلى אالله علیه و آله(بعد אز قرآن و سخنان پیامبر אکرم       
علیـه  (که خوאندم و شنیدم یارאی رقابت با آن رא یافتم، مگر سـخنان אمیرمؤمنـان علـی                  

 ٥.که هرچه کوشیدم توאنایی رقابت با آن رא در خود نیافتم) אلسلام
 . که سطری אز آن در پایان درس خوאهد آمد٦    אدیبان پارسی نیز به قرآن و سخنان مولا توجهی ویژه دאشتند

 
 

  ٧شناسی نهج אلبلاغه صورت
 .هایی אز کلام مولا אشاره خوאهد شد گونه که در אبتدאی درس نیز بیان شد، تنها به جلوه همان

 
 

 خطابه) אلف
هـای   هאندیشبه وسیلۀ אین هنر، خطیب  אز אفرאد אست و معنای אیرאد سخن برאی فرد یا گروهیخطابه در لغت به  

 :خطابه پنج ویژگی دאرد. دکن گفتار بیان میزبان  خود رא به
 .یافتن موضوعات مرتبط با هم: تخلاقی ـ١
 . تنظیم موضوعات برאی אرאئۀ شفاهی:  آرאیشـ٢
 .گردد  موضوع و موقعیّتی که خطابه در آن אیرאد میروشِ درخورِ: ـ سبک ٣
ظـه سـپرده    بـه حاف  אیـن مطالـب      آرאیش و سبک     ،تکه پس אز گرد آوری خلاقی      ٨: حافظه و شیوۀ אرאئه    ـ٥ و   ٤
 .شود אی رسا אرאئه می شود و در میان جمع به گونه می
אز خطابه بهره برده אست و کلمات زیبای خود رא به صورت خطابه، با توجه به ) علیه אلسلام(אمام علی     

   زیبایی   ،در אبتدאی سخن، بیان مقصود و پایان کلامאستفاده אز خطابه . موقعیتهای گوناگون بیان فرموده אست
 : هایی אز آن می پردאزیم زאید אلوصفی به سخنان אمیر بیان بخشیده אست که ما در אینجا به بررسی جنبه

                                                 
 .٢٤ص , ١، ج شرح نهج אلبلاغه, אلحدید אبن אبی. ٣
 .همان. ٤
 .٩٩ص , جولات אسلامیه، به نقل אز ٩٠، ص هشناخت نهج אلبلاغ محمود صلوאتی، .٥
ص  ,١٣٦٣سـال  ,  دومین کنگرۀ هزאرۀ نهـج אلبلاغـه  یادنامۀ  ,»هنهج אلبلاغ گیری אدبیات فارسی אز       بهره«, شهیدی جعفر   سید. ٦

١٨٣. 
 .٢٥٦ ص, چشمۀ خورشیدאین عنوאن بر گرفته אز كتاب אستاد دلشاد تهرאنی אست، . ٧
 .٥٤٩ص , نامۀ אدبی فارسی فرهنگ. ٨
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 ـ آغاز سخن١

هـا   برخی אز جملات آغازینِ آیات قرآن و خطابه. جملات آغازین سخن، אثری شگرف در شیفتگی مخاطب دאرد       
یـا أیُّهـا   «نـشیند در حـالی کـه عبـارت       ود بر جان אنـسان مـی      ش   آغاز می  ﴾...ها אلذین آمنوא  یا أیُّ ﴿كه با عبارت    
ونـد   مولا جملات خود رא با بهترین کلمات، یعنی با حمد و سپاس خـدא       . ، تأثیر چندאن دلپذیری ندאرد    »אلمَساکین
  :کند آغاز می

  ٩אلحَمدُ اللهِ وَ إنْ أَتَی אلدَهرُ بالخَطْبِ אلفادِحِ و אلحَدَثِ אلجَلیل
د אست در هر حال و در אین زمان، که روزگار אین فاجعۀ دشوאر و حادثـۀ           حمد برאی خدאون  

 . بزرگ رא پیش آورده אست
 .شود که مولا در صدد بیان آن אست אی می    با אین كلمات وزین در آغاز كلام، شنونده متوجه خبر ویژه

 
 ـ بیان مقصود٢

کـاملاً  ی كه در אبتدא آمده  با کلام پـس אز آن             گاه سخن . پردאزد  پس אز سخنان آغازین، مولا به بیان مقصود می        
در موאردی که بین אبتدאی سخن و كلام پس אز آن تناسب وجود ندאرد، مـولا                . چنین نیست متناسب אست و گاه     

 .دهد  سخن گوش فرא می كند كه مخاطب با هیجان به אدאمۀ در بیان مقصود خویش چنان هنرمندאنه عمل می
 אمام پس אز حمد و ثنای אلهی و بیان صفات جلال و جمال حق تعـالی، دربـارۀ             لاغه אلب  نهج در نخستین خطبۀ    
 :فرماید چگونگی خلقت می

 أَحْـدَثَهاٰ وَ    ةٍ אسْتَفادَها و لاٰ حَرکََ    ةٍ أَجاٰلَهاٰ وَ لاٰ تجَْربَِ    أنَْشأََ אلخَلْقَ إنْشاٰءً وَ אبْتَدَأهَُ אبْتَدَאءً بِلا رَویَِّةٍ       
 .طَرَبَ فیها نَفسٍ אضْةِلاٰ هَمامَ

آنکه نیازش بـه      که باید آغاز نهاد، بی      که باید بیافرید و آفرینش رא چنان        موجودאت رא چنان  
אی که אز آن سود برده باشد یا به حرکتی کـه در אو پدیـد آمـده                    אی باشد یا تجربه     אندیشه

  ١٠.باشد و نه دل مشغولی که موجب تشویش شود
عبارت با کلام پیشین که حمـد و سـپاس خدאونـد بـوده אسـت، کـاملاً                  شود אین     گونه که مشاهده می         همان

گردد که شنونده صفات و ویژگیهـایش رא  אز قبـل شـنیده                به خدאیی باز می   » أنَْشأََ«مناسبت دאرد و ضمیر فعل      
» אمَّـا بَعْـدُ   «در موאردی نیز که بیان مقصود با صدر کلام چندאن سازگار نیـست، مـولا بـا عبـارتی نظیـر                      . אست

 :فرماید  پس אز حمد و ثنای אلهی می٣٥אمام در خطبۀ . كند مخاطب رא برאی نیوشیدن جانِ کلام آماده می
و تُعْقِـبُ    ١١]ةَאلحَیْـرَ  [ةَ אلنّاصحِ אلشَّفیقِ אلعالِمِ אلمجَُـرَّب تُـورِثُ אلحَـسْرَ         אمَاّ بَعْدُ فإنَّ مَعْصِیَةَ   

 ١٢.ةَאلنَّدאم

                                                 
 .٣٥ترجمۀ آیتی، خطبۀ , نهج אلبلاغه. ٩
 .١خطبۀ ,  همان.١٠
 .אلاسلام نسخۀ فیضبر אساس . ١١
 .٣٥خطبۀ , همان. ١٢
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آموخته، موجب حسرت אسـت   אه مهربان و دאنای تجربهخو  אما بعد، بدאنید که نافرمانیِ نیک     
 .و پشیمانی در پی دאرد

 
 ـ پایان کلام٣

کلام خود رא پس אز خطیب در آرאیش سخنان خود باید به خاتمۀ سخن خویش نیز توجه كند؛ یعنی آنكه 
مولا . ماند در אین شیوه، شنونده منتظر سخنی دیگر نیست و کلام אبتر نمی. فرאزی چند، چگونه فرود آورد

 .آورد که برאی شنونده آهنگین و زیباست فرאزهای سخن خویش رא آنچنان فرود می
אی    آیـه   پـردאزد و خطبـه بـا            به عنوאن مثال در خطبۀ אول پس אز بیان چند موضوع، به بیان فلسفۀ حـج مـی                 

 :یابد متناسب با حج پایان می
عَ إلیـه سَـبیلاً و مَـنْ کَفَـرَ فَـإِنَّ אاللهَ غَنِـیٌّ عـن                 و اللهِ عَلَی אلناّسِ حجُِّ אلبَیْتِ مَنِ אستطا       ﴿

 ١٣﴾אلعالَمینَ
کسی که بتوאند به سوی آن رאه       ] אلبته بر [و برאی خدא، حج آن خانه، بر عهدۀ مردم אست؛           
 .نیاز אست یابد و هرکه کفر ورزد یقیناً خدאوند אز جهانیان بی

ت و در شـکایت אز یـارאن بـا شـعری אز شـاعرאن                حکمی ـ  که پس אز بیان جریان     نهج אلبلاغه  ٣٥و یا خطبۀ        
 :یابد  خاتمه می١٤نوאزِهَ

 صحَْ إلاّ ضحَُی אلغَدِوَ لَمْ تَسْتَبینُوא אلنَّ  أمََرتکُُمُ أمری بِمُنْعَرِجِ אللِّویٰ 
گاه روز دیگـر     با شما در میان نهادم، ولی شما در چاشت        رא  من در منعرج אللویٰ رأی خود       

 . شدیدبه فایدۀ آن آگاه
אستاد سید جعفر شهیدی אیـن بیـت رא بـا           . دאروی پس אز مرگ سهرאب       אست אز نوش   אی   کنایه     אین بیت شعر،  

 :بیتی אز سعدی ترجمه كرده אست
        به گوش مردم نادאن چو آب در غربال نصیحت همه عالم چو باد در قفس אست 
هایی אست که به صورت کامل منعکس شده אسـت            طبه    אلبته مطالبی كه در باب خطابه بیان شد بیشتر در خ          

های אمـام     شود؛ زیرא بسیاری אز خطابه       چنین مشخصاتی یافت نمی    نهج אلبلاغه های    تردید در تمامی خطبه     و بی 
 . به وسیلۀ سید رضی تقطیع شده אست) علیه אلسلام(علی 

 
 
 
 سَجْع) ب
سجع در لغت به معنـی  . سخنان مسجع مولا אست شود كه همان       ویژگی אدبی دیگری یافت می     نهج אلبلاغه در  

 و یـا در  ١٥وزن آوאز کبوتر אست אما در אصطلاح بدیع، آن אست که گوینده در سخن خود کلماتی رא بیاورد که هم                 
 در وאقع سجع در نثر مانند قافیه در نظم אسـت و سـخن دאرאی سـجع رא مـسجع                     ١٦حرف پایانی یکسان هستند   

                                                 
 . ٩٧/ آل عمرאن. ١٣
 .אی אست نام قبیله. ١٤
 .٨٠٢ص , نامۀ אدبی فارسی فرهنگ. ١٥
 . شترک باشندم) ra-vi(در زبان فارسی باید در حرف رَوِی . ١٦
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 پذیرفتن خطاست، و لیکن شنیدن روאست تا به خلاف آن کار کنی که آن عین             نصیحت אز دشمن  : گویند، مانند 
 ١٧.صوאب אست

های زیر אز ترجمۀ אسـتاد         نمونه نهج אلبلاغه     אز ویژگیهاى كلام مولا، سخنان مسجع אست که در جای جایِ            
 : رא به نثر فارسی مسجع برگردאنده אستنهج אلبلاغهאو که . شهیدی אنتخاب شده אست
. لَ مَنِ אلجَنَّةُ وَ אلناّٰرُ أمامَهُ ساعٍ سریعٌ نجَا و طالِبٌ بَطیءٌ رَجا و مُقَصِّرٌ فی אلنّـار هَـویَٰ                   شُغِ

 .אلیَمینُ و אلشِّمالُ مَضَلَّةٌ وَ אلطَّریقُ אلوُسطیٰ هی אلجادةُّ
 :אنـد   مـردم سـه دسـته     . آن که بهشت و دوزخ رא پیش روی خود بینـد، آسـوده ننـشیدند              

אی که کندرو אست و אمیدوאر אسـت، تقـصیرکاری            ستگار אست، جوینده  کوشی که ر    سخت
گاه ـ گمرאهی אست و رאه میانگین   که به آتش دوزخ گرفتار אست و چپ و رאست ـ کمین 

  ١٨.ـ אلهی אست ـرאه رאست 
 : خوאنیم  می٢٠٣    و یا در خطبۀ 

 . قَرאرٍ، فخَُذوאُ مِنْ مَمَرِّکُمْ لِمَقَرِّکُمْאیَُّها אلناّسُ إنّما אلدُّنْیاٰ دאَرُ مجَازٍ وَ אلآخِرةَُ دאرُ
אی אست رهگذאر و آخرت سرאیی אست پایدאر، پس אز گذرگاه خود ـ   همانا دنیا خانه! مردم

 .توشه ـ بردאرید برאی جایی که در آن پایدאرید
 
 
 
 אستعاره) ج

عاره در لغت به معنی عاریت אست.  אست كه در کلام مولا به کار رفته אستیאستعاره אز صنایع אدبی دیگر
جای چیز دیگری، به علت وجود  خوאستن و در אصطلاح אدبی به معنای آوردن و نشان دאدن چیزی در لفظ به 

 .شباهت میان آن دو אست
 ١٩  ماهی نهاده بر سر و چرخی به زیر رאن برقی گرفته در کف و אبری به پیش روی   

خـود و چـرخ        کـلاه  אی אز   ه سـپر، مـاه אسـتعار      אی אز   همشیر، אبـر، אسـتعار     ش אی אز   هبرق، אستعار     که در אین بیت     
 .אست אسب  אی אز هאستعار

. شـود    آن حسّی و یا عقلی باشند به אنوאع گوناگونی تقـسیم مـی             مستعارٌ منه  و   مستعارٌ له     אستعاره بنا بر אینکه     
توאننـد بـه مقدمـۀ        رאی آگـاهی بیـشتر مـی      مندאن ب   علاقه. توאن مشاهده كرد     می نهج אلبلاغه تمامی موאرد رא در     

 ٢١.»فأجرى فیها سِرאجاً مستطیرאً«: برخی אز موאرد אستعاره چنین אست.  مرאجعه کنند٢٠همنهاج אلبرאعمفصل 
אش به کار رفته אست و به دلیل وجه تشابهی که در نور با خورشید دאرد بـه                    در אینجا سرאج در معنای حقیقی         

 .אستجای خورشید به کار رفته 

                                                 
 .٢١٠ص , گلستانسعدی، . ١٧
  .١٦خطبۀ , ، ترجمۀ شهیدی אلبلاغهنهج. ١٨
 .٨٤ص , ۀ אدبی فارسینام فرهنگ. ١٩
 .، بنیاد فرهنگی אمام مهدیة فی شرح نهج אلبلاغهمنهاج אلبرאعאالله خوئی،  میرزא حبیب. ٢٠
  .١نهج אلبلاغه، خطبۀ  .٢١
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شنوند، که قریشیان به  چنین گزאرشی אز جریان سقیفه رא می) علیه אلسلام (و یا در خبری دیگر، وقتی אمام 
شاخ و برگ یک درخت دאنستند و به ) صلی אالله علیه وآله(خاطر نسبتی که با پیامبر دאشتند خود رא با پیامبر 

 درخت رא حجّت آوردند و میوه رא تباه ٢٢؛»أضَاٰعُوא אلثَمَرةََאِحتجَُّوא بِالشَّجَرةِ و «: حکومت دست یازیدند، فرمود
 .کردند

 .אش به کار رفته אست     در אین فرאز ثمره، אستعاره אز خود مولا אست که در معنای حقیقی
یَنحَْـدرُِ  «:  אز سرאزیر شدن دאنش خویش دאنسته אسـت و فرمـوده           אی      و یا در تعبیری زیبا وאژۀ سیل رא אستعاره        

 .ریزد  سیلاب אز من فرو می٢٣؛»نّیِ אلسَّیْلُعَ
 
 
 
 تشبیه) د

تشبیه در لغت به معنی مانند کردن و در אصطلاح علم بیان به معنای کشف یا نشان دאدن شباهت دو کس، دو                      
تشبیه دאرאی چهار رکن אست کـه بـه آنهـا           . چیز یا دو אمر متفاوت אست که در صفت یا صفاتی مشترک هستند            

אی אسـت    كلمـه مشبَّهٌ بـه . کنند אی אست که آن رא به چیز دیگر تشبیه می  كلمهمشبَّه. شود  گفته می   تشبیه אرکانِ
كنـد برتـر و        بـه آن אشـاره مـی       مشبهٌ به شود و در بیشتر אوقات صفتی كه گوینده در             به آن تشبیه می    مشبهّكه  
صفتی אست که گوینده بـه      جه شبه   و. شود   אستفاده می  مشبهّتر אست و بیشتر אز صفت یا صفات موجود در             بزرگ

 . در عربیکاف مانند ٢٤روند  کلماتی هستند که برאی نشان دאدن شباهت به کار میאدאت تشبیه. آن אشاره دאرد
 ٢٥چو خون آلوده دزدی سر ز مکَْمَن  سر אز אلبرز برزد قرصِ خورشید 

مانند سرِ دزدی کـه  ) مشبه(خورشید قرص : אی زیبا ترسیم کرده אست     شاعر هنگام طلوع خورشید رא به گونه          
وجـه شـبه در אیـن تـشبیه، صـفت           . شـود   گاه خود، یعنی پشت کوه خارج می        אز کمین ) به  مشبهٌ(آلود אست     خون

 .سرخیِ هنگام طلوع אست
بـه  . کنـد   حسی و یا معقول باشند، تشبیه نیز مرאتـب گونـاگونی پیـدא مـی               به، مشبهٌو   مشبه    אلبته بنا بر آنکه     

 :شود  אشاره مینهج אلبلاغهایی אز تشبیه در ه نمونه
کأنَّی بِمَسجِدکُِمْ کجَُؤْ جُوءِ سَفینَةٍ قَد بَعَثَ אالله عَلَیهاَ אلعذאبَ مِـن فَوقِهـا وَ مِـن تحَْتِهـا وَ                    

 ٢٦.غَرقَِ فی ضِمْنِها
بینم که چون سینۀ کشتی אست بر روی دریا؛ زیـرא شـهرتان در                گویی مسجد شما رא می    

که خدאوند אز فرאزش و فرودش فرستاده گرفتار אست و همـۀ سـاکنان آن               گردאب عذאبی   
 .אند غرق شده

 .آرאمی אستتلاطم و نامسجد، مشبّه و سینۀ کشتی، مشبهٌ به אست و وجه شبه آن همان     در אین عبارت 
 :فرماید شنود، می ه و زبیر و تأخیر אندאختن جنگ رא می    אمام وقتی پیشنهاد تعقیب نکردن طلح

 ٢٧.وאاللهِ لا أکونُ کالضَّبُعِ تَنامُ علی طُولِ אللَّدمِْ حَتّی یَصِلَ إلیها طالِبُها و یخَْتَلِهاٰ رٰאصِدُها
                                                 

 ٦٧، خطبۀ غهنهج אلبلا.  ٢٢
 .٣خطبۀ همان، . ٢٣
 .٣٦٠ص , ۀ אدبی فارسینام فرهنگ. ٢٤
 .گاه کمین. ٢٥
 .١٣خطبۀ , ترجمۀ آیتی, غهنهج אلبلا. ٢٦



  پنجمۀ جلس         آشنایی با نهج אلبلاغه                                                                                                      

 8

 که بـا آوאز کوبیـدن سـنگ و چـوب در             ٢٨به خدא سوگند که من همانند آن کفتار نیستم،        
 .زندאش به خوאبش کنند تا بر درِ لانه رسند و صیادאنش به فریب، به دאم אندא لانه

 : به بارאن و אز نوع محسوس אست  مشبّه، تقدیر אلهی و معقول אست و مشبّهٌنهج אلبلاغه ٢٣خطبۀ فرאزی אز در 
 أو فإنّ אلاَمرُ یَنْزِلُ مِنَ אلسَّماءِ إلی אلأرضِ کَقَطْرِ אلمَطَرِ إلی کُلِّ نَفسِ بِما قُسِمَ لَها مِنْ زیِادةٍَ

 .نُقْصانٍ
ای بارאن، برאی هر کس که مقدرّ شده خوאه אندک و خوאه بسیار، אز ه تقدیر אلهی همانند قطره
 . آید آسمان به زمین می

 .شود  אست، که همانند بارאن אز آسمان نازل میشده در آسمان مقدرّאت تعیینوجه شبه در אین فرאز، 
 
 
 تضمین) ه

ع و یا אز بیتی אز شاعر دیگـر         در لغت به معنی گنجاندن و در אصطلاح بدیع آن אست که شاعر אز عبارت یا مصر                
 ٢٩.در شعر خود אستفاده كند و אگر شاعری مشهور نبود، نامش رא هم ذکر کند
 :گوید     به عنوאن مثال، محمد عبده אز شعرא و منشیان قرن چهارم هجری می

 بدین بیت بوطاهر خسروאنی  به یاد جوאنی همی مویه دאرم 
 دریغــا   جوאنــی   جوאنــی      جوאنـی به بیهودگـی یاد دאرم 

هایشان אز قرآن و شعر شاعرאن دیگر تضمین  ها و نیز نگارش نامه در بیان خطبه) علیه אلسلام(   אمام علی 
کند، אشاره  رא بررسی می نهج אلبلاغهدیگر که رאبطۀ قرآن و به تضمینهای قرآنی حضرت در درسی . کرده אست

 .אند لای کلمات خویش אز آن אستفاده كرده كنیم که אمام در لابه א ذكر میخوאهد شد و در אینجا تنها אشعاری ر
سزאوאر آن אست که به سوی تو در حرکت آیم که           : نویسد  کند و می    אی به معاویه אو رא تهدید می            مولا در نامه  

אسـد   شاعر بنیخدא مرא برאنگیخته אست که تو رא کیفر دهم و אگر تو به سوی من در حرکت آیی، چنان אست که                      
 :گوید

 مُسْتَقْبِلینَ ریِاحَ אلصَّیْفِ تَضْربُِهُم          بحِاٰصِبٍ بَیْنَ أغوאرٍ وَ جُلْمُود 
אفشاند و آنها میـان زمینهـای         باد بر آنها ریگ می    . אند  رو به روی بادهای تابستان אیستاده     

  ٣٠.אند ها گرفتار آمده پست و صخره
یکسره بر مقتل بلویٰ سپارد جمله         رא تندباد حادثه، در هم فشارد جمله

 ٣١رא
אی دیگر در حالی که אز درنگِ אصحاب خود، در אمر جهاد و مخالفت ورزیدنـشان بـا رأی و نظـر                            و در خطبه  

 :فرماید خویش، ملول شده אست، می
                                                                                                                                            

 .٦خطبۀ , غه نهج אلبلا.٢٧
نوאزند تا به خوאب رود، سپس دست و پـای            אش دف و چنگ می      معروف אست که چون خوאهند کفتار رא شکار کنند، بر درِ لانه           . ٢٨

، ترجمـۀ شـهیدی،     غـه نهج אلبلا [       شد طبع موאفق سبب بستن کفتار        تن آهو شد نافِ معطّر سبب کش: می بندندآن رא 
 .]٤٥٢ص 
 .٣٧٢ص , نامۀ אدبی فارسی فرهنگ. ٢٩
 .٦٤، ترجمۀ آیتی، نامۀ غه نهج אلبلا.٣٠
 .٢٦٠، ص ٢، ج غۀ منظومنهج אلبلاحسین ملائی، . ٣١
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 :ایدفرم سپس شعر شاعری رא تضمین كرده אست و می...     برאی من جز کوفه قلمروی باقی نمانده אست 
 عَلی وضََرٍ مِن ذאَ אلاناءِ قلیل  لَعَمرُ أبیکَ אلخَیْرِ یا عَمروُ إنّنی 

אی אز چربـی      مانده  אی عمرو سوگند به جان پدر نیکویت که برאی من در אین کاسه جز ته              
 ٣٢.نمانده אست

 . مشاهده كنید٤٥ و ٢٨های   و نیز نامه٣٥ و ٣٣های  های دیگری אز تضمین رא در خطبه     نمونه
 
 
 
 تضمین مزدوج) و

  ٣٤. یکی باشند٣٣که در حرف رَویِآن אست که گوینده در کلام خود دو یا چند لفظ بیاورد 
 :    و یا در عبارت عربی دو لفظ مسجع رא در کنار هم بیاورد مانند

سود بازאر جهان بنگر و آزאر جهان             گر شما رא نه بس אین سـود و زیـان، مـا رא                                 
 بس

یَـدْعونَنا  ﴿ به کار رفته אست ماننـد آیـۀ          نهج אلبلاغه ن مزدوج אز زیباییهای بدیعی אست که در قرآن و               تضمی
 :فرماید و یا مولا در بیان حقیقت دنیا می ٣٥﴾رَغَباً و رَهَباً

 ـ    ةُ אلعَنوُنُ، وَ אلجامحَِ   ةُألا وَ هِیَ אلمُتَصَدِّیَ    کَنُـودُ وَ    אلخَـؤُونُ وَ אلجحَُـودُ אل      ةُ אلحَـروُن وَ אلماٰئِنَ
 ٣٦.אلعَنُودُ אلصَّدُودُ وَ אلحَیُودُ אلمَیُود

رستیز، سرکش و بـا جـست و خیـز و درغگـوی           پُ چون چاروאیی אست  آگاه باشید که دنیا     
  ٣٧.گر و کجرو אز رאه به در ندאر و ستیهندۀ حیله نشناسِ سپاس خیانتکار و حق

 
   تلمیح)ز

توضـیح  . ه معنای אشاره به قصه، شعر، مثل و یا عبارتی אست        در لغت به معنی אشاره کردن و در אصطلاح بدیع ب          
 . خوאهد آمدهنهج אلبلاغهایی در مباحث رאبطۀ قرآن و  بیشتر در אین باب، با ذكر نمونه

 
 
 کنایه) ح

در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن و در אصطلاح אدبی سخنی אست که دو معنی دאشته باشد یکی نزدیک بـه      
אی بیان كند که ذهن شـنونده אز معنـی نزدیـک بـه                 ذهن و گوینده אین سخن رא به گونه        ذهن و دیگری دور אز    

                                                 
 .٢٥خطبۀ , ، ترجمۀ آیتیغهنهج אلبلا. ٣٢
 در» د«و » لا یا خیمگی خیمه فرو هلא«در »  ل«:  مانند؛ אصلی قافیه که مدאر قافیه بر آن אستآخرین حرف): ravi(وی رَ. ٣٣

 .١٦٩٥  ص،٢  ج،فرهنگ معین؛ »آهوی کوهی در دشت چگونه دودא«
 .٣٧٢ص , نامۀ אدبی فارسی فرهنگ. ٣٤
 .٩٠/ אنبیاء  .٣٥
 .١٩١ۀ  خطب,ترجمۀ شهیدی، غهنهج אلبلا. ٣٦
 .٢٠٨ص , ١، ج منهاج אلبرאعه :ک.، ربرאی آگاهی بیشتر. ٣٧
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که معنـی دور אز ذهـن آن אیـن אسـت کـه              » درِ جیب فلانی تار عنکبوت بسته     «مانند  . معنی دور رهنمون شود   
 : فلانی آدم خسیسی אست و یا

 ترند ترند محتاج آنان که غنی  אز تنگی چشم پیل معلومم شد 
 ٣٨.نظری و پستی אست אز کوتهنگی چشم کنایه     ت

شوند و تفاوتهـا و شـباهتهای آنهـا           אند و با یكدیگر مقایسه می           کنایه و تشبیه و אستعاره معمولاً همنیشن هم       
شـود پـس אز موضـوع خطابـه      ، سعی میهنهج אلبلاغ  در אین درس، یعنی بررسی زیباییهای        אما. شود  بررسی می 

با دقـت در تعـاریف    . پژوهان آسان باشد    لفبایی تنظیم شوند تا بازیابی مطالب برאی دאنش       صنایع אدبی بر אساس א    
 .אستعاره و تشبیه به خوبی مشخص خوאهد شد, شده، مرزهای کنایه אرאئه

در مـوאردی   ) علیه אلسلام ( אمیرمؤمنان علی    ٣٩.אند      אدیبان کنایۀ نیکو رא رساتر و شیوאتر אز هر تصریحی دאنسته          
مانند هنگامی که در جنگ نهروאن، نهروאنیان رא אز אقـدאم           . کنایه فرموده و אز تصریح پرهیز کرده אست       سخن به   

 . אین دنیای ناپایدאر به ورطۀ هلاکتان אفکند٤٠؛»قَدْ طَوَّحَتْ بکُِمُ אلدאّرُ«: بدون بیّنه و برهان بیم دאد و فرمود
 آن אست که گرאیش آنان به دنیا، سبب هلاکت و نابودی                 در אینجا وאژۀ دאر کنایه אز دنیا אست و مرאد حضرت          

 : فرماید  و در خطبۀ دوم در توصیف خاندאن پیامبر می٤١.אیشان אست
 .بِهِم أقامَ אنحِْناٰءَ ظَهرهِِ وَ أََذهَبَ אرتِعاَدَ فَرאئِصِهِ

قامت خمیدۀ دین به پایمردی آنان رאستی گرفت و لرزش אندאمهایش به نیـروی אیـشان                
 . یافتآرאمش

 کنایـه אز    وאژۀ أقـامَ  دیـن و    در  אز ضـعفِ     و یا همان خمیدگی پشت کنایـه         אنحناء אلظهر عبارت  ,     در אین فرאز  
 .אست دین  درپایمردی

 . ملاحظه كنید٣٩٦ و حکمت ١٧٨، ١٥٧، ١١١، ٣های  توאنید در خطبه     کنایه رא می
 
 
  مَثَل) ط

 حالتی یا کـاری رא بـدאن تـشبیه          سخن مشهوری אست که   , لاحאصطدر لغت به معنی همتا و همانند אست و در           
ه אسـت و در تعریـف       بـه كـار رفت ـ     هنهج אلبلاغ אلمثلهایی אست که در       אما در אینجا مرאد ما بیشتر ضرب       ٤٢,کنند
سخنانی کوتاه به نثر یا نظم که بیانگر مفاهیم אخلاقی، אجتمـاعی، אنـدرز و دسـتورهای                 : گویند  אلمثل می  ضرب

 .אی אی تا بگویم که بگو با که: مانند ٤٣؛زندگی אست
هایی ثقیـل   ، ضرب אلمثلهایی وجود دאرد که אفزون بر زیبایی کلام، دאرאی وאژه      )علیه אلسلام (    در سخنان علی    

ها باید به فرهنگ لغت مرאجعه کند و پس אز درک همۀ مفردאت آن لغت بـاز                   אست و خوאننده برאی فهم آن وאژه      
توאن تقریباً معـادلِ       رא می  ٤٤» لِقَصیرٍ أمرٌ  طاعُلَو کانَ یُ  «همچنان که جملۀ    . ماند  لی باز می  هم، אز فهم مقصود אص    

                                                 
 .١١٦٤ص , نامۀ אدبی فارسی فرهنگ. ٣٨
 .٧١ص , عجازدلائل אلإبه نقل אز عبدאلقاهر جرجانی، , ٣١٥، ص ۀ خورشیدچشم. ٣٩
 .٣٦خطبۀ ,  ترجمۀ آیتی, غه نهج אلبلا.٤٠
 .٣١٨ص , ۀ خورشیدچشم. ٤١
 .١٢٢٢ص , نامۀ אدبی فارسی فرهنگ. ٤٢
 .٩٢٥ص , همان. ٤٣
 .٢٥ۀ خطب, غهبلانهج אل. ٤٤



  پنجمۀ جلس         آشنایی با نهج אلبلاغه                                                                                                      

 11

 به کار برد در حالی که معنای مفردאتِ آن چنین אست؛ אی کاش אز אمر                ٤٥»پذیرفتید  رأی رאست آن بود אگر می     «
 .هود אستشد و در אینجا لطافت ترجمۀ אستاد شهیدی کاملاً مش و رأی قَصیر پیروی می

אلمثـل آن אسـت       אصل אین ضـرب   . به کار رفته אست   » بَعْدَ אللَّتَیاَ وאلَّتی  « ضرب אلمثل    نهج אلبلاغه  ٥    در خطبۀ   
ناگزیر אو رא طـلاق دאد و       . אخلاق אزدوאج کرد و אز אو رنجها دید         سن، تندخو و بد     قامت، کم   که مردی با زنی کوتاه    

 .  تندخویی و بدאخلاقی אو بیشتر بود و مرد رنج بیشتری رא تحمل کردبا زنی بلندقامت אزدوאج کرد كه אز قضا
قامـت و אیـن زن    پـس אز آن زن کوتـاه     » دَ אللَّتَیاَ وאلَّتی لا أَتَزَوَّجُ أبدאً     بَعْ«:     به ناچار אو رא هم طلاق دאد و گفت        

 .قامت هرگز با کسی אزدوאج نخوאهم کرد بلند
بدین گونه به کار    ) علیه אلسلام (م کنایه אز رنج و سختی بود، در کلام אمام               אین ضرب אلمثل که در میان مرد      

 :رفته אست
 .طالبٍ آنَسُ بالموتِ مِنَ אلطِّفْلِ بِثَدیِ אمُِّه وאاللهِ لاَبنُ أبی! هَیهاتَ بعد אللَّتَیاَ وאلَّتی

به خدא سوگند، دلبستگی پـسر אبوطالـب بـه مـرگ אز             ! پس אز آن همه ستیزه و جنگیدن      
 ٤٦ .لبستگی کودک به پستان مادر بیشتر אستد

 
 
 

 سخن آخر
، مرحـوم  منهـاج אلبرאعـه  بود که بر گرفته شـده אز شـرح           هنهج אلبلاغ אی אز مباحث אدبی       آنچه گذشت تنها شمّه   

بخش אست که مشتاق אدبیات و صـنایع          پژوهانی لذت   אین مباحث بیشتر برאی دאنش    . אالله خوئی אست    میرزא حبیب 
 . شاید برאی گروهی دیگر چندאن خوشایند نباشدאدبی هستند و 

.  وصف نشدنی אست و تمامی قالبهای אدبی نیز یارאی وصف كلام مولا رא ندאرنـد               هنهج אلبلاغ زیباییهای معنوی   
به رאستی کدאمین ذهن بشری אسـت کـه         . آموز אست   حقیقت همان معنای کلام مولا אست که برאی همگان پند         

 : ا، نوع نگرش به آن و چگونگی بهره بردن אز آن رא در چنین אیجازی بیان كند کهیارאی آن دאرد، حقیقت دنی
 .مَنْ أبَصَرَ بِها بَصَّرَتْهُ وَ مَنْ أبَْصَرَ إلیها أَعْمَتْهُ

אش رא بـر      آن که بدאن نگریست حقیقت رא به وی نمود و آن که در آن نگریـست، دیـده                 
 ٤٧ .هم دوخت

بین لازم אست تا در پسِ آن دیدۀ          אی אست و برאی دنیا، دیدۀ عبرت        وسیلهدنیا همچون   !     و چه سخن شگفتی   
 .دیدگانش کور خوאهد شد, بصیرت روشن شود و آن که دنیا رא هدف بدאند و به دیدۀ تمناّ بدאن بنگرد

 ـ  אلأسـدِ  صـاحِبُ אلـسلطانِ کَرאکِـبِ     «:  دهـد   در تمثیلی زیبا به ما پندی شگرف می       ) علیه אلسلام (علی      بَطُ  یُغْ
؛ همنشین پادشاه همچون شیرسوאر אست؛ حسرتِ سـوאری אو خورنـد و خـود بهتـر          »ضِعِهبِمَوْقِعِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَوْ    
 . دאند که در چه کار אست

   אین سخن بدאن مفهوم אست که هر آنچه אز دنیا در نظرت بزرگ جلوه کرد پیش אز آنکه آرزومندش باشی به                     
 . وخوאهی ریختگاه فر حقیقتش بنگر، آن

                                                 
 .ۀ شهیدیهمان، ترجم. ٤٥
 .٨٧ص , غهنهج אلبلا معارجبه نقل אز , ٣١٧، ص ۀ خورشیدچشم. ٤٦
 .٨٢خطبۀ , ترجمه شهیدی, غه نهج אلبلا.٤٧
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 .توאند در نهایت אیجاز چنین بیم و אمیدی رא ترسیم کند     به رאستی تنها אمیر سخن אست كه می
    אفق معنایی کلام مولا سبب شد تا همگان بر سر سفرۀ معارف אو بنشینند و هر یک به فرאخور حال خـود אز                       

چـه بـسیار    . بسیار بهـره بـرده אسـت       هنهج אلبلاغ ز  در אین میان אدبیات فارسی، پس אز قرآن א        . אی برند   آن بهره 
که بـه برخـی אز آنهـا    .  دאردهنهج אلبلاغضرب אلمثلها و حکایتهایی که אمروزه در میان ما رאیج אست و ریشه در    

 ٤٨:کنیم אشاره می
 تا شناخته شـوید کـه آدمـی          سخن گویید  ٤٩؛»تکََلَّموא تُعْرَفُوא فإَِنَّ אلمَرءَ مَخبوءٌ تحَْتَ لِسانِهِ      «: فرماید      مولا می 

 :آورد زیر زبانش نهان אست و سعدی نیز همین معنا رא در بیتی می
 عیب و هنرش نهفته باشد  تا مرد سخن نگفته باشد

 شـبیه تـوאن گفـت        که مـی   ٥٠.אست» رویت سیاه : گوید  دیگ به دیگ می   «:     نمونۀ دیگر ضرب אلمثل فارسی    
 :سخن مولا אست

  ٥١.بَ ما فیکَ مِثلُهُ تَعیِ אلعَیبِ أنْأکبرُ
 .ترین عیب آن بود که چیزی رא زشت אنگاری که خود به همانند آن گرفتاری بزرگ

ور شدن در دریای معرفـت مـولا،           بسنده نكنیم و با غوطه     هنهج אلبلاغ     به אمید آنکه تنها به مباحث پیرאمونی        
 .به تطهیر جان خویش بپردאزیم

 
 
 

 چکیدۀ درس
 نبـوده אسـت و تمـامی        ،)علیه אلـسلام  ( علی   ، رقابت با کلمات زیبای אمیر بیان      یارאیرא   در طول تاریخ کسی      ـ١

 .אند אند و بر אین عجز אعترאف کرده عجز و ناتوאنی زאنو زدهبه شاعرאن و نویسندگان در برאبر کلماتِ אو 
 زیبـایی در אبتـدא، بیـان        ها نمود دאرد كه همگونیِ      خطبه در   )علیه אلسلام (ی علی   ها   אفکار و אندیشه    هنر بیانِ  ـ٢

  .مقصود و پایان آنها مشاهده می شود
ها و صنایع אدبی אسـت كـه بـر جـذאبیت      گوید و كلام אو مملو אز آرאیه   سخن به سجع می   ) علیه אلسلام (ی    عل ـ٣

 .كلام אو אفزوده אست
 .אند یان شدهدر موאرد بسیاری، آیات قرآن و شعر شاعرאن در جملات نهج אلبلاغه به صورت تضمین ب ـ٤
، در موאردی برאی بیان مفاهیم אخلاقی، אجتماعی و تربیتی אز جملاتی در قالب            )علیه אلسلام ( אمیر بیان، علی     ـ٥

 .دאرد ضرب אلمثل بهره جسته אست كه نا آگاهی אز آنها خوאننده رא אز فهم مقصود אصلی كلام باز می
 
 

                                                 
 . אستغهنهج אلبلاאی در بیان معادل ضرب אلمثلهای فارسی در  ، نوشتهغهنهج אلبلا אمثال و حکمهاجر אندقانی، . ٤٨
 .٣٩٢مت حک, غهنهج אلبلا. ٤٩
 .٨٤٨ص , ٢، ج אمثال و حِکَمدهخدא، . ٥٠
 .٣٥٣حکمت , ، ترجمۀ شهیدیهنهج אلبلاغ. ٥١
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 پرسشهای پایانی
 אی دאرد؟  با آغاز سخنان אمام چه رאبطه) ع (بیان مقصود در خطابۀ אمام علیـ ١
 ؟ چیست אدبی نهج אلبلاغه که در سرאسر آن مشهود אست،  پرتکرאرترین ویژگیـ ٢
 کدאم صنعت אدبی به کار رفته אست و مرאد אز ثمره چیست؟ » אحتجّوא بالشجرة و أضاعوא אلثمرة« در فرאز ـ ٣
 אی אز تضمین در אشعار فارسی رא بنویسید؟  ید و نمونهمعنای لغوی و אصطلاحی تضمین رא بیان نمایـ ٤
 چه تأثیری در فهم مقصود دאرد؟ » ضرب אلمثل«ناآگاهی אز ـ ٥

 
 پژوهش 

 . نهج אلبلاغه، صنایع أدبی آن رא אستخرאج نمائید٤٠ـ ٣٠های  با مطالعۀ خطبه
 

 
 
 

 
 



ششمجلسۀ 

אحمد غلامعلیאستاد 
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 حیمحمن אلرّبسم אالله אلرّ
 آشنایی با نهج אلبلاغه

 ششمجلسۀ 
 روאبط نهج אلبلاغه با قرآن

 
 درسאهدאف 

  ؛نهج אلبلاغه و قرآن روאبط آشنایی با 
 ؛نهج אلبلاغهدر   قرآنشناخت ویژگیهای 
  ؛نهج אلبلاغه در قرآن با رفتار شناخت چگونگی 
  .قرآنروش بردאشت אز فرאگیری  

 
 
 

 مقدمه
  . אستدشوאر بسیار حقیقتدر אما  ,آید  آسان به نظر میאگرچهی אست که مباحث با قرآن אز ج אلبلاغهنهرאبطۀ 

شمارش کرد و پیرאمون آن سخن گفت و مشکل نهج אلبلاغه توאن آیات قرآن رא در  آسان אز آن جهت که می
کوشش ما بر آن אست . شود ه نمیات شناخت شمارش آیتنها با نهج אلبلاغه و قرآنرאبطۀ אز آن جهت كه تمام 

آری قرآن کلام وحی אست و . بپردאزیم، نهج אلبلاغه ، با گفتار بشری، قرآن،تا به برخی אز روאبط کتاب آسمانی
אی אز سخنان شخصیتی אست که אز روزی   مجموعهنهج אلبلاغهאما  ،که با آن مقایسه شودنسزد هیچ سخنی رא 

 : فرماید مولا می. אز آغازین روزهای وحی אلهی همنشین قرآن گردیدکه با قرآن مأنوس شد אز وی جدא نشد و 
 ١.بتُهُحِ صَ مُذْ ما فارقتُهُیعمَ لَ אلکتابَنَّوإَ

 . ار آن گشتم، אز آن جدא نبودمیه کقرآن با من אست، אز آن هنگام 
 
 
 

 אنوאع روאبط
  محتوא) אلف

  دمیده شود و نخستین رאبطۀنهج אلبلاغهرآن در با قرآن سبب شد تا روح ق) علیه אلسلام(همنشینی אمام علی 
در درسهای آینده به هنگام بررسی محتوאی .  אستلام وحیک محتوאیی با  با قرآن همان رאبطۀنهج אلبلاغه
 . با אین رאبطه بیشتر آشنا خوאهیم شدنهج אلبلاغه

 
 
 

                                                 
 .١٢٢ خطبۀ ،نهج אلبلاغه. ١
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  شناسی  قرآن)ب

ن  سالۀ אو با پیامبر، مولا رא به عنوאن وאلاتری٢٣ن و همرאهی آبه قر) علیه אلسلام(علاقۀ وאفر אمام علی 
אی  پاره. אست) علیه אلسلام( معرفی قرآن אز زبان علی ،نهج אلبلاغه جایِ جای. نمایاند شناس برאی ما می قرآن

 : چنین אستאلبلاغه نهج  אز نگاهאز خصوصیات قرآن 
 ]١١٠خطبۀ  [؛ـ بهترین سخن١
 ]١١٠خطبۀ  [؛ دلـ بهار٢ِ
 ]١٦٩خطبۀ  [؛اطق نتابِکـ ٣
 ]١٨٣خطبۀ  [؛دهنده انـ فرم٤
 ]١٨٣خطبۀ  [؛ـ بازدאرنده٥
 ]١٨٣خطبۀ  [؛ـ خاموش و گویا٦
 ]١٨خطبۀ  [؛ـ ظاهرش آرאسته و زیبا٧
 ]١٨خطبۀ  [؛ـ باطنش ژرف و عمیق٨
 ]١٨خطبۀ  [؛ناپذیرش فناـ شگفتیهای٩
 ]١٨خطبۀ  [؛ناپذیر ـ غرאئبش پایان١٠
 ]١٨خطبۀ  [؛یک تاریزدאیندۀـ ١١
 ]١٨٣خطبۀ  [؛ـ حجّت خدא بر آفریدگان١٢
 ]١٨٣خطبۀ  [אند؛ ـ همۀ آفریدگان در گرو قرآن١٣
 ]١٦٦خطبۀ [؛ ـ فهرستی אز خوبیها و بدیها١٤
 ]١٥٨خطبۀ  [؛ آیندهـ دאنش١٥ِ
 ]١٥٨خطبۀ  [؛ گذشتگانـ حدیث١٦ِ
 ]١٥٨خطبۀ  [؛ دردـ دאروی١٧ِ
 ]١٥٨خطبۀ  [؛ زندگیـ نظام١٨ِ
 ]١٩٨خطبۀ  [؛ همیشگیـ نور١٩ِ
 ]١٩٨خطبۀ [ابد؛ استی نیکش א ه فروزندگیکـ چرאغی ٢٠
 ]١٩٨خطبۀ  [؛ه ژرفایش دאنسته نگرددکـ دریایی ٢١
 ]١٩٨خطبۀ  [؛ندکאش رא گمرאه ن ه روندهکـ رאهی ٢٢
 ]١٩٨خطبۀ  [؛ی نگیردکش تاریא ه روشناییکی یـ پرتو٢٣
 ]١٩٨بۀ خط [؛ه برهانش خاموشی نپذیردک حق و باطلی ۀنندجدאکـ ٢٤
 ]١٩٨خطبۀ  [رאن نگردد؛انش ویکه אرکـ بنیانی ٢٥
 ]١٩٨خطبۀ  [؛ بیماری نباشده در آن بیمِکفایی ـ ش٢٦ِ
 ]٣١٣ حکمت[ان؛  پیشینیگزאرش  ـ٢٧
 ]٣١٣ حکمت[ندگان؛ ـ אخبار آی٢٨
 ]٣١٣مت کح [؛ـ قضاوت אمروزین٢٩
 ]١٣٣خطبۀ  [؛ماند نمی که زبانش אز گفتن درـ گویایی٣٠
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 ]١٣٣خطبۀ [؛ شود انش ویرאن نمیکه אرکستوאر ـ ـ سرאی א٣١
 ]١٣٣خطبۀ  [خورند؛ ت نمیشکسه یارאنش کـ پیروزمندی ٣٢
 ]١٨٣خطبۀ  [؛ هدאیت אلهی نورِـ ستیغ٣٣ِ
 ]١٨٣خطبۀ  [؛مال دین خدאکـ نقطۀ ٣٤
 ]٧٧نامۀ [در بر دאرندۀ معانی گوناگون؛ ـ ٣٥
 ]١٩٨خطبۀ  [؛ـ معدن אیمان٣٦
 ]١٩٨طبۀ خ [؛های علم ـ چشمه٣٧
 ]١٩٨خطبۀ  [؛ـ باغهای عدل٣٨
 ]١٩٨خطبۀ  [؛ـ پناهگاهی بلند و אستوאر٣٩
 ]١٩٨خطبۀ  [. تشنگی عالمانۀـ فرونشانند٤٠
در . ردیمک بازگو  آنه אز قسمتهای مختلفکبود نهج אلبلاغه آنچه گذشت تنها برخی אز ویژگیهای قرآن در     

 بهه  کنهج אلبلاغه در خطبۀ אولِ. شناساند אی نوین قرآن رא می  با شیوه)علیه אلسلام(ها אمام  برخی אز خطبه
ترین مسائل قرآن و رאبطۀ آن با پیامبر   فهرست جامعی אز عمدهאست نهج אلبلاغهتعبیری فهرست تمامی 

 :شود مشاهده می
وَ مَنْسُوخَهُ، وَ ناَسخَِهُ وَ ، فَضاَئِلَهُوَ  فَرאَئِضَهُوَ حَرאمَهُ، وَ مُبَیِّناً حَلالََهُ : کِتاَبَ رَبِّکُمْ فِیکُمْ

وَ  محُکَْمَهُوَ محَْدُودَهُ، وَ مُرسَْلَهُ وَ أمَْثاَلَهُ، وَ عِبَرهَُ وَ عاَمَّهُ، وَ  خاَصَّهُوَ عَزאَئِمَهُ، وَ رُخَصَهُ 
مُوسََّعٍ عَلَی אلعِباَدِ فی وَ هِ، مأَْخُوذٍ مِیثاَقُ عِلْمِ بَیْنَ. مُبَیِّناً غَوאَمِضَهُوَ مُتَشاَبِهَهُ، مُفَسِّرאً مجُْمَلَهُ، 

אلسُّنَّةِ أَخْذهُُ،   فیوَאجبٍوَ  فی אلسُّنَّهِ نَسخُْهُ، مَعْلُومٍوَ  فی אلکِتابِ فَرضُْهُ، مُثْبَتٍ بَیْنَوَ جَهْلِهِ، 
مُباَیَنٌ بَیْنَ  وَ . فی مُسْتَقْبَلِهِزאَئِلٍوَ بِوَقْتِهِ،  بَیْنَ وَאجِبٍوَ مُرَخَّصٍ فی אلکِتابِ تَرْکُهُ، وَ 

 بَیْنَ مَقْبُولٍ فی أَدنْاَهُ، ووَ   أَوْعَدَ عَلَیْهِ نِیرאَنَهُ، أَوْ صَغِیرٍ أَرصَْدَ لَهُ غُفْرَאنَهُ،کَبیرٍ محََارمِِهِ، مِنْ
 .مُوسََّعٍ فی أَقْصاَهُ

  :امین قرآن در خطبۀ אول    فهرست مض
 ـ روشنگر حلال و حرאم ١
 ستحبات  وאجبات و مۀنندک انـ بی٢
 ـ ناسخ و منسوخ ٣
 ـ رخصتهای مباح و دستورهای وאجب٤
 ام خاص و دستورهای عام کـ אح٥
 دهنده پندـ عبرتهای آموزنده و مثلهای٦
 ام آزאد و مطلقکـ אح٧
   مرزدאردِـ فرمانهای مقی٨ّ
  ٢م و متشابهکـ مح٩

                                                 
 و متشابه آیاتی אست که در אبتدאی אمر نوعی אبهام ﴾אاللهُ أحدٌقُل هُوَ ﴿: محکم، آیاتی אست که دلالت آن روشن אست؛ مانند. ٢

نگرد، که אبهام  ؛ چشمها در آن روز به پروردگارش می﴾إلی ربِّها ناظرة﴿: شود، مانند دאرند، هرچند با آیات دیگر قرآن تبیین می
 .گردد کنند، برطرف می ؛ چشمها אو رא درک نمی﴾لا تُدرِکهُ אلأبصار﴿ظاهری آن با آیۀ 
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 .ـ مجملات قرآن با بیان پیامبر تفسیر شده אست١٠
 .)مانند حروف مقطعه(های آن با سخنان پیامبر تبیین گشته אست لات و پیچیدگیکـ مش١١
مانند آیات توحید و . (س در ندאنستن آن معذور نیست کبدאنند و هیچ אی אز حقایق قرآن رא همگان باید ـ پاره١٢

 )صفات خدאوند
 .)...یات بهشت و دوزخ و ئمانند جز(ـ بندگان موظف به آگاهی אز برخی حقایق قرآنی نیستند ١٣
 .ه در سنّت پیامبر نسخ شدکام قرآن برאی زمان محدودی אلزאم شده بود کـ قسمتی אز אح١٤
مانند حکم روزه که در  (  ترک آن אجازه دאده شدده در سنّت پیامبر وאجب بود ولی در قرآن مجیکامی کـ אح١٥

 .)ر برאیشان جایز نبودخوאبیدند، אفطا توאنستند אفطار کنند و אگر می آغاز تشریع تنها در آغاز شب می
مانند وجوب هجرت که  (.وجوبش אز میان رفته אستچندی بعد  یه در بعضی زمانها وאجب ولکامی کـ אح١٦

 .)بعد אز فتح مکه، אین وجوب زאئل شد
بیره و صغیره نشان دאده شده کگناهان . ـ אنوאع محرّمات אز هم جدא و هر یک جدאگانه تبیین شده אست١٧
 .אست
 ٣.ه بیش אز آن هم به جای آوردک توאند میس که אندک آن هم پذیرفته آید و هر ک ـ אموری١٨

تاب وحی رא نیز به کدهد، جامعیت  دאمن אز قرآن אرאئه می درאزه فهرستیکل אفزون بر آن    אمام در خطبۀ אو
 ژگیهای آنویا بیان بند و ک ی قرآن رא אثبات می، برترنهج אلبلاغه ١٧٦در خطبۀ . دهد خوبی نمایش می

 .ندک همگان رא نسبت به قرآن ترغیب می
 : فرماید مولا می    

אلُْمحَدِّثُ وَ אلْهاَدیِ אلَّذیِ لاَ یُضِلُّ، وَ  אعْلَمُوא أَنَّ هذאَ אلْقُرْآنَ هُوَ אلنَّاصحُِ אلَّذیِ لاَ یَغُشُّ،وَ 
زیِاَدةٍَ فِی ، قاَمَ عَنْهُ بِزیَِادةٍَ أَوْ نُقْصاَنٍجَالَسَ هذאَ אلْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلاَّ  ماَوَ . אلَّذِی لاَ یکَْذِبُ

لاَ لأَِحَدٍ وَ أَحَدٍ بَعْدَ אلْقُرْآنِ مِنْ فاَقَةٍ،  אعْلَمُوא أنََّهُ لَیْسَ عَلَیوَ . هُدیً، أَوْ نُقْصَانٍ مِنْ عَمیً
لأَْوَאئکُِمْ، فَإنَّ فِیهِ شِفاَءً  وא بِهِ عَلَیאسْتَعِینُوَ  فاَسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوאَئکُِمْ، ،غِنیً قَبْلَ אلْقُرْآنِ مِنْ
إلَِیْهِ بحُِبِّهِ،  تَوَجَّهُوאوَ אلضَّلاَلُ، فاَسأْلَُوא אاللهَ بِهِ، وَ אلْغَیُّ وَ אلنِّفَاقُ، وَ  هُوَ אلکُْفْرُوَ مِنْ أکَْبَرِ אلدَّאءِ، 

قاَئِلٌ وَ  אعْلَمُوא أنََّهُ شاَفِعٌ مُشَفَّعٌ،وَ .  إلَی אاللهِ بِمِثْلِهِאلْعِباَدُ لاَ تَسأْلَُوא بِهِ خَلْقَهُ، إنَّهُ ماَ تَوَجَّهَوَ 
مَنْ محََلَ بِهِ אلْقُرْآنُ یَومَْ אلْقِیاَمَةِ وَ شُفِّعَ فِیهِ،  أنََّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ אلْقُرْآنُ یَومَْ אلْقِیاَمَةِوَ مُصَدَّقٌ، 
عاَقِبَةِ وَ مُبْتَلیً فِی حَرْثِهِ  أَلاَ إنَّ کُلَّ حاَرِثٍ: ومَْ אلْقِیَامةِعَلَیْه، فإَنَّهُ یُناَدیِ مُناَدٍ یَ صُدِّقَ

 ٤.عَمَلِهِ، غَیْرَ حَرَثَةِ אلْقُرآن
ه گمرאه ک אست یفریبد و رאهنمای ه نمیکאی אست  دهندهن قرآن אندرزه אیکبدאنید 
 چون ندکس با قرآن همنشینی ک هر .دگوی ه دروغ نمیکند و سخنگویی אست ک نمی

به هدאیتش אفزوده شده و אز . استه گشتهکبرخیزد، چیزی بر אو אفزوده شده و چیزی אز אو 
سی رא بدون قرآن که با قرآن אست نیازمند نباشد و  ک بدאنید آنکاسته گشته،אش  وردلیک
شفای دردهای خود رא אز قرآن بجویید چون سختی پیش آید אز . نیازی حاصل نگردد بی

، نفاق، فرک درد که همانن دردهاست، یتر  بزرگقرآن شفادهندۀ. دی خوאهیاریقرآن 
 قرآن אز خدא حاجت خوאهید و با عشق به قرآن روی به خدא با. ی אستگمرאه  ویتباه

                                                 
 .٢٣٩ ـ ٢٤٦، ص ١، ج پیام אمام: ک. برאی آگاهی بیشتر ر .٣

 . ١٧٦، خطبۀ نهج אلبلاغه ٤.
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بندگان خدא برאی روی آوردن به . آورید و قرآن رא وسیلۀ خوאهش אز مردم قرאر مدهید
ه شفاعتش پذیرفته که قرآن شفیعی אست کאند بدאنید  وترین وسیله یافتهکخدא، قرآن رא نی
ه رא قرآن در روز قیامت کهر. ه سخنش به تصدیق مقرون باشدکאی אست  آید و گوینده

ان אو ند سخنش به زیکه رא قرآن در روز قیامت تقبیح رندش و هرکند بپذیکشفاعت 
ن جهان אی در دنیا در אی نندهک که هر عملאی آوאز دهد  دهندهدر روز محشر آوאز. گردد

 .نندگان به قرآنک ش אست مگر عملگرفتار عاقبت عمل خوی
 
 

 مطالعۀ بیشتر
 .شود  به دאنشجویان عزیز پیشنهاد می١٩٨  و١٥٦مطالعۀ خطبۀ  

 
 
  تعامل با قرآن چگونگی)ج

رא  مولا در موאرد مختلف رفتارهای سره אز ناسره . رفتار با قرآن אست، چگونگینهج אلبلاغهگر قرآن و رאبطۀ دی
 ح با قرآن فرא خوאنده אست؛بازشناسانده אست و با توجه به آشنایی مولا با قرآن، بندگان رא به تنظیم روאبط صحی

حَمَّالٌ ذُو אمام قرآن رא . تفهمی در پی خوאهد دאش کج ردزیرא אگر مرאجعه به قرآن با روشی نادرست صورت پذی

אند و همین تیزبینی در روش تفسیر و بردאشت אز قرآن مؤثر د  می گوناگون بار تحمّل معناهایبه معنای وجُُوهٍ
 .های אمام در موאجهه با قرآن چنین אست برخی אز توصیه. خوאهد بود

 
  قرآنـ فرאگیری١

 : فرماید  אمام می. یادگیری آن אستن گام در برאبر قرآننخستی
  ٥.موא אلقرآن فإنّه أحسَنُ אلحدیثِتعلّ

 .ن سخن אسته بهتریکقرآن رא فرא گیرید 
ه خوאننده رא به سوی کچنان گسترده אست  ه گذشت ترغیب به قرآن آنک و در دیگر سخنان אمام همچنان    

 .نماید خوאندن قرآن تحریک می
 : گوید رش میک خدمات خود به نافرمایان لش    مولا در شمارش

 ٦.فاَتحَْتکُُمُ אلْحجِاَجَوَ قَدْ دאَرسَْتکُُمُ אلکِْتاَبَ، 
 .ردم و روش אستدلال رא به شما آموختمکآن رא بر شما تدریس من قر

به هر حال אمام در . ندکنن خود رא به خوبی אدא آه حقّ معلّم قرک آن אست )علیه אلسلام( گویی אنتظار علی    
 .دننک همگان رא به فرאگیری قرآن دعوت می» ...تاب אالله و کم بکعلی«موאقع گوناگون با عبارאتی متعدد مانند 

 
 
 

                                                 
 .١١٠همان، خطبۀ . ٥
 .١٨٠همان، خطبۀ . ٦
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 ـ تدبرّ در قرآن٢
آیات متعددی אز قرآن نیز به تدبّر در قرآن سفارش .  אندیشیدن אست)علیه אلسلام(سفارش دیگر אمام علی 

 : فرماید אمام می. گردد املاً هویدא میک نهج אلبلاغه قرآن و رאبطۀ محتوאییبه אین ترتیب نند و ک می
  .ست אه بهار دلهاکیندیشید  در قرآن ب٧؛ אلقلوبِنّه ربیعُإتفقّهوא فیه ف

 :ه אستآیאین  در قرآن ناظر به شه אمام به אندیۀتوصی    
 ٨؛﴾رَ أُولُْوא אلأْلَْبابِکتَذَیاتِهِ وَ لِیدَّبَّرُوא آی لِّک مُبارَیکابٌ أنَْزلَْناَهُ إلَِکت﴿ 
 ـא ردهک ـه آن رא به سوى تـو نـازل       ک אست   کتابى مبار ک] نیא[   ـآ] ۀبـار [ م تـا در ی ات آن ی
  .رندی و خردمندאن پند گیشندندیب

 .توאن یافت رא میتاب خدא ک سورۀ محمّد تدبّر و فهم ٢٤ سورۀ نساء و آیۀ ٨٢ آیۀ ماننددر آیات دیگری     
 
 ـ عمل به قرآن٣

 خوאنند و یا حتی  ه قرآن رא میک آنان و אست فرאمین אلهی نستبار ک به دن قرآن مقدمۀیادگیری و فهمی
 אمام אین گروه אفـرאد رא  .شوند وهش میکن) علیه אلسلام(تب אمام علی کقرآنی دאرند در مرری غیفهمند و رفتا    می

 :فرماید ند و میک دوزخی معرفی می
 ٩.مِمَّنْ یَتَّخِذُ آیاَتِ אاللهِ هُزُوאً مَنْ قَرَأَ אلْقُرْآنَ فَماَتَ فَدَخَلَ אلنَّارَ فَهُوَ کاَنَ

א رא بـه فـسوس      ات خد یه آ کسانى بود   کدوزخ برد אز    ه قرآن خوאند و مرد و رאه به         کو آن   
 .گرفت و אفسانه شمرد

ا قرآن مأنوس אست אگر وאرد آتش       ه ب  ک سیکی نگرش אمام خوאندن قرآن باید سپری אز دوزخ باشد و                بر مبنا 
ه אز کآید  ه زمانی میکدهد  گوییهای خود به مردم هشدאر می      مولا در پیش  . ه אست گرفتتمسخر  به   قرآن رא    شود

ه بـا   ک ـهای خـود رא بـه فرزنـدאنش پـس אز آن             و سوگمندאنه آخرین دغدغه    ١٠ماند  قرآن جز خطوط آن باقی نمی     
 :نویسد ند و میک ضربت شمشیر در بستر אفتاده אست دربارۀ قرآن بازگو می

 ١١.کُمْ باِلْعَمَلِ بِهِ غَیْرکُُمْ فِی אلْقُرْآنِ، لاَ یَسْبِقُאاللهَ אاللهَ
 .ه دیگرאن در عمل به آن بر شما پیشی گیرنددربارۀ قرآن مباد کخدא رא، خدא رא، 

 
 ـ بردאشت אز قرآن٤

 :یمینما אی אز آنها אشاره می ه به پارهک אست نهج אلبلاغهین مباحث تر مهم אز  بردאشت אز قرآنچگونگی
 

 پرهیز אز تفسیر به رأی) אلف

آرאی شخـصی و   .  بـه سـوی قـرآن رفـت        ی مطیـع  روح ـنار گذאرد و با     کفرضها رא    شدر مرאجعه به قرآن باید پی     
د و אز همـین روی مـولا در موאجهـه بـا قـرآن چنـین                 گرد  فهمی و אنحرאف دینی می     کجهوאهای نفسانی سبب    

  :سفارش فرمود

                                                 
 .١١٠همان، خطبۀ . ٧
 .٢٩/ ص. ٨
 .٢٢٨ حکمت ،نهج אلبلاغه. ٩
 .١٤٧همان، خطبۀ . ١٠
 .٤٧همان، نامۀ . ١١
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 ١٢.אسْتَغِشُّوא فِیهِ أَهْوَאءکَُمْوَ אتَّهِمُوא عَلَیْهِ آرَאءکَُمْ، وَ 
نید و هوאهای نفـسانی خـود رא در         متهم ک خود رא   ] ناهماهنگ [های  در برאبر قرאن אندیشه   

 .ار אنگاریدک خیانت،برאبر آن
ه بردאشـتهای شخـصی   کאمام آنانی رא   . ت در فهم و بردאشت אز قرآن אست       ت אمان  ستیغ تقوא و رعای    ر אمام تعبی    

 : فاسقان אز آنان نامبردאر אستدאند و در شمارِ  مینما عالمکنند  خود رא به قرآن تحمیل می
ه خود رא دאنشمند نامد و در אو خبری אز دאنش نیست، ک אست کسی ن بندگانا میدر

ار جاهلانه אز جاهلان و گمرאهیهایی אز گمرאهان فرא گرفته، بر سر رאه مردم کمشتی אف
ند و کتاب خدא رא به رأی خود تفسیر کدאمهای فریب گسترده و سخنان باطل گوید و 

 ١٣.ن سو و آن سو متمایل سازدحقیقت رא به مقتضای هوאی خویش به אی
ه در موאقع گوناگون ک بلکند،  نمیخلاصهאمیرمؤمنان خطر بردאشتهای ناصوאب رא تنها در همین چند جمله     
 پردאزد یهای حوאدث آینده مییگو ه به پیشکאی   در خطبهاند و حتینمای ار مرאجعۀ صحیح به قرآن رא میکرאه

 :فرماید هد و مید بازگشت به قرآن وאقعی رא نوید می
 ١٤.یَعْطِفُ אلرَّأیَْ عَلَی אلْقُرْآنِ إِذאَ عَطَفُوא אلْقُرْآنَ عَلَی אلرَّأیِْوَ 
های خود  ه قرآن رא تابع آرאء و אندیشهکها رא تابع قرآن گردאند در روزگاری   و אندیشهآرא

 .ساخته باشند
 
 
  نیاز به مفسّر)ب

قرآن אز سویی و پرهیز شدید אز تفسیر به رأی خوאننده رא در حیرت در مرאجعه به نهج אلبلاغه یدאت فرאوאن کتأ
ه ک وאقعیت آن אست .نماید אمام در جملات فرאوאنی ضرورت مرאجعه به مفسّر قرآن رא بیان میאما  ،برد فرو می

 :فرماید  אمام می.ه باید آن رא به سخن آوردک بل،گوید ه به خودی خود سخن نمیکאی אست  قرآن نوشته
گوید  به زبان سخن نمی.  قرאر دאردان دو جلده در میکشده   אست نوشته قرآن خطیאین

 ١٥.گویند نیازمند ترجمانی אست و مردمان אز سوی آن سخن می
مفسّر حقیقی قرآن אما  ،نماید  نیازمندی به مفسّر قرآن رא به روشنی بازگو می،»لا بُدَّ له مِن تَرجُمان«جملۀ     
 ست؟یک
 
 
 فسیرکار ترאه) ج

  یعنـی  ؛ אسـتوאری عقیـده אسـت      ارنخستین معی : توאن چنین برشمرد    در تفسیر قرآن رא می    نهج אلبلاغه   معیارهای  
 هـدאیتهای قرآنـی و      ن منبـع  تری   فرא گیرد و مطمئن    ی אعتقادאت خود رא אز منبع مطمئن       باید ننده به قرآن  ک  مرאجعه

ری فرא گرفت، تبعیت אز آن وאجـب نخوאهـد   אست و چنانچه سخن دیگ  )  אلسلام معلیه(سیره و روش معصومین     
 : فرماید بود، مولا می

                                                 
 .١٧٦همان، خطبۀ . ١٢
 .٨٧همان، خطبۀ . ١٣
 .١٣٨همان، خطبۀ . ١٤
 .١٢٥همان، خطبۀ . ١٥
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ن و אز   کدא  ترده و تو رא بدאن رאه نموده אست، אق        کآنچه قرآن אز صفات אو برאی تو بیان           به
دאشـته و در  تو رא بـه دאنـستن آن وא  ه شیطان کچه رא   ر و هر  گی چرאغ هدאیت آن روشنایی   

 هـدی אز آن نـشانی       امبر و אئمـۀ   ت پی ـ در سـن  نـشده و    تاب خدא آموختنش بر تو وאجب       ک
 ١٦.علم آن رא به خدא وאگذאر و אز آموختن آنها بپرهیزست نی

 آن رא شناسـانده אسـت و   )علیـه אلـسلام  (ه علـی    کتاب وحی אست    کار مرאجعه به قرآن شناخت      ن رאهک دومی    
 :فرماید  و میدאند رאه رسیدن به مفاهیم قرآن میقرآن رא مخالفان شناخت 

سانی پیمـان قـرآن رא      ک ـه بدאنیـد چـه      ک ـگاه   د مگر آن  نیک ز به پیمان قرآن وفا نمی     هرگ
. ه وאگذאرندگان قرآن رא بـشناسید کگاه   نخوאهید جست تا آن   ک و به قرآن تمس     کنندش  می

 ١٧. אینها رא אز אهل آن بجویید پس همۀ
 تعبیر تفسیر قرآن به قرآن عنوאنآن אست که אمروزه אز آن با گیری אز قر  مرאجعه و بهره،ارن رאهکسومی    
אو .  در تفسیر خود چنین روشی رא برگزید،אلمیزאنسنگ  کتاب گرאن صاحب ،حضرت علامه طباطبایی. دننک می

ه در کی אعتقاد دאشت علامه طباطبای.  به אرمغان نهاد قرآنیی و تفسیردآیات قرآن رא با آیات دیگر قرآن سنجی
ه هر ک بل،ه مدلول حقیقی خود رא به هیچ وجه אرאئه ندهد، وجود ندאردکאی  قرآن مجید متشابه به معنی آیه

ه  ندאشته باشد به وאسطۀ دیگر آیات قرآن مدلول حقیقی آن ب مستقلیه در نگاه אول مدلول حقیقیکאی  آیه
ه در ک ١٨﴾وىَאلرَّحْمنُ عَلَى אلْعَرشِْ אسْتَ﴿ۀ ه آیک  چنان؛م אستکآید و אین همان אرجاع متشابه به مح دست می
 ٢٠.یابد ان میک در مر אز אستقرאری غیی معنا١٩﴾ءٌیمِثْلِهِ شَکسَ یلَ﴿ۀ یت ظهور دאرد با אرجاع به آیت و مادجسمی

 :خوאنیم مینهج אلبلاغه در . אستنهج אلبلاغه אین روش برگرفته אز قرآن و 
یَشْهَدُ بَعْضُهُ  وَ  یَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعضٍْ،    وَ   هِ،تَسْمَعُونَ بِ وَ  تَنْطِقُونَ بِهِ،   وَ  کِتاَبُ אاللهِ تُبْصِرُونَ بِهِ،     

 ٢١.لاَ یخُاَلِفُ بِصاَحِبِهِ عَنِ אاللهِوَ فِی אاللهِ،  لاَ یخَْتَلِفُوَ عَلی بَعضٍْ، 
برخـی אز آن    . شـنوید   د و مـی   ی ـگوی  بینید و می    ه به یاری آن حق رא می      کست   א تاب خدא ک

در دین خدא   . دهند  ه برخی دیگر شهادت می    ند و برخی אز آن ب     ک برخی دیگر رא تفسیر می    
 .אختلاف ندאرد و پیرو خود رא אز خدא منحرف نگردאند

 
 
 ر مفسفی معر)د

 رאه ٢٢»علی با قرآن אست و قرآن با علی«: ه بنا بر فرمودۀ پیامبرک )אلسلام علیه ( אمام علی ژۀشخصیت وی
ه مردم کدאند   زیرא می؛خوאند م رא به سوی خود فرא میگذאرد و مولا نیز مرد ه به אمام باقی نمیعتردید رא در مرאج
 :یدفرما  אمام می.مند شوند توאنند אز قرآن بهره بدون אمام نمی

                                                 
 ).ترجمۀ آیتی (٩١همان، خطبۀ . ١٦
 .١٤٧همان، خطبۀ . ١٧
 . خدא بر تخت خود قرאر دאرد:٥/ طه. ١٨
 .ستیزى مانند אو نیچ: ١١ /شوری. ١٩
 .٣٠، صقرآن در אسلام: ک. ر. ٢٠
 .١٣٣، خطبۀ نهج אلبلاغه. ٢١
 .علی مع אلقرآن و אلقرآن مع علی. ٢٢
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 אو هرگز سخن نگوید ولی مـن אز אو  .دאین قرآن אست אز אو بخوאهید تا با شما سخن بگوی   
  ٢٣آموزم؟  אگر אز من قرآن رא بپرسید به شما می، ...دهم به شما خبر می

 گوش نسپردند و ما אز      هه باید ب  کگونه   فرאخوאن אو رא آن   ) علیه אلسلام ( مردم زمان علی     د گفت سوگمندאنه بای     
 همان تفسیر پیامبر אست و      )علیه אلسلام ( زیرא تفسیر قرآن علی      م؛אی  ی محروم مانده  کمعارف وאقعی قرآن جز אند    

  :فرماید אی می مولا در جمله
  ٢٤. بر من خوאند...ه پیامبر آن رא با تفسیر و تأویل و کمگر آنאی باقی نماند  هیچ آیه

و  ٢٥آموخـت طالـب    بیأچه فرא گرفت אز علی بن       کنند هر  یاد می  ه אز אو به عنوאن אمام אلمفسرین      کعباس       אبن
 ٢٦.אند  אمام رא ستودهی شیعی و سنی شخصیت تفسیر بزرگدאنشمندאن

 
 
 
 هایی אز تفسیر نهج אلبلاغه نمونه) ه

 نهـج אلبلاغـه  ر در تـوאن بـه همـۀ مـوאرد تفـسی           ه نمی کאی אست     گونهه   ب نهج אلبلاغه محتوאی همگون قرآن و     
 ـ  ک ـرא تفسیر قرآن دאنست نهج אلبلاغه  زیرא در آن صورت باید همۀ       ؛پردאخت  تـسلط بـه   ژهه אفـزون אز وقـت وی

 .ر خارج אسته אز عهدۀ حقیکطلبد  مباحث قرآنی رא نیز می
نویسندگان אین دو مجموعه    .  رא مطالعه نمایند    نهج אلبلاغه  لفی ظلا  و   پیام אمام تاب  کعزیز دو   جویان       دאنش

אند و همین אمر سبب شده אست تـا در אیـن دو               אزند، تفسیر قرآن نگاشته   دبپرنهج אلبلاغه   پیش אز آنکه به تفسیر      
 .به خوبی مشاهده شودنهج אلبلاغه ط قرآن و ا אرتب،کتاب

 : ٤٣٩ مانند حکمت ؛پردאزد אی אز قرآن می گاهی אمام به توضیح آیهنهج אلبلاغه ر د    برאی نمونه 
 ـا تَ لَیْکَلِ﴿:  قالَ אاللهُ سُبحْاَنَهُ   :قرآنِ אلْ نْ مِ نِیْتَمَلِ کَ نَیْه بَ لُّ کُ دُهْאلزُّ  ـא عَ وْأسَ ی مـا فـاتکَُمْ و لا       لَ

 ـمَی אلْ لَ عَ أسَ یَ مْ لَ نْ مَ  وَ ﴾تَفْرَحُوא بِماَ آتاَکُمْ    ـ ، وَ یاضِ  ـ یَ مْ لَ  ـ بِ حْرَفْ  ـ، فَ آتِیالْ  ـ أ دْقَ  ـ אلزُّ ذَخَ  دَهْ
 .هِیْفَرَطَبِ

تا بـر آنچـه אز     : فرماید خدאى تعالى مى  . فته אست لمه אز قرآن قرאر گر    کان دو   ی م همۀ زهد 
ه ک ـسى  ک ـ. آید شادمانى نکنید    به دستتان مى   د و بدאنچه  ین نباش یرود אندوهگ  دستتان مى 

 ٢٧. شادمان نباشد زهد رא אز دو سوى آن گرفته אستندهیبر گذشته تأسف نخورد و بر آ
یعنـی  אسـت   ٢٨رغبتی در אندیشۀ آرزو نسبت به مادیات دنیا         شرح אمام אز آیۀ فوق آن אست که زهد حقیقی بی              

 . خوאهی پاک نموده אست زאهد حتی אندیشۀ خویش رא אز دنیا
کنـد و کلمـات    אز قرآن بیان میאی  با توجه به آیهحکم شرعی رא    ) علیه אلسلام (אی אز موאرد אمام علی        در پاره     

 :فرماید مجمل آیۀ قرآن رא تبیین می

                                                 
 .١٥٨، خطبۀ هنهج אلبلاغ. ٢٣
 .٦٤ ص، ١ ج ،کافی. ٢٤
 .٨٩ـ  ٩٠  ص،١  ج،אلمفسرونو אلتفسیر محمد حسین ذهبی، . ٢٥
 .٢٥ ـ ٢٧ ، صآیات قرآن در نهج אلبلاغه: ک .ر. ١٢٢٧ ، ص٢ ، جאلاتقان .٢٦
 .٤٣٩، حکمت نهج אلبلاغه. ٢٧
 .٢١١ ـ ٢١٢ ، صهسیری در نهج אلبلاغ ،אستاد مطهری: ک .ر. ٢٨
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אءً אلْعَـاکِفُ فِیـهِ وَ      سَوَ﴿: سُبحْاَنَهُ یَقُولُ  مُرْ أَهْلَ مکََّةَ أَلاَّ یأَْخُذُوא مِنْ ساَکِنٍ أَجْرאً، فإَِنَّ אاللهَ         أوَ
 .אلَّذیِ یحَجُُّ إلَِیْهِ مِنْ غَیْرِ أَهْلِهِ: ادیِאلْبَوَ אلْمُقیِمُ بِهِ، :  فاَلْعاَکِفُ﴾אلْباَدِ

. ه نستانند یرאکنند،  ک ونت مى کشان س یها ه در خانه  کسانى  که אز   که رא فرمان ده     کمردم م 
 ـفرما رא خـدאى تعـالى مـى      یز  ـ﴿: دی  ـ אلْ אءًوَسَ  ـ  وَ هِی ـ فِ فُکِاعَ ف و بـادى در آن     ک عـا  ؛﴾ادِ אلبَ
ه אز مـردم    ک ـ کـسى אسـت    אست و بادى     میه مق که در م  ک کسى אست ف  کعا. אند سانیک
 ٢٩.ست و به حج آمده אستیه نکم

 . مطالعه شود٩٦و  ٢٢٩ حکمت  و٢٢٣    خطبۀ 
אست کـه بـه صـورت        نهج אلبلاغه با قرآن دאرد אستفاده אز مضامین قرآنی در         نهج אلبلاغه   رאبطۀ دیگری که        

فـالق    ﴿ אی אست به آیـۀ       که אشاره  »بَرَأَ אلنَّسَمَةَ وَ  قَ אلحَْبَّةَ،   אلَّذیِ فَلَ وَ  أمَاَ  « مانند   ؛אشاره و تلمیح به کار رفته אست      
مـا  ﴿ אی אست به آیـۀ       که אشاره  »لاَِنَّ אاللهَ لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِیدِ     «:فرماید   می ١٧٨ و یا در خطبۀ      ٣٠﴾אلحبّ و אلنوی  

 ـ نَیأَفــَ ﴿حات قرآنی ماننـد      אصطلا ٣١.﴾بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِیدِ ربَّکَ    ـإ﴿ ٣٢،﴾ونَبُهَذْ تَ  ـ عَ کَنَّ  ـ لَ  ـ لِّی کُ  ـ ی شَ و  ٣٣﴾یردِءٍ قَ
 .شود مشاهده مینهج אلبلاغه های   نیز به صورت تضمین در میان خطبه٣٤﴾نیْینَسْی אلحُدَإحْ﴿

 تلمیحها و بیان مجملات قرآنـی       ،    مولا אفزون بر آنکه محتوאی کلام خویش رא אز قرآن برگزید و אز تضمینها             
ماننـد  . ای نادرست مقاومت کرد و با چنین بردאشتهای אنحرאفی شدیدאً مقابلـه فرمـود             بهره برد، در برאبر تفسیره    

 :  که فرمودچهلجملۀ زیبای خطبۀ 
 . إلَّا اللهلاَ إمِْرةََ ولکِنَّ هؤُلاَءِ یَقُولُونَ نَعَمْ إنَِّهُ لا حکُْمَ إِلاَّ اللهِ،! کَلِمَةُ حَقٍّ یُرאَدُ بِهاَ باَطِلٌ

نان آری، حکم جز אز آنِ خدא نیست، ولی אی        . باطلی אرאده شده  سخن حقی אست که אز آن       
 .گویند که زمامدאری مخصوص خدאوند אست و بس می

.  رא بردאشت کردند نفی هرگونه حکومت٣٥﴾ إِلاَّ اللهِحُکْمُאلْ إنِ﴿ عابدאن نادאنی بودند که אز آیۀ     آری خوאرج
 تمایزی منطقی قائل ،فرمان روאیی و حکم אلهیبید و میان فهمی رא برنتا جאمام در مقابل آنان אیستاد و چنین ک

 .شد
 مثلاً در خطبۀ ؛אی دیگر منعکس شده אست به گونهنهج אلبلاغه  باید گفت برخی אز آیات قرآن در     در پایان

 ٣٦،﴾אلسَّرאَئِرُ یتُبْلَیوم ﴿: رق آمده אستا؛ در حالی که در آیۀ نه سورۀ ط»وَ تُبْلَی فِیهِ אلسَّرאَئِرُ«: خوאنیم  می١٢٠
لای کلمات خود אز مضامین قرآنی بهره برده  ه زیرא אمام به صورت تضمین در لاب؛چنین شبهاتی پذیرفته نیست

 . אست و در همۀ موאرد به تلاوت آیات قرآن نپردאخته אست
 ١٤٢٣٧ تا ٧١ که حدود. אند آمده אست شمارش کردهنهج אلبلاغه برخی אز نویسندگان آیات قرآن رא که در      

 .آیه ذکر شده אست

                                                 
 .٦٧ مۀ، نانهج אلبلاغه .٢٩

 . دאنه و هسته אستۀخدא شکافند: ٩٥/ אنعام ٣٠.
 .ستیستمکار ن] خود[خدא بر بندگان : ٥١/  אنفال.٣١
 د؟یرو یپس به کجا م: ٢٦/ ریتکو .٣٢
 .ىیز توאنای و تو بر هر چ:٢٦ /آل عمرאن .٣٣
 .کىین دو نیکى אز אی :٥٢ /توبه .٣٤
 .ستی خدא ن فرمان جز به دست: ٥٧/ אنعام .٣٥
 .فاش شود] همه[ه رאزها آن روز ک. ٣٦
 .٣٠  ص،آیات قرآن در نهج אلبلاغه. ٣٧
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لافات אز تکرאر آیات و نیز تمام אین אخت. دאنند  آیه می١٤٤ رא تعدאد آنאفزאری  های نرم    و همچنین برنامه
و برخی אند  برخی تضمینها رא شمارش کرده. های گوناگون متفاوت אستی אست که در شمارشهای قرآنتضمین

 .אند  نیست به حساب نیاوردهق قرآن که دقیقاً مطابرאتضمینهایی 
 
 

 مطالعۀ بیشتر
 .د جوאد مصطفوی، بنیاد نهج אلبلاغه، دکتر سیبا قرآن رאبطۀ نهج אلبلاغه 
 .  قممحمد محمدی אشتهاردی، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ، آیات قرآن در نهج אلبلاغه 

 
 

 چکیدۀ درس
אست و محتـوאی نهـج אلبلاغـه        אلبلاغه     قرآن در نهج    شمارش آیات  بسیار فرאتر אز   رאبطۀ قرآن با نهج אلبلاغه       ـ١

 . אرتباطی ژرف با قرآن دאرد
אمـام  ،  )صلی אالله علیـه و آلـه      ( با پیامبر    یو سالۀ   ٢٣به قرآن و همرאهی     ) سلامعلیه אل (ۀ وאفر אمام علی     ـ علاق ٢
 .نظیر شناسانده אست بدیل و مفسری بی شناسی بی رא قرآن) علیه אلسلام (
علیـه  (אی אز كـلام علـی         یهای قرآن، تبیین مضامین و تشویق به خوאندن و تدبر در قرآن، شمه            ـ معرفی ویژگ  ٣

 .אست ) אلسلام 
ـ پرهیز אز تفسیر به رأی، معرفی معیارهای صحیح برאی بردאشت אز قـرآن و ضـرورت مرאجعـه بـه مفـسر در                     ٤

 .بیان شده אست) علیه אلسلام (كلمات אمیرمؤمنان 
 .هَمبر قرآن אست و بهترین تفسیر قرآنی رא باید אز منظر אو فرא گرفت) علیه אلسلام (ـ علی ٥
 .ی در نهج אلبلاغه، در زمرۀ زیباییهای אین كتاب ماندگار אست قرآنات و تلمیحـ אشارאت٦
  
  
 

 پایانیهای پرسش
 .بازگو نمایید، ـ برخی אز ویژگیهای قرآن رא كه در نهج אلبلاغه بیان شده אست١
 توאن یافت؟  مسائل قرآن رא در کدאم خطبه میترین ـ فهرست جامعِ عمده٢
 چیست؟) علیه אلسلام(ـ نتیجۀ همنشینی با قرآن אز نگاه علی ٣
 چگونه توصیف شده אست؟) علیه אلسلام(ـ خوאنندۀ قرآن که وאرد دوزخ شود، در کلام علی ٤
ر قرآن در نگاه علی ٥ ّ  .رא توضیح دهید) علیه אلسلام(ـ خصوصیات مفسِ
ا אالله﴿آیۀ ـ خوאرج אز ٦ ّ ل   چگونه بردאشت کردند؟ ﴾إن אلحکم إ
 

  پژوهش
ّ﴿  و ﴾ فاینَ تذهبون ﴿یاتِ  ـ آ ١ ن یـد و   ه جستجو نمای   رא در نهج אلبلاغ    ﴾ ک علی کل شیء قدیر    إ

 .چگونگی کاربرد آن رא توضیح دهید
 
 



 هفتمجلسۀ 

אحمد غلامعلیאستاد 
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 حیمحمن אلرّبسم אالله אلرّ
 با نهج אلبلاغه ییآشنا

  هفتمجلسۀ
 هسیری در شروح نهج אلبلاغ

 
 

 אهدאف درس
 ؛نهج אلبلاغهنخستین شرح آشنایی با  
 ؛نهج אلبلاغهبازشناسی عناوین و موضوعات شروح مهم  
 .هانگاهی تطبیقی به شرح 

 
 
 

 مقدمه
رא بـه   ...  توجه אندیشمندאن و אدیبان      آغاز گرفته بود אز همان      که در وאژگانی فاخر جای    نهج אلبلاغه   معارف ژرف   

چنـین  .  نیز אز توضیح مختصر کلمات ناآشنای آن غافل نمانـد          ،سید رضی ،  ی گردآورندۀ آن  خود جلب کرد و حت    
نهـج  توضـیحات   . روی مـا نهـاده אسـت      مجموعۀ אرزشمندی אز آثار توضیحی رא فـرא         نهج אلبلاغه   ی به   درویکر
 و  ١ شرح אفزون אست   دویست نامبردאر אست که אمروزه شمار آن אز         شرحאن   عنو چه گسترده باشد، به    چنان אلبلاغه

ر بازگردאنی אز عربی باشـد  گیرد و אگ     به خود می   تعلیق  نام אی אز موאرد אکتفا شود      ر در پاره  אگر به توضیحی مختص   
 منـابعی رא  نپـردאزیم و در پایـا   میغه نهج אلبلاאی אز شروح  در אین درس به بررسی پاره. شود   نامیده می  ترجمـه 

 .نماییم میبرאی مطالعۀ بیشتر معرفی 
 
 
 

 نخستین شرح
 :אزאند  عبارتشناسانده شدند که نهج אلبلاغه چندین شخصیت به عنوאن אولین شارح 

 ٢؛نهج אلبلاغهـ سید رضی مؤلف ١
 ٣؛ناصر بن ـ علی٢
 ٤؛بَریأحمد بن محمد خوאرزمی مشهور به אمام وَـ ٣
 אالله رאوندی سید فضلـ ٤

 :و אینک بررسی نخستین شرح    
                                                 

 .هشروح نهج אلبلاغ، حسین جمعه: ک.ر. ١
 .٢٢٨ ، صهکاوشی در نهج אلبلاغ. ٢
 .٢٤٠ ، ص٨ ، جאعیان אلشیعه، ١٨٦ ، ص٤ ، جאلغدیر. ٣
 .١٢٣ ، ص٢ ، ج سپهسالارفهرست کتابخانۀ مدرسۀ. ٤
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 در  دو تن אز شـارحان کـلام علـوی        )  ق ٥٧٣م  (אلدین رאوندی     و قطب  )ق ٥٧٦زنده در   (אلدین کیدری         قطب
 بـه چـشم    هـای موجـود     هאند که در نهـج אلبلاغ ـ        تفسیرهایی אز سید رضی آورده     نهج אلبلاغه ذیل برخی کلمات    

نهج   نخستینِ  معتقد אست که ناسخانِ    ، جناب شیخ عزیزאالله عطاردی    ، אرجمند اس محقق بر همین אس  . خورد  نمی
 سید رضی خود نخـستین      ند و با אستناد به آنچه آمده،      א   تمام حوאشی و تعلیقات سید رضی رא بازگو نکرده         هאلبلاغ

هـای سـید رضـی رא    هـا و تعلیق   حاشـیه אیـم  ریفی کـه در אبتـدאی درس آورده  با توجه به تعاאما  ٥،شارح آن אست 
 .شود محسوب نمیتوאن شرح نامید و بنابرאین سید رضی نخستین شارح  نمی
 نویـسندۀ کتـاب سـترگ       ، و علامه سید محسن אمین     ،אلغدیرسنگ   رحوم علامه אمینی، صاحب کتاب گرאن     م    

 گوینـد   کـه دאرد  نهـج אلبلاغـه      أعلام وی کتابی به نام      .دאنند  ناصر رא نخستین شارح می     بن   ، علی אعیان אلشیعه 
ناصـر رא معاصـر سـید     بـن  ست که علی شکل گرفته אאین אشتباه نیز אز آنجا. אستنهج אلبلاغه   ترین شرح     کهن

 تاریخ مـرگ אتابـک    ، אلتاریخ ةبدَزُ ،אند حال آنکه وی אز عالمان قرن هفتم אست و در کتاب دیگرش              رضی دאنسته 
نهـج   أعـلام ناصر رא مؤلف     بن   چند علی  אفزون بر آن هر    ٦.ت אتفاق אفتاده یاد کرده אس     ٦٢٢که در سال    رא  ک  زبَאُ

نهـج   عـلام أ بـه هـر روی       ٧.دאستان نیستند  אنشمندאن در درستی אین אنتساب، هم      ولی د  ،אند  معرفی کرده אلبلاغه  
 .توאن آن رא نخستین شرح دאنست نمیאما  ،אند شرحی لفظی و لغوی אست که دیگرאن אز آن بهره جستهאلبلاغه 
     م( و برخی شارحان مانند بیهقـی        دאنسته   متکلّم زبردستی אست که אو رא به عنوאن نخستین شارح            وبََری    אمام  
تـرین شـرح אز آنِ אمـام      و אز همین روی بعید نیست که کهـن        . אند  و کیدری بارها אز شرح אو بهره برده       )  ق ٥٦٥

 אسـت   بودهنهج אلبلاغه    کلامی بر بخشی אز      آن אست که شرح وی با دیدگاه         دهندۀ شوאهد نشان אما   ،وبََری باشد 
 ٨.کند معرفی مینهج אلبلاغه  شرح خود رא نخستین شرح کند فاده میکه אز آن אستو بر همین אساس بیهقی با آن

کنـد و     ی نقـل مـی    کـوش سـید عبـدאلعزیز طباطبـای         رאد אز قول محقق سخت          آخرین نظریه رא אستاد مهدوی    
 :نویسد می

رאونـدی  . بن علی رאوندی אست      אالله  ضیاءאلدین أبوאلرضا فضل   لبلاغهنهج א ارح  نخستین ش 
د به خـط سـی  نهج אلبلاغه אی אز  אز عالمان قرن ششم هجری אست که در بغدאد به نسخه        

نویـسد و آن رא روאیـت         אی برאی خود می     یابد و אز روی آن نسخه، نسخه        رضی دست می  
نگـارد و مـوאردی אز آن رא شـرح            ن مـی  هـایی بـر آ       حاشیه دאده،کند، نقل آن رא אجازه        می
 ٩.کند می

در نهج אلبلاغـه    ترین شرح     کهنאالله رאوندی     ی نخستین شارح باشد یا فضل     ربَآخرین سخن آنکه خوאه אمام وَ         
אست که در فاصلۀ אندکی مورد توجه       نهج אلبلاغه   دهندۀ אهمیت    سامان یافته אست و همین אمر نشان      قرن ششم   

 .محققان قرאر گرفت
 
 
 

                                                 
 .٥٠ ، صهآشنایی با نهج אلبلاغز نویسندگان، جمعی א. ٥
 .٥١ همان، ص. ٦
 .١١٣  صزאدۀ شیرאزی، אالله ترجمه و تعلیقات سید مرتضی آیت، هאستناد نهج אلبلاغسید علیخان عرشی، : ک. ر. ٧
 .٥٣ ، صهآشنایی با نهج אلبلاغجمعی אز نویسندگان، . ٨
 .٥٢ ، صهمان. ٩
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 معرفی شروح مهم
جـا کـه شـروح אیـن        אز آن . پردאزیم  ی شروح مهم آن می    به بررس نهج אلبلاغه   پس אز بحث دربارۀ نخستین شرح       

 پژوهان  معاصری که אمـروزه در אختیار دאنشهن و ـ برخی شروح کهایژگیـאست تنها ویمتـعدد کتاب אرزشمند 
 . خوאهد آمدشرحها شود و در پایان فهرست گروهی אز  بررسی میموجود אست

 
 
 ـ معارج نهج אلبلاغه١

زیـد   بـن  אلحـسن علـی   مؤلف آن فریـد خرאسـان أبو      . אستنهج אلبلاغه    معارج ترین شرح موجود و مطبوع      کهن
אو در אیـن شـرح بـا    .  که به خوאهش برخی دאنشمندאن روزگـار خـود آن رא فـرאهم آورد    אست ) ق ٥٦٥م(بیهقی  

دی אز شـرح     هرچند در موאرد متعد    ١٠.رא شرح نکرده אست   هج אلبلاغه   ننویسد که کسی پیش אز وی         صرאحت می 
 .برد אمام وبََری بهره می

 
 ویژگیهای معارج

 ١١سـرق אلحریـر   توضـیح   در   אو   .شـرح بیهقـی אسـت     مهـم   دبـی אز ویژگیهـای      אهای دقیق    نکته: אدبیـ نکات   ١
  ».رساند  رא می نیکودیبایمعنای آن  فارسی אست و سرهسرق، سرقه אست که همان مفرد «: نویسد می
 אیـن روشـی אسـت کـه         دهد و    علم بدیع رא توضیح می      در אبتدא  نهج אلبلاغه برאی אثبات بلاغت    : ـ علوم بلاغی  ٢

 ـאی گـسترده مباحـث آ    همین شیوه رא אدאمه و در دیباچۀ شرح خود به گونـه ...میثم و  پس אز אو کیدری، אبن  ین ی
 .بلاغت رא مطرح کردند

 بـن   رא نـزد حـسن    نهج אلبلاغه    زیرא   ،آورد     تا سید رضی می    در אبتدאی معارج سند متصلی    بیهقی  : ـ سند متصل  ٣
حمد دوریستی که אز رאویـان      محمد بن أ  بن    قرאئت کرده و אو آن رא אز جعفر        ٥١٦یعقوب بن אحمد قاری به سال       

نزدیـک بـودن بـه     بنابرאین با توجه بـه   .کند   می نقل پدرش אز دوریستی      אست روאیت و نیز به وאسطۀ      سید رضی 
 .אفزאید  و ذکر سند خود تا مؤلف بر אتقان کتاب وی میزمان سید رضی

نهـج   به شبهاتی کـه  ،)علیه אلسلام(ی با نشان دאدن چند هنر بدیع در کلام אمام علی قبیه: ـ پاسخ به شبهات ٤
که خـود آبگیـری     شود سخن رضی      چگونه می : گوید  دهد و می     پاسخ می  دאنند  رא پردאختۀ سید رضی می    אلبلاغه  

نما کجا و آب و مـه   خنان אمیرمؤمنان همانند باشد؟ آب با س،ی אست אز آن ماه درخشندهیאست אز آن دریا و پرتو    
 ١٢ماه؟کجا؟ אبر و چرאغ کجا و درخشش 

 אی אسـت و بـرאی تبیـین کلمـات مـولا אز سـخن پیـشینیانِ                  אی مقایسه   روش معارج تا אندאزه   : ـ شرح تطبیقی  ٥
: نویـسد   می١٣»أیَُّهاَ אلنَّاسُ، إنَِّماَ أنَْتُمْ فِی هذهِِ אلدُّنْیاَ غَرضٌَ « مانند توضیحی که در شرح       ،آورد  ه می زمین گوא  אیرאن

 ١٤.ظ و אلتوאرد یتفق فی אلاشعار و אلحکم و אلموאععن منوچهر אلملک فی אلکتب אلقدیمهمنقول 

                                                 
 .٤ ، صهمعارج نهج אلبلاغ. ١٠
 .٢٢٠ ، صارج نهج אلبلاغهمع .١١
 .١٣ ، صهمعارج نهج אلبلاغ به نقل אز ؛١٤٧  ص،)یرאزی شترجمۀ (אستناد نهج אلبلاغه .١٢
 .دیابه آماج هستثا به مین دنیאی مردم شما در א: ١٤٥ ، خطبۀنهج אلبلاغه. ١٣
 .٢٣٦ ، صمعارج نهج אلبلاغه. ١٤
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 دیـده   معـارج  در شـرح     ... خجنـدی אصـفهانی و        و نیز سخنانی אز سیبویه، مبرد،      سینا  אبنאشارאت  جملاتی אز       
در אین شرح بحثهای אدبی، فقهی، نجومی، طبی و فلسفی بـه مناسـبت ذکـر شـده אسـت و بـا روش                        . شود  می

 .تحقیقی جملات مولا تبیین گشته אست
 
 
 ـ منهاج אلبرאعه٢

אلـدین    قطـب : אند  رگزیدهبرאی شرح خود ب   نهج אلبلاغه    عنوאن مشترکی אست که دو تن אز شارحان          منهاج אلبرאعه 
 رאونـدی رא بررسـی   منهـاج אلبرאعـه  אکنـون شـرح   ). ١٣٢٤م (אالله هاشمی خوئی   و میرزא حبیب )٥٧٣م  (رאوندی  
 :نماییم می
 رאوندی אز دאنشمندאن قرن ششم هجری אست که         אلدین  אالله رאوندی معروف به قطب    ةبن هب  بوאلحسن سعید     א
אین شرح هموאره مورد توجه عالمـان قـرאر دאشـته و            . ن رسانیده אست   هجری به پایا   ٥٥٦ خود رא در سال      شرح

 ١٥. دאرد אز شرح وی بسیار بهره برده אستمنهاج אلبرאعهبا همۀ אنتقادאتی که به אلحدید  אبن אبی
 پاسـخ گفتـه     אلحدیـد  سلاسل אلحدید فی تقیید אبـن אبـی       אلحدید رא در کتاب          مرحوم بحرאنی אنتقادאت אبن אبی    

 .אست
 
 هژگیهای منهاج אلبرאعوی
 شناختی ـ مباحث אدبی و وאژه١

چند אز مباحث فقهـی،      هر  نمایان אست  منهاج אلبرאعه ها بیش אز دیگر موضوعات در         دبی و شناخت وאژه   א مباحث  
 .بهره نیست אخلاقی و تفسیری نیز بی

 ـ אستناد به آیات قرآن٢
رאبطـۀ میـان    نمایـانگر   دهد که خـود        رא توضیح می   لاغهאلب  نهجدر برخی موאرد با אستناد به آیات قرآن، عبارאت           

 :برאی نمونه به אین خطبه توجه کنید. אستنهج אلبلاغه  و قرآن
ْ لم یَتْرکُُوهُمْ هَمَلًـا بغَیـر طریـقٍ وאضـحٍ و لا      فَ فیکم ما خَلّفَتِ אلأنبیاءُ فی אمَُمِها، إذ خَلَّوَ  
وَ ناَسِـخَهُ  وَ فَـضاَئِلَهُ،  وَ  فَرאَئِـضَهُ وَ حَرאمَـهُ،  وَ یِّنـاً حَلالََـهُ   مُبَ: کِتاَبَ ربَِّکُمْ فِیکُمْقاَئِمٍ،  عَلَمٍ

 ١٦.مَنْسُوخَهُ
نیز در میان אمتِ خود چیزهایی رא به ودیعت نهاد که دیگـر             ) صلی אالله علیه و آله    (محمد  

پیامبرאن در میان אمت خود به ودیعت نهاده بودند؛ زیرא هیچ پیامبری אمت خویش رא بعـد                 
אی   آنکه رאهی روشن پیش پایشان گشوده باشـد یـا نـشانه             خود سرگردאن رها نکرد بی    אز  

نیز کتابی رא   ) صلی אالله علیه و آله    (محمد  . صریح و آشکار برאی هدאیتشان قرאر دאده باشد       
که אز سوی پروردگارتان بر אو نازل شده بود، در میان شما نهاد، کتابی که אحکام حـلال                  

 .ده بود، وאجب و مستحب و ناسخ و منسوخش روشن شده بودو حرאمش در آن بیان ش
 :نویسد آورد و می هایی אز آیات قرآن رא می אلدین رאوندی پس אز توضیح مفردאت خطبه نمونه     قطب

                                                 
 .٥٥ ، صهآشنایی با نهج אلبلاغ. ١٥
 .١ ، خطبۀنهج אلبلاغه ١٦.
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 دهی ـאن دאد و ستد رא حلال و ربـا رא حـرאم گرد            ،خدא ١٧؛﴾أحَلَّ אاللهُ אلْبَیعَ وَ حَرَّمَ אلرِّباَ     ﴿حلال و حرאم مانند آیۀ          «
 .אست
 . אستچارپایان حلال گردیده] گوشت[برאى شما  ١٨؛﴾و أحِلَّتْ لکَمْ بَهِیمَةُ אلانْعاَم ﴿    

 و پاسـى אز شـب رא   ١٩؛﴾وَ مِنَ אلَّیلِ فَتَهجََّدْ به ناَفِلَةً لَکَ﴿    אما فضائل که به جا آوردن آن بهترאست؛ مانند آیۀ    
 ».ى باشدא نافله] ۀبه منزل[زنده بدאر، تا برאى تو 

 ٢٠.توאنید مرאجعه نمایید های بسیار دیگری که در אینجا می     و نمونه
 ـ אستفاده אز אحادیث٣

منهـاج  جوید و با توجه به کهن  بـودن شـرح              אز אحادیث سود می   نهج אلبلاغه   אی אز متون      رאوندی در تبیین پاره   
 : نویسد  می٢١»صِی نَعْماَءهَُ אلعاَدُّونَوَ لاِ یحُْ«אو در شرح . ، אحادیث آن نیز درخور توجه אستאلبرאعه

אی אست به آنچه אز پیامبر صلی אالله علیه و آله روאیت شده אست کـه بـه                    ه אشاره אین جمل 
أن خلقنـی حیّـاً قـادرאً       ":  فقـال  "نعم אالله علیـک   أوّل ما   أما   ":אمام علی علیه אلسلام فرمود    

 ـ ه و مَ  فسَنَنی  فَرَّن عَ أ":  قال "ةو ما אلثانی  ": فقال. "مشتهیاً  ـن طاعَ کننی مِ  ـه و لَ  تِ عـی   مَ فَطُ
  אالله لا  إن تعدّوא نعمـةَ   ﴿ و    אاللهِ یا رسولَ : "فقال. و ما אلثالثةُ  ... فقال אلنبی   " توفیقاً و عصمةً  

 ٢٣».لماً و حکمةً عتُمُلئ:  فقال٢٢"﴾تحصوها
لـی אجمـال آن رא      אمام در אینجا سـخن خـود رא אز قـرآن برگرفتـه אسـت و               « : گوید  پس אز آوردن حدیث می        

 . אطلاق آن رא تقیید و مفرد آن رא به صورت جمع آورده אست،تفصیل
 ـ نکات بلاغی٤

 دوستدאرאن علم   تردید  و بی  ه אست دکر  که رאوندی به نکات زیبای بلاغی אشاره         ٢٤دی وجود دאرد  های متعد   نمونه
 بلاغـت بـه אنجـام     مباحثی در زمینـۀ وی کتاب رא با . دنیاز نیستن    אز مرאجعه به آن بی     وییگ سخنبلاغت و شیوא    

 .رساند می
 ـ אیجاز٥

دهد که نیازمند توضیح      آید و مؤلف تنها موאردی رא شرح می          אیجاز و אختصار به چشم می      ،منهاج אلبرאعه در شرح   
هـای    شد و بر همین אسـاس نامـه       پو  باشد و در موאردی که مفهوم عبارت کاملاً گویا אست אز شرح آن چشم می              

 .دهد  شرح نمیرא ٢٥دیمتعد
 
 
 
 

                                                 
  .٢٧ /بقره. ١٧
 .١ /مائده .١٨
 .٧٩/ אلاسرאء .١٩
 .٩٢و  ٩١  ص،١  ج،رאعهبمنهاج אل .٢٠
 .ندیش عاجز آیو شمارندگان אز شمارش نعمتها: ١ ، خطبۀنهج אلبلاغه. ٢١
 .١٨ /نحل. ٢٢
 .٢٦ و ٢٥ ، ص١ ، جهمنهاج אلبرאع. ٢٣
 ....  و ٤٥، ص ٤٤، ص ٣١، ص ١ج : ک. ر. ٢٤
 ....و  ٢٤٩، ٢٠٨، ص ٣ج : ک. ر. ٢٥



                                                                                                                  جلسۀ هفتم با نهج אلبلاغهییآشنا
 

 7

 אلحدید بیא אبن ۀـ شرح نهج אلبلاغ٣
مذهب قرن ششم و هفتم هجری      אلحدید، אز دאنشمندאن سنی       بیא مشهور به אبن     ،אاللهةُبن هب  אلدین عبدאلحمید عز

چنـد خـود     نامبردאر شد؛ هر   אلحدید بیאشرح אبن   אی گسترده شرح کرده و به نام         رא به گونه  نهج אلبلاغه   אست که   
 .بر آن نهاده بود شرح نهج אلبلاغهنام تنها 
 هـشت  سـال و     چهار در   ، خلیفۀ عباسی  ، باالله אلمستعصمعلقمی وزیر    رא بر אساس خوאهش אبن    نهج אلبلاغه   אو      
 سبب گـشت تـا شـرح        بخانه و אمکاناتی که برאی وی مهیا شد       ذوق و علاقۀ وی به همرאه کتا      .  شرح کرد  ٢٦ماه

جایگـاهی  نهج אلبلاغـه    متعدد   عالمان و شارحان قرאر گیرد و در میان شروح           جلدی אو هموאره مورد توجه     بیست
رא شرح کرده אست دربارۀ     نهج אلبلاغه   تقی شوشتری که خود با نوآوری و زیبایی          علامه محمد . ویژه پیدא نماید  

 ٢٧».אستאلحدید  אبن אبی، شرح نهج אلبلاغهترین و אستوאرترین شرح  گسترده« :نویسد آن می
 

 אلحدید  بیאهای شرح אبن ویژگی
 ؛ـ شرح وאژگان دشوאریاب و بیان مثلهای عرب١
 ؛ مانند صرف و نحو و نیز نکات بلاغی؛دبیאـ مباحث ٢
نهج  در شناخت أعلامی که در       گوید و   دאنها و אجدאد אفرאد سخن می     یا علم אنساب که دربارۀ خان     شناسی    ـ نسب ٣

 و سـید    )علیـه אلـسلام   (ل تبار אمام علی     אلحدید در جلد אو     بیאאبن  . تאز آنان نام برده شده بسیار مؤثر אس       אلبلاغه  
 پردאزد؛ رد گوناگون به אین علم می در موא، بحثکند و به فرאخورِ رضی رא معرفی می

چنـد در گزאرشـهای      אسـت؛ هر   אلحدید  شرح אبن אبی   های برجستۀ  بیان رویدאدهای تاریخی אز ویژگی     وـ مباحث   ٤
بـه دلیـل گـزאرش بخـش عظیمـی אز           אمـا    ؛شـود    אفرאط و تفریط مشاهده می      شوشتری،  بر تعبیر علامه    بنا ،آن
 که אمروزه در אختیار     جوهری אلسقیفه و   مدאئنی אلاحدאثآفرین در تاریخ אسلام مانند       های بزرگ، مهم و نقش    کتاب

عرفـی رجـال     م ،هـا   ن شناخت جریانها، چگونگی حادثه     אفزون بر آ   ٢٨. کتاب وی فوق אلعاده אرزشمند אست      نیستند
جنـاب آقـای مهـدوی دאمغـانی        . نظیر سـاخته אسـت     شرح وی رא در زمینۀ مباحث تاریخی کم       ... صدر אسلام و    

 אلحدیـد  بـی א אبن   ۀجلوۀ تاریخ در شرح نهج אلبلاغ      אلحدید رא به فارسی ترجمه و با عنوאن        بیאمباحث تاریخی אبن    
 . جلد منتشر کرده אست٨در 
نماید و در موאرد بسیاری       אلحدید در تبیین کلمات مولا به آیات قرآن אستناد می          אبیאبن  : ـ אستناد به آیات قرآن    ٥

  ٢٩؛برد אز אشعار شاعرאن عرب نیز بهره می
 نقـل  אلحِکَمُ אلمنـسوبه هزאر جمله با عنوאن  در حدود یک  نهج אلبلاغه    شرح بیستدر جلد   : ـ حکمتهای منسوب  ٦

אین . אست) علیه אلسلام (ن مردم شهرت دאرد که אز بیانات אمام علی          אلحدید در میا   بیא אبن    شده אست که به گفتۀ    
 .توאن به آن אعتماد کرد  بنابرאین نمی؛شود نیست و در مصادر دیگر نیز کمتر یافت مینهج אلبلاغه جملات در 

ــ    ی  مباحـث تـاریخ   . پذیرفته گردد نهج אلبلاغه    شرحאلحدید در    بیאאلبته چنین نیست که تمامی مباحث אبن            
אی אز آن تفسیرهای کلامی אوست که عالمـان شـیعی אفکـار            نمونه. رو بوده אست  ه  ب  אو هموאره با نقد رو     یکلام

لَمْ یخُْـلِ אاللهُ سُـبحْاَنَهُ خَلْقَـهُ مِـنْ نَبِـیٍّ      وَ «אلحدید در توضیح فرאز  یبرאی نمونه אبن אب   . אند  אعتزאلی אو رא نقد کرده    

                                                 
 .برאبر אست) علیه אلسلام(ت حکومت אمام علی אین مدت با مد: گوید אلحدید می بیאאبن . ٢٦
 .٥٧ ، صهآشنایی با نهج אلبلاغجمعی אز نویسندگان، . ٢٧
 .٥٧ ، صهآشنایی با نهج אلبلاغ. ٢٨
 ....و  ١٧١، ١٥٢ ، ص١ ، جهشرح نهج אلبلاغ: ک. ر. ٢٩
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 عه مبنی بر لزوم حجّت در هـر زمـان          شی  با ردّ نظریۀ   ٣٠»، أَوْ محَجََّةٍ قاَئِمَةٍ   لٍ، أَوْ حجَُّةٍ لازَمَِةٍ   مُنْزَ مُرسَْلٍ، أَوْ کِتاَبٍ  
چـه عقـل در نـزد شـیعه در           אگر .شـمرد   دאند و آن رא دلیل حجّیت عقل می         مرאد אمام אز حجّت لازمه رא عقل می       

اق جمله، کـه تمـامی مـصادیق حجّـت          باشد ولی با توجه به سی       محدودۀ هدאیت و روشنگری فطری حجّت می      
آورد، نظریۀ شیعه مبنی بر אینکه        ظاهری یعنی پیامبرאن کتابهای آسمانی و سنت پیامبر رא در ردیف یکدیگر می            

کـه אگـر حجـت لازمـه عقـل            در حالی  ؛حجت لازمه همان אمام معصوم אست کاملاً پذیرفتنی و همگون אست          
 ٣١. عطف شودوאونباید در میان حجتهای آشکار با چنین  اشد، حجّت باطنی خوאهد بود و אینب

 
 
 میثم شرح نهج אلبلاغۀ אبنـ ٤

هفتم هجـری אسـت      אز عالمان و متکلمان قرن       ،میثم  بن میثم بحرאنی، مشهور به אبن      علی بن   אلدین میثم  کمال
شـرح  אو  . د معـروف ش ـ   شرح کبیر نگاشت و به    نهج אلبلاغه   ملک جوینی شرح مفصّلی به      که به درخوאست عطا     

 אز جهـت توجـه بـه معـانی          میـثم   شرح אبن . ط و صغیر نامید   بار خلاصه کرد و آن رא شرح متوس         خود رא دو   کبیرِ
 . کلامی دאرאی אهمیت אست ـجملات و نیز بحثهای فلسفی

 
 میثم  شرح אبنویژگیهای

ژگیهـای אلفـاظ אختـصاص      دبی و وی  אאی در אبتدאی شرح به بازگویی قوאعد          مقدمۀ گسترده : دبیאـ تبیین قوאعد    ١
همگـی אز مباحـث     ... آن و   فوאئـد   خصوصیات لفظ مفرد، مرکب، אستعاره، تشبیه و نیـز تعریـف خطابـه و               . دאرد

 .شوند با آن آشنا مینهج אلبلاغه میثم אست که خوאنندگان پیش אز ورود به  אبتدאیی אبن
یـثم متکلّمـی    م  אسـت و אبـن     ... ، معـاد و   مشحون אز مباحث אعتقادی مانند مبدأ     نهج אلبلاغه   : یـ مباحث کلام  ٢

نهـج   و    پسندیدهنאی چنین مباحثی رא       ه، هرچند عد  دهد  زبردست بوده אست که ژرفای کلام حضرت رא شرح می         
 میـثم   شرح אبـن  אز  نهج אلبلاغه   به هر حال مطالعۀ خطبۀ אول       . کنند  رא فارغ אز دیدگاه فلاسفه بررسی می      אلبلاغه  

 .شود پیشنهاد می
هـای حـضرت رא تـا     ها و نامه ت و زمینۀ صدور خطبهمیثم بر آن بوده אست که عل      کوشش אبن :  صدور ـ אسباب ٣

 .حدّ ممکن بیاورد و فضای سخنان אمام رא بنمایاند
میـثم بـر آن אسـت کـه          אما تلاش אبن   ، مرسوم بود  نیزאستناد به آیات قرآن در دیگر شروح        : ـ אستنادאت قرآنی  ٤

 .گرفته אز کلام حق نشان دهد رא بیابد و سخنان حضرت رא برقرآنمبنای سخنان אمام אز آیات 
 نحـو و یـا      کند و چنانچه به قوאعـد صـرف و          یاب رא معنا می   شارح پیش אز شرح وאژگان دشوאر     : ها  ـ تبیین وאژه  ٥

 ٣٢.دهد  آن رא توضیح میمعانی بیان نیازی باشد
 
 

                                                 
ب نساخت بلكه هموאره بر آنان، كتاب فرو فرسـتاد و           ینص امبرאن، بى یان خود رא אز رسالت پ     خدאوند بندگ : ١، خطبۀ   نهج אلبلاغه . ٣٠

 .شان بگشودیش پایشان آشكار ساخت و رאه رאست و روشن رא خود در پیش رא بر אین خوییل رאستى و درستى آیبرهان و دل
آبادی، ی אحمدلی، אحمد ن»אلحدید بیאای کلامی אبن ه نگاهی به تفسیر«، هرسانی نهج אلبلاغ نامۀ پژوهشی و אطلاعفصل: ک. ر. ٣١

 .١٣٨٠ אول، سال אول، شمارۀ
 .زאده، مقدمه حییمقدم و ی ، ترجمۀ محمدیمیثم شرح אبن: ک. رۀ بیشتر، مطالع. ٣٢
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 منهاج אلبرאعهـ شرح ٥
 هجری אست که شـرح      چهارده و אوאیل قرن     سیزدهان אوאخر قرن    بییهان و אد  אالله هاشمی خوئی אز فق      میرزא حبیب 

אلبتـه  .  هماننـد אسـت    میـثم   شـرح אبـن   شرح وی تقریباً با     . دאرد منهاج אلبرאعه با عنوאن   نهج אلبلاغه   مبسوطی بر   
ار دאنـد و مقدمـۀ بـسی        گیرد و شرح خود رא روאیـی مـی          م خرده می  میث وم خوئی نسبت به مباحث فلسفی אبن      مرح
 . نگاشته אست...لی در صنایع אدبی، دلالت אلفاظ و مفص

 
 منهاج אلبرאعهویژگیهای 

تقـسیم کـرده و بخـشهای       هـا رא بـه بخـشهایی          ها و نامه     متن خطبه  ،مؤلف: ها  ها و نامه    بندی خطبه  ـ تقسیم ١
 א فصل نامیده אست؛رشده  گزینش

   باز گردאنده אست؛א به زبان فارسیها ر ها و نامه هر فصل אز خطبه: ـ ترجمه٢
 دهد؛  شرح میها رא  وאژه، عنوאنی אست که در آنאللغه :ها ـ تبیین وאژه٣
 . کند دبی بیان میאت کلمه در جمله رא אز نظر قوאعد  عنوאنی אست که موقعیאلاعرאب: ـ قوאعد صرف و نحو٤
 ـ   مولا می   کلمات  به شرح گستردۀ   אلمعنی با عنوאن    مؤلف پس אز عناوین فوق    : ـ شرح گسترده  ٥ ردאزد؛ אلبتـه در    پ

مـرتبط در آن  لام אمام نامشخص אست و مباحـث غیر کند که אرتباط آن با ک چنان بحث می برخی موضوعات آن 
گونـه و   سرאیی و خـاطرאت طنز      یح خطبه در نکوهش زنان به دאستان      برאی نمونه در توض   . شود  بسیار مشاهده می  

  ٣٣. אستپردאزد که با شأن کلمات علوی ناسازگار  می...
ان بـه بعـد بـا هم ـ      ) ١٥جلـد    (٢٢٩ طبۀی אست و אز خ     به قلم مرحوم خوی    ٢٢٨ تا خطبۀ     منهاج אلبرאعه  شرح    

אالله شـیخ    به قلـم مرحـوم آیـت      ) ٢١جلد  ( قصار   ی نگاشته شد و شرح کلمات     زאدۀ آمل   אالله حسن   روش توسط آیت  
 ٣٤.אی אست رهمباقر ک محمد

 
 
 هباغَ אلصَهجُبَـ ٦

کوش معاصر אست کـه       تقی شوشتری אز دאنشمندאن سخت     אثر علامه محمد   شرح نهج אلبلاغه  بهج אلصباغه فی    
گفته تفـاوت אساسـی دאرد و در         شرح وی با تمامی شروح پیش     .  کشید  شمسی رخ در نقاب خاک     ١٣٧٤در سال   

 .جایگاهی بس بلند دאردنهج אلبلاغه ی شرحهامیان 
 

 هویژگیهای بهج אلصباغ
بنـدی نمـوده و بـر        رא در شصت موضوع אصلی طبقـه      نهج אلبلاغه    مطالب   وشتریعلامه ش : ـ شرح موضوعی  ١

 بـه پایـان      ریزعنـوאن مـشتمل אسـت      ١٠٤ کـه بـر      موضـوعات مختلفـه   אساس אهمیت אز توحید آغاز و با عنوאن         
  آن אست و چنانچه خوאننده بخوאهد       با دیگر شروح در چینش موضوعی      بهج אلصباغه  تمایز אصلی شرح     ٣٥.برد  می

  مرאجعه نماید؛٣٦ אختلاف نسختوאند به جدول رא در אین کتاب بیابد مینهج אلبلاغه אی אز  بهشرح خط

                                                 
 .٣٠٨، ص ٥ ، جهمنهاج אلبرאع: ک. ر. ٣٣
 .٦٤ ، صهآشنایی با نهج אلبلاغجمعی אز نویسندگان، . ٣٤
 .٦٥ همان، ص. ٣٥
ة وאبسته یز مؤسسة אلنشر אلاسلامی و ن)ه אلسلامیعل( ی אلمعجم אلمفهرس، نشر אمام عل ، نسخۀ نهج אلبلاغه ان  یجدول در پا  ن  یא. ٣٦
 . قم آمده אستیۀ علمین حوزۀ مدرسجامعۀبه 
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هـا در     אی دقیق و عالمانه موشکافی شده אسـت و جملـه            به گونه نهج אلبلاغه   های    وאژه: دبیאـ مباحث لغوی و     ٢
شـرح אبـن    وی با نقـد  .تسא شهودمی نیز در سرאسر شرح یمباحث تاریخی، کلامی و روא. یابند پرتو آن معنا می  

 زیبـاتر אز آن  بهج אلـصباغه . نماید אستناد می  روאیات محکم و אستدلالهای אستوאر    ی به   یمیثم و خو   ، אبن אلحدید  אبی
 .אست که در אین אندک توصیف شود

 
 
 ـ ترجمه و تفسیر نهج אلبلاغه٧

. فری אست که با تأسف ناتمام ماند      تقی جع   علامه محمد   אز  فارسی و گسترده  شرح  ترجمه و تفسیر نهج אلبلاغه      
 .אین شرح دאرאی مباحث طولانی و אستطرאدی فرאوאنی אست

 
 نهج אلبلاغهویژگیهای ترجمه و تفسیر 

بـه معرفـی شخـصیت      نهـج אلبلاغـه      ترجمـه و تفـسیر    ل  جلد אو : )علیه אلسلام (ـ تحلیل شخصیت אمام علی      ١
 ؛نیاز نیستند تاقان علوی אز خوאندن آن بیאختصاص دאرد که مش) علیه אلسلام(همتای אمام علی  بی
هـای    אی مفهومی به همرאه جلـوه       شود، ترجمه   هر خطبه پس אز آنکه به طور کامل نقل می         : ـ ترجمۀ مفهومی  ٢

. ت بیـشتری دאرد  هـا אهمی ـ    به دیگر سـخن بـازگردאن مفهـوم بـرאی علامـه אز بـازگردאن وאژه               . زیبای متن دאرد  
 ،پردאزیم  ترجمه شده אست که در درس آینده به آن می،خلاف شرح آن، برنهج אلبلاغه همۀخوشبختانه 

نهج אلبلاغـه   سعی بر آن אست که رאبطۀ قرآن و         نهج אلبلاغه    ترجمه و تفسیر  در  : هـ رאبطۀ قرآن و نهج אلبلاغ     ٣
ه در  אلبت ـ. با بیان شوאهدی אز آیات قرآن و אشارאتی که کلام אمیر بیان به آیات قرآن دאرد کاملاً مـشخص شـود                    

در אبتدאی אمـر    تطابق کامل ندאرد و خوאننده       قرآن و کلمات مولا ترسیم شده אست      אی که بین      برخی موאرد رאبطه  
 ؛برد خوאهد پی  آن دوچند با دقت در قرאئن و توضیحات به رאبطۀ ، هریابد رאبطۀ بین آنها رא نمی

تقد بود که موضوعات کلّی رא بایـد        علامۀ جعفری در علوم گوناگون تبحّر دאشت و مع        : ـ موضوعات تخصصی  ٤
بندی و אصول و قوאنین مربوط به آنها رא אستخرאج کرد و سپس אز منـابع אسـلامی و نیـز                     بر אساس אهمیت درجه   

) علیـه אلـسلام   (تحقیقات متفکرאن خارجی بهره برد تا زیربنـای فرهنگـی و אجتمـاعی אز سـخنان אمیرمؤمنـان                   
فرصـتی  نهـج אلبلاغـه      אست و هـر کجـا در شـرح           مختلف نمایان  همین روش در موضوعات      ٣٧.אستخرאج شود 

بـرאی  אمـا  چند چنین مباحثی گاه با موضوع کـلام אمـام فاصـله دאرد    زند؛ هر  אی گسترده قلم می     ه گونه یابد ب   می
  مند مفید אست؛ علاقهپژوهان  دאنش
زبانـان    تا خیـل فارسـی     ن به زبان فارسی نوشته אست     خلاف شروح پیشی  علامه شرح خود رא بر    : زبان فارسی ـ  ٥

  ببرند؛بهرۀ بیشتری 
 در مـوאرد    برد و در شـعر فارسـی         אز אشعار بهره می    ،علامه در موאردی برאی فهم بهتر     : ـ אشعار عربی و فارسی    ٦

نهج אلبلاغـه    شرح ترکیب   وجه به مهارت علامه در شرح مثنوی      کند و با ت      אستناد می  مولویمثنوی  دی به   متعد
 :یدیآورد توجه نما אی که در توضیح خطبۀ شقشقیه می  به نمونه؛شین אست وی بسیار دلنمثنویو 

 چنـد   رא در برאبر خلافت در نظر بگیرید      طالب   بی بن أ  خوאهید موقعیت علی    אگر وאقعاً می  «
 :אلدین مولوی مورد مطالعۀ دقیق قرאر دهید بیت زیر رא אز جلال

 د رאه و حکمتا אمیرאن رא نمای ر جاه و حکم کوشد אندزאن به ظاهر 

                                                 
 .١٣٨٠یز ، پای١سال אول، شمارۀ  علامه، نشدۀ مصاحبۀ منتشر ، »هفصلنامۀ نهج אلبلاغ«. ٣٧
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 אی تا نویسد אو به هر کس نامه  אی  تا بیارאید به هر تن جامه
 تا دهد نخل خلافت رא ثمر  تا אمیری رא دهد جان دگر 

ها و אحـساس نارאحتیهـای אمیرאلمـؤمنین رא در            آیا بیت אول فلسفه و هدف تمام تکاپو           
אشـارۀ  » אی هـر تـن جامـه   تا بیارאید به «دهد؟ آیا אین مصرع       خطبۀ شقشقیه توضیح نمی   

 :گوید کاملاً روشنی به אولین جملۀ خطبۀ شقشقیه نیست که می
  .אالله لَقَدْ تَقَمَّصَها فُلانٌوَ أمَاَ 

  به تن کرد؟هان אی مردم אبوبکر جامۀ خلافت رא 
کنندۀ درخت خلافت، علی    گوید بارور   م صرאحتاً نمی  אلدین مولوی در بیت سو          آیا جلال 

ن دیگـری  אمارت و خلافت به جا: گوید ل بیت سوم با فریاد بلند می ع אو بوده אست؟ مصر  
 ٣٨.کنندۀ אین جان علی بوده אست و بسאحتیاج دאشته אست و אحیا

 
 
 ـ پیام אمام٨
، مخـاطبین   تفـسیر نمونـه    ،ذوق معاصر אست که تفـسیر قـرآن אیـشان          אالله مکارم شیرאزی אز عالمان خوش       آیت

با همان شیوۀ تفسیری و همکاری گروهی شرحی بـر אسـاس مخـاطبین אمـروزی                אالله مکارم    آیت. بسیاری دאرد 
 زبـان   به١٨٠ پایان خطبۀ تا جلد אز אین אثر منتشر و   ششکنون    سامان دאدند که تا    پیام אمام به نام   نهج אلبلاغه   
 .شده אستفارسی شرح 

 
 ی پیام אمامویژگیها

با نهج אلبلاغه    شده אست تا رאبطۀ قسمتهای مختلف         سبب سابقۀ تفسیری مؤلف  : هـ رאبطۀ قرآن و نهج אلبلاغ     ١
 سازد؛ روشن میرא به آیات قرآن نهج אلبلاغه אی אز  قرآن به خوبی تبیین شود و در موאرد گوناگون אشارۀ جمله

ر بخـش جدאگانـه ترجمـه و        تری تقسیم شده אست تا ه ـ       ها به بخشهای کوچک     خطبه: ها  بندی خطبه  ـ تقسیم ٢
  بررسی شود؛

دهـد کـه      خطبـه אرאئـه مـی     تصویری کلی אز    » خطبه در یک نگاه   « عنوאن   در אبتدאی هر خطبه   : کلییر  ـ تصو ٣
 אست؛  אندאزی زیبا אز خطبه چشم
אی مـنظم      به گونه  شود  صورت پیام אز خطبه فهمیده می      نکاتی که به     ها  در پایان هر بخش אز خطبه     : ها  ـ نکته ٤

 :آورد  شانزدهم میدر پایان بخش سوم خطبۀهای زیر رא  برאی نمونه نکته. אرאئه شده אست
 .جاهل کسی אست که قدر خود رא نشناسد

 ٣٩.ـ אعتدאل، صرאط مستقیم אلهی אست
یابد   ون می گ متن شرح رא کاملاً هم     ،دبی و صرف و نحو در پاورقیها آمده אست و خوאننده          אنکات  : دبیאـ نکات   ٥
 .کند ر پاورقی مطالعه میها رא د  وאژهمند باشد نانچه به نکات אدبی علاقهو چ

 
 

                                                 
 . ٣٢١ ، ص٢ ، جهلاغترجمه و تفسیر نهج אلب. ٣٨
 .٥٦٤ ، ص١  ج،پیام אمام. ٣٩
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 سخن آخر
 آنـانی کـه بـه مباحـث         گفته مرאجعه نمایند    ند بر אساس نیاز خود به شروح پیش       توאن  دאنشجویان گرאمی אینک می   

 אسـتفاده کننـد،   میـثم   אبـن  شـرح  و   ) خـوئی  ،رאونـدی  (منهاج אلبرאعه  אز شرح    بایدهستند  مند    علاقهאدبیات عرب   
گزیننـد     رא برمـی   میـثم   شرح אبـن   و مشتاقان فلسفه و کلام       אلحدید  شرح אبن אبی  مندאن به مباحث تاریخی       علاقه

 و کسانی که شـرح  بهج אلصباغه شرح کنند به مطالعه مینهج אلبلاغه محققانی که پیرאمون موضوعی خاص در    
 .کنند  مرאجعه پیام אمامجویند به  روאن و تفسیری می

 
 

 چکیدۀ درس
 چنان نظر دאنشمندאن و אدیبان رא جلب کرد که عدۀ زیـادی אز آنهـا                همان آغاز  אز   نهج אلبلاغه  وאلای    معارف ـ١
 . شرح و توضیح کلمات آن پردאختندبه
 برخـی אز محققـان و پژوهـشگرאن       .  هجری سامان یافتـه אسـت       در قرن ششم   نهج אلبلاغه ترین شرح      کهن ـ٢

ترین شرح موجود و مطبـوع،        كهن.  رאوندی אالله دאنند و برخی دیگر אز آنِ فضل         می  وبََری نخستین شرح رא אز אمام    
 . אز بیهقی אستمعارج نهج אلبلاغه

 در  بـه ویـژه   ی  نظیـر    کم كه جایگاه  אلحدید אست   ، شرح אبن אبی   نهج אلبلاغه  ترین شرح  و אستوאر  ترین   گسترده ـ٣
 .دאردمباحث تاریخی 

 نهج אلبلاغه  شرح به کلامیאی אدبی ـ  به گونه ضمن ترسیم فضای صدور سخنان אمام،میثم بحرאنی، אبن ـ٤
  .پردאخت

، אثر אرزشمند علامه محمـدتقی شوشـتری אسـت کـه אز جهـت چیـنش                 نهج אلبلاغه  بهج אلصباغه فی شرح    ـ٥
 . دאردتفاوت نهج אلبلاغهموضوعی با دیگر شروح 

که سعی   אثر علامۀ جعفری אست      ،ترجمه و تفسیر نهج אلبلاغه    ،  نهج אلبلاغه سنگ    אز شروح אرزشمند و گرאن     ـ٦
 . رא به تصویر کشدنهج אلبلاغهمؤلف بر آن אست تا رאبطۀ قرآن و 

אالله مکارم شـیرאزی      توسط آیت  ،نهج אلبلاغه  بر אساس نیاز مخاطبان אمروزی       ه شرحی روאن אست ک    پیام אمام  ـ٧
 .نگاشته شده אست

 
 

 پرسشهای پایانی
 رد؟ چرא؟توאن سیّد رضی رא نخستین شارح نهج אلبلاغه معرفی ک ـ آیا می١
 ـ مرאد אز تطبیقی بودن شرح معارج نهج אلبلاغه چیست؟٢
 .אلحدید رא بیان نمایید  شرح אبن أبی ـ بهترین ویژگی٣
و » אلإعـرאب «میثم و میرزא حبیب אالله خوئی رא بنویـسید و بیـان کنیـد دو عنـوאن                    ـ تفاوت عمدۀ دو شرح אبن     ٤
 در شرح مرحوم خوئی نشانگر چیست؟» אلمعنی«
 .ز אصلی شرح بهج אلصباغه رא بیان کنیدـ تمای٥
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 پژوهش
ـ با مرאجعه به جلد دومّ ترجمه و تفسیر نهج אلبلاغه אثر مرحوم علامه جعفری، آنچه رא کـه مطابقـت صـد در                        ١

 .وאر אرאئه دهید صد با کلمات مولی در نهج אلبلاغه دאرد، خلاصه
فقال له  : אبتدאی خطبه . (و پیام אمام مقایسه نمایید     نهج אلبلاغه رא در دو شرح علامه جعفری          ١٢ـ شرح خطبۀ    ٢

 )أَهَویَٰ أخیك معنا؟: علیه אلسلام



هشتمجلسۀ 

אحمد غلامعلیאستاد 
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 بسم אالله אلرحمن אلرحیم
 آشنایی با نهج אلبلاغه

 جلسۀ هشتم
 هی پیرאمونی نهج אلبلاغهاها و کتاب سیری در ترجمه

 
 

 درسאهدאف 
 ؛نهج אلبلاغههای مهم  آشنایی با ترجمه 9
 ؛ها אی אز ترجمه  نگاهی تطبیقی به پاره 9
 ؛معرفی معیارهای אرزیابی ترجمه 9
 . نگاشته شده אستنهج אلبلاغهبارۀ یی که درهاکتابאز   برخیآشنایی با 9

 
 
 

 معیار ترجمه
معـارف  אمـا    ،رא دریابنـد  ) علیه אلـسلام  (توאنند ژرفای کلام علی       تردید آنان که با زبان عربی آشنایند بهتر می         بی

مـدאرאن کـه بـا      دوسـتان و حـق      אنان منحصر نیست و چه بسیار دאنـش       د   تنها به عربی   )علیه אلسلام (وאلای علی   
) علیه אلسلام (ان رא پیرو علی      شیفتۀ אمام شدند و همین شیفتگی، آن       )علیه אلسلام (אی אز گفتارِ علی       شنیدن شمه 

 .کرد
 و به ویژه    )علیهم אلسلام (بیت    אهلאشتیاق به אسلام روی آوردند אز همان آغاز אرאدت خود رא به                אیرאنیان که با    

لام مولا برآمدند و گروهی אز عالمان سخنان مـولا رא بـه              بروز دאدند و در پی فهم ک       )علیه אلسلام (به אمام علی    
 .فارسی بازگردאندند تا سیل مشتاقان محروم نشوند

ی زندۀ دنیـا ترجمـه   ها به زباننهج אلبلاغه تنها به زبان فارسی محدود نشد و אمروزه        نهج אلبلاغه אلبته ترجمۀ      
هـای    پیش אز آنکه به برخی ترجمه     . کنیم  ده می های فارسی آن بسن     شده אست و ما در אین درس تنها به ترجمه         

 : אی بر ترجمۀ دیگر ضروری אست دو نکته برאی برتری ترجمهتذکر  نظر אفکنیم نهج אلبلاغه
زبـانی کـه بـه فارسـی אمـروزین            به عبارت دیگر عرب   . جم باید به زبان مبدأ و مقصد تسلط دאشته باشد         ـ متر ١
ربی چیـره نیـست      زبان فارسی که به ظرאئف زبان ع        אستادِ همچنینکند و     ط نیست ترجمۀ خوبی אرאئه نمی     مسل

 .ق نخوאهد بوددر ترجمۀ خود موف
אست و אگر کلامی در زبان مبـدأ بـه گونـۀ سـؤאلی אسـت در مـتن       مهم  ـ אنتقال ساختار در ترجمۀ متن بسیار        ٢

مۀ مصدری אجتناب گـردد  فعل باید به صورت فعل ترجمه شود و אز ترج       ،   باید אستفهام آن آشکار شود     نیزمقصد  
 به אین معنا که متن حماسی مبدأ با         ؛فضای مبدأ رא منتقل نماید بسیار زیبا خوאهد بود        بتوאند  אی    و نیز אگر ترجمه   

 :آوریم میدر یکی אز نبردها رא  )علیه אلسلام( برאی نمونه شعار אمام علی ، شودترجمههمان روح حماسی 
 رةیدَ حَیمِّّأُ سَمَّتنی یأنا אلذ
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 ،אیـن ترجمـه אشـتباه نیـست    .  من کسی هستم که مادرم مرא حیدر نامید       ممکن אست مترجمی אینگونه معنا کند     
 کنیم بایـد אز کلمـاتی نظیـر عبـارאت شـاهنامۀ           زند منتقل     ولی אگر بخوאهیم روح حماسه رא که در رَجَز موج می          

 .من آنم که مادر مرא حیدرم نام دאد: یمییم و بگویفردوسی مدد جو
گاه همان فضا رא بازسازی و بـه          ن رא فهمید آن   אبتدא باید سخ  אلبته گروهی אز محققان عقیده دאرند در ترجمه             

رعایت אمانت در آن بـسیار دشـوאر        אما   ،نماید  متن مقصد رא همگون می    אگرچه  אین شیوه   . زبان مقصد بازگو نمود   
 .אی توאنایند رجمهאست و تنها آنانی که با روح سخنان مبدأ آشنا هستند بر چنین ت

 بـا   نهـج אلبلاغـه   شـود و سـپس متـونی אز            אرאئه مـی   ١ نهج אلبلاغه  های موجود   אینک فهرستی אز برخی ترجمه    
شـده   گیرد تا با معیارهـای אرאئـه        אر می های گوناگون به صورت تطبیقی در دیدِ شما دאنشجویان گرאمی قر            ترجمه
 .نماییدאی مناسب برאی خود אنتخاب  ترجمه

 
 
 

 های موجود ت برخی אز ترجمهفهرس
 نجم و ششم؛ تصحیح عزیزאالله جوینی؛، ترجمۀ فارسی حدود قرن پنهج אلبلاغهـ ١
 ؛علی אنصاری قمی  محمد،منظوم ۀنهج אلبلاغـ ٢
 ؛אلاسلام ، سید علی نقی فیضترجمه و شرح نهج אلبلاغهـ ٣
 دکتـر سـید محمـد    ،با روאیات مآخذ دیگـر ، ترجمه همرאه شرح با نقل منابع و تطبیق نهج אلبلاغه  پرتویی אز ـ  ٤

 ؛سید محمود طالقانیאالله  آیتمهدی جعفری با אستفاده אز ترجمۀ 
 ؛ אسدאالله مبشّری،طالب אمیرאلمؤمنین مولا علی بن אبی ۀنهج אلبلاغـ ٥
 ؛ دאریوش شاهین، بدون متن عربی،سخنان جاویدאن یا نهج אلبلاغهـ ٦
 ، محسن فارسی، بدون متن عربی؛)אلسلامعلیه (نهج אلبلاغه در سخنان علی ـ ٧
 ؛ אحمد سپهر خرאسانی،)علیه אلسلام(אمیرאلمؤمنین علی  ۀنهج אلبلاغـ ٨
رضا آشـتیانی زیـر نظـر ناصـر مکـارم        محمد جعفر אمامی و محمد،אی بر نهج אلبلاغه ترجمه و شرح فشرده  ـ  ٩

 ؛شیرאزی
 ؛تقی جعفری  علامه محمد،نهج אلبلاغه ترجمه و تفسیرـ ١٠
 زیرא دکتـر شـهیدی      ،ها متفاوت אست    אی אست که با تمامی ترجمه        ترجمه ، سید جعفر شهیدی   ،هنهج אلبلاغ ـ  ١١

ی لفظی کلام به ویژه سـجع و موאزنـۀ          های و آرאیش  אدبکوشیده אست تا در عین رعایت אمانت در ترجمه، صنایع           
 .جملات رא در برگردאن فارسی رعایت نماید

 ؛ محمد جوאد شریعت،)علیه אلسلام(رאلمؤمنین علی سخنان אمی نهج אلبلاغهـ ١٢
ی که خوאننده به رאحتی     متعددی  ها همرאه با فهرست   ،خوאه  عبدאلمجید معادی  ،غروب  خورشید بی  نهج אلبلاغه ـ  ١٣
 . پی برد...توאند به موضوعات، אعلام و  می
 ، عبدאلمحمد آیتی؛نهج אلبلاغهـ ١٤
 ؛نهج אلبلاغهبندی تمام  موضوع، محمد دشتی، همرאه با نهج אلبلاغه ـ١٥
 ، حسین אنصاریان؛نهج אلبلاغهـ ١٦

                                                 
 .٣٤٩ـ  ٣٧١  ص،چشمۀ خورشید: ک.  بیشتر رۀبرאی مطالع. ١
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 وند؛ مهدی فولاد محمد،نهج אلبلاغهـ ١٧
 پرور؛ אلدین دین ، سید جمال پارسیۀنهج אلبلاغـ ١٨
 אلدین אولیایی؛ ، سید نبینهج אلبلاغه ـ١٩
هـای موجـود      ل بر شـمار ترجمـه     تردید هر سا    های موجود אست و بی      אلبته موאرد فوق تنها شماری אز ترجمه          

قلـم زیبـا و     نویسندگان אرجمندی همچون آقای سید مهدی شجاعی با تکیه بر           که    همچنان ،אفزوده خوאهد شد  
 .زودی منتشر شوده  برאی مخاطبین جوאن هستند که אمید אست بنهج אلبلاغه روאن خود در حال ترجمۀ

 
 
 
 

 ها نگاهی تطبیقی به ترجمه
ی شایسته אسـت    هنگامهای گوناگون אست و אین مقایسه         بی ترجمه سنجش میان ترجمه    ی אرزیا هایکی אز روش  

هتر אز میان متون موجـود       باشد گزینش متن ب    متعددאلبته زمانی که متون عربی      . که متون یکسان אنتخاب شود    
مرحلۀ نخـست   ر  د .دهیم  ها رא در دو مرحله אنجام می         بنابرאین مقایسۀ ترجمه   ،دهندۀ تبحّر مترجم אست    نیز نشان 

بنا بر ها پدید آمده אست و مترجم      که بر אساس אختلاف نسخه     ی رא  متون ناهمگون  دوممرحلۀ  در  متون یکسان و    
 .کنیم  متنی رא ترجیح دאده אست، بررسی میشوאهد و قرאئن

 
 

  متون یکسان)אلف
 ]١٦٠حکمت [ـ مَن ملَکَ אستَأثْرََ ١

 :نمایید אین متن رא مقایسه های אینک ترجمه. دهد  در لغت معنایی خلافِ אیثار میאستأثر
 .که ملک یابد همه چیز رא برאی خود خوאهدهر :آیتی

 .دهند אستبدאد به خرج می) غالباً(رسد  آنها که دستشان به حکومت می :אمامی و آشتیانی
 . هر کس به ملک رسید منحصرאً خود رא دید و دیگرאن رא نادیده گرفت :علامه جعفری

 .گزینی کردهر کس دאرאی چیزی شد خود :یدکتر جعفر
 .  زورگویی دאرد هر کس قدرت به دست آورد:دشتی

 .که بر ملک دست یافت تنها خود رא دید و אز دیگرאن رو بتافتهر :شهیدی
 ).אعتنا گردد به رأی و אندیشۀ دیگرאن بی(شود  رأی میدست یافت خود) بر چیزی(که هر :فیض אلاسلام

ها در بازگردאنـدن كلمـۀ        سایر ترجمه . های فوق ترجمۀ مرحوم دشتی چندאن پسندیده نیست            در میان ترجمه  
 و ملـک ، مـن هـای   ی فرهنـگ لغـات و دقـت در ترجمـۀ وאژه    هابا مرאجعه به کتاب  אكنون  . אند  تر بوده   אستأثر دقیق 

 .نماییدهای فوق رא مقایسه   ترجمهאستأثر
 
 ]٥٧حکمت [ـ אلقَنٰاعَةُ مٰالٌ لا یَنْفدَُ ٢

 . قناعت ثروتی אست که אز میان نرود:آیتی
 .شود  قناعت مالی אست که هرگز تمام نمی:אمامی و آشتیانی

 . אست که پایان نپذیردאی چنان دאرאیی  خرسندی آن:دکتر جعفری
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 .ناپذیر قناعت ثروتی אست پایان :دشتی

 . قناعت مالی אست که پایان نیابد:شهیدی
 نیازمنـدی   ،زیرא قناعت و خرسند بودن به آنچه رسیده        (.شود  אست که نابود نمی    אی   قناعت دאرאیی  :فیض אلاسلام 
 .)سازد رא دور می
شود دکتر جعفری قناعت رא به خرسندی ترجمه کرده و مرحوم فـیض אلاسـلام                 که ملاحظه می  گونه        همان

  :نویسد قۀ خود میجناب آقای دکتر شهیدی نیز در تعلی. در توضیح خود خرسندی رא به قناعت אفزوده אست
رود در گذشـته معـادل قناعـت بـوده             که אمروز مرאدف شادمانی به کار می       אی  خرسندی«

 ٢.»אست
 ـאهمیت אست، زیرא אگر قناعت به معنای خرسندی باشـد بـسیاری אز متـون                    دقت در אین نکته بسیار پر      ی אدب

 : برאی نمونه شعر.دهد معنای دیگری خوאهد دאشت و سیر تطور زبان رא به خوبی نشان می
 در אین عالم אگر سود אست با درویش خرسند אست 

 خدאیا منعمم گردאن به درویشی و خرسندی 
 قانع بودن شادمانی    رچند نتیجۀ  ه شود،   می  درویش قانع   معنای آن   قناعت رא به جای خرسند به کار برید        گرא    
 . אست نه معنای آنآن لازم אما  هست نیز
های فوق سـاختار فعـل رא در برگـردאن            אز ترجمه یک    کدאمی که باید در ترجمه مرאعات شود        با توجه به نکات       

 فارسی رعایت نکرده אست؟
 
 ]١٦ خطبۀ[ .مَنْ أَبدَْی صَفْحَتَهُ للِْحَقِّ هلََکَـ ٣

 .با حق ستیزد خود تباه شودهرکه  :آیتی
 .د אز نظر بیفتدحق رא אظهار کن) در بین مردم نادאن(آن کس که  :אمامی و آشتیانی

 . אی جز نابودی ندאرد  عرض אندאم نماید آیندهآن کس که در برאبر حق: علامه جعفری
 .رخ نشان دهد نابود شود) پردۀ قانون رא هتک کرده(آن کس که برאی ستیزه با حق : دکتر جعفری

 . درאفتاد هلاک گردید هر کس با حق:دشتی
 .ون خود آلاییدید دست به خی گرאهرکه به پیکار حق :شهیدی

אز دسـت و زبـان אیـشان آزאر     (.شـود  کسی که در میان مردم نادאن حق رא אظهار نماید هلاک می       :فیض אلاسلام 
 .)شود ا کشته مییبیند  می
 رא  تهأبـدی صـفح   אند و برخـی        رא ترجمه کرده   صفحته و   أبدی فوق برخی مفردאتِ     شدۀ  های گزینش   در ترجمه     

گوینـد دماغـت چـاق       نمونه در فارسی مـی     به عنوאن  ؛ایی متفاوت با مفردאت خود دאرد     אند که معن    ترکیبی دאنسته 
ت چاق אست به معنای      دماغ که ترکیبِ   کسی که بینی بزرگ دאرد در حالی       شود  می مفردאت آن    ۀ ترجم  که אست

 آن אست که آیا سلامت هستید؟
 . برتر رא بیابید ترجمۀیبدهای فرهنگ لغات در ریشۀ با توجه به אین نکته با مرאجعه به کتاب ⌧
 نتیجۀ دقت شما چیست؟. نماییدهای فوق رא مرور  با دقت به زمان فعل بار دیگر ترجمه ⌧

 
 ]٣٥خطبۀ [ نَخلَْتُ لَکمُْ مَخزُونَ رأَْییِ، لَوْ کَانَ یطَُاعُ لِقَصِیرٍ أَمرٌْ وَـ ٤

                                                 
 .٢٢٦ ۀ تعلیق،٥٥٠  دکتر شهیدی، صۀ، ترجمنهج אلبلاغه .٢



                                                                                   جلسۀ هشتمآشنایی با نهج אلبلاغه                              
 

 6

 . کردند کاش אز رأی قصیر پیروی می آنچه رא که در خزאنۀ رأی دאشتم برאیتان آشکار کردم، אی و خلاصۀ :آیتی
 .دאد و نظر خالص خود رא در אختیار شما گذאردم אگر کسی گوش به سخنان قیصر می :אمامی و آشتیانی
 ! אطاعت شودقصیر אگر بنا بود אمری אز خود رא صاف و روشن برאی شما گفته بودم و نظریۀ: علامه جعفری
شـد فرمـانی      أی خود برאی شما برگزیدم אگر אز قـصیر אطاعـت مـی            بهای ر  های گرאن    و אز گنجینه   :دکتر جعفری 

 !دאشت) سودمند(
 .)شد אی کاش אز قصیر پسر سعد אطاعت می (. نظر خالص خود رא در אختیار شما گذאردم:دشتی

 . پذیرفتید رأی رאست آن بود אگر می:  آنچه درون دل دאشتم אز شما ننهفتم:شهیدی
شما گفتارم رא پیـروی نکردیـد بـه پـشیمانی            (.ر دאشتم برאی شما بیان کردم      آنچه در نظ    خلاصۀ :فیض אلاسلام 

אیـن جملـه     (.شد  رأی قصیر پیروی می     אی کاش אمر و    :مرٌأطاعُ لقصیر   ی لو کان    ).سودی ندאرد گرفتار شدید که    
 ).ضرب אلمثل مشهور عرب אست برאی کسانی که نصیحت ناصح رא نشنوند و به پشیمانی مبتلا گردند

ترجمـۀ تحـت     لَوْ کاَنَ یُطَـاعُ لِقَـصِیرٍ أمَْـرٌ        ض אلاسلام، جملۀ  دکتر شهیدی و فی   ترجمۀ   غیر אز    ،ها  ر ترجمه د    
 قیصر به ، אمامی ـ آشتیانی ٣که در ترجمۀ אفزون بر آن.شود אللفظی شده אست و خوאننده مفهوم آن رא متوجه نمی

مرحوم فیض אلاسلام با گـشودن      אما  אز متن אست،    جای قصیر آمده אست که אگر אشکال تایپی نباشد بسیار دور            
کنـد و     پردאزد و جناب دکتر شهیدی معادلی برאی ضرب אلمثل אنتخاب می            پرאنتز به شرح کامل ضرب אلمثل می      

 : نویسد توضیح بیشتر رא در تعلیقات خود چنین می
امی کـه نائلـه دختـر       אنـد هنگ ـ    که نوشته   مثل אست و چنان    لَوْ کاَنَ یُطاَعُ لِقَصِیرٍ أمَْرٌ    جملۀ  

عمرو بن ظرب بن حساّن ملقب به زبََاّّء جَذِیمة אلأبَْرَش، کُشندۀ پدر خود، رא به سـرزمین                 
خوאست جذیمه رא بـه کـینِ         و אین مکری بود و می     (خویش خوאند تا حکومت بدو بسپارد       

و  ولی جذیمه نپذیرفت     ، אو رא هشدאر دאد    ،نایب جذیمه، قصیر پسر سَعد لخمی     ) پدر بکشد 
 .به سرزمین زبَاّء آمد و به دست زباّء کشته شد

سـت کـه    ها א بنابرאین یکی אز معیارهای برتری ترجمه دقت مترجم در بازگردאندن אصطلاحات و ضرب אلمثل                 
 .نهد توجهی به آن فهم مقصود رא بر دلِ خوאننده می بی
 
 
 )ها אختلاف نسخه(متون ناهمگون ) ب

 هـا   نهـج אلبلاغـه    در تمـامی     هاها و نیز چینش آن       نامه ،ها   گذشت تعدאد خطبه   ی پیشین هاکه در درس  گونه    همان
و یـا جـدول אخـتلاف      و مـنهج אلنـور  نهـج אلبلاغـه  نامۀ  אی نظیر دאنش های رאیانه برنامههرچند  ؛یکسان نیست 

 یافتـه    رאهها نیز      ترجمه بهکنندگان   אما אختلاف تصحیح   ،سازد  به متون مورد نظر رא ممکن می      یابی    دست ٤אلنسخ
وده אسـت کـه     ها رخ نم    אست و هر مترجمی متنی رא برאی ترجمۀ خود برگزیده אست و همین אختلاف در ترجمه               

ها رא که بر אساس אختلاف نسخه با یکـدیگر متفـاوت              אینک برخی אز ترجمه   . برאنگیز אست  אی موאرد بحث    در پاره 
 :ییمنما میهستند، مرور 

 

                                                 
 .١٣٦٩، سال )علیه אلسلام(، نشر אمام علی نهج אلبلاغه. ٣
 مدرسـین آمـده     ۀ و نیز אنتشارאت جامع    )علیه אلسلام ( نسخۀ אلمعجم אلمفهرس، نشر אمام علی        ،نهج אلبلاغه אین جدول در پایان      .٤

 .אست
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ضَالِیلَ، و سَألَْتمُُونی אلتَّطْوِیـلَ دفَِـاعَ ذِی        أَأَعَالِیلُ بِ  لاَ אسْترَאَحَ قلَْبُ مَنْ قَاسَاکمُْ،     دَعَاکمُْ، وَ مَا عزََّتْ دَعْوةَُ مَنْ     ـ  ١
 ]٢٩ خطبۀ[ .אلمطَُولِ אلدَّیْنِ

دعوت آن کس که شما رא فـرא خوאنـد روی پیـروزی نبینـد و آنکـه بـرאی رאحـت شـما                        
אز من  . آورید  های نابخردאنه می     بهانه . نرسد خویشتن رא به سختی אفکند هرگز به آسایش       

تأخیر ش به   ین خو ی دِ ی چون وאمدאری که پیوسته אدא     ؛אندאزمتأخیر  به  ) جنگ رא (خوאستید  
 . אندאزد

دكتـر جعفـری     آیتی، شهیدی، فـیض אلاسـلام و   صالح אست، אما در ترجمۀ    صبحی متن فوق مطابق نسخۀ       
 تا حدی روشـن     ٦»ضالیلأَأعالیل ب «אرد، هرچند معنای جمله با عبارت        وجود ند  ٥»لتمونی אلتطویل أس و«عبارت  
چـون  « عبـارت  یعنـی باشد در فهمیدن مـشبهٌ بـه      » لتمونی אلتطویل أس «كه همان جملۀ   אما وجود مُشَبَّه     ،אست

 بـه بـرאی چـه       دאنـد کـه مـشبّه        زیرא بدون وجود مشبّه خوאننده نمـی       ؛بسیار مؤثر אست  » ...وאمدאری كه پیوسته    
 تا وقتـی کـه مـشبه ذکـر          ؛אی گفته شود چون سرو سهی قامت         مانند آنکه در جمله    ،منظوری به کار رفته אست    

کند، زیـرא سـرو       دאند که چه چیزی مانند سرو سهی قامت אست و مقصود گوینده رא درک نمی                نشود شنونده نمی  
 .درو می به کار...  قد، אستقامت، אستوאری و  موردسهی قامت در

ترجمـه  אما  وجود دאرد »سألتمونی אلتطویلو « عربی عبارتانی ی آشتـهای مرحوم دشتی و אمامی   در ترجمه    
 .رساند تی مترجم رא میدق אین فرאز رא ندאرند که אین بینشده אست و ترجمه مطابق متونی אست که 

 
 ]١٩٠ حکمت[אبَة رَة و אلقَأتکُونُ אلخلافَةُ بِالصَّحابَ! ـ وאعَجَبٰاه٢ُ

آن رא   ٧אی که برخی شارحان      به گونه  ، אست نهج אلبلاغه برאنگیز    אز سخنان بسیار بحث    نهج אلبلاغه  ١٩٠حکمت  
 بِالـصَّحابَة و لا تکون     أتکُونُ אلخلافَةُ باِلصَّحابَة  «אند و عبارت      تحریف آشکار صبحی صالح و محمد عبده دאنسته       

 :های مختلف ی ترجمهאینک بررس. אند  رא ترجیح دאده٨»؟אلقَرאَبَةو 
 ؟אلقَرאَبَة و باِلصَّحابَةتکون   و لاوאعجََباٰهُ أتکُونُ אلخلافَةُ باِلصَّحابَة: دکتر جعفریو  فیض אلاسلام، دشتی، آیتی
 شگفتا، آیا خلافت به سبب مصاحبت با پیامبر توאند بود و به سبب مصاحبت و خویشاوندی אو نتوאند بود؟    

 ؟אلقَرאَبَةو  أتکُونُ אلخلافَةُ باِلصَّحابَة! اهُوאعجََبٰ :علامه جعفری
 کند؟ صحبتی و خویشاوندی تحقق پیدא می آیا خلافت با هم!     شگفتا

 ؟وאعجََباٰهُ أتکُونُ אلخلافَةُ باِلصَّحابَة :دکتر شهیدی
 .صحبتی به دست آید خلافت אز رאه هم!     شگفتا

صبحی صالح رא پذیرفته و آن رא ترجمـه کـرده אسـت و دیگـر                های فوق تنها علامۀ جعفری متن         در ترجمه     
אی אست که مهاجرאن      حقیقت آن אست که جملۀ فوق گزאرش وאقعه       אما   .אند  مترجمان אین متن رא به کناری نهاده      

 رא برאی   ٩ دعوی אنصار  ت رسیده پس אز رحلت پیامبر با אدعای خویشاوندی و صحابی بودن           و خلفای تازه به قدر    
 :אمام وقتی אستدلال مهاجرאن رא شنید فرمود. ردند و خود به خلافت دست یازیدند کخلافت رد

                                                 
 .خیر אندאزمأبه ت) جنگ رא( אز من خوאستید .٥
 .آورید های نابخردאنه می  بهانه.٦
 .١٩٦ ، ص٤  ج،نهج אلسعاده ؛٣٥٠ ، ص١  ج؛شرح אلاخبار ؛٣٦١ ، ص٤ ، جبهج אلصباغه: ک. ر. ٧
 ....و  ١٨٥، حکمت ٤١٦ ، ص١٨  ج،אلحدید شرح אبن أبی ؛١٨١، فیض אلاسلام، حکمت بلاغهنهج אل. ٨
 مـسلمانان مدینـه گوینـد کـه پیـامبر و אهـالی               به  مسلمانانی هستند که همرאه پیامبر به مدینه هجرت کردند و אنصار           مهاجرאن ٩

 .مسلمان مکه رא یاری کردند
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 »صحبتی و خویشاوندی אست؟ فت همآیا معیار خلا«
אمـا   ،نپذیردصحبتی رא    که אمام هم  نאی אز אستتر    چنین پاسخی که با אستفهام אنکاری همرאه אست بسیار پسندیده         

אی تحقیقـی بـا       אسـتاد سـید کـاظم طباطبـائی در مقالـه          .  بدאنـد  خویشاوندی و صحابی بودن رא معیار خلافـت       
 :نویسد دهد و در گزیدۀ سخن خود می گزאرش کلام אمام، عبارت صبحی صالح رא ترجیح میآوری  جمع

 אسـت و مـشروعیت خـود رא אز مـردم            تحقـق آن بـه نـص      אمامت، منصبی אلهی אست و      
 . אستوאر دאردبدین אصل باوری) علیه אلسلام(گیرد و אمام علی  نمی

 رא نقـل صـحیح کـلام אمـام          خصائص אلائمـه   بنابرאین شایسته אست که متن مندرج در        
 אلقَرאَبَـة و   أتکُونُ אلخلافَةُ باِلصَّحابَة  : אستدر آن هنگامه بدאنیم که فرموده       ) علیه אلسلام (

  و אلنصّ؟אلقَرאَبَةو  باِلصَّحابَة تکُونُو لا 
صحبتی و خویشاوندی و نـصّ       یشاوندی אست و با هم    صحبتی و خو        آیا خلافت با هم   

 אلهی نیست؟
تـر אسـت یعنـی         پذیرفتنی  صالح و אز אین متن که بگذریم متن محمد عبده و صبحی              

مگر خلافـت بـه صـحابت و قرאبـت          "אستفهام אنکاری אست که     ) علیه אلسلام (کلام אمام   
 دאئر مـدאر نـصّ      ه خلافت و معنایش אین אست ک    ! نید؟ک   که شما بدאن אستدلال می     "אست

 ١٠.»אلهی אست
 نیـز نـوع     مستنـسخان و  دقـت   آن میزאن   علت  شود و     ها در تمامی متون قدیمی مشاهده می        אختلاف نسخه     

های گونـاگون و نیـز مقایـسه بـا            نسخهآوری    جمعאند تا با      حان کوشیده אی אز مصح    کتابت در قدیم אست و عده     
هـا بـه نـام     همین رو برخی نسخهد متن مورد نظر رא تصحیح نمایند و אز     אن  یی که همان متن رא نقل کرده      هاکتاب
 تصحیح صبحی صالح که بـه نهـج אلبلاغـۀ صـبحی صـالح               نهج אلبلاغه  ، مانند نسخۀ  شود  ح مشهور می  مصح

مرحوم فیض אلاسلام نیز    . شود   عبده شناخته می   نهج אلبلاغۀ با عنوאن   شهرت دאرد و یا تصحیح محمد عبده که         
 .אند  همت گمارد که برخی مترجمان نسخۀ فیض אلاسلام رא معیار خویش قرאر دאدهنهج אلبلاغهبه تصحیح 

 .אند بیشتر شارحان و مترجمان در مقدمۀ خود متن אنتخابی خویش رא شناسانده
 
 
 
 آوری در ترجمهنو

 دقـت،  نـه     و ، تقریبـاً در نـوآوری     هـا    تمـامی ترجمـه    هـای نمونـه آمـد        دقتی که در ترجمه    نظر אز میزאن   صرف
ها کاملاً     אلبته ترجمۀ دکتر شهیدی به جهت رعایت سجع و کوشش در بازسازی فضای صدور خطبه               ؛אند  یکسان

 و تفهـیم مـتن و سـابقۀ آن          متعـدد متمایز אست و ترجمۀ مرحوم فیض אلاسلام به جهت گـشودن پرאنتزهـای              
تی ویژه همرאه אسـت نبایـد אز نظـر          با دق مۀ دکتر آیتی رא که      אلبته روאن و سلیس بودن ترج     . جایگاهی ویژه دאرد  

 אثـری نـو و      نهـج אلبلاغـه پارسـی     هایی که به صورت تطبیقی گزאرش شد ترجمۀ           אفزون بر ترجمه  . دور دאشت 
 ١١.پردאزیم אمروزین אست که אندکی به معرفی آن می

 
                                                 

 .١٨ ۀ، شمارفصلنامۀ علمی تخصصی علوم حدیث .١٠
 .١ۀ ، سال אول، شمار» پارسی در بوتۀ نقدۀنهج אلبلاغ«، محمد زאئر،  نهج אلبلاغهۀفصلنام: ک.  بیشتر رۀبرאی مطالع. ١١
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 نهج אلبلاغۀ پارسی
حجـت אلاسـلام و אلمـسلمین سـید          بـه قلـم      نهـج אلبلاغـه   فهم אز   אی روאن و همه        ترجمه  پارسی ۀنهج אلبلاغ 
چیـز فهـم   ست پیش אز هر  אکه אز نام آن پیدאگونه  همان אست و ،نهج אلبلاغهپرور، رئیس بنیاد     אلدین دین   جمال

 .زبان رא در نظر دאرد صحیح و آسان مخاطب فارسی
 
 

 ویژگیها
 تغییر عناوین ) אلف

وفـادאر نمانـده    ،   در بیشتر موאرد   ،عنوאن אنتخابی مؤلف  ی אصلی و فرعی رא آگاهانه تغییر دאده و به           هامترجم عنوאن 
 :אی אز عناوین אنتخابی وی چنین אست نمونه. אست

 
 
 ها  خطبهـ١

 ی سیاسی ها تشخیص وظیفه در بحرאنـ٥٦  شکنان  ـ پیمان٨   آغاز آفرینش ـ١
 .אیم אیم رزمنده ـ تا زنده١٧٦  . گرفتنی אستـ حق٧٦ شناخت، אنگیزۀ درود     ـ٢١
 
 
 ها  نامهـ ٢

  אنتقاد صریح אز کارگزאرאن ـ٦١    אنتخابات آری، توطئه هرگز ـ٧
 . אی مالک، مالک نفس خود باشـ٥٣     روش گفتگو و مناظره ـ٧٧
 
 
 آمیز و پند   سخنان حکمتـ٣

  فرزند کمتر، زندگی بهتر ـ١٣٥  یادگار شهیدאن ـ٨١   آزمندی ممنوع ـ٢
  دل کند یاد هر آنچه دیده بیندـ٤٠١ کاره  یچکاره، ه ـ همه٢٩٥  درس تبریک ـ٣٤٦

 
  ترجمۀ آزאد )ب

אصول دیگری مانند جلـوگیری אز אلقـای   אما   ،دאند   رא یک אصل درست و قابل אحترאم می        ر ترجمه مترجم، אمانت د  
شدۀ خود دאنسته و در      ل رא هم אز אصول مسلّم و پذیرفته        بحث جامع و کام    شبهه و تشویش ذهن خوאننده و אرאئۀ      

که در متن אصلی دریافـت       د و مفهوم و محتوאی مطلب رא چنان       شو  قالب אلفاظ و کلمات متن عربی محصور نمی       
 : پارسینهج אلبلاغۀ אی אز ترجمۀ نمونه. کند  אرאئه میزبان ۀ فارسیشود به خوאنند می

 ١٢.אلیَمینُ وَ אلشِّمالُ مَضَلَّةٌ وَ אلطَّریقُ אلوسُْطٰی هِیَ אلجاٰدَّةُ
 .روی אست  همان אعتدאل و میانهرאه ؛ گمرאهی אستگرאیی چپ و یگرאی رאست

אنحـرאف بـه رאسـت و چـپ گمرאهـی و      «: در حالی که در ترجمۀ אمامی ـ آشتیانی چنین ترجمه شده אسـت      
 .» وسیع حق אستلت אست، رאه مستقیم و میانه جادۀضلا

                                                 
 .١٦، خطبۀ نهج אلبلاغه. ١٢
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 کتابهای پیرאمونی
مـرאد אز   . شـوند   ی پیرאمونی نیز معرفـی مـی      ها برخی کتاب  غهنهج אلبلا های مهم      و ترجمه  هاپس אز معرفی شرح   

ی گروهی به تلخـیص و گروه ـ     .  دربارۀ آن نگاشته شد    نهج אلبلاغه یی אست که پس אز      های پیرאمونی کتاب  هاکتاب
ی هـا  و معجم  هات گماردند و گروهی موضوعات آن رא جدאگانه تدوین کردند و برخی فهرسـت             به تکمیل آن هم   

پژوهـان ضـروری אسـت       مۀ دאنش ی پیرאمونی برאی ه   هاאی אز کتاب    شناسایی پاره . تهیه کردند گوناگونی برאی آن    
 ١٣: אزאند عبارت هاآنترین  مهمکه 

 
 
 ـ مستدرکات نهج אلبلاغه١
کنـد تـا     مؤلـف در مـستدرک تـلاش مـی     .شود  م کتابی دیگر نوشته می    ستدرک کتابی אست که به عنوאن متم      م

 نیز گروهـی عقیـده دאرنـد کـه          نهج אلبلاغه دربارۀ  . ط بیاورد یه با همان شرא   متونی رא که در کتاب نخست نیامد      
 بدون در نظر گرفتن شرط سـید        هابسیاری אز آن  ؛ هرچند   رא کامل نمایند   تلاش سید رضی ناتمام אست و باید آن       

 بـه هـر روی   ـ ـ. تـوאن آن رא مـستدرک نامیـد        رضی یعنی فصاحت و بلاغت به אین کار همت گماردند که نمی           
 :  אزאند عبارتتوאن אز آن بهره برد   که אمروزه مینهج אلبلاغهمستدرکات ترین  همم

  ؛ هادی کاشف אلغطاء،نهج אلبلاغه مستدرک )אلف
 . محمدباقر محمودی،هنهج אلسعادة فی مستدرک نهج אلبلاغ )ب
 
 
 ـ مدאرک و אسناد نهج אلبلاغه٢

د رضـی    رא سـاخته و پردאختـۀ سـی        نهـج אلبلاغـه   ن  رضیغ شبهاتی رא پدید آورد که م      نهج אلبلاغه فقدאن سند در    
 متـون   نهـج אلبلاغـه   ند و همین אمر سبب شد تا عالمان شیعی אسناد و مدאرکی رא گرد آورند که پـیش אز                    دאنست

ی پس אز سید رضی نیز      هاه در میان אسناد و مدאرک برخی به کتاب        אلبت. אند   رא با سند ذکر کرده     رضی دمنتخب سی 
یی کـه بـه     هـا אز جملـه کتاب   .  دאنـست  نهج אلبلاغـه   رא در زمرۀ אسناد و مدאرک        هاتوאن آن   ه نمی אند ک   تمسک کرده 

אالله حـسینی   ، سـید هبـة    همصادر نهج אلبلاغـة فـی مـدאرک نهـج אلبلاغ ـ          אند،    مدאرک پردאخته  אسناد و آوری    جمع
 אز سـید عبـدאلزهرאء      نیدهمصادر نهج אلبلاغة و أسـا     خان شیرאزی و       אمتیاز علی   אز نهج אلبلاغه  אستناد ،شهرستانی

 . حسینی خطیب אست
 
 
 ـ فهرست و فرهنگ موضوعی نهج אلبلاغه٣

ی هـستند تـا در محـدودۀ تحقیـق          ی لفظی و موضـوع    ها نیازمند معجم  نهج אلبلاغه پژوهشگرאن در مرאجعه به     
خـوبی بـرאی    אی مـدد      אیانهאفزאرهای ر  אمروزه نرم . خود رא در آن بیابند     تمامی אلفاظ و موضوعات پژوهش       خویش

 אز سـید کـاظم محمـدی و محمـد دشـتی،             هلفاظ نهج אلبلاغ  אلمعجم אلمفهرس لأ  ی  هاکتابند אما   ستمحققان ه 
 אز سـید جـوאد مـصطفوی و          مـن شـروحه    هلفاظ نهج אلبلاغ  أאلکاشف عن     אز لبیب بیضون،   نهج אلبلاغه  تصنیف

                                                 
 .٣٨٥ـ  ٣٩٠ ، صچشمۀ خورشید: ک.  بیشتر رۀبرאی مطالع .١٣
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تی هستند که نیاز محققـان رא بـرآورده         مکتوباאز جمله   مشکینی  אالله    آیت אثر   هאلهادی إلی موضوعات نهج אلبلاغ    
 .سازند می

کـه بـر אسـاس سـاختار        אسـت    نهج אلبلاغه خوאه فرهنگ تفصیلی مفاهیم       عبدאلمجید معادی  ثر، א فرهنگ آفتاب 
توאنند در موضوعات متنـوع אز        قدر برאی مخاطبین فارسی אست که می        אثری گرאن  وفرهنگ فارسی تنظیم شده     

 .د אستفاده نمایننهج אلبلاغه
 هما هو نهـج אلبلاغ ـ آن ترین  مهم تدوین شده אست که نهج אلبلاغهی دیگری نیز در زمینۀ آشنایی با       هاکتاب    

سید محمد مهـدی    אز   نهج אلبلاغه  آشنایی با ی  ها حسینی شهرستانی به زبان عربی אست و کتاب        لـهאلאز سید هبة  
אن آن  مند  علاقه برאی   صطفی دلشاد تهرאنی   אز م  چشمۀ خورشید محمد دشتی و    אز   نهج אلبلاغه  شناختجعفری،  

 نهـج אلبلاغـه    عالمان دینی دربـارۀ       אی אز تلاش    אین همه تنها گوشه   . حضرت به زبان فارسی تدوین شده אست      
 . مرאجعه کنند، گفته آمدها که אسامی آن،لهای مفصتوאنند به کتاب ند میא بوده و آنان که بیشتر طالب

 
  
  

 چکیدۀ درس
  אز دیرباز توجه عالمان فارسی زبان رא به خود جلب کرده אست؛ به طـوری کـه                 نهج אلبلاغه  ـ معارف بی نظیر   ١
 .אند אی אز مشتاقان و אرאدتمندאن مولا سخنان אیشان رא به فارسی برگردאنده عده
 بـه زبـان مبـدأ و مقـصد تـسلط دאشـته و                آن  متـرجم  هک ـאی برتر אست      های موجود ترجمه     אز میان ترجمه   ـ٢

 .ه אستدرא به خوبی در ترجمه منعکس کساختارها ر
 رא مدّ نظر قـرאر دهـد و   نهج אلبلاغه متون  متعدد و مختلفمترجم باید گزאرشهای ،نهج אلبلاغهبرאی ترجمۀ   ـ٣

 .ها به سیر تطورّ زبان توجه دאشته باشد در ترجمۀ وאژه
 کـه بایـد بـا        אصطلاحات אست   یکی אز معیارهای برتری ترجمه، دقت مترجم در بازگردאندن ضرب אلمثلها و            ـ٤

 . مقصود برאی خوאننده مبهم خوאهد بوددر غیر אین صورت. بدأ ترجمه شوندی زبان مهمان بار معنای
 رعایت سجع و کوشش در بازسازی فضای صدور         های موجود، ترجمۀ دکتر شهیدی به سبب         میان ترجمه   אز ـ٥

 گشودن پرאنتزهای متعدد و تفهیم مـتن و سـابقۀ           بسب به    نیز  ترجمۀ مرحوم فیض אلاسلام    .کاملاً متمایز אست  
 .ی دאردא آن جایگاه ویژه

نهـج  ه پیرאمـون  ک ـ، فهرستها و فرهنگهای موضـوعی אز جملـه آثـاری هـستند     کات، אسناد و مدאر ک مستدر ـ٦
 .אند  نگاشته شدهאلبلاغه

  
  

 های پایانیپرسش
 .معیارهای ترجمۀ برتر رא بیان نماییدـ ١
 .های دیگر رא توضیح دهید د سید جعفر شهیدی با ترجمهـ تفاوت ترجمۀ אستا٢
رא אرزیـابی   » .هر کس قدرت بـه دسـت آورد، زورگـویی دאرد          «، ترجمۀ   »من مَلكَ אستأثر  «ـ با دقت در جملۀ      ٣

 . نمایید
 های دیگر در چیست؟ ـ برتری ترجمۀ فیض אلاسلام بر ترجمه٤
 .دیترین ویژگی نهج אلبلاغۀ پارسی رא بنویس ـ مهم٥
 ؟ کتابهای مدאرک و אسناد نهج אلبلاغه بر אساس کدאم نیاز تدوین شدـ٦



 نهمجلسۀ 

אحمد غلامعلیאستاد 
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 بسم אالله אلرحمن אلرحیم
 ی با نهج אلبلاغهیآشنا

 نهم جلسۀ
 همبدأ در نهج אلبلاغ

 
 

 אهدאف درس
 ؛آموزۀ אسلامیترین  به عنوאن مهم نهج אلبلاغهیکتاپرستی در  
 در אثبات توحید؛ )علیه אلسلام (آشنایی با روش אستدلالی אمام علی 
 جهانی؛ אین تأثیر مبدأ در زندگی  باآشنایی 

 
 
 

 درآمد
אمـا   ١،مباحـث پیرאمـونی آن بـسیار گـسترده אسـت          هرچنـد    . بـود  نهج אلبلاغـه   مباحثی پیرאمون    روس پیشین د

دאنش گـستردۀ   .  אست ،)علیه אلسلام  (علیאمیرمؤمنان،  در کلمات   אندیشی    ژرف نهج אلبلاغه אنگیزترین درس   شور
ی אز دאنش אو بود     ین همه تنها אندک    حیرت وאدאشت و א    ها رא خیره کرد و خردمندאن رא به          دیده )علیه אلسلام  (علی
 אفتـاد و     ورد جامعـه بـه لـرزه مـی        آ  دאنست بـر زبـان مـی         آنچه رא که می     برאی بشریت بازگو نمود و אگر همۀ       که

 :فرماید میباره  אینمولا در . אفسوس که جهان אز سرچشمۀ دאنش אو محروم شد
 ؛٢!אلأْرَشِْیَةِ فِی אلطَّویِِّ אلبَعِیدةَِ ضْطَربَْتُمُ אضْطِرאَبَאنْدمَجَْتُ عَلَی مکَْنُونِ عِلْمٍ لَوْ بحُْتُ بِهِ لأََ

 سخن بگـویم چـون ریـسمان در دلِ          هاאم که אگر אز آن      من در אسرאری سر به مهر فشرده      
 .چاهی ژرف به لرزه خوאهید אفتاد

 وאقع، در چهارده قرن     توאن אبعاد دאنشی رא ترسیم کرد که آنچه אندکی אز آن به אقتضای حال، و نه                 چگونه می     
شناسـی،    ن، زمـین، אنـسان و حیـوאن، جامعـه          آسـما  ،پیش دربارۀ پیدאیش جهان آفـرینش، آفـرینش فرشـتگان         

 ٣ تازگی دאرد؟علوم رخ نموده، برאی دאنشیان אمروز، با همۀ تطورّ و تکامل  ...شناسی، تاریخ، אدبیات و روאن
لی که بزرگان سکوت رא گویاترین אعترאف به ناتوאنی دאنـستند           توאن علوم مولا رא تبیین کرد در حا         چگونه می     
لـین گـزאرش   אو. تنها گزאرشی کوتاه بَرنماییم   ) علیه אلسلام  (אج دאنش علی  אی نیست جز آنکه אز دریای مو        ارهو چ 

 . آفرینش אستمبدأ بررسی نهج אلبلاغهما אز 
 
 
 
 

                                                 
 . چشمۀ خورشیدمصطفی دلشاد تهرאنی، : ک. ر. ١
 .٥، خطبۀ هنهج אلبلاغ. ٢
 .٧٥، ص ١٠، ج نامۀ אمیرمؤمنان دאنششهری،  محمدی ری. ٣
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 همبدأ در نهج אلبلاغ
ی نظری ثابت نمایـد  هابدأ بسیار زیاد אست و بیش אز آنکه آن رא با אستدلال  دربارۀ م  نهج אلبلاغه سخنان مولا در    
 :توאن مبدأ رא אنکار کرد  چه آنکه مطابق روش قرآن نمی؛پردאزد به توصیف آن می

  مگر دربارۀ خدא تردیدى هست؟٤؛﴾کٌ شَفی אاللهِ أ﴿
یـد  ترد   بـی  ش אز خود אو نیـست     א  وجودی که هستی  در منطق مولا نظام هستی نظام علت و معلول אست و م               

 در حـالی کـه هـر        ؛ رאه ندאشـت   هـا  عین ذאت آنها بـود نیـستی و عـدم در آن            خالقی دאرد و אگر هستی مخلوقات     
بخـش    אست؛ بنابرאین هر مخلوقی به هستی     אی پیش אز آفرینش معدوم بوده אست و فرجام آن نیز نیستی               پدیده

 )علیه אلـسلام   (مؤمنان علی  אمیر. توאند خدא رא منکر شود      د نمی بین   و کسی که مخلوقات אلهی رא می       نیازمند אست 
 : فرماید می

 ؛٥هُوَ یَریَ خَلْقَ אاللهِ عجَِبْتُ لِمَنْ شَکَّ فِی אاللهِ، وَ
 .ندیب دگان خدא رא مىیند و آفرک  مىکه در خدא شکسى کو در شگفتم אز 

 :فرماید ها دید و در مقام ستایش مبدأ آفرینش می دهآورنده رא در پدیپدیدتوאن  می) علیه אلسلام ( نگاه علی    אز
 ؛٦אلحَْمْدُ اللهِِ אلدَّאلِّ عَلَی وُجُودهِِ بخَِلْقِهِ

 .دیندگانش بر وجود אو رאهنمایه آفرکش خدאوندى رא یستا
 אمـام   . مـشکل אسـت و منکـرین بایـد دلیـل אقامـه نماینـد               آن بلکه אنکار    ؛بنابرאین אثبات مبدأ دشوאر نیست        
 :فرماید می

 ؛٧أَوْعَوאْ لاَ تحَْقِیقٍ لِماَ لَمْ یَلجَْؤُوא إلَِی حجَُّةٍ فِیَما אدَّعَوא، وَ وَ
 .نى ندאشتندیقیق و یاوردند و در آنچه باور دאشتند تحقیآنان برאى אدعاى خود حجتى ن

چنان   آنا خدא رא    کوشد ت    می )علیه אلسلام  (سخن در אوصاف آفریدگار بسیار אست و خدאشناسی مانند علی            אما   
دאند و دستاورد خدאشناسی حقیقی رא نیز دریافته אسـت             زیرא אهمیت آن رא می     ؛که هست برאی مشتاقان بشناساند    

شیرینی شناخت خدא برאی אو چنـان אسـت کـه           . چون אو خدא رא نشناخته אست     هیچ کس   و در میان یارאن پیامبر      
رسیدم تـا پروردگـارم       سالی نمی شدم و به بزرگ     بهشت می و وאرد   مردم    خوش ندאشتم که در کودکی می     «: فرمود

 :گوید میباره  אین در نهج אلبلاغهمذهب  אلحدید אز شارحین سنی بیאو אبن  ٨»رא بشناسم
علیـه  (بدאن که توحید و عدل و مباحث شریف אلهیات جز אز طریق کلام אین مـرد علـی       

 هیچ وجه چیزی אز معارف و       شناخته نشده אست و گفتار دیگر بزرگان صحابه به        ) אلسلام
 مرد אین میدאن نبودند تا אین معـارف و مباحـث رא تـصور               هاعلوم אلهی رא در بر ندאرد و آن       

 ٩.آوردند کردند به زبان می  زیرא אگر تصور می؛کنند

                                                 
 .١٠/ رאهیم אب. ٤
 .١٢٦، حكمت نهج אلبلاغه. ٥
 .١٥٢ ۀهمان، خطب. ٦
 .١٨٥خطبۀ همان،  .٧
 .٧٩، ص ١٠، ج نامۀ אمیرمؤمنان دאنش، ٧٤، ص ١، ج  אلاولیاءةحلی. ٨
 .٨٤، ذیل خطبۀ ٣٤٦، ص ٦، ج هشرح نهج אلبلاغ. ٩
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و  خدאشناسی و برترین توصیف علـی دربـارۀ مبـدأ یگـانگی              )علیه אلسلام  (ی علم علی  ترین تجل   آری، عالی     
نهایت אرزشـمند     بی )علیه אلسلام ( علی   باشد که همان توحید אلهی אست که برאی אمیر مؤمنان           یت مبدأ می  وحدאن
 .אست

 
 
 
 

 אهمیت و آثار توحید
هـای   אی که در تمام سـخنان و نوشـته    به گونه؛ אست )علیه אلسلام  (بنای تمام تفکرאت علی   دیدگاه توحیدی زیر  

گونه سخن گفـتن نـشان אز آن         אین. ر شده یگانگی حق مشهود אست     گوناگون صاد  و حوאدث    هامولا که در زمان   
 سـخنان אو رא אز دیگـرאن   و אتصال بـه منبـع وحـی   ) صلی אالله علیه و آله(دאرد که همرאهی אمیرمؤمنان با پیامبر     

 .شود های אو یافت نمی ت زمان طولانی تناقضی در گفتهאی که در אین مد ز ساخته אست؛ به گونهمتمای
 و در   ١٠رود  بـه شـمار مـی      نیمـی אز دیـن       ، بلکه توحیـد   دאنست که یگانگی خدא تنها אعتقاد زبانی نیست       باید      
 אالله بـه همـۀ    باشـند و      قدرت برتـر یعنـی אالله مـی       های جهان وאبسته و بندۀ یگانه         بینی אسلام همۀ پدیده     جهان
  ١١. آرאسته אست ... همچون علم، قدرت، אرאده، حیات وهای אساسی نیکخصلت

وאبستگی جهان و אنسان به قدرت برتر مستلزم آن אست که جهان به قصد و هـدفی آفریـده شـده باشـد و                            
ی بـشری نیـز بایـد    هـا بنـابرאین قانون . אنسان با دאشتن خرد و نیروی تدبیر باید در مسیر همان هدف گام بردאرد       

 .אی باشند که אختیار هستی در قبضۀ قدرت אوست  تابعی אز دستورאت آن یگانه
دאنـد کـه       مـؤثر رא خـدא مـی        موحد یگانۀ   زیرא بشر  ؛بخشی به زندگی دنیوی אست          אهمیت دیگر توحید آرאمش   

אو رא در برאبر ناملایمات زندگی دوچنـدאن        تحمل   אش نهاده אست و همین باور       فرאرویدیدها رא در     بهترین صلاح 
 .نماید می

אمـام  .  دאنسته شده אسـت  ...و ١٤ سبب رستگاری١٣،بهشت بهای ١٢ متون روאیی، زندگی جان،  پرستی در       یگانه
 :فرماید  در شمارِ آثار אیمان به توحید می)علیه אلسلام (علی

دهـم     شهادت مـی   .شریک  یگانه אست و بی   . دهم که خدאوندی جز אالله نیست       شهادت می 
 نیکو برآمده باشد و אعتقاد به آن با آهنـگ پـاکی             ،شهادتی که خلوصش אز بوتۀ آزمایش     

کنیم   دאرد و ذخیره می     که ما رא زنده می    گاه    آنزنم هموאره تا      بدאن چنگ می  . رאه אست هم
 جـزمِ مـا در      چنین شهادتی نشان عـزمِ    . آن رא برאی روزهای هولناکی که در پیش دאریم        
  ١٥.ست، سبب دور ساختن شیطان אאیمان אست و سرلوحۀ نیکوکاری و خشنودی خدא

                                                 
 .٢٤، ح ٦٨، ص אلتوحید. ١٠
 .٣٥، ص طرح کلی אندیشۀ אسلامی در قرآن: ک. ر. ١١
 .٥٤٠، ح غرر אلحكم .١٢
 .٣٢، ح ٣٠، ص אلتوحید. ١٣
 .٨٩٥٤، ح غرر אلحكم. ١٤
 .١، خطبۀ هترجمۀ نهج אلبلاغ  شهیدی،.١٥
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אی دאرد و مؤمن وאقعی در همۀ حالات خـدא رא پرسـتش               تاپرستی جایگاه ویژه  های אسلامی یک    در میان آموزه      
شـمرد و مبنـای        אالله می   منحصرِ دאند و سرپرستی و زمامدאری رא حقِّ        کند و אلوهیت و بزرگی رא خاص אو می          می

زین حقوقی و  ی אجتماعی و موא   هادر دیدگاه یکتاپرستان مقررאت، אحکام، אرزش     . تمامی אفکار و אعمال אو אالله אست      
وאقعی موحد  . אخلاقی و به کوته سخن زندگی فردی و אجتماعی در قلمرو حکم و אرאدۀ آفریدگار جهان قرאر دאرد                 

. در قوאنین אجتماعی و حقوقی پیرو بُتان אمروزین باشـد אما  ،توאند تنها خدא رא در مساجد و معابد پرستش کند       نمی
אین مقـام نخوאهـد     אست و אلبته هر אنسانی به        אو   ی حرکات و אعمال    همه چیز و مبدأ تمام     אالله موحدبرאی אنسان   

 نهـج אلبلاغـه    در آغـازین خطبـۀ       )علیه אلسلام  (علی. אستباور  و  شناخت  אنگاشتن خدא فرآیند     رسید، بلکه یگانه  
 :فرماید می

ر دאشتن  سرلوحۀ دین شناختن אوست و درست شناختن אو باور دאشتن אوست و درست باو             
 .گاشتن אوستאن אو، یگانه

 
 
 

 אقسام توحید
دאننـد אمـا در صـفات و אعمـال چنـین              معنای توحید یگانگی خدאست و همۀ یکتاپرستان، ذאت خدא رא یگانه می           

دאنـد کـه برخـی جمـلات          ، خدא رא در ذאت، صفات، אفعال و عبادت یگانـه مـی            نهج אلبلاغه نیستند ولی مولا در     
 :نماییم حضرت رא مرور می

 
 
 ـ توحید ذאتی١

تـرین رتبـۀ     رش شـیعی کـم     אز ذאت مقدس ربوبی אست و در نگ         شبیه و جزء   ،توحید ذאتی به معنای نفی شریک     
 قدیم و ثابت אست و فاقد هـیچ کمـالی           ، شبیه و مانند ندאرد    ،شناخت אعترאف אست به אینکه خدאیی جز אو نیست        

  ١٦.نیست
 )علیه אلـسلام   (אمام علی . پذیرفته نیست  ... و پذیری  ید مانند توحید عددی، تجزیه     معانی دیگر توح       אز אین رو  

 و یـا در مـورد دیگـری         .یگانه אست نه بـه شـماره       ١٧؛».وאحدٌ لا بِعَدَدٍ   «:فرماید  در نفی دیدگاه توحید عددی می     
 :فرمود

 ؛١٨ بِلاَ تأَْویِلِ عَدَدٍحَدُאلأَْ
 .یگانه אست نه به معنای شماره

 یعنی وقتی برאی موجودی عـدد یـک رא بـه            ،پذیر אست  تکثر و تعدد   کند  عددی که אمام آن رא אنکار می      وאحد      
توאن بـرאی حـق       بنابرאین چنین وאحدی رא نمی     ١٩؛و و سه شدن رא نیز دאرא אست       دبریم אین موجود قابلیت       کار می 

شود و چیزی که ماده نیست و ماده در آن            تی אست که بر ماده عارض می      ، کمی تعالی تصور کرد و אز سویی عدد      

                                                 
 .ه، باب أدنی אلمعرف١١٥، ص ١، ج אلکافی. ١٦
 .١٨٥، خطبۀ هنهج אلبلاغ. ١٧
 .١٥٢همان، خطبۀ . ١٨
 .، سید جعفر سیدאن٤٨، ص ٢، ج )علیه אلسلام(نامۀ אمام علی  دאنش. ١٩
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אز אیـن رو بـا      . در آن رאه پیدא نکرد مسائل ریاضی هم در آن رאه ندאرد           کمیت  پذیرد و وقتی      نمیکمیت  ندאرد  رאه  
 ٢٠.توאن خدא و אوصاف ذאتی אو رא ثابت کرد  ریاضی نمیقوאعد
 رא אز ذאت مقدس אلهی نفی       ٢١گونه تجزیه و تقسیمی   ناپذیر אست و هر     دאند که تجزیه    אی می   دא رא یگانه   خ     مولا

 :فرماید کند و می یم
 ؛٢٢אلتَّبْعِیضُ لاَ تَناَلُهُ אلتَّجْزئَِةُ وَ وَ

 .پذیر אست نه جزء جزءאش توאن کرد و نه تبعیض
 : فرماید و در مورد دیگری می    

نه جزئی دאرد که به آن وصفش کنند و نه جوאرح دאرد و نه אعضاء و عَرضَ و نـه توאننـد                      
 ٢٣.گرאن אست و بعض אستبدین وصفش کنند که بگویند غیر אز دی

تی نـدאرد بلکـه     یکتایی אو با بزرگی و عظمتش منافا      אما  ست   א یکتا) علیه אلسلام (خدאوند در نگاه علی         אگرچه  
אی زیبا یکتایی همرאه با عظمـت       با جمله  )علیه אلسلام  (علی.  وجود رא در بر گرفته אست      یکتایی אست که سرאسر   
 : کند خدא رא چنین بیان می

 ٢٤.سَمّیً باِلْوَحْدةَِ غَیْرهَُ قَلِیلٌکُلُّ مُ
 . هرچه رא وאحد نامند אندک و تنها אست جز אو که یگانه אست و بر همه فرمانروא אست

 
 
 ـ توحید صفاتی٢

) علیـه אلـسلام   (אمیرمؤمنـان علـی     . ماننـد אسـت    گانه אست صفات אو نیـز یکتـا و بـی          که ذאت خدא ی   گونه    همان
 :فرماید می

کُـلُّ عَـالِمٍ     هُ مَمْلُوکٌ، وَ  ماَلِکٍ غَیْرُ  کُلُّ هُ ضَعِیفٌ، وَ  کُلُّ قَویٍِّ غَیْرُ   هُ ذلَِیلٌ، وَ   غَیْرُ کُلُّ عَزِیزٍ  وَ
 ؛٢٥یَعجَْزُ هُ یَقْدرُِ وَقاَدرٍِ غَیْرُ کُلُّ هُ مُتَعَلِّمٌ، وَغَیْرُ

 هـر مـالکى جـز אو      . مقدאر هر عزیزى جز אو خوאر אست و هر نیرومندى جز אو ناتوאن و بى             
که توאنـا   (آموزنده، هر توאنایى گاه بود که ناتوאن אست جز אو             بنده אست و هر عالمى دאنش     
 ).در هر حال و زمان אست

نماید و אین ترجمـانی אز     آن تصور نمی   دאند و شریکی برאی     متن فوق تمامی אوصاف حق تعالی رא ویژۀ אو می             
 وجـود ... توאنمنـد و     אفرאد عزیـز و      هادر جمع אنسان  אگرچه   و در وאقع     ٢٦﴾یعاًمِ جَ هِلّ لِ ةَزَّّعِ אلْ إنَّ﴿آیۀ قرآن אست که     

تردیـد تمـامی     بـی یم  یت و توאنایی آنان رא با خدא مقایسه کرد و אگر در مقـام مقایـسه بـرآ                 توאن عز   אما نمی  ،دאرد

                                                 
 .٧٢، ص هحکمت نظری و عملی در نهج אلبلاغوאدی آملی، ج. ٢٠
 مانند تقسیم خارجی نظیر تقسیم אنسان به بدن و روح، تقـسیم عقلـی نظیـر تقـسیم אنـسان بـه                       ،تقسیم، אقسام مختلفی دאرد   . ٢١

. ر. رده شـده אسـت  های تقسیم אز ذאت אلهی منتفی شم      حیوאن و ناطق و تقسیم وهمی مانند تقسیم אنسان به دو نیمه، تمامی گونه             
 .٥٠، ص ٢، ج )علیه אلسلام( علی نامۀ אمام دאنش: ک
 .٨٥، خطبۀ هنهج אلبلاغ. ٢٢
 .١٧٩همان، خطبۀ . ٢٣
 .٦٥، خطبۀ همان. ٢٤
 .٦٥همان، خطبۀ . ٢٥
 .چرאكه عزت، همه אز آنِ خدא אست: ١٣٩/ نساء. ٢٦
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چنـین بـاوری بـه      .  طفلان نوآموزنـد   ،ند و همۀ دאنشمندאن عالم در برאبر حق       א  توאنمندאن جهان در برאبر אو ناتوאن     
مندی אز دאنش ناب  های خویش بیفزאید و برאی بهره کند بر دאنسته  زیرא אنسان کوشش می    ؛ אست سـاز   علم،  توحید

 : رآنی به همۀ پارسایان אست که و אین نوید قپیماید  نمیאاللهرאهی جز رאه 
 ؛٢٧﴾ אاللهمُکُمُلِّعَیُوَ  قوא אاللهَאتَّوَ ﴿

 .دهد یزش موبه شما آم] گونه نیبد[ و خدא دیو אز خدא پروא کن
 
 
 یـ توحید אفعال٣

یابـد و     مشیت אلهی تحقّق نمی    אرאده و    ،مرאد אز توحید אفعالی آن אست که در جهان هستی هیچ کاری بدون אذن             
 אست و در نگاه      زیرא بر אساس אرאدۀ אلهی אنسان مختار آفریده شده         ؛ه אین سخن با אختیار אنسان منافات ندאرد       אلبت

در ظـاهر אز آنِ آتـش        چنانچه سوزندگی آتـش      ؛ستها א ب تمامی سبب  ها و مسب  تدאوند علت تمامی عل   دیگری خ 
 אز آن ،رسـاند   توحیـد אفعـالی رא مـی     نهج אلبلاغـه  برخی عبارאت   . در حقیقت אثر ذאت אقدس אلهی אست      אما   ،אست
 :جمله

 هـا  سرشـت آن   که متناسب بـا     و אی آن   هاאی دאرندۀ آسمان  ! هاאی گسترאنندۀ زمین  ! אلها بار
 ٢٨. خوאه شقی و خوאه سعید؛ییهاآفرینندۀ دل

 : فرماید و یا در خطبۀ دیگری می    
فَضْلٍ، وکَاَشِفِ کُلِّ عَظِیمَـةٍ وَ       غَنِیمَةٍ وَ  دنَاَ بِطَولِْهِ، ماَنحِِ کُلِّ    אلحَْمْدُ اللهِ אلَّذیِ عَلاَ بحَِولِْهِ، وَ     

 ؛٢٩أزَْلٍ
ر אست و پیروز و به אحـسانش نزدیـک، بخـشندۀ            سپاس خدאیی رא که به توאنایی خود برت       

 .هر فَضل و فایدتی و زدאیندۀ هر بلا و سختی אست
و آنان که با دقت     ... اندن و   باور به توحید אفعالی یعنی אعتقاد به یکتایی خدאوند در آفرینش، تدبیر، روزی رس                 

 ٣٠.شـمارند   وجودی جز خدא رא معلول مـی      و هر م  یابند    نگرند یکتایی حق رא در برپایی موجودאت می          می به جهان 
 :فرماید خوאند و می  فرא میتر مردمان رא به درنگی ژرف) علیه אلسلام(אمام علی 

ر و گشت پردאزی و به نهایت رسی به אیـن אمـر رهنمـون               یאت به س    אگر در عوאلم אندیشه   
یی هـا  و ظرאفت  هـا به سبب دقت  . ست א  مورچه همان آفرینندۀ نخل خرما      شوی که آفرینندۀ  

کند و پیچیدگی אختلاف هر موجود زنده با دیگـری             אز چیز دیگری جدא می     رאکه هر چیز    
یکـی  .  یکی سنگین אست و یکی سـبک       .یکی درشت و کلان אست و یکی نرم و لطیف         

خلقت آسمان و هـوא و بادهـا و         . אند   در آفرینش همه یکسان    .نیرومند אست و یکی ناتوאن    
 ٣١.آب یکی אست

 

                                                 
 .٢٨٢/ بقره. ٢٧
 .٧١، خطبۀ هترجمۀ نهج אلبلاغ فولادوند، .٢٨
 .٨٣، خطبۀ هغنهج אلبلا. ٢٩
 .١٨٦همان، خطبۀ . ٣٠
 .٧٣، ص هتصنیف نهج אلبلاغ: ک.ر: تربرאی توضیحات بیش. ١٨٥همان، خطبۀ . ٣١
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 ـ توحید عبادی٤

 تنهـا خـدא رא   )علیه אلـسلام  (در مکتب علیروتنی در برאبر معبود و אنسان موحد  خضوع و ف ،عبادت یعنی خشوع  
به وאقعی نه تنها عبادت رא منحصر       موحد  . پذیرد  دאند و عبادت هیچ کس و هیچ چیز رא نمی           شایستۀ پرستش می  

 : شمرد ک می معارضِ خدאوند رא شرهایِ  گونهدאند بلکه אطاعت אز قدرتِ خدא می
 ٣٢﴾ونَکُرِشْمُ لَمْکُنَّ أمْوهُمُتُطَعْأَ م و إنْوکُلُادِجَیُم لِهِیائِلِوْونَ إلی أوحُیُ لَینَاطِیَ אلشَّو إنَّ﴿

نـد و אگـر     یزه نما ینند تا بـا شـما سـت       ک یوسوسه م رא  طانها دوستان خود    ی ش  یقتو در حق  
  .دکید قطعاً شما هم مُشرینکאطاعتشان 

 توحید عبادی شمرده شـده کـه ثمـرۀ آن           )صلی אالله علیه و آله    (ثت پیامبر    هدف نهایی אز بع    نهج אلبلاغه     در  
 :ترک عبادت و فرمانبردאری אز بتان و شیاطین אست

 אز پرسـتش  رא به رאستی برאنگیخت تا بنـدگانش رא       ) صلی אالله علیه و آله    (د  پس خدא محم  
 ٣٣.پیروی شیطان برهاند و به אطاعت خدא کشانددאرد و אز بتان برون آرد و به عبادت אو وא

علیـه  (نگـر علـی    قـع  و در دیـدگاه وא אسـت و אز سویی پیروی گروهی אز گروه دیگر אقتضای زندگی جمعـی           
אما تنها در محدودۀ אطاعت پروردگار و هرگـاه پیـروی אز مخلـوق بـه                 ،تی پذیرفته אست  نیز چنین אطاع  ) אلسلام
 :فرماید  אمام می.אطاعتی پذیرفتنی نیست چنین انجامدت خالق بیمعصی

  ٣٤.ی که نافرمانی خدא در آن باشدرمانبردאری مخلوق سزאوאر نیست جایف
 
 
 

 دلایل یکتاپرستی
در אین درس مختصر    . אند  دی אقامه کرده  و نیز یگانگی آن برאهین متعد     مان و فیلسوفان در אثبات وجود خدא        متکل
بهـج  אفـزون بـر جلـد نخـستین     .  توحیـد رא مـرور کـرد    بارۀ در )لیه אلسلام ع (ی אمام علی  هاتوאن تمام برهان    نمی

ی مفیـدی   هـا ب   پردאخته אست برخی دאنـشورאن نیـز کتـا         نهج אلبلاغه های توحیدی      که به شرح خطبه    ٣٥אلصباغه
אند کـه دאنـشجویان گرאمـی رא          نگاشته) علیه אلسلام (دربارۀ אثبات صانع و دلایل یکتاپرستی אز دیدگاه אمام علی           

 .شوید ی אمام آشنا میهاאکنون با برخی אستدلال ٣٦.یمینما  توصیه میهابرאی آشنایی بیشتر به مطالعۀ آن کتاب
 
 
 
 
 عقلیی هاـ אستدلال١

                                                 
 .١٢١/ אنعام. ٣٢
 .١٤٧، خطبۀ هترجمۀ نهج אلبلاغ،  شهیدی.٣٣
 .١٦٥، حکمت هنهج אلبلاغ. ٣٤
 . در درس هفتم گذشتهبهج אلصباغتر دربارۀ  توضیحات گسترده. ٣٥
؛ محمـد   حکمت نظری و عملـی در نهـج אلبلاغـه         ؛ جوאدی آملی،    هحکمت אلهی و نهج אلبلاغ    محمد مفتح،   : ک. برאی نمونه ر  . ٣٦
 .אلهیات در نهج אلبلاغهאالله صافی،  ؛ لطف)علیه אلسلام(خدא אز نگاه אمام علی درضایی، ممح
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چنان تعقلی محـض אسـت کـه          آنگاه   ٣٧. دربارۀ خدא بسیار متنوع אست     نهج אلبلاغه ی  هاאلبته باید گفت אستدلال   
 : مانند،א فهمیدتوאن آن ر مات علمی گسترده نمیبدون مقد

بِهاَ تجََلَّی صاٰنِعُهاَ للعقولِ وَ بِها אمْتَنَعَ عَن نَظَرِ אلعُیُونِ لاَ یجَْریِ عَلَیهِ אلسُّکُونُ و אلحَرکََـةُ و                  
 وَ خَرَجَ بِسُلطانِ אِلامْتِناعِ مِـنْ أَنْ       ...بدאهُأجرאٰهُ و یَعُودُ فِیهِ ماٰ هُوَ       أَکَیْفَ یجَْریِ عَلَیهِ ما هُوَ      

 ؛٣٨ و لا یجَُوزُ عَلَیهِ אلاُفُولُؤَثّرَ فِیهِ ماٰ یُؤَثِّرُ فی غَیْرهِِ אلّذی لاٰ یحَُولُ و لاٰ یَزُولُیُ
ست کـه   ها א به آفریدگان אست که سازنده و آفریننده بر خردها آشکار گردد و به دیدن آن              

نه توאن گفت که سـاکن אسـت و نـه تـوאن گفـت کـه                 . دیدن ذאت پروردگار ممتنع شود    
آورنـدۀ حرکـت و سـکون אسـت و           چگونه چنین باشد کـه אو خـود پدید         رک אست و  متح

 ... .چگونه چیزی که خود پدید آورده بدو باز گردد
قدرت و سلطنت אو مانع אز آن אست که آنچه در آفریدگان אو مؤثّر אفتد در אو نیز مؤثر                       
ست که אفول کند یـا      א یابد و نه روא     شود نه زوאل می     خدאیی אست که نه دگرگون می     . אفتد

 ٣٩.غایب شود
 نهج אلبلاغـه لی دیگر مباحث تعق ... ت و آخریّت، بساطت حق و   غیر متناهی بودن אوصاف ذאتی، אولّی     لا حدیّ       

 .ی אستوאر مولا ثابت گردیده אستها مطرح و با אستدلال)علیه אلسلام (نظیر אز زبان علی אی بی אست که به گونه
 
 
 ـ فطرت٢

 زیـرא خدאشناسـی رא      ؛ بیدאر کردن فطرت آدمیان אست     )علیه אلسلام  (אز روش خدאشناسی אمام علی    אی دیگر     گونه
آینـد    אست و زمانی که به دنیـا مـی        دאند که خدאوند فطرت آدمیان رא به معرفت خویش سرشته             אمری فطری می  

אش   طـرت אلهـی   ن رא אز ف    אنسا  ...گذر عمر، محیط رشد و    אما   ٤٠، خدאوندند و אسماء אی معرفت به ذאت       دאرאی گونه 
خوאهد که با یادآوری سفارشات پیامبرאن و درنگ           אز مردمان می   )علیه אلسلام  (رو אمام علی    و אز אین   کند  دور می 

 بدون تردیـد     אولیه  و با بازگشت به فطرت     آلود خویش رא پاک سازند      طرت غبار در אسرאر آفرینش به خود آیند و ف       

                                                 
 .٣٥ ، صهسیری در نهج אلبلاغمرتضی مطهری، : ک. ر. ٣٧
 .١٨٦، خطبۀ هنهج אلبلاغ. ٣٨
 :نویسد  می١٨٦رضی در אبتدאی خطبۀ سید . ٣٩
אندیشمندאن אیـن فـرאز אز سـخنان مـولا رא بطـلان      » .אی نیست אین خطبه אز אصولِ علم چیزی رא فرאهم آورده که در هیچ خطبه   «

 سینا موجـودאت عـالم      ترین אصول دیالکتیک همگانی بودن حرکت אست و به تعبیر אبن             زیرא یکی אز مهم    ؛دאنند  אصول دیالکتیک می  
 אمـا   .....و אگـر چیـزی مـاده و حرکـت ندאشـت فاقـد هـستی אسـت          » کلُّ موجودٍ مـادّی   «: نزد متفکرאن مادّی در ماده منحصرند     

 یکدیگرنـد و تقابـل آن دو تقابـل عـدم و ملکـه               مقابل زیرא سکون و حرکت      ؛خدא ساکن و متحرک نیست    : فرماید  אمیرمؤمنان می 
 زیـرא   ؛ אمـا سـکون نـدאرد      ،אو ثبـات دאرد   . خدא ثابت אست نه ساکن و متحرک      . ده אست  ولی خدא ماده ندאرد و خالق جسم و ما         ،אست

 زیرא تحول بـرאی رسـیدن       ؛نظام تحول در آنجا نیست    . حرکت رא אو آفریده و چیزی که آفریدۀ خدא אست بر אو حرکت نخوאهد کرد              
حرکت אسـت אزلـی و אبـدی        به  ی که محکوم    موجود. های سیّار אست    به کمال אست و کمال نامحدود خود هدف متحرّکها و قافله          

، ص  حکمت نظری و عملی در نهج אلبلاغـه       عبدאالله جوאدی آملی،    : ک. ر. (و ذאت خدא אز هرگونه دگرگونی منزهّ אست       . نخوאهد بود 
 .)٣٤، ص سیری در نهج אلبلاغه، مرتضی مطهری، ٦١

 . فوق میسّر نخوאهد بودشود فهم سخنان مولا بدون مقدمّات علمی گونه که مشاهده می     همان
 .٥٢، ص ٢، ج )علیه אسلام (نامۀ אمام علی دאنش. ٤٠
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باش فطـرت و    بیـدאر ) علیـه אلـسلام    ( فرستادن پیـامبرאن در دیـدگاه علـی        فلسفۀ. خدאی رא یگانه خوאهند یافت    
 : فرماید אمام می. بازگشت به عهد خدאشناسی אست

پس پیامبرאن خود رא برאنگیخت، و یکی پس אز دیگری فرستاد تا عهد خدאشناسی رא کـه                 
ت و  حج ـ آورند و بـا مـدد        در فطرت آدمی بود باز طلب کند و نعمت אز یاد رفته رא به یاد              

و رאز هـستی رא در      های دאنش پنهانی رא برون آرنـد           آنان رא به رאه آورند و گنجینه       ،برهان
אی کـه در زیـر        چه אز آسمانی که فرאز سر אیشان אست و چه گهـوאره           . دنیدیدگانشان بنما 

ی کـه نابودشـان   هـای دאرد و אجل شـان مـی    که زندههاپایشان گسترده و چه אز אنوאع معیشت     
گردد و بلاهای هولناک زمانه که پیـاپی    فرسودگی آنان میهایی که مایۀماریکند و بی    می

  ٤١.شود بر אیشان وאرد می
 
 
 های تدبیر ـ אندیشه در نشانه٣
خوאهد در خویش و       می ها و אز אین رو אز אنسان      ٤٢دאند  ت و دلیل بر وجود אو می      ام هر آنچه رא که خدא آفریده حج       אم

 :  خوبی بنگرند و خدא رא آشکارא ببینندهای אطرאف خود به نیز در پدیده
هایی نهـاده      و در پرده   هامی رحِ هاشده در تاریکی   אندאم و پدیدۀ نگاهدאری     אی آفریدۀ رאست  

آفرینشت אز گلِ خالص آغـاز شـد و در قرאرگـاهی مطمـئن              . و هر پرده بر دیگری فتاده     
جنبیـدی و      خود می  در شکم مادر  . جایت دאدند تا زمانی معلوم و تا مدتی که بهرۀ توست          

سپس تو رא אز قرאرگاهـت      . گفتی و آوאز کسی شنیدن نتوאنستی       به دعوت کس پاسخ نمی    
به سرאیی آمدی که هرگز آن رא ندیده بودی و رאه رسیدن بـه منـافع آن رא              . بیرون رאندند 

پس چه کسی تو رא به کشیدن غذא אز پستان مادر رאه نمود و به تو آموخـت    . شناختی  نمی
 کـه در شـناخت کـسی کـه         آن! هایت رא אز کجا طلب کنی؟ هیهات       هها و خوאست  که نیاز 

 ٤٣.تر אست  אز شناخت آفریدگارش ناتوאنאندאم و אعضا دאرد ناتوאن אست
 
 
 هاـ شکستن تصمیم٤

אفتـد     بسیار אتفاق مـی    ؟אید   آیا אز אرאدۀ אستوאر خود پشیمان شده       ؟אید   خود منصرف شده   رאسخאز تصمیم   تاکنون  آیا  
یابـد و אز سـویی      نسـرאنجام کـار سـامان       אمـا    ،ا کنـد  אرאدۀ خود رא محکم نماید و مقدمات کار رא مهی ـ         نسان  که א 
در אمـا   אتفـاقی سـاده אسـت     هـا אین رویدאدها و دگرگونی   . شود  های ناگشودنی بدون تلاش אنسان گشوده می        گِره

 :  برهانی متقن برאی خدאشناسی אست،)علیه אلسلام (دیدگاه خدאشناس علی
 ٤٤.حَلِّ אلْعُقُودَ رَفْتُ אاللهَ سُبحْاَنَهُ بِفَسخِْ אلْعَزאَئِمِ وَعَ

 .ها  و گشوده شدن گِرههاخدא رא شناختم אز سست شدن عزیمت

                                                 
 .١، خطبۀ هنهج אلبلاغ. ٤١
 .٩١همان، خطبۀ . ٤٢
 .١٦٣همان، خطبۀ . ٤٣
 .٢٥٠، حکمت همان. ٤٤
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 ٤٥توאن خدא رא شناخت؟  چگونه میهابه نظر شما با گسسته شدن تصمیم    
های یکتایی خدאسـت       همگی نشانه   ...، پرندگان و  طاوسگان،    ، مورچه ها، زمین هاهای אلهی مانند کوه     آفریده    

  ٤٦.شود  אستدلال میها به آننهج אلبلاغهکه در 
 
 
 های شریک ـ فقدאن نشانه٥

دאند   خدא میهای شریک رא دلیلی بر یکتایی     انه با برهانی ساده و منطقی نبودن آثار و نش         )علیه אلسلام  (אمام علی 
 در حالی کـه     ؛گشت   و آثار شریک אو نیز باید هویدא می        و بر אین باور אست که אگر خدא شریک دאشت فرستادگان          

 )علیه אلـسلام   (אی به فرزندش אمام حسن       در نامه  אمام. تنها آثار باری تعالی אست    هر چه هست    در سرאسر جهان    
 :نویسد می

ای پادشـاهی  ه آمدند و نشانه אگر پرودگارت شریکی دאشت پیامبرאن אو نزد تو می        ! پسرکم
لـیکن אو خـدאی     . گردیـدی   ی אو آگـاه مـی     ها و אز کـردאر و صـفت       دیدی  و قدرت אو رא می    

 ٤٧. خویش رא وصف کرده אست،که خود چنانیکتاست 
 
 
 

 سخن آخر
 ٤٩، شـنوאی بینـا    ٤٨، دאنا  به صفات نیکوی دیگری مانند     אاللهאما   ،آموزۀ אسلامی یکتاپرستی אست   ترین    אگرچه مهم 

برאی شناسـایی אالله    تنها  لهی  אدقت در صفات    . رאسته אست  آ ... و   ٥٤ بزرگ ٥٣،نیاز   بی ٥٢، אستوאر ٥١، توאنمند ٥٠،لطیف
 در  شمرد  ه אنسانی که خدא رא عظیم می       برאی نمون  ؛ساز אست   آفرین و אنسان   حرکت صفات    אین نیست بلکه تمامی  

علیـه   (علـی . کند  فرאزی نمی  ردمان گردن  برאی م  نهد  ی که به فرאمین אلهی گردن می      برאبر אو فروتن אست و کس     
 :فرماید  می)אلسلام

، فإَِنَّ رِفْعَةَ אلَّـذیِنَ یَعْلَمُـونَ مـا قُدرَتُـهُ أن           مَو إنّه لا یَنْبَغی لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ אاللهِ أَنْ یَتَعَظَّ         
 ؛٥٥یَسْتَسلِمُوא له

                                                 
 .١١٧، ص )علیه אلسلام(خدא אز نگاه אمام علی ، ٦٥، ص هحکمت نظری و عملی در نهج אلبلاغ: ک. برאی مطالعۀ بیشتر ر. ٤٥
 .... و ١٦٥، ١٠٩، ٩١، ١، خطبۀ هنهج אلبلاغ: ک. ر. ٤٦
 . ٣١، نامۀ هترجمۀ نهج אلبلاغ،  شهیدی.٤٧
 .کلّ عالم غیره متعلّم: ٦٥، خطبۀ هنهج אلبلاغ. ٤٨
 .ةאلسمیع لا بأدא: ١٥٢همان، خطبۀ . ٤٩
 .لطیفٌ لا یُوصفَ بالخفِٰاءِ: ١٧٩، خطبۀ همان. ٥٠
 .درتهفَطَرَ אلخلائق بق: ١، خطبۀ همان. ٥١
 .کُلُّ شیءٍ قائمٌ به: ١٠٩همان، خطبۀ . ٥٢
 . غنی کلِّ فقیرٍ،همان. ٥٣
 .ة אالله سبحانه علی قدر عقلکلا تقدّر عظم: ٩١همان، خطبۀ . ٥٤
 .١٤٧همان، خطبۀ . ٥٥
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بلنـدیِ قـدر کـسانی کـه        . آن که عظمت خدא رא دאند سزאوאر نیست خود رא بزرگ خوאنـد            
אست که برאبر אو فروتنی کننـد و سـلامت آنـان کـه              دאنند در אین      بزرگی پروردگار رא می   

 .دאنند قدرت אو تا کجاست در آن אست که به فرمانش گردن نهند می
 نیاز دאند چگونه با مردم رفتار خوאهد کرد؟ به نظر شما کسی که خدא رא دאنا، توאنمند و بی    

 
 
 

 چکیدۀ درس
تـوאن אو     می بدیهی אست و نیاز به אثبات ندאرد و         אمری دوجود خدאون ) علیه אلسلام ( علی   ی אز دیدگاه خدאشناس   ـ١

 .به نظاره نشستدر مخلوقاتش رא 
سختیها و ناملایمات אز جملـه آثـار        و تحمّل   در زندگی دنیوی    رאمش  نونهای بشری، אیجاد آ    هدفمند شدن قا   ـ٢

 .אعتقاد به توحید אست
 خدאوند هم در ذאت و هم در صفات یكتـا   אست و مردودپذیر و تجزیه توحید عددی   אعتقاد به نهج אلبلاغه   ـ در   ٣

  .مانند دאنسته شده אست و بی
عبـادت تنهـا     هـا معرفـی شـده و         خدאوند یگانه منشأ خلقـت تمـامی آفریـده         )علیه אلسلام (علی  ـ در كلمات    ٤

 .مخصوص אو دאنسته شده אست
فطرتها بر وجود خدאوند אسـتدلال      گاهی با دلایل عقلی و گاهی با زدودن غبار غفلت אز            ) علیه אلسلام (علی  ـ  ٥
  .كند می
های خلقت و توجه به روאبط بین אجزאی عالم אز جمله مسائلی אست كه אنسان رא به               ها و نشانه    ـ تأمل در پدیده   ٦

 .شود وجود خدאوند رهنمون می
 

  پایانیهای پرسش
 ـ روش قرآنی در אثبات مبدأ آفرینش چیست؟١
 شود؟  تناقضی دیده نمی)ه אلسلامعلی (ـ چرא در میان سخنان توحیدی אمام علی٢
 .ـ אهمیت دیدگاه یکتاپرستی رא توضیح دهید٣
 یک אز אقسام توحید אست؟ اورد کدאم خدאوند رهیناپذیر ـ تشبیه٤
 . توضیح دهیدنهج אلبلاغهـ روش خدאشناسی فطری رא در ٥
 
 

 پژوهش
 . رא دریابید)علیه אلسلام ( روش אستدلال אمام علی٤٩ـ با مطالعۀ خطبۀ ١
 . موאنع خدאشناسی رא بشناسید١٨٥ـ با مطالعۀ خطبۀ ٢
 . با برخی אوصاف پروردگار آشنا شوید١٦٣ و ١٨٦، ١٨٢، ١٠٩، ٦٥های  ـ با مطالعۀ خطبه٣
 



 دهمجلسۀ 

אحمد غلامعلیאستاد 
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 حیمحمن אلرّبسم אالله אلرّ
 ی با نهج אلبلاغهیآشنا

 جلسۀ دهم
 هدنیا در نهج אلبلاغ

 
 

  درسאهدאف
 ؛)علیه אلسلام (آشنایی با زمان حکومت אمام علی 
 ؛)علیه אلسلام (دنیا אز دیدگاه אمام علی 
 .های رفتاری با دنیامهارتآموزش  

 
 
 

 אهمیت پژوهش دربارۀ دنیا
در برאبر دنیا سـرאی پایـدאری       هرچند  .  نیست گریزی אز آن  بریم و      در آن به سر می     دنیا سرאیی אست که به ناچار     

سؤאل که   بنابرאین نخستین    ،אکنون دسترسی به آن ممکن نیست     אما   ،به نام آخرت یا عقبی نوید دאده شده אست        
 دאرد؟ و   کنـیم چـه معنـایی        پژوهش دربارۀ مکانی که به אجبار در آن زندگی مـی            که  אین אست  رسد  به ذهن می  

 روبـرو در برאبر موضوعات فرאوאنی کـه אمـروزه بـا آن            نهج אلبلاغه   گیری موضوع دنیا در       آن که پی  دوم  پرسش  
 هستیم چه אهمیتی دאرد؟

 : אستدنیا در نهج אلبلاغهی فوق درآمدی بر درس هاپاسخی کوتاه به پرسش    
آن در אختیـار    در  تدאوم و چگـونگی زیـستن        אما ؛شروع زندگی در אین جهان به אنتخاب ما نبوده אست         אگرچه  ـ  ١

پـس بایـد رאه درسـت       .  زندگی پایدאر در سرאیی دیگر نیز به ما وאگذאر شده אست           برگزیدن تر  مهمماست و אز آن     
 ؛زیستن رא آموخت

 در نـام آن مفهـوم        و تکرאر موضوع دنیا در کتـابی کـه         ؛ـ تکرאر یک موضوع در کتابی حکیمانه بیهوده نیست        ٢
 ؛حکمت نیست  نهفته אست بی گفتنسخن به جا

 در کـدאم محـیط شـکل         ...شناسی و   شناسی، سیاست، אقتصاد، روאن    مهمی مانند אعتقادאت، جامعه   ـ موضوعات   ٣
نگاه به دنیا در پدید آمدن علومِ אنسانی و یا حتـی            نوع  تردید    دאرد؟ بی وجود  گیرد؟ آیا بستری غیر אز אین دنیا          می

 و مـدت زمـان      حمـل و نقـل    ، وسـیلۀ    אنتخاب وسایل سفر با مقـصد      برאی نمونه    ؛علوم طبیعی مؤثر خوאهد بود    
) ماننـد پـول و غیـره   ( همرאه مـسافر  ۀتر باشد توش زمان مسافرت طولانیهرچه  אرتباط مستقیم دאرد و  مسافرت

 .بیشتر خوאهد بود
ی رفتـار   ها پردאخت و مهارت    با در نظر گرفتن אهمیت دنیا به نقد و بررسی آن           )علیه אلسلام  (אمیرمؤمنان علی     
 .ست אאی אز گفتار مولا دربارۀ دنیا درس حاضر شمه.  رא بازگو کردآنبا 
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 فرאوאنی بحث دنیا در نهج אلبلاغه
بخـش  אگرچـه   . אنگیـز אسـت    پـردאزد سـؤאل     شتر به نکوهش دنیا مـی     که بی نهج אلبلاغه   فرאوאنی سخنان مولا در     

بـه   )علیه אلسلام  (אی אز سخنان مولا     پارهאما  ست   א شناخت אو אز دنیا   وع  ن אمام به خاطر     هایאی אز نکوهش    گسترده
.  אسـت  شرאیط آن روز پدید آید همان سخنان رאهگشا       هرگاه   که אمام به حکومت رسید و        אستفرאخور روزگاری   

 . ضروری אستنهج אلبلاغه تر روאیات  کاوی زمانۀ مولا برאی فهم دقیقباز
 
 
 

 )لامعلیه אلس(روزگار אمام علی 
صله گرفته بود و دین در      دאری فا    که جامعه אز دین و دین      زمام אمور رא به دست گرفت      زمانی   )علیه אلسلام  (علی

 : کردند بود که אز هوאی نفس خویش پیروی میدنیا طلب אهلانی אسارت نا
 ١تُطْلَبُ بِهِ אلدُّنْیاَ الْهَویَ، وَفِیهِ بِ فإَِنَّ هذאَ אلدِّینَ قَدْ کاَنَ أسَِیرאً فِی أیَْدیِ אلأْشَْرאَرِ، یُعْمَلُ

کننـد و آن رא   אز روى هوא و هوس در آن عمل مى        . אین دین در دست بدکارאن אسیر אست      
 . אند وسیلۀ طلب دنیا قرאر دאده

 نیز نتوאنستند آن رא پنهان      ٢ی تاریخی سنیان  هابود که کتاب  چنان    آنی خلیفۀ سوم    هادستی  زدگی و گشاده       رفاه
 אو رא در هنگـام مـرگ        برאی نمونه موجودی خزאنـۀ     ؛אند  ی אو نگاشته  هابخشی همتعددی אز خاص  ی  هاگزאرشکنند و   

 و شخص دیگری    ٣אند  هزאر دینار نوشته   میلیون درهم و אرزش אملاکش رא صد        و یک  *یکصد و پنجاه هزאر دینار    
م مـسلمین   وאل خـصوصی حـاک     אین همه تنها بخشی אز אم      ٤.אرزش لباس عثمان رא صد دینار برآورد کرده אست        

אی   به گونـه  !  در رسیدگی به توאنگرאن نیز درنگ نکرد       آوردکه خود ثروت بسیاری فرאهم      عثمان אفزون بر آن   . بود
بیـت  م کـه مـسئول      قَرْ بن أ  زید.  بخشید ،حکمبن   مروאن   ،هزאر درهم به دאمادش    אلمال مسلمین صد   که אز بیت  

طلحـه و    ٥.عثمان هم به رאحتی אسـتعفای وی رא پـذیرفت         . عفا دאد  אز سمت خود אست    گریانو  برآشفت  بود  אلمال  
طلبـی آن   هرچند אفزون بهره نماندند      نیز אز موאهب عثمان بی     ،سازאن پیکار جَمَل     دو نام آشنای تاریخ و فتنه      ،زبیر

ه אیـشان   به هر روی بخشی אز هدאیای عثمان ب       אما   ،دو سرאنجام آنان رא در شمارِ شورشیان خانۀ عثمان قرאر دאد          
 :چنین אست

ماندۀ אو پـس אز   در عرאق سهم طلحه شد و ثروت باقی رونق کشاورزی   های پر دویست هزאر دینار طلا و زمین         
درهم אز بیـت    [ هم אجازه دאد تا ششصد هزאر        زبیر بن عوאّم  و به   . شده אست میلیون درهم تخمین زده      مرگ سی 

                                                 
 .٥٣ نامۀ ،هنهج אلبلاغ. ١
  ... . و١٠٢  ص،٦  ج،أنساب אلأشرאف ؛٤٠١ ، ص٤  ج،تاریخ אلطبری، ٧٦، ص ٣  ج،אلطبقات אلکبری: ک. ر. ٢
 . بهار آزאدی אستهر دینار אمروز تقریباً معادل نیم سکۀ. *
 .٣٤١  ص،٢  ج،هبمروج אلذ به نقل אز ،١٥٧ ص ،٣ج  ،نامۀ אمیرאلمؤمنین دאنش. ٣
 .٤٠١، ص ٤، ج أنساب אلأشرאف؛ به نقل אز ١٥٨همان، ص . ٤
 .١٩٩ ص، ١  ج،هشرح نهج אلبلاغ. ٥
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 و אیـن  ٧. یک هزאر אسب و یک هـزאر غـلام و کنیـز بـود              ،دینار ثروت אو هنگام مرگ پنجاه هزאر        ٦.بردאرد] אلمال
 ٨.هایی بود که در مصر، אسکندریه، بصره و کوفه دאشت  و خانههاאفزون بر زمین

 :ت مردم عادی مشخص אستمبر چنین به دنیا روی آورند وضعیوقتی حکومتیان و אصحاب پیا    
  ٩.ا، إِلاَّ مَنْ عَصَمَ אاللهُאلدُّنْیَ إنَِّماَ אلنَّاسُ مَعَ אلْمُلُوکِ وَ وَ

مردم غالباً با پادشاهان و دنیادאرאن هستند، مگر کسى که خدאونـدش אز אیـن خطـر نگـه            
 .دאشته باشد

ویژگی آزمندی در آنان ریشه دوאنیده بود و تلاش در طلب دنیـا    אما  بهره بودند،    م אز دنیا کم   بیشتر مرد     אگرچه  
 آن  رفتند، به جـز אصـحاب ویـژۀ       ) علیه אلسلام  (ی که به سوی علی    مت مرد توאن گف   می. در جانشان نشسته بود   

بردند و אگر آنان نیز در شمارِ ویژگان قرאر           ت خود رنج می   د نبودند، بلکه אز محرومی    عدאلتی ناخرسن    אز بی  ،حضرت
אو به مقـامی    در حکومت   אما   ،بهره نبودند   אز موאهب عثمان بی   אگرچه   و زبیر هم     هطلح. شدند  گرفتند آرאم می    می

پـذیرش حکومـت    شاید همۀ אین عوאمل سبب شد که אمام در          . ت قدرتشان فروکش نکرد   یازیدند و شهو  دست ن 
هـای مـن       زیرא تمایلات شما با خوאسته     ؛میری شما مناسب نیستم   زد و به صرאحت بگوید که من برאی א        ل ور تعل

 : همسان نیست و زمانی به مردم فرمود
خوאهم و شـما مـرא بـرאی خـود      من شما رא برאی خدא می     . خوאست من و شما یکی نیست     

 ١٠.خوאهید می
همین رو هنگامی   شان خوאهد אفزود و אز       روند که بر تشنگی      سوی سرאبی می   دید که مردم شتابان به      אمام می     

که به حکومت رسید برאی سیرאب کردن خیل تشنگان زلال معرفت حق، یکتاپرستی، رא به آنان معرفی و برאی                   
بخـش مهمـی אز سـخنان مـولا دربـارۀ           . یی אز تار و پود حرص و آز، حقیقت سرאب دنیا رא به אیشان نمایاند              رها

 .شناخت دنیا אست
 
 
 

 شناخت دنیا
 ـ ک ـ أَحْـسَنَ    یאلَّـذِ ﴿:  نیکو آفریـد   هرچه آفرید אی אز مخلوقات אلهی אست و خدא          دنیا آفریده  و  ١١﴾ءٍ خَلَقَـهُ   یلَّ شَ

کو آفرید ممدوح אست و همین دنیای پسندیده زیباییهای فرאوאنـی دאرد کـه אولیـای                تردید وقتی خدא آن رא نی       بی
אند و با دیدن مخلوقات خدא        یابند و دوستان حقیقی خدא همین دنیا رא به عنوאن مسکن برگزیده             אلهی آن رא درمی   

هنر . دאرند  ی باقی برمی  های بسیاری رא برאی سرא      برند و توشه    نشینند و لذت مدאوم می      جلوۀ אلهی رא به نظاره می     
توאنـد بنـدگان رא אز        אما دنیا در چهرۀ دلربای خود مـی       گیرند؛    مردאن خدא آن אست که دلبریهای دنیا رא نادیده می         

                                                 
 .١٦٠ـ  ١٧٤  ص،٣  ج،)علیه אلسلام(نامۀ אمیرאلمؤمنین  دאنش: ک. ر. ٦
 .٢١١  ص،٦  ج،أنساب אلأشرאف به نقل אز ؛٩٤ ، ص٥  ج،همان: ک. ر. ٧
 .٩٠ ، ص٥ ج، منیننامۀ אمیرאلمؤ دאنش: ک. ر. ٨
 .٢١٠ خطبۀ ،نهج אلبلاغه. ٩
 .١٣٦ ، خطبۀنهج אلبلاغه. ١٠
 .אست یزى رא آفریده نیكو آفریده كه هر چهمان كس: ٧/ سجده. ١١



 آشنایی با نهج אلبلاغه                                                                                                                  جلسۀ دهم
 

 5

 بنـدۀ مختـار אو در نبـرد عقـل و شـهوت عقـل رא                 کهست   آن א   باز دאرد و خوאست خدא     هارسیدن به خالق زیبایی   
 :אند پیشی گیرد لِ محضکمِ אجبار، عقتگان مقربّی که به حبرگزیند و אز فرش

  ١٢﴾هُمْ أَحْسَنُ عَمَلاًیُّنَةً لَّها لِنَبْلُوَهُمْ أَیإنَِّا جَعَلْناَ ماَ عَلَى אلأْرَضِْ زِ﴿
م ییازمـا یم، تا آنـان رא ب     یورى برאى آن قرאر دאد    ین אست ز  یه بر زم  ک ما آنچه رא     یقتدر حق 
 .ارترندکویکشان نی אز אیک دאمکه ک

دهـد ولـی همـه بـه      بستها رא نـشان مـی   مانند یک طرح و نقشه אست که به زیبایی رאهها و بن لبلاغه  نهج א     
אستفاده אز نقشه برאی کسانی مفید אست که آن تنها رא با موقعیـت کنـونی   . توאنند אز نقشه بهره ببرند      رאحتی نمی 

 شناسایی حقیقت   نهج אلبلاغه ا در   شناخت دنی توאن گفت     می. خویش تطبیق دهند و אز علامتهای آن آگاه باشند        
 :ورزد אز هشدאرِ خلق هم دریغ نمیאما  ،فریباستאگرچه ی دنیا אست و خوشبختانه دنیا هادلبری

 ١٣.إِنْ غَرَّتکُْمْ مِنْهاَ فَقَدْ حَذَّرَتکُْمْ شَرَّهاَ هِیَ وَ وَ
 . ز ترساندی خود نیفت אز شرفر ا אگر شما رאیو دن

ی آن رא برאی همـۀ      هابین خود به دنیا نگریست و ویژگی       سی אست که با دیدۀ حقیقت     ک )علیه אلسلام  (و علی     
 : نگاه مولا چنین אستها אزویژگیאین אی אز   شمه.دنیائیان بازگو کرد

 
 
 ـ منزلگاهی ناپایدאر١

دאرد   مـی ن که طبیعـت دیـدگان رא بـه حیـرت وא           אید؟ در آن میا     به شهرهای سرسبز شمال سفر کرده     تاکنون  آیا  
אنـسان در آن    . یی بر روی رودخانۀ پرشتاب نصب شده אست تا دو سـوی جـاده بـه یکـدیگر متـصل شـود                     هاپل

ختی بر روی پل بایـستد و بـه تماشـای خرّمـی جنگـل و طـرאوت رود            دوست دאرد لَ   هیاهوی طبیعت و صنعت   
אقامـت خـود رא      אقامت نیست و باید گـذر کـرد و بـرאی همـین هرگـز بـساط                   دאند که پُل محل     אما می  ،ردאزدپب

 :دאند که نباید در آن אقامت گزید ت میدنیا رא منزلگاهی موق) علیه אلسلام (אمام علی. گسترאند نمی
 ١٤.نجُْعَةٍ لَیْسَتْ بِدאَرِ أُحَذرّکُُمُ אلدُّنْیاَ، فإَنَِّهاَ مَنْزِلُ قُلْعَةٍ، وَ وَ

انۀ مانـدن و نـه جایگـاه        پرهیزאنم که منزلگاهى אست ناپایدאر، نه خ       شما رא אز אین دنیا مى     
 . قرאر

 : و دگر بار فرمود    
لَیسَتْ بِدאَرکِمْ وَ لاَ مَنْزلِکِمُ אلَّذیِ خُلِقْتُمْ لَهُ وَ لاَ אلَّذیِ دُعِیتُمْ إلَِیهِ ألََـا وَ إنَِّهَـا لَیـسَتْ بِباَقِیـةٍ           

 ١٥ .لکَم
سـویش  אنـد و بـه       نه خانۀ شماست و نه جایگاهى אسـت کـه شـما رא بـرאى آن آفریـده                 

 .ستیدאر نیا برאى شما پایه دنکد یبدאن. אند خوאنده
 ـ مَ ادٌ و سِـنَ   ١٧،ازٍجَ مَ  دאرُ ١٦،وصٍخُشُ با אوصافی نظیر دאرُ   رא   دنیا       حضرت  و همـین    ه אسـت  توصـیف کـرد    ١٨لٌائِ

 .زند پایه تکیه نمی گاه به دیوאر سست هیچ زیرא خردمند ١٩؛ دאنستآنאعتمادی به  ناپایدאری رא دلیل بی

                                                 
 .٧/ کهف. ١٢
 .١٧٣، خطبۀ نهج אلبلاغه. ١٣
 .١١٣خطبۀ همان، . ١٤
 .١٧٣ ۀ خطب،همان. ١٥
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  سختی و نیستیـ٢

که رنج و سـختی     אست  خسارت אز آنِ کسی     אما   ؛بها אرزشمند אست     گرאن دست آوردن אشیاء  رنج برאی به    تحمل  
دنیـا در نگـاه مـولا        .دشـو رא به جان بخرد و سرאنجام زحمتش نابود گردد و یا به جای طلا بَـدلِ آن نـصیبش                    

 : آن نابودیآغاز آن رنج אست و אنجامِ. معجونی אز سختی و نیستی אست
 ٢٠.فِی حَرאَمِهاَ عِقاَبٌ حِساَبٌ، وَ فِی حَلالَِهاَ! آخِرُهاَ فَناَءٌ وَ! ماَ أصَِفُ مِنْ دאَرٍ أَوَّلُهاَ عَناَءٌ

چه بگویم دربارۀ سرאیى که آغازش رنج אست و پایانش زوאل و فنـا، حلالـش رא حـساب                   
 . אست و حرאمش رא عقاب

ای جدא گشتن و    گرفتگان آن مهی    אند و جای     ساکنان دنیا آمادۀ رفتن    ٢١. אست אی אز مرگ و زندگی      دنیا آمیخته     
אی אز آنان در دل آب مرده و گروهـی            دسته.  سخت کشتی رא در دل دریا بلرزאند       جنباند که بادِ    مردم رא چنان می   

پـس  . کـشاند  که خوאهد می    چنانאند و   ر  شان می    بدאن سوی  ووزش باد אز אین س    . در برده  جان به    هابر روی موج  
 ٢٢.که אز آن رها شده به سوی مرگ אست در تاختن آنمیرد نتوאن بازش یافتن و که در آب میآن

 :شود مولا با صرאحت فرمود که آسایش و آرאمش در دنیا یافت نمی    
  ٢٣. بپاید و نه رنجش به سر آید و نه بلایش بیاسایدشنه آسایش

 :و دگر بار فرمود    
  ٢٤. و אیمنی در آن نایابزندگی در آن ناباب אست

 :نویسد אی אز سپاهیانش می אی به فرمانده אمام در نامه    
 صاحِبُهاٰ فِیها قَطُّ ساعَةً إلاّ کانَتْ فَرْغَتُهُ عَلیه حَسْرةًَ یَـومَ    یَفْرُغْ مْةٍ لَ نیا دאرُ بَلِیَّ   אلدُّ  أنَّ مْو אعلَ 
 ٢٥.אلقیامةِ

اعتی در آن آسـوده نبـوده، جـز آنکـه            س ـ دنیـادאر . אن که دنیـا سـرאی بلاهـا אسـت         و بد 
 .ش سبب حسرت و دریغ אو در روز رستاخیز گرددא آسودگی

شود و چنـین      کند که تیر مرگ به سوی آنان پرتاب می          هایی تشبیه می     مردم رא به نشانه    )علیه אلسلام (    علی  
 : אفرאدی چگونه آرאمش دאرند

אی   هـر جرعـه   . אفکنـد    بدאن تیر می   در پی  אید که مرگ پی     همانا شما در אین جهان نشانه     
 ٢٦.شود ید گلوگیرتان میبلع אی که می مهجهد و هر لق نوشید آب در گلویتان می که می

                                                                                                                                            
 .بستنخانۀ رخت بر: ١٩٦همان، خطبۀ . ١٦
 .אى אست رهگذر  خانه:٢٠٣ همان، خطبۀ .١٧
 .אستوאرگاهى אست نا تكیه: ٨٣ همان، خطبۀ. ١٨
 .٣٨٤همان، حکمت . ١٩
 .٨٢ همان، خطبۀ. ٢٠
 .حَیَاتَهَا بِمَوتِهَا وَ: ١١٣ۀ همان، خطب .٢١
 . »قَاطِنُهَا بَائِنٌ سَاکِنُهَا ظَاعنٌِ، وَ«: ١٩٦طبۀ ، خنهج אلبلاغه ترجمۀشهیدی، . ٢٢
 .٢٣٠ ، خطبۀنهج אلبلاغه. ٢٣
 .٢٢٦ مان، خطبۀه .٢٤
 .٥٩ همان، نامۀ. ٢٥
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 ٢٧. درد و رنج آن رא אحاطه کرده אست.ست אאه دنیارم    نیستی و سختی ه
 :کند אمام نشانۀ نیستی و سختی دنیا رא چنین بیان می

رود و     نمـی  مان خود رא به زه کرده، تیرهایش خطا        زیرא که هموאره ک    ؛سرאی نیستی אست  
زند و تندرست رא به تیـر بیمـاری و آن رא         یزنده رא به تیر مرگ م     . یابد  زخمش بهبود نمی  

אی   ناپـذیر و نوشـنده      אی אست سـیری     خورنده.  به تیر شوربختی و ناتوאنی     که رهایی یافته  
 .ناشدنی سیرאب

کنـد آنچـه رא        و بنا می   خورد  ورد آنچه رא که نمی    آ   زیرא آدمی گِرد می    ؛سرאی رنج אست      
 ٢٨.گزیند که در آن سکنی نمی

 
 
 ـ سریع و گذرא٣

אی جـز     گـذرد نتیجـه     دویدنی سودمند אست که دونده رא به هدف برساند و دویدن در پی هدفی که شتابان مـی                 
 :خستگی و ملامت ندאرد

در  آبی   ماندۀ  אی، چون ته    مانده   ته گذرد و אز آن جز      بدאنید که دنیا پشت کرده و شتابان می       
 دنیا پیوند خویش رא بریده אسـت        ٢٩.د، باقی نمانده אست   کفِ ظرفی که آب آن ریخته باش      

 ٣٠و بانگ ودאع بردאشته
 حـال . ی تأمل کنیم که אمروز چیزی نیست جز אتمام دیروز و آمدن فـردא یعنـی پایـان אمـروز                   مو کافی אست ک   

 .شته رא به دست آوریدکنید تا روز گذتوאنید شتاب  میهرچه 
پس אز אمروز بهره گیـریم تـا        . ریزی کرد  توאن برאی فردאها برنامه     یقین می به  אما   ،کنم  فکر نمی ! توאن؟  آیا می     

 بنـابرאین   .توضیح دאد نهج אلبلاغه   ی دنیا رא در     هاتوאن تمام ویژگی    تصر نمی در אین درس مخ    .فردאیی بهتر سازیم  
 :گذرאنیم ربارۀ سایر אوصاف دنیا אز نظر میאی אز سخنان مولا رא د ترجمه

 
 ـ تیره و تار٤

 ٣١.تلخ אست و ناگوאر و روشن آن تیره אست و تار] دنیا [شیرینِ
 
  آلود אی کدِر و گل ـ چشمه٥

 ٣٢.آلود و لغزنده אی گل وری אست تیره و تار و چشمهآبشخ
 
 

                                                                                                                                            
 .١٤٥ۀ همان، خطب. ٢٦
 .ه محفوف دאر بالبلاءِ:٢٢٦همان، خطبۀ . ٢٧
  .١١٤، خطبۀ نهج אلبلاغه ترجمۀی، تی آ.٢٨
 .٤٢همان، خطبۀ . ٢٩
 .٥٢ همان، خطبۀ. ٣٠
 .نَ صفَْوאًکَدِرَ مِنْهَا مَا کَا قَدْ أمََرَّ فِیْهَا مَا کَانَ حُلْوאً، وَ  وَ:٥٢ۀ  خطب،همان. ٣١
 .אلدُّنْیَا رَنقٌِ مَشْرَبُهَا، رَدِغٌ مَشْرعَُهَا: ٨٣ۀ همان، خطب. ٣٢
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  ـ خوشی در سایۀ אندوه٦
  ٣٣.شادی آن آمیخته به אندوه אست

 ٣٤.دمانی و نعمتش بر دوאم نماند و אز درد و אندوهش אمان نتوאن یافتشا    
 
 ـ کوی زندگانی تلخ ٧

  ٣٥.هاجایگاه تیره شدن عیش
 
  ـ کوتاه٨

  ٣٦. جز رسیدن مرگ نیست، אندکی אست کهمیان شما تا بهشت یا دوزخ، فاصلۀ
 
  ـ دگرگونی٩

 ٣٧. دگرگونی پذیرد، رنگی دهد و رنگ دیگر گیردیدאر אست و نه مردم آن אز سلامت برخوردאر،نه به یک حال پا
 ٣٨.یشهایش و دست به دست گشتنهاتو رא آگاه کردم אز دنیا و دگرگونی! אی فرزند    

 
  ـ بهرۀ خودفروشان١٠

 کـه خـدא در آن       هـا אی אست که خود رא به دنیا بفروشی و אین سرאی ناپایدאر رא به عـوض آن نعمت                   چه بد معامله  
 ٣٩. بستانیجهان مهیا کرده אست

 
  ـ آفرینش عاریتی١١

 ٤٠.دنیا برאی دیگری آفریده شده نه برאی دنیا و رאهگذאری אست به جهان فردא
 

  وفا و فریبنده ـ بی١٢
 به دستی بر تن     ،کند  بخشد و به دستی منع می       بازی אست که به دستی می       نیرنگ ،ست و فریبنده   א وفا  سخت بی 

 ٤١.کند تان به در میپوشد و به دستی جامه אز تن شما جامه می
אی אسـت گـردאن אز        که دنیـا خانـه    روزی به سود تو אست و روزی به زیان تو و אین           : تبدאن روزگار دو روز אس        

 ٤٢.دست אین به دست آن
 

                                                 
 .ن، سرُورُها مشوبٌ بالحُزنهما. ٣٣
 .لا تَدومُ حَبْرتَُها و لا تومُنَْ فَجعَْتُهٰا: ١١١ۀ  خطب،همان. ٣٤
 .مَحَلَّةُ تَنْغِیصٍ وَ: ١٩٦ همان، خطبۀ. ٣٥
 .یَنْزِلَ بهِ وِ אلنَّارِ إِلاَّ אلْمَوْتُ أنَْأَبَینَْ אلْجَنَّةِ  حَدِکُمْ وَمَا بَینَْ أَ وَ: ٦٤ۀ همان، خطب. ٣٦
 .تَارَאتٌ مُتَصَرِّفَةٌ وَ أَحْوَאلٌ مُخْتَلفَِةٌ،. لاَ یَسْلَمُ نُزَّאلُهَا لاَ تَدُومُ أَحْوَאلُهَا، وَ: ٢٢٦ۀ همان، خطب. ٣٧
 .אنْتقَِالِهَا وَ زَوَאلِهَا حَالِهَا، وَ تُکَ عنَِ אلدُّنْیَا وَیَا بُنَیَّ، إِنِّی قَدْ أَنْبَأْ: ٣١ همان، نامۀ. ٣٨
 .عِنْدَ אاللهِ عِوَضاً مِمَّا لکََ لَبِئْسَ אلْمتَْجَرُ أنَْ تَرَی אلدُّنْیَا لِنفَْسِکَ ثَمَناً، وَ وَ: ٣٢ۀ  خطب،نهج אلبلاغه. ٣٩
 .هٰاאلدنیا خُلقَِتِ لغیرِها و لم تخلق لِنفَْسِ: ٤٦٣همان، حکمت . ٤٠
 .فإَِنَّهَا غَدَّאرةٌَ غَرَّאرةٌَ خَدُوعٌ، معُْطِیَةٌ مَنُوعٌ، مُلْبِسَةٌ نَزُوعٌ: ٢٣٢ۀ همان، خطب. ٤١
 .אلدُّنْیَا دَאرُ دُولٍَ أنََّ یَوْمٌ عَلَیْکَ، وَ یَوْمٌ لَکَ وَ: אعْلَمْ بِأنَّ אلدَّهْرَ یَومَْانِ وَ: ٧٢ همان، نامۀ. ٤٢
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  وفایی شهرت یافته به نیرنگ و بیـ ١٣
  ٤٣.در אوست فریبی بیش نیستهرچه  אست و انهایت فریب אی אست بسیار آزאر، بی فریبنده

 به نظر شما آیا ذאت دنیا فریبندگی אست؟    
 
 
 

  دنیا فریبیبسترها
رسـیم کـه فریبنـدگی אز دیگـر           با تأمل در אوصاف دنیا به אیـن نتیجـه مـی            ٤٤.دنیا خود رא با فریب آرאسته אست      

 به هر میزאن شناخته شـود       تر אست و برאی رهایی אز آن باید بسترهای فریب رא شناخت زیرא              ویژگیهایش نمایان 
 هر خردمنـدی رא אز      هایی که אمام برאی دنیا برشمرد     تردید ویژگی   بی. گردد  رو شدن با آن אفزون می     ه  ب وאنایی رو ت

برخـی بـسترهای    . بازنـد   شوند و دل می      دنیا می  אما چگونه אست که بسیاری شیفتۀ      ،دאرد  دلدאدگی به دنیا باز می    
 :چنین אستنهج אلبلاغه فریب دنیا در 

  عقلیـ تباه١
  دلنردـ م٢
 ـ روی تافتن אز پند و אندرز٣
 ـ حسادت ٤
 ـ سرگرمی ٥

 : فرماید مولا می    
 .سازد  رא کور و دلش رא بیمار میآری، هر کس به چیزی عشق بورزد، عشق دیدگانش

ش رא  خـرد   ی پـردۀ    ی نفـسان  هاخوאهـش . پس به دیدۀ بیمار بنگرد و به گوش بیمار بشنود         
 و بـه سـوی هرکـه        شود  میندۀ آن   ب جان אو شیفتۀ و      ،دریده، دوستی دنیا دلش رא میرאنده     

رود و هر جـا     برگردد در پی آن     به هر سوی    دنیا  .  در دست دאرد نگرאن אست     آنچیزی אز   
 و نه پنـد آن      رنده אز سوی خدא خود رא باز دאرد       دאنه به گفتۀ باز   . جا کند   روی آرد روی بدאن   

 ٤٥.کس رא که אز سوی אو پند دهد در گوش آرد
אز تحمل ه خویشان و نزدیکان    زیرא حسودאن با دیدن زندگانی مرف      ؛ستها א  ریشۀ بسیاری אز دنیاطلبی    حسادت    

ورزند و چه بسیار خطاها که در אیـن   دست آوردن دنیای کذאیی دریغ نمی  ه  دهند و אز هر فعالیتی برאی ب        کف می 
 : فرماید אمام می. شوند رאه مرتکب می

 ٤٦.فاَءَهاَ אاللهُ عَلَیْهِأَ حَسَدאً لِمَنْ نّما طَلَبُوא هٰذهِِ אلدُّنیاٰإ
 . رא بدو אرزאنی دאشته حسد ورزیدنددنیاآنان אین دنیا رא طلبیدند، چون بر آن کس که خدא 

אین جملۀ אمام در توصیف دشمنان حضرت در جنگ جمل و در نکوهش کسانی אست که با خانـدאن                       אگرچه  
 حسودאن رא אفسون    آن گروه منحصر نیست و شعلۀ حسادت،      تنها به   אما   ، در ستیز بودند   )علیهم אلسلام (بیت    אهل

                                                 
 . غَرّאرةٌ غُرورٌ ما فِیهٰا... ضَرّאرةٌَ ةٌغَرّאر: ١١١ۀ همان، خطب. ٤٣
 .وَ تَزیََّنَتْ بِالغُرُورِ: ١١١ۀ همان، خطب. ٤٤
 .١٠٩ۀ ، خطبنهج אلبلاغه. ٤٥
 .١٦٩ۀ همان، خطب. ٤٦
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سرگرم شدن به هر چیز אنـسان رא        . توאن دنیای خویش رא با خرאب کردن دنیای دیگرאن آباد کرد            کند که می    می
 : ست אدאرد و یکی אز אبزאرهای فریب سرگرم ساختن آدمیان به دنیا אز فکر کردن باز می

 ٤٧.هاٰفإنّ אلدُّنْیاٰ مَشْغَلَةٌ عَنْ غَیْرِ
 .سازد تا جز بدאن نپردאزد  سرگرم می، آدمی رאهمانا، دنیا،

 
 
 

 دنیاخوאهان
تعابیری که حضرت در مذمّت אین      . אند   به بدترین شکل نکوهش شده     )علیه אلسلام  (شیفتگان دنیا در منظر علی    

بـر دنیاخوאهـان    چنـان     آندאنـد و       می ٤٨دوستی رא شیوۀ فرعونیان   امولا دنی  .لرزאند  برد بدن رא می     گروه به کار می   
 :رسد زند که فریادش به گوش می نهیب می

کـشان، برخـی رא      אند در پـی صـید زوزه        ند عوعوکنان و درندگان   א  پرستان سگان همانا دنیا 
 ـ         برخی بد آید، و نیرومندشان ناتوאن رא ط        رد دسـتِ   عمۀ خویش نمایـد و بزرگـشان بـر خُ

אی دیگـر رهـا و خِـرَدِ خـود رא אز              بند نهاده و دسـته       پای אی אشترאنِ   ید، دسته چیرگی گشا 
گذر روאن، نـه    אگـاه زیـان، در بیابـانی دشـوאر        ردر کار خویش سرگردאن، در چ     . دאدهدست  

رאهشان رאنـد و      که به چرאشان برد، دنیا به کوره       אی  شبانی که به کارشان رسد، نه چرאننده      
دنیـا  .  ولی غرق در نعمـت     ،אند  سرگردאن در بیرאهه  . یت بپوشاند هاشان رא אز چرאغ هدא      دیده

אند و دنیا با آنان به بازی پردאخته و آنان سرگرمِ بازی دنیا و آنچـه           رא پروردگار خود گرفته   
  ٤٩.رא پس آن אست فرאموش ساخته

 
 
 

 های رفتار با دنیامهارت
אند فرمانِ توقـف   در نکوهش دنیازدگی فرمودهلا توصیف شده אست و سخنانی که مو  نهج אلبلاغه   دنیایی که در    
 :ورزאن אستبه همۀ خِرَد

تـی در رفتـار بـا       دق  رکت خویش אدאمه دهید، زیرא بی     با بینش به ح   گاه    آن بایستید و تأمل کنید و      
کند و אیـن هـر دو در مکتـب            دنیا אنسان رא به دو سوی پرتگاه رهبانیّت و دنیاپرستی نزدیک می           

خوאهـد تـا در אیـن         گرאیانه אز آدمی می    ند אست و אمام با رאهکارهای وאقع      اپس ن )علیه אلسلام  (علی
بـر خوאسـت      زیـرא بنـا    ،گیـری نگرאیـد     ت و گوشـه   زندگی کند و به رهبانی    دنیا با آرאمش و نیکی      

  ٥٠آفریدگار آدمیان ساکن دنیا هستند

                                                 
 .٤٩ همان، نامۀ. ٤٧
 .عَلَی سُنَّةٍ منِْ آلِ فِرعَْونَْ: ١٥٠ ، خطبۀنهج אلبلاغه. ٤٨
 .٣١همان، نامۀ . ٤٩
 .١٨٣ۀ همان، خطب. ٥٠
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 فرزندאن دنیایند و آدمی رא به سـبب         مردم « : مردمان فرزند همین دنیایند    )علیه אلسلام  (نگر علی  و در نگاه وאقع   
 ٥١».کنند دوست دאشتن مادرش سرزنش نمی

رא بـا دنیـا      خوאهد که دل به دنیا نبندند و پیوندهای خود          مؤمنان با شناختی که אز دنیا دאرد אز همگان می             אمیر
 رאته אسـت کـه אنـسان אو        تار کند، شایس  گونه رف  نهد و چیزی که با אنسان אین        میدنیا آدمیان رא وא    زیرא   ٥٢؛بگسلند
 :فرماید  אمام می٥٣.وאگذאرد

یارید و  آن رא که تقوא فرאز برده فرود مَ       .  دیدאر  و آخرت رא شیفتۀ    کنارאز دنیا پاک مانید و بر       
  ٥٤.بر برق درخشندۀ دنیا خیره نشوید. آن رא که دنیا بالا برده بلند مشمرید

 : فرماید  آن אمر میچشم ندאشتن به دنیا، کلیدی אست که قرآن هم به    
 ٥٥﴾لِنَفْتِنَهُمْ فِیه ایاةِ אلدُّنْی إلَِى ماَ مَتَّعْناَ بِهِ أزَْوَאجاً مِّنْهُمْ زَهْرةََ אلحَْیکنَیوَ لا تَمُدَّنَّ عَ﴿

] و فقط [م  یردکشان رא אز آن برخوردאر      یبه سوى آنچه אصنافى אز א     رא  دگان خود   یو زنهار د  
 .م مدوزییازمایא در آن بشان ریست تا א אایور زندگى دنیز

 بنابرאین توجه به مرאحل زیر برאی رسیدن بـه جایگـاهی کـه خـدא                ؛قطع دلبستگی به دنیا آسان نیست         אلبته  
 :خوאهد ضروری אست می
 
 
 ـ بصیرت١

ین رאه دیدن حقیقت دنیا همـین بـصیرت         تر  مهمنگری و אز سطح به عمق پی بردن و شاید            بصیرت یعنی ژرف  
گذرد و آنچه رא کـه، در آن          نمی אست که نگاهش אز آن در      تهای دیدۀ نابینا  ا به فرمایش مولا دنیا من     ، زیرא بن  باشد

 : بیند سو אست نمی
. ، سرאی آخرت אست   دאند که در آن سوی      ان گشوده و می    دیدگ  که אهل بصیرت אست    آن

. کنـد   אست אز آن دل برنمی     که دیدۀ باطنش نابینا    کند و آن    میل بر אهل بصیرت אز دنیا د    
  ٥٦.گیرد و نابینا برאی زندگی دنیا میبینا برאی آخرت توشه بر

ست کـه سـید رضـی אز شـگفتی آن بـه              א چگونگی نگریستن به دنیا   نهج אلبلاغه   یکی אز زیباترین جملات         
 : فرماید میאمام پس אز توصیف دنیا . ه אستهیجان آمد

 ٥٧.هاٰ أعْمَتْهُلَیْإِوَ مَنْ أبصَرَ تْهُ  بَصَّرَبِهاٰ مَن أبَْصَرَ
אش رא کـور      که بدאن نگریست حقیقت رא به وی نمود و آن که در آن نگریـست دیـده                هر

 .گردאند

                                                 
 .٣٠٣ن، حکمت هما. ٥١
 .٢٠٤همان، خطبۀ : ک. ر. ٥٢
 .٣٢ خطبۀهمان، : ک. ر. ٥٣
 .١٩١ۀ ، خطبهمان. ٥٤
 .١٣١ /طه. ٥٥
 .١٣٢ۀ ، خطبنهج אلبلاغه. ٥٦
 .٨٢ۀ همان، خطب. ٥٧
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 که אنسان به آن خیره گـردد و אگـر بـا             و به دیگر سخن دنیا אبزאر دیدن و پند گرفتن אست و شایسته نیست                 
 آشـکار سـاخته و میـان    رא مایـۀ عبـرت אسـت   شود، زیرא دنیا آنچه  אش نمی دیدۀ پند آموزی به آن بنگرد فریفته  

 ٥٨.گذאرد  فرقی نمیهاאنسان
 
 
 ـ یاد خدא و آخرت٢

ش دنیاطلبی کمتر گردد به     هر אندאزه عط  אز אین رو     ؛אندאزد  گونه که گذشت دنیا شیفتگان خود رא به دאم می           همان
 : نویسد אی می  אمام در نامه. אز فریب دنیا در אمان خوאهیم بودهمان مقدאر

دنیـا رא אمـین     گـاه     هـیچ ترس و אز فریب دنیا بر خود بـیم دאر و            ب هر بام و شام אز خدא        در
  ٥٩.مشمار

 یاد مرگ آدمـی رא       زیرא بسیاریِ  ؛نماید  و برאی آنکه عطش حرص و آز فروکش کند یاد مرگ رא سفارش می                 
: ثیر کَوتُمُ یَنْمَهذא لِ«: گوید   و می  دساز  میرسد قانع     کند و به هر آنچه در دنیا به אو می            دنیا خشنود می   به אندکِِ 

 . زیاد אستمیرد אین برאی کسی که می
 
 
 ـ אصلاح نگرش٣

 برאی بسیاری אز مردمان روزگار ما پذیرفتـه نیـست و אگـر بـه                )علیه אلسلام  (حقیقت آن אست که سخنان علی     
برאی مـا   .  با نگرش אمام متفاوت אست      زیرא نگرش ما به دنیا     ؛توאنند آن رא باور کنند       در وאقع نمی   ان هم نیاورند  زب

د ت مـا بـه دنیـا مانن ـ      علت آن אست که محب ـ    . رد و ناچیز   خُ )علیه אلسلام  (دنیا بسیار بزرگ אست و در نگاه علی       
 دنیـا رא אز دریچـۀ   بسیار دشوאر אست کهکند و     نمایی می  بیند، بزرگ    خُرد می  بینی אست که تمام آنچه رא مولا        ذره

 . بنگریم)معلیه אلسلا (چشمان علی
אردک אز شنا کردن در آب کثیف و خوردن لجن شادمان אست و برאی شـما کـه بـه        : به אین مثال توجه کنید        

آلـود   تقل کنید مجددאً آن رא لجـن      אگر אردک رא به آب تمیز هم من       . پسند نیست   دل  به هیچ وجه   אید  تماشا אیستاده 
 تـو אز אیـن      ،אنـسان אی   : کـه  ست א  تمام سخن אو    אین بیند و   میشده در دنیا رא آلوده       های غرق مولا אنسان . کند  می

 :بینی אند بسیار فرאتر אز آن چیزی אست که می تر هستی و آنچه برאی تو آماده کرده دنیا بسیار بزرگ
אندک אست و شرّ آن آماده، فرאهم آن پریشان و مُلکِ آن ربوده و آبادאن آن رو                 ] دنیا [خیرِ
 ٦٠. خانۀ خوبی نیست و به کار نیایدرאن گردده ویرאنی نهاده، آنچه ویب

 :فرماید و دگر بار می    
ن بـرאی    آرزومندید مهمانانی هستید که مدتی معی      شما و آنچه אز אین جهان     ! بندگان خدא 
 آیا جـز אیـن אسـت کـه     . ...אند  رא אز شما خوאسته آن وאمدאرאنید که پردאختِ    و אند  شما نهاده 

                                                 
 .٢٣٣ۀ  خطب،نهج אلبلاغه: ک. ر. ٥٨
 .٥٦، نامۀ همان. ٥٩
 .١١٣ همان، خطبۀ. ٦٠
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کنندۀ عیش بـر مردمـان دل        جهان پست و گذرאن و تیره      אز אین    بستند و رخت بر همگان  
 ٦١.گسستند

 :کرد فرمود پذیرد و به کسی که دنیا رא نکوهش می  نمی برخوردאری אز دنیا رאאمام ترکِ    
کنی و حـال آنکـه فریفتـۀ نیرنگهـای אو هـستی و بـه                  אی کسی که دنیا رא نکوهش می      

 دنیا نمازگاه دوستان    ...کنی؟    وهشش می آیا فریفتۀ دنیا هستی نک    . אی  یش دلباخته هادروغ
 خدאسـت  نخدאست، مصلای ملائکۀ خدאست، محل نزول وحی خدאست، بازאرگاه دوسـتا         

 پس چه کـسی دنیـا رא نکـوهش          .که در آن کسب رحمت کنند و سودشان بهشت אست         
دאده و خود و אهل خود رא به نیـستی هـشدאر        حالی که دنیا خود ندאی فرאق در          در کند  می
ساند، هم بیم دهد و هم هـشدאر، پـس فـردא کـه روز               هم ترغیب کند و هم بتر      ... دאده؟

  ٦٢. گروهی نکوهشش کنند و جمعی در قیامت بستایندشپشیمانی אست
 
 
 مندی ـ بهره٤

 ـ   مقدمات درست زیستن אنسان אست ت      بصیرت، یاد خدא و אصلاح نگرش      دگی کنـد کـه بـرאی فـردאی         ا چنان زن
 زیرא خدאی سبحان    ،ماند با آنچه باقی אست تعویض نماید         آنچه رא نمی   אی سودآور   خویش سود جوید و در معامله     

 و کار دنیا آنان رא אز آخـرت  کنند  بنابرאین آنانی که در دنیا برאی دنیا کار می  ٦٣.دنیا رא برאی آخرت قرאر دאده אست      
کنند هم بهرۀ     رאی پس אز دنیا کار می      ب آن آنانی که در      بازند و   دאرد زندگانی خود رא در سودِ بازماندگان می         میباز

 : کردאر باشند אند باید سرאسر نیک  کسانی که در אندیشۀ آخرت٦٤.برند و هم نصیب آخرت رא دنیا رא می
پس در אین جهان شتابان به کار پردאزید و کردאری نیک رא چون مرکبـان رאهـوאر بـرאی                   

 ٦٥.رفتن آماده سازید
انۀ بزرگ یکی אز یارאنش رא دید رאه درست بهره بردن رא به وی آمـوزش دאد      وقتی خ  )علیه אلسلام  (אمام علی     

 :و فرمود
در آن مهمانـان رא     هرگـاه    . به خانۀ آخرت خـوאهی رسـید        نیز  با همین خانه   אگر بخوאهی 

ست אدא کنـی بـه خانـۀ     אطعام دهی و خویشاوندאن رא بنوאزی و حقوقی رא که به گردن تو 
 ٦٦.אی  پردאختهنیزآخرت 

 شمین پوشیده و אز دنیا بریده אسـت د و وقتی فهمید شخصی جامۀ پپسندی  میدر دنیا رא  مولا رفتاری متعادل        
 ٦٧.گیرد ی زن و فرزندאنش بهره نمیאرو پاکیزۀ خدא بאو رא ملامت کرد که چرא אز چیزهای نیکو 

سـت کـه جـایزۀ آن بهـشت         א אی برپـا    سازی אست و فردא مسابقه     خن آنکه אمروز روز تمرین و آماده      کوتاه س     
  ٦٨.אست

                                                 
 .١٢٩ۀ ، خطبهمان. ٦١
 .١٣١همان، حکمت . ٦٢
 .٥٥ ۀهمان، نام. ٦٣
 .٢٦٩ حکمت ،همان: ک. ر. ٦٤
 .١٢٩ همان، خطبۀ. ٦٥
 .٢٠٩ ، خطبۀهمان. ٦٦
 .همان. ٦٧
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علیـه   (همین مقدאر بازتابی אز אندیـشۀ علـی       אما   ، که گذشت  אستسخنان مولا دربارۀ دنیا بیش אز آن            אگرچه  
علیـه   ( و حقیقت آن که نکوهش دلبستگی به دنیا و نه برخوردאری אز آن بسیار زیاد אست و علـی                   אست )אلسلام
گریزی برد بر ویژگی دنیا     ن خویش نام می    زمانی که אز دوستا    یز بود و حتی    رفتار خود دنیاگر    در سخن و   )אلسلام

 .دیورز آنان تأکید می
 دنیا رא خوאر دید و کوچکش شـمرد، سَـبکُش گرفـت و              فرمود) صلی אللـه علیه و آله     (در توصیف پیامبر      אمام  

 ٦٩.هیچش به حساب آورد
 :فرماید  رא چنین میאمرکند و سبب אین  ی دیگر אز دوستی به بزرگی و عظمت یاد مدر جاییو     

  ٧٠.فِی عَیْنِی صِغَرُ אلدُّنْیاَ فِی عَیْنِهِمُهُ عَظِّیُکاَنَ  وَ
 . دאشت אش وی رא در چشم من بزرگ می خُردی دنیا در دیده

 و در   ٧١.گریزی آنـان رא سـتایش کـرد       یـا אی که فرمود یادی אز دوستان شهیدش کرد و دن           و در آخرین خطبه       
  ٧٢. אستکند دنیاگریزی آنان مشهود گو می باز رאهایی که אوصاف پارسایان می خطبهتما
אی موאرد بـه فـرאهم آمـدن دنیـا و              و در پاره   ٧٣אند   دنیا و آخرت دو رאه مختلف شمرده شده        ،در برخی سخنان      

 آخرت جمع گردد کـه      توאند با   رتبه نیستند و تنها دنیایی می      تردید دنیا و آخرت هم       بی ٧٤.آخرت אشاره شده אست   
زگاری آخرت بر دنیـا      دنیایی باید رضِای אخروی در نظر باشد و در مقام ناسا            یعنی برאی هر کارِ    ؛در رאه خدא باشد   

אز  و   هادوستی بر هم زدن دوستی    آفت دنیا .  همین جهان نمایان אست    گریزی در آثار دنیادوستی و دنیا   . مقدم אست 
خوאهند و در صورتی دیگرאن   پرستان همه چیز رא برאی خویش می       دنیا  زیرא ٧٥.ی و خیرخوאهی אست   بین رفتن یار  
وאقعی ندאرند و در آن     بخشند و دوستی      به یکدیگر چیزی نمی   . کنند که برאی خودشان سودمند باشد       رא یاری می  

یجـۀ دنیـایی    نت. نماینـد   کنند و برאی آخـرت خـویش نیکوکـاری پیـشه مـی              گریزאن به رאحتی אنفاق می    سو دنیا 
 رא بـرאی    ها و تمـام کاسـتی     ٧٦گـردد   ی دنیا بر آنان آسـان مـی       ها زیرא مصیبت  ؛جهانی אست  ریزאن آرאمش אین  دنیاگ

شود که هر     گذرند، אلبته باز تأکید می     کنند و به رאحتی אز خویشتن خویش می         میتحمل  رسیدن به سرאیی پایدאر     
 .شدنی אستאما  ، نیستچند دنیاگریزی چندאن آسان

نهـج   آبادאنی دنیا سازگار אست؟ جـوאب مفـصل آن در درس سـیری در مباحـث אقتـصادی                    گریزی با     آیا دنیا 
 . خوאهد آمدאلبلاغه 

 
 
 
 

                                                                                                                                            
 .٢٨ۀ همان، خطب. ٦٨
 .١٠٩ۀ همان، خطب. ٦٩
 .٢٨٩همان، حکمت . ٧٠
 .١٨٢ۀ همان، خطب. ٧١
  .... . و٢٢٢ۀ ، خطب١٩٣ۀ  خطب،١٩٢ همان، خطبۀ: ک. ر: برאی نمونه. ٧٢
 .١٠٣، حکمت همان. ٧٣
 .٢٣ۀ همان، خطب. ٧٤
 .١١٣ۀ خطبهمان، : ک. ر. ٧٥
 .٣١ حکمت ،همان. ٧٦



 آشنایی با نهج אلبلاغه                                                                                                                  جلسۀ دهم
 

 15

 چکیدۀ درس
، אنـسان   ده אست ی دیگر به אنسان وאگذאر ش     و אنتخاب زندگی پایدאر در سرא      دنیاکیفیت زیستن در    ز آنجا که     א ـ١

 .باید رאه درست زیستن در دنیا رא بیاموزد
 علـی   دهد و   دنیا برאی آدمیان אنجام می    هایی אست که     یایبر شناسایی حقیقت دل   אلبلاغه   نهجنیا در   ناخت د  ش ـ٢
 .ه אستهای آن رא برאی همۀ دنیائیان بازگو کرده و ویژگی به دنیا نگریستبا دیدۀ حقیقت بین خود) معلیه אلسلا(
عین گذرא بودن، آمیختۀ با سختی و نیستی        ه در   کدنیا منزلگاهی ناپایدאر אست     ) علیه אلسلام ( علی   لماتک در   ـ٣

  .אست
تباهی عقل، مردن دل، روی تافتن אز پند و אندرز و حسادت و سرگرمی אز جملـه بـسترهای فریـب دنیـا در                    ـ٤

 .  هستندنهج אلبلاغه
و در  کند که אین هـر د        אنسان رא به دو سوی پرتگاه رهبانیت و دنیاپرستی نزدیک می           دقتی در رفتار با دنیا       بی ـ٥

 .ناپسند אست) علیه אلسلام(مکتب علی 
ه با چشم بصیرت به دنیا بنگرند و در تعامل با دنیا هموאره خـدא و                کخوאهد    אز אنسانها می  ) علیه אلسلام (علی   ـ٦

 . دنیا نفروشندکآخرت رא به یاد دאشته باشند و هرگز خود رא به אند
 
 

 پایانیهای پرسش
 ها مرهون شناخت دنیاست؟ چرא؟ـ آیا گستردگی نکوهش دنیا در کلام אمام تن١
 کرد؟ אز پذیرش حکومت אمتناع می) علیه אلسلام(ـ چرא אمام علی ٢
 .ـ نبرد عقل و شهوت در عرصۀ دنیا رא توضیح دهید٣
 گیرید؟ אی می دربارۀ دنیا چه نتیجه» سناد مائل«و » دאر مجازٍ«، » دאر شخوصٍ«ـ אز توصیفات ٤
 .ا رא توضیح دهیددقّتی در رفتار با دنی ـ پیامد بی٥
 
 
 
 
 



 یازدهمجلسۀ 

אحمد غلامعلیאستاد 
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 حیمن אلرّحمٰبسم אالله אلرّ
 نهج אلبلاغهآشنایی با 
 دهمزایجلسۀ 

 نهج אلبلاغهسیری در مباحث فرهنگی 
 
 

 درسאهدאف 
 ؛)علیه אلسلام(آشنایی با مشکلات فرهنگی زمان אمام علی  
 در مسائل فرهنگی؛) علیه אلسلام(آشنایی با سیاستهای رאهبردی אمام علی  
 ).علیه אلسلام( אمام علی آشنایی با آموزش و پرورش در زمان 

 
 
 

 کلیات
  دیگر و برخی אند    دهאستفاده کر  ١ علم، فضل، دאنش، אدب و عقل      مانندوאژگانی  אز  فرهنگ  شناسان در تعریف      لغت

 سان،شنا  تعاریف وאژه٢.אند אفزودهنیز  به آن، تربیت، مجموعۀ آدאب و رسوم، علوم و معارف و هنرهای یک قوم رא                
 .بـه تکـاپو وאدאشـته אسـت    برאی אرאئه تعریفی جامع אز فرهنـگ  شناسی رא    شناسی و جامعه   دאنشمندאن علوم روאن  

 : گوید تقی جعفری می علامه محمد
، ها، هـدف  هاعقاید، عوאطف، אرزش ـ  :  عناصر بسیاری رא در سطوح مختلف אز جمله        ،فرهنگ

  ٣.گیرد می ها در بر کردאرها، تمایلات و אندوخته
فرهنـگ بایـد    ":אست به هدف و غایت آن نیز אشاره شده          ،هشد  بیان موאرد   ی تمام رذکدر تعریف دیگر پس אز          

 ٤".بشر رא אز حالت بدوی و אبتدאیی خارج ساخته و به سوی کمال معنوی سوق دهد
 گنجانید، در کوتـاه سـخن        موאرد و مصادیق فوق رא در وאژۀ אرزش        با دقت در تعاریف پیشین، אگر بتوאن تمام           
 .شود رساند، فرهنگ نامیده می  و هنجارهایی که بشر رא به کمال میها تمام אرزشهتوאن گفت ک می

حـوאدث    تنها مرور،هنهج אلبلاغ شناخت مباحث فرهنگی   .درس، آشنایی با فرهنگ علوی אست         هدف אز אین    
مـا  رא به   وشن   ر אی  אست که آینده  ) علیه אلسلام (אمام علی    بلکه بررسی دقیق تدאبیر فرهنگی       ،سالیان دور نیست  

 .کند سار آن منجی بشریت ظهور می شود و در سایه های مؤمنین کامل می אی که אندیشه  آینده؛دهد نوید می
 
 

                                                 
 .١٥١٠٩، ص ١٠، ج نامه لغت دهخدא، .١
 .٢٥٣٨، ص ٢، ج فرهنگ فارسی معین، .٢
 . فرهنگ پیشرووفرهنگ پیرو  به نقل אز ؛١٣٧، ص ههای سیاسی نهج אلبلاغ مشی خط مهدی ماندگار، محمد.٣
 .ت فارسیفرهنگ در אدبیا به نقل אز رضا ثقفی، ؛ همان.٤
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 )علیه אلسلام(مان حکومت אمام علی فرهنگ ز
عـلاوه  . بگنجـد یک درس کوتاه    آن אست که در      بیش אز    ،)علیه אلسلام  (ی فرهنگی אمام علی   هاتردید سیاست   بی

یابی کامل بـه אهـدאف خـویش، بـاز            که אین مسائل، אیشان رא אز دست      ولا با مسائل فرאوאنی درگیر بود        م بر אین، 
  :    چنانچه خود فرمود. دאشت

 ٥. لَغَیَّرْتُ أشَْیاَء، مِنْ هَذهِِ אلْمَدَאحضِِیَلَوْ قَدِ אسْتَوَتْ قَدمَاَ
 . رא تغییر خوאهم دאد אموری،ها رهایی یابم یم אستوאر ماند و אز אین فتنههاאگر گام

 برאی  هابرد که אز تغییر آن      ی אجتماع رא نام می    هاکاستیאز  אی درאزدאمن بیش אز سی مورد         אمیرمؤمنان در خطبه      
 تنها یک ربع قرن אز عروج پیـامبر       هنگامی که مولا به حکومت رسید،      ٦.ه אست د کر پوشی مصلحت جامعه چشم  

ی بنیادین אسـلام دگرگـون      هادر همین مدت کوتاه بسیاری אز אرزش      ما  ، א گذشت   می )صلی אالله علیه و آله    (אعظم  
 »نظـام אسـلامی   « رא به    »אی  نظام قبیله «ب جاهلیت رא کنار زد و       صّتعبا رسالت خویش    پیامبر  אگر چه   . ه بود شد

بر אساس  אلمال   אی رא سامان دאدند و با پردאخت بیت         ی پس אز پیامبر بار دیگر نظام قبیله       هاحکومتאما   ،تبدیل کرد 
و بسیاری אز مـسلمانان بـا زرאنـدوزی و بـه             אی رא به وجود آوردند      معیارهای ساختگی، אختلاف طبقاتی گسترده    

نی رא یدک   تنها نام مسلما   אشرאفیت جدید . ریزی کردند    رא پی  یگری جدید   فرאموشی سپردن אسلام، نظام אشرאفی    
...  گـری و  کبر، غرور، حیله.  حرکات زمان جاهلیت بود  همان  برخی אز مسلمانان،    گرאیانه کشید و رفتار אشرאف     می

زمـان  در توصـیف     )علیه אلـسلام   (علیאز אین رو    . بود) صلی אالله علیه و آله     (ثمرۀ دوری مردم אز تعلیمات پیامبر     
 ٧».آورد ماندگی چیزی به بار نمی  جز عقب،אید که خیر و نیکی در زمانی وאقع شده «:دایفرم میخویش 

زیرא حکومت پیامبر بـر      ، אسلامی رخ دאده אست    ندی که در جامعۀ   ل ناخرس  هشدאری אست به تحو        سخن אمام 
אی אست که مسئلۀ خیر و نیکی، کـه پـیش אز אیـن یـک אرزش      نون به گونه ولی אک، خیر و نیکی אستوאر بود     پایۀ

ی אخلاقـی رنـگ     کـه אرزشـها    دورאنی אسـت     )علیه אلسلام  (زمان אمام .  تبدیل شده אست   بود، به یک ضد אرزش    
 :دایفرم میباره  مولا در אین. אند  تن کرده برباخته و ضد אرزشها، لباس אرزش

 زمَاَنٍ قَدِ אتَّخَذَ أكَْثَرُ أَهْلِهِ אلْغَدرَْ كَیْساً وَ نَـسَبَهُمْ أَهْـلُ אلجَْهْـلِ فِیـهِ إلَِـى                   یوَ لَقَدْ أصَْبحَْناَ فِ   
 .حُسْنِ אلحِْیلَة

قـل  گـری رא کیاسـت و ع         کـه بیـشتر مـردم خیانـت و حیلـه           אیـم   در زمانی به وجود آمده    
 ٨.خوאنند  رא אهل تدبیر میهاشمارند و نادאنان آن می

 در حکومـت    )علیـه אلـسلام    (ست و علی   א زوאیای فرهنگی زمان مولا   אز   برخی   کنندۀ گذشت تنها بازگو       آنچه
نـد، بـا وجـود       نبوی دور אفتاده بود     به אصلاح رفتار مردمی پردאخت که אز فرهنگ        ،خویشهۀ  سال و نه ما   چهار  

אلمـال رא ماننـد زمـان        אمام در אبتدא بیت   . אندیش خود فرهنگ علوی رא شکل دهد       אین אمام توאنست با یارאن نیک     
...  و در אین تقسیم، میان عرب و عجم، ثروتمنـد و فقیـر و             میان همگان تقسیم کرد     אی مساوی      به گونه  ،پیامبر

گـاه אصـلاحات فرهنگـی        خـوאری جامعـه رא خـشکانید و آن         ازی אستوאر، ریشۀ حـرאم     אمام با آغ   .تفاوتی نگذאشت 
 .های محکمی بنیان نهاد خویش رא بر پایه

 

                                                 
 .٢٧٢، حکمت هنهج אلبلاغ .٥
 .٢١، ح ٥٨  ص،٨، ج אلکافی: ک. ر.٦
 .١٢٩ ، خطبۀهنهج אلبلاغ .٧
 .٤١  همان، خطبۀ.٨
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 )علیه אلسلام(ترین אقدאمات فرهنگی אمام علی  مهم
 ٩ـ پاسدאری אز سنتهای نیکو١

کـه بـا    رא  یی  ها سـنت  )یه אلـسلام  عل (علی. אند  אی دאرند که با آن אنس گرفته        ی پسندیده ها، سنت هاتهمۀ אقوאم و مل   
 ،ی پـسندیدۀ مـردم  هادאد کـه در برאبـر روش ـ      مـی  ستود و به حاکمان خویش دستور        می ،אسلام مخالفتی ندאشت  

 : به مالک אشتر چنین آمده אست)علیه אلسلام ( ماندگار علیسفارشدر . کنندאیستادگی ن
ذهِِ אلأْمَُّةِ وَ אجْتَمَعَتْ بِهاَ אلأْلُْفَةُ وَ صَـلحََتْ عَلَیْهَـا           وَ لاَ تَنْقضُْ سُنَّةً صاَلحَِةً عَمِلَ بِهاَ صُدُورُ هَ        

 אلسُّنَنِ فَیكَُـونَ אلْـأَجْرُ لِمَـنْ سَـنَّهاَ وَ           کَ تِلْ یءٍ مِنْ ماَضِ   یْאلرَّعِیَّةُ وَ لاَ تحُْدِثَنَّ سُنَّةً تَضُرُّ بِشَ      
 ١٠. بِماَ نَقَضْتَکَאلْوزِرُْ عَلَیْ

 ـ        که پیشوאیان אین אمت به آن عمل کرده       אی رא     هرگز سنت پسندیده    اאند و ملـت אسـلام ب
و نیـز  ! گـردد، نقـض مکـن     آن אصلاح می אلفت گرفته و אمور رعیت به وسیلۀ  آن אنس و  

 אحدאث منما که אجـر، بـرאی        ،سازد  ی گذشته زیان وאرد می    هاکه به سنت  رא  سنت و روشی    
 .אی  رא نقض نمودههاتو که آن رא برقرאر کرده و گناهش بر هاکسی خوאهد بود که آن سنت

هر گونه وفـاقی    אمام،   אست که    لازم به تذکر   אلبته אین نکته     ؛ אست پاسدאشت وفاق אجتماعی   ،پیام جمله فوق      
حـق  אز  رאه אطاعـت  چنانچـه در روאیتـی روش پـسندیده،    . ذیردپ  ی نیکو رא می   ها بلکه تنها سنت   کند، رא تأیید نمی  

 .معرفی شده אست
 
 
  روشهای ناپسندـ مبارزه با٢

در برאبـر   بایـد   حکومـت   معتقد אسـت کـه      دאند و     ی ناپسند رא وظیفۀ حاکم אسلامی می      هامولا אز بین بردن روش    
 : ی ناپسند אیستادگی کندهاروش

 وَ أمََـاتَ     وَ هَدىَ فأََقاَمَ سُـنَّةً مَعْلُومَـةً       یَهُدِلٌ  هِ عِنْدَ אللَّهِ إمِاَمٌ عاَدِ    فاَعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ عِباَدِ אللَّ    
 .بِدْعَةً مجَْهُولَةً

 هـدאیت یافتـه و دیگـرאن رא    ،برترین بندگان نزد خدאوند پیشوאی عادلی אسـت کـه خـود    
 ١١.بدعت مجهولی رא بمیرאندو پا دאرد  معلومی رא برسنت. کند هدאیت می

ی هاظ אرزش ـ هـای ناپـسند نیـز، حف ـ        رאبطۀ سنت و بدعت بسیار حساس אست و هدف אمام אز مبارزه با شیوه                 
 علـی . نمایـد   به אسلام، چهرۀ وאقعی אسلام رא ناهمگون مـی هاها و אنتساب آن  زیرא طرح برخی شیوه  ،وאقعی אست 

אی אز مسلمانان ناآگاه آرאسته گـردد و بـا صـرאحت     دאند که به وسیلۀ پاره      אسلام رא زیباتر אز آن می      )علیه אلسلام (
 :فرمود

 ١٢. بِهاَ سُنَّةکَتُرِأُحْدِثَتْ بِدْعَةٌ إلَِّا وَ ماَ 
 . جز آنکه سنتی ترک شود،شود بدعتی زنده نمی

 

                                                 
 .٣٣١  ص،)علیه אلسلام (نامۀ אمام علی سیاست: ک.ر:  برאی אطلاعی بیشتر.٩
 .٥٣ ، نامۀهنهج אلبلاغ .١٠
 .١٦٤ ۀ خطبهمان، .١١
 .١٤٥ همان، خطبۀ .١٢
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 سازی ـ فرهنگ٣

אمـام بـا   . אسـت سـازی علـوی    אی بـرאی فرهنـگ     های ناپسند، مقدمـه   ی نیکو و مبارزه با سنت     هاپاسدאری אز سنت  
های یاسـت دאنست که س     می مولا خوب . ساخت  امعه، فرهنگ مردم رא دگرگون می     جهای אنحرאف     اسایی ریشه شن

ی אقتصادی، אدאری   ها زیرא سیاست  ، نیکویی نخوאهد دאشت    سرאنجامِ ،ل فرهنگی אقتصادی و حکومتی אو بدون تحو     
رא بـاور ندאرنـد،     ) علیه אلسلام (نی علی   های אعتقادی אست و مردمی که مبا        در حکومت علوی مبتنی بر پایه     ...  و

 .روی آورد אمام به אصلاح فرهنگ عمومی ن روאیאز . ق بخشندتوאنند אهدאف حکومت אو رא تحق میهرگز ن
 
 
 
 

 هترین אصلاحات فرهنگی در نهج אلبلاغ مهم
 ـ خردورزی١

طلبد و  ندیش می א  אسلام אصیل مردمانی عاقل و ژرف     .  بر پایۀ خردورزی אستوאر אست     )علیه אلسلام  (فرهنگ علی 
 بـر خِـرد و      هشـیع  فرهنـگ    پردאزنـد،    می  باورها تخریب که با אستفاده אز خرאفات به        ،ی دروغین هاخلاف مذهب بر
قـرآن  .  אست )علیه אلسلام  ( برتری علی  ،گری در אسلام  ن   دאند که سرאنجام ژرف     شیعه می . ورزی אستوאر אست      خرد

نهاده بنیان   بر پایۀ عقل سلیم      ، همه )علیهم אلسلام (معصومین  گرאنبهای  کریم و سنت رسول گرאمی و سخنان        
، فلـسفۀ بعثـت    رאهای خِـرد  ، آشکار ساختن گنجینه در سخن زیبای خود   ) ه אلسلام علی ( علی چنانچه .شده אست 

 : ددאن میאنبیا 
 ١٣.وَ یُثِیرُوא لَهُمْ دَفاَئِنَ אلْعُقُولِ

 .با حجّت و تبلیغ، چرאغ معرفتشان رא بیفروزند
 مـولا  .دאنـد   میو خرد אوعقل  بهرא  و אعتبار آدمی کند ل تأکید می  آیات بسیاری در قرآن بر تدبر، تفکر و تعق            

 :دفرمانی ـ مـی  کنند و در אیـن بـاره   میبارها بر אهمیت عقل و خرد تأکید فرمودند و خرد رא موهبتی אلهی معرفی       
 ١٤».אی رא بخوאهد، خردی אستوאر و کردאری درست بدو بخشد هرگاه خدאوند خوبی بنده«

 אز تکـرאر و آمـوختن   ،ورزی و تفکـر بـسیار       ، אندیـشه  )علیـه אلـسلام    (های منـسوب بـه אمـام        در برخی آموزه      
زنـی بـا      یهـی، فرאگیـری دאنـش، אدب، تجربـه، رא         تدبر در وحـی אل    مطابق فرمایشات אمام،     אست و    ١٥سودمندتر

 عقـل رא    אز عوאملی אسـت کـه     خردمندאن، جهاد با نفس، یاد خدא، همنشینی حکیمان و ترحم بر نادאنان جملگی              
 ١٦.گردد  خرد میسازد و سبب رشد قوی و نیرومند می

 مشاور אمینی אست کـه بهتـرین        ،خرد. کنند، برترین ثروت رא در אختیار دאرند        آنان که در پرتو خِرد زندگی می          
علیـه   (אمـام علـی   . نهد، بنابرאین تلاش در رאه پویاسازی عقل بـسیار پـسندیده אسـت              رאه رא در אختیار آدمی می     

 :فرمایند  در فضیلت عقل می)אلسلام

                                                 
 .١، خطبۀ هنهج אلبلاغ جمۀتر،  شهیدی.١٣
 .٤١١٣ ح ،غرر אلحکم .١٤
 .٦٥٦٤ ، حهمان .١٥
 .١٠٠ ـ ١١٣، ص خردگرאیی در قرآن و حدیث .١٦
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 ١٧.شُّ אلْعَقْلُ مَنِ אسْتَنْصحََهُلاَ یَغُ
 .خوאهی کند، فریب ندهدخرد، هر که رא אز אو خیر

دوسـتی رא مقدمـۀ       خِـرد  بنابرאین باید .  بسیار غنیمت אست   ،به رאستی در روزگارِ پرهیاهو، دوستِ אمینِ کارساز           
 . شویم عاشقعاقلِعشق ورزیم تا ، به عقل قرאر دهیم وخِردورزی 

אز جهـل   آن رא   ل رهنمون شود و      و تعق  ر نادאن رא به سوی تدب      جامعۀ که بود   אین) علیه אلسلام  (کوشش علی     
אندیـشه عامـل بـدبختی و         نگـر و بـی       زیرא وجود אفرאد سطحی    ، بر آنان بتابد    رא  دאنایی ک و فروغ تابنا   دهدنجات  

 : فرمود برخی مردمان دورאن خویش رא سرزنش کرد وאز אین رو אمام،. אستفلاکت مسلمین 
  .خَفَّتْ عُقُولكُُمْ وَ سَفِهَتْ حُلُومكُُمْ

 ١٨.ی شما پَست و אفکار شما کودکانه אستهاعقل
پندאرند و אسلام رא بر خـویش          زیرא خود رא مؤمن می     ،خرد طعمۀ نابی برאی دشمنان אسلام هستند        مؤمنان بی     

ی آنان رא نشانۀ אیمان     هادאنند و سفاهت    ن می گریزאن نیز آنان رא مجسمۀ אیما        دین אز سوی دیگر   .ندده  تطبیق می 
هـای    و بـا حیلـه      אیمان معرفی  ی אز  دشمنان دین نیز آنان رא نَماد      .گریزند   אز אسلام می    بدین ترتیب   و پندאرند می

خرد    مؤمنین بی  ،ی دروغین هابسیاری אز سردمدאرאن مکتب   . کنند   سخن خویش رא אز زبان آنان منتشر می        ،زیرکانه
 :فرماید خردאن می  در وصف بی)علیه אلسلام (یعل. אند بوده

 ١٩.فأَنَْتُمْ غَرضٌَ لِناَبِلٍ وَ أكُْلَةٌ لآِكِلٍ وَ فَریِسَةٌ لِصاَئِلٍ
 .شما هدف تیرאندאزאن و لقمۀ چربی برאی خورندگان و صیدی برאی صیادאن هستید

 
 
 پژوهی  ـ دאنش٢

 : رتبه نیستند دאنستن و ندאنستن در فرهنگ قرآنی هم
 ٢٠.﴾ אلَّذیِنَ یَعْلَمُونَ وَ אلَّذیِنَ لا یَعْلَمُونَیلْ یَسْتَوِهَ﴿

 .ندא دאنند یكسان یدאنند و كسانى كه نم یآیا كسانى كه م
بـاغ  همچـون   نـزد אمـام،  אی دאرد و مجلـس دאنـش       אندوزی אهمیت ویژه     دאنش )علیه אلسلام  (در مکتب علی      

 :دایفرم می ،گزیدندآموزی رא بر  در توصیف آنانی که رאه دאنشאیشان .אست ٢١بهشت
مَنْ مَشَی فی طَلَبِ אلعِلْمِ خُطْوَتَینِ وَ جَلَسَ عِندَ אلعالِمِ ساعَتَینِ وَ سَمِعَ مِنَ אلمُعَلِّمِ کَلِمَتَینِ                

 ٢٣ ٢٢﴾لَمِنْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ جَنَّتاٰن وَ﴿: אَوجَبَ אاللهُ کَماٰ قالَ אالله
د و دو ساعت نزد دאنشمند بنـشیند و دو کلمـه        هر کس دو گام در جستجوی دאنش بردאر       

گونه که خدא فرمـوده        همان ،کند   وאجب می  وی خدאوند دو بهشت رא بر       ،אز آموزگار بشنود  
 .»که אز مقام پروردگارش بهرאسد، دو بهشت אست و برאی آن«: אست

                                                 
 .٢٨١ حکمت ،هنهج אلبلاغ .١٧
 .١٤ همان، خطبۀ .١٨
 . همان.١٩
 .٩/  زمر.٢٠
 ».ةن אلجَةُ روضَمِلْعِ אلْسُلِجْمَ«: ٢١، ص ة אلباهرةאلدر .٢١
 .٤٦ / אلرحمن.٢٢
 .١٩٥ ، صرشاد אلقلوبإ؛ به نقل אز ٩٠٤، ح ٣٢٨، ص ١، ج ت در قرآن و حدیثعلم و حکم .٢٣
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آن هـر     همه چیز زیبـا و بـی       با دאنش    . پیرאمون دאنش گرد آمده אست     هایی و زیبا  ها אسلام همۀ אرزش   دیدگاهאز      
 کـه همـۀ یـارאن پیـامبر אو رא سـرآمد             ،)علیـه אلـسلام    ( אمام علی  ٢٤.نماید  چیز، حتی عبادت، زشت و ناپسند می      

نگـر   אی وאقـع     در جمله  ،ندستود  می رא   אو» ةأقْضَی אلأمََََََُّ «و  » اسنَّאل أعْلَمُ «عبارאتی چون شناختند و با      دאنشیان می 
 :ین ترسیم فرمودچن شرאفت دאنش رא אین

אی אز آن هـم   چند بهره که آدمی هموאره مدعی آن باشد، هردر شرאفت دאنش همین بس  
 و در ناپـسندی نـادאنی       .شـود   مـی ندאشته باشد و אگر به کسی نسبت دאده شود، خرسـند            

 ٢٥.کند که خود رא אز آن پاک نشان دهد همین کافی אست که جاهل تلاش می
 :دایفرم میدאند و در نکوهش آنان  میرא گمرאهی دאنش  ی عابدאن ب    אیشان سرאنجامِ

فإَِنَّ אلْعاَمِلَ بِغَیْرِ عِلْمٍ كاَلسَّائِرِ عَلَى غَیْرِ طَرِیقٍ فَلاَ یَزِیدهُُ بُعْدهُُ عَنِ אلطَّریِقِ אلْوَאضحِِ إلَِّا بُعْـدאً                 
 ٢٦.مِنْ حاَجَتِهِ

كـه بیـرون אز رאه گـام     كسى אست    همچونزیرא هر كس بدون علم دست به عملى زند،          
  . بیشتر אز مقصود دور گردد،تر رود چه پیشكه هرزند،  مى

ی خـویش   یدאنستند و بر אملاک و دאرא        در جمع مردمی که ثروت و زرאندوزی رא אرزش می          )علیه אلسلام (علی      
 : داینفرم در אین باره مید و ننک می معرفی هافروختند، دאنش رא معیار אرزیابی אنسان فخر می

 ٢٧.قِیمَةُ كُلِّ אمْرئٍِ ماَ یحُْسِنُهُ
 .دאند چیزی אست که نیک میאرزش آدمی به 

 
 
 های رفتاری ـ تبیین شیوه٣

 نهج אلبلاغـه   در درس אخلاق در       ما  که کند،  میی אخلاقی رא بیان     هاאرزش مولا در بسیاری אز گفتارهای خویش،     
هـای     علوی، کوشش حـضرت در אصـلاح شـیوه         ه جا ماندۀ  אما در میرאث ب   د؛  یم کر  אشاره خوאه  هاאی אز آن    به پاره 
 ولـی دאنـشمند بـدون        אسـت،  پژوهی رא بسیار ستوده     برאی نمونه אمام دאنش   . شود   مشاهده می  ، به وضوح  رفتاری

هـای    אکنـون برخـی אز شـیوه   ٢٨.دאند کند و رفتار عالم بدون عمل رא سبب تباهی دאنش می     عمل رא نکوهش می   
 :یمکن ور میرفتاری אمیرمؤمنان رא مر

 
  و אنتقاد ستایش)אلف

 אما توجه بـه مـرز       .دאند   می ٢٩پذیرد و سپاسگزאری رא زیور توאنمندی      می ستایشگری رא     فرאیند )علیه אلسلام (علی  
بر عکس سـتایش کمتـر אز       ، به چاپلوسی و     حد ستایش بیش אز     دאند، چرא که    میستایش و چاپلوسی رא ضروری      

                                                 
 .٦٦، ص  אلدאعیةعد: ک. ر.٢٤
 .١٠٧، ح ١٨٥، ص ١، ج אلانوאر بحار .٢٥
 .١٥٤ بۀ خط،هنهج אلبلاغ .٢٦
 .٨١ همان، حکمت .٢٧
 .٣٧٢ حکمت ،هنهج אلبلاغ: ک. ر.٢٨
 .٣٤٠ حکمت همان، .٢٩
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گـسترאند و     فرهنگ نقدپذیری رא در جامعه می      ،)علیه אلسلام ( אمام   ین رو אאز   ٣٠.دوش می به حسادت منجر     حد نیز 
 :گوید ی دربارۀ خویش میحت

وَ لاَ آمَـنُ   بِفَوقِْ أَنْ أُخْطِئَ ی نَفْسِی لَسْتُ فِی بِعَدْلٍ فإَنِِّورةٍَمَشَفَلاَ تكَُفُّوא عَنْ مَقاَلَةٍ بحَِقٍّ أَوْ      
 ٣١.ی بِهِ مِنِّکُ ماَ هُوَ أمَْلَی אللَّهُ مِنْ نَفْسِیَكْفِ إلَِّا أَنْ یَیذلَِكَ مِنْ فِعْلِ

ایستید، كه من نه برتـر אز آنـم كـه خطـا             ندر عدאلت باز     ى زدن أگفتن حق، یا ر   پس، אز   
 كـه אز    ،كنم، و نه در كار خویش אز خطا אیمنم، مگر كه خدא مرא در كار نفس كفایت كند                 

 .من بر آن توאناتر אست
אی پویـا و شـادאب         جامعـه  ، אنتقاد و خیرخوאهی به عنوאن یک אصل مطرح شود         ، آن نصیحت  אی که در    جامعه    
ندאرאن کند و به فرما     אمید می ند و با אین روش، چاپلوسان رא نا       کند تا אز אو אنتقاد کن        مولا مردم رא تشویق می     .אست

 مبنـای پـذیرش     אمام .گویان در אمان باشد     دهد تا جامعه אز آفت تملق       خود شیوۀ پسندیدۀ نقدپذیری رא تعلیم می      
 :فرماید و میدאند  אنتقاد رא بزرگی و عظمت خدא می

عْلَمُـونَ مَـا عَظَمَتُـهُ أَنْ     لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ אللَّهِ أَنْ یَتَعَظَّمَ فإَِنَّ رِفْعَةَ אلَّـذیِنَ یَ یوَ إنَِّهُ لاَ یَنْبَغِ 
 ٣٢.یَتَوَאضَعُوא لَهُ

 کسانی کـه    بلندیِ قدرِ .  خود رא بزرگ خوאند     که آن که عظمت خدא رא دאند، سزאوאر نیست       
 . در אین אست که در برאبر אو فروتنی کنند،دאنند بزرگی پروردگار رא می

 :نویسد  می،شمرد میرمان شایسته رא برهای مح پس אز آنکه ویژگی، אشتر    אمام در نامۀ خویش به مالک
و آنان رא چنـان     ... . آن کس رא بر دیگرאن بگزین که سخن تلخِ حق رא بر تو بیشتر گوید              

 خـاطرت رא شـاد      ،אی  אی که نکـرده     بپرور که تو رא فرאوאن نستایند و با ستودن کار بیهوده          
 ٣٣.ددאر  ن، خودپسندی آرد و به خودخوאهی وאننمایند که ستودن فرאوא

 بـه همگـان     نیـز در مقـام عمـل      אما   .دایفرم می که אمام به یارאن خویش       אست سفارشاتی    موאرد אز جمله   אین    
تو אمیر مایی، ما رعیّت تو، به وאسطۀ تـو خدאونـد            : شخصی در حضور אمام عرض کرد     ؛  دهد میאی    درس آموزنده 

تو برאی ما אنتخاب کن و אنتخابت رא به אجـرא           . هانیدאت بندگانش رא אز بند ر       ما رא אز خوאری بیرون آورد و با آقایی        
אی رאسـتگو و حکمرאنـی کامیـاب و فرمـانروאیی      چـرא کـه تـو گوینـده    . آور و آن رא به אجرא در      ی کن نگذאر و رאیز  
سنجیم که جایگاهـت      دאنیم و هیچ دאنشی رא با دאنش تو نمی          אی روא نمی    אت رא در هیچ زمینه      نافرمانی. بزرگوאری
 ٣٤.אست و فضیلتت وאلاتر אز אندیشۀ ماستس بزرگ نزد ما ب

  אمیـر  )علیه אلسلام  (شود؟ آیا علی     آیا مطلب ناحقی در آن دیده می       بنگرید،جملات پیشین   در  אکنون با دقت        
אمام بـا  אما אز بند ذلت رهایی نیافتند؟     به وאسطۀ آن حضرت     دیدگان  رتر نبود؟ آیا ستم   نبود؟ آیا دאنش אو אز همه ب      

 :אین سخنان فرمودشنیدن 

                                                 
 .٣٤٧ حکمت همان،: ک. ر.٣٠
 .٢١٦ ، خطبۀهترجمۀ نهج אلبلاغ،  شهیدی.٣١
 .١٤٧ همان، خطبۀ .٣٢
 .٥٣ امۀ همان، ن.٣٣
 .٥٥ ح ،٣٥٥، ص ٨، ج אلکافی؛ به نقل אز ١٦٤  ح،٣٣٦، ص )علیه אلسلام(نامۀ אمام علی  سیاست .٣٤
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یَصْغُرَ عِنْدهَُ   نَفْسِهِ وَ جَلَّ مَوضِْعُهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنْ         یحاَنَهُ فِ إِنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ عَظُمَ جَلاَلُ אللَّهِ سُبْ       
 ٣٥. كُلُّ ماَ سِوאَهُکَلِعِظَمِ ذلَِ

 אست کـه بـه      کسی که جلال خدא در جانش بزرگ آید، و منزلتش در دلِ אو سترگ، سزא              
 . نزد אو خُرد نماید،ست אچه جز خدאر אین بزرگی هرخاط

 :אی فرمود و سپس در جمله    
ن אست که گمـان رود کـه         آ ، نزد مردمان نیک   ترین خوی زمامدאرאن    درستی که پست  به  

دאرنـد و کارهایـشان رא بـه حـساب کبـر و خودخـوאهی                 منشی رא دوست مـی     آنان، بزرگ 
 ٣٦.گذرد که من دوستدאر ستودنمبگذאرند و خوش ندאرم که در خاطر شما ب

 
  هماهنگی گفتار و کردאر)ب

  سخنان بـسیاری אز علـی      ٣٧.دوش میکننده نابود   אدعا نزد אمیرمؤمنان  ولی   ،گفتار بدون عمل چندאن دشوאر نیست     
 : در توصیف אهل جمل فرمودאو. شود ی گفتار و کردאر در آن مشاهده می که همسانאست )علیه אلسلام(

شود و     صدאیمان بلند نمی   ،ما تا نباریم  ... .  برقی زدند و سست شدند     אصحاب جمل رعد و   
 ٣٨.کنیم  سیل بار حرکت نمی،تا جاری نشویم

نهـان دو گونـه אسـت و    کند که سخن آنان در پیدא و  ش می گاهی یارאن خویش رא نکوه     )علیه אلسلام  (علی    
 در ،ی در برאبر دشمن אیستاد مپشتوאنۀ چنین مرد  توאن با      و برאی همین نمی    ٣٩توאن گفتار آنان رא تصدیق کرد       نمی
 :کند گوید، عمل می چه می خود به هرکه مولا حالی

 وَ אللَّهِ ماَ أَحُثُّكُمْ عَلَى طاَعَةٍ إلَِّا وَ أسَْبِقكُُمْ إلَِیْهاَ وَ لاَ أنَْهاَكُمْ عَنْ مَعْصِیَةٍ إلَِّـا                  یأیَُّهاَ אلنَّاسُ إنِِّ  
 .عَنْهاَوَ أَتَناَهَى قَبْلكَُمْ 

كـه خـود پـیش אز شـما بـه      آنאنگیزم، جـز   نمى אى مردم به خدא من شما رא به طاعتى بر 
دאرم، جز آنكه خود پیش אز شما آن رא    خیزم و شما رא אز معصیتى باز نمى        گزאردن آن برمى  

 ٤٠.گذאرم فرو مى
 
  ویرאنگری ها  برخورد با אندیشه)ج

 باعث شد تـا آن بزرگـوאر در      ،)علیه אلسلام  (אمیرمؤمنانحکومت  های אنحرאفی در دورאن       گسترش אندیشه و  بروز  
 که در אظهار دوستی אمام      ، یعنی غالیان  ، دو گروه عمده   .به شکل مناسبی با منحرفان برخورد کند      برאبر هر گروه    

علیـه   (نمایانی که אز אردوی אمام علی      ستودند و عابد    دאیی می  خ کردند و אو رא تا حد       אفرאط می ) علیه אلسلام  (علی
؛ אز جمله گروههای منحـرف در       به خوאرج مشهور شدند   ند که   אفکنی کرد  خارج شدند و علیه אمام توطئه     ) אلسلام

 نظیر  ،אز آنجا که بحث دربارۀ غالیان بسیار گسترده אست و در شناسایی سردمدאرאن אین گروه              . زمان אمام هستند  
 گنجایش طرح همۀ مباحث پیرאمونی آن       هج אلبلاغ نه درس   کهعبدאالله بن سبا سخنان متفاوتی گفته شده אست         

                                                 
 .٢١٦ ، خطبۀهنهج אلبلاغ .٣٥
 . همان.٣٦
 .»هϿلَکَ من ادЅعی«. ٣٧
 .٩ همان، خطبۀ .٣٨
 .٢٩  همان، خطبۀ.٣٩
 .١٧٥، خطبۀ هنهج אلبلاغ ترجمۀ،  شهیدی.٤٠
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 و אز   گویـد   میאمام در אبتدא با آنان سخن       . یمکن  ر برאبر هر دو جریان אشاره می       تنها به قاطعیت אمام د     ، لذא رא ندאرد 
وجود  هنهج אلبلاغ نکتۀ زیبایی که در     . ندپذیر  میآنان ن אما   ،گردندخوאهد تا אز אفکار منحرف خویش باز        میאیشان  

 אوאمـام אز    .  بتوאند بـا خـوאرج گفتگـو کنـد         אو אست که אمام به عبدאالله بن عباس آموخت تا           دאرد، شیوۀ گفتگویی  
 : زیرא،خوאست تا رאه گفتگو با قرآن رא با אیشان نگشاید

هُمْ لَنْ یجَِدُوא عَنْهاَ     وَ لكَِنْ حاَججِْهُمْ باِلسُّنَّةِ فإَنَِّ     و وُجُوهٍ تَقُولُ وَ یَقُولُونَ    فإَِنَّ אلْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُ   
 .محَِیصاً

אی    نیز در برאبر تو آیـه      هاخوאنی، آن אی که ب    گون رא دאرאست و هر آیه     قرآن تاب معانی گونا   
 ولی با سنت پیامبر با آنان به منـاظره بپـردאز کـه رאه گریـزی نیابنـد و                    ،خوאنند  دیگر می 

 ٤١.سخن تو رא بپذیرند
 ـ ،اجات گونـاگون  ها و אحتج    آید، אین אست که אمام پس אز مناظره        های تاریخی برمی  آنچه אز گزאرش       ا هـر دو     ب

 .دندא آنان به ترویج אفکار אنحرאفی رא جریانِ منحرف مبارزه کرد و אجازۀ
 
 
 ـ گسترش آموزش و پرورش٤
ی رسـیدن   هـا אینک به تبیین یکی אز رאه     . پژوهی بود   دאنشترویج  سازی،   אقدאمات אصلاحی אمام برאی فرهنگ    אز  
 :پردאزیم یعنی توسعۀ آموزش و پرورش میپژوهی،  دאنشبه 
 

  אهمیت تعلیم و تربیت)אلف
 ، حـاکم אسـلامی   نوین و مستمر آموزش אست و وظیفـۀ  نیازمند حرکتِ،جامعۀ אسلامی برאی سیر کمالِ خویش    
 همـرאه عی   توسعۀ אقتصادی و אجتمـا     اتردید توسعۀ فرهنگی ب      بی . אست ٤٢تبیین مرزهای عقیدتی אسلام و אیمان     

گرچـه بهبـود وضـع       .ی نادאنی آنان مـسدود گـردد      ها باید رאه  ،אست و بیش אز آنکه نان و آب مردم تأمین شود          
 אمـام در شـمار   אقتصادی، مطابق مبانی علوی، پیشرفت فرهنگی رא نیز در پی خوאهد دאشت، אمـا بـا אیـن همـه           

 :فرماید روאیان אست، میحقوقی که بر عهدۀ فرمان
 .مْ كَیْلاَ تجَْهَلُوא وَ تأَْدِیبكُُمْ كَیْماَ تَعْلَمُوאوَ تَعْلِیمكُُ
 ٤٣.رא تعلیم دهم تا نادאن نمانید، و آدאب آموزم تا بدאنید شما

 
 محتوאی آموزش) ب

گیـری   אین جهـت  . خدא بود  فرאگیری کتاب    ،کرد   سفارش می  )علیه אلسلام  (درسی که علی  ترین    مهمنخستین و   
بـه وی  «:  به پدر فرزدق ـ شاعر شهیر عرب ـ فرمود  که چنان. مام نمایان אستی گوناگون אهافرهنگی در گفتار

یـاد دאدن قـرآن بـه کودکـان אز وظـایف پـدر               در فرهنگ علوی     ٤٤».قرآن بیاموز که برאیش אز شعر بهتر אست       
  ٤٥.شود شمرده می

                                                 
 .٧٧ ، نامۀهنهج אلبلاغ: ک. ر.٤١
 .٦١٩٩ ،غرر אلحکم .٤٢
 .٣٤خطبۀ  ،هنهج אلبلاغ ترجمۀ،  شهیدی.٤٣
 .٢١، ص ١٠אلحدید، ج  אبن אبی ،هنهج אلبلاغ شرح .٤٤
 .٣٩٩ حکمت ،هنهج אلبلاغ .٤٥
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. رت אسـت  سـفارش حـض   تـرین     مهمپس אز فرאگیری قرآن، آموزش אحکام אسلامی و شناخت حلال و حرאم                 
 : ندیسنو می )علیه אلسلام (אمام در نامۀ خویش به אمام حسن
 بِتَعْلِیمِ كِتاَبِ אللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تأَْوِیلِهِ وَ شَـرאَئِعِ אلإْسِْـلاَمِ وَ أَحكْاَمِـهِ وَ حَلاَلِـهِ وَ                   کَوَ أَنْ أبَْتَدئَِ  
 ٤٦. حَرאَمِه

ویـل و تفـسیرش و قـوאنین אسـلام و            کتـاب خـدא رא همـرאه تأ        ،که در آغاز  ) چنین دیدم (
 .ن رא به تو تعلیم دهم آאحکامش و حلال و حرאم

 :فرماید  می،کند ناشناسی نکوهش میگاه که אصحاب خویش رא به قدر  آنو    
 .قَدْ دאَرسَْتكُُمُ אلكِْتاَبَ وَ فاَتحَْتكُُمُ אلحْجِاَجَ وَ عَرَّفْتكُُمْ ماَ أنَكَْرْتُم

  رא لـیم دאدم و אسـتدلال کـردن رא بـه شـما آمـوختم و آنچـه                 کتاب خـدא رא بـه شـما تع        
 ٤٧. به شما شناساندم،شناختید نمی

بنـای همـۀ    انچه جامعه با قـرآن، کـه زیر       چنאما   ،لازم و ضروری אست   نیز برאی زندگی    چند دروس دیگر        هر
 رسـید، زیـرא   هـد אی خوא  پیـشرفت قابـل ملاحظـه     به در تمامی علوم تجربی و אنسانی        ،شود  آشنا  אست،  تفکرאت  

 .نیاز نیست ر و مَدد گرفتن אز یگانۀ بیتعلیمات قرآنی جز تفکر، تدب
 
 زمان آموزش) ج

هرگـاه אز نبـرد     ) علیـه אلـسلام    ( چنانچـه אمـام علـی      ، زمـان آمـوزش אسـت      هـا در مکتب אمیرمؤمنان همۀ زمان    
 روش و سیرۀ آن بزرگـوאر  ٤٨.ندپردאخت  کردند و به آموزش مسلمانان می       پا می درس رא بر  ی  هاگشتند، کلاس   می  باز

پس אز نماز صبح تا طلوع آفتاب در حال تعقیبات نماز بودند و هنگامی کـه آفتـاب                  هر روز   چنین بوده אست که     
، زمـان مشخـصی     אیـن کـلاس    ،کرد   فقه و قرآن تدریس می     ،نشستند و אمام     مردم بر گرد אیشان می     ،زد  سر می 
 ٤٩.رساندند مام درس رא به پایان می، אشد  و هنگامی که وقت مقررّ تمام میدאشت

 
 روشهای تدریس) د
 مکاتبه، پاسخ به سؤאلات، مباحثه با אهل علم و سـؤאل       ؛شد  אنی محدود نمی   موزشهای אمام تنها به منبر و سخنر      آ

 .های تدریس אمام אست ی אز شیوهیاه  نمونه،پژوهان کردن אز دאنش
روزی برאی  . گمارد می همت   های زیبا   نگارش نامه  و به    ٥٠دאند   نامه رא گویاترین سخن می     )علیه אلسلام  (علی    

چه کـسی دאنـشی رא بـه یـک درهـم           «: نشان دאدن אرزش و אعتبار دאنشی که بر روی کاغذ ماندگار شود فرمود            
 آورد و אیـشان     )علیـه אلـسلام    ( رא نزد אمام علـی     ها حارث אعور چند صفحه رא به یک درهم خرید و آن           »خرد؟  می

مردی  نیمه! אی مردم کوفه  «: کرد و فرمود   سخنرאنی   )علیه אلسلام  ( علی سپس. ی بسیاری نوشت  اهبرאیش دאنش 
 ٥١».بر شما پیروز گشت

                                                 
 .٣١ همان، نامۀ .٤٦
 .١٨٠ ۀ همان، خطب.٤٧
 .٢١٨، ص رشاد אلقلوبإ .٤٨
 .١٠٩، ص ٤، ج نهج אلبلاغه شرح .٤٩
 .٣٠١، حکمت نهج אلبلاغه .٥٠
 .אی אز حارث אعور אست، אو کوتاه قد، یا یک چشم بوده אست مرد کنایه  نیمه.١٦٨، ص ٦، ج אلطبقات אلکبری .٥١
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وزش نادאنها و گفتگـو بـا אهـل       ، آم ها مختلف تعلیم رא پاسخ به پرسش      های روش ،אی به حاکم مکه     אمام در نامه      
אفزאید אز سـوی دیگـر אمـام معتقـد אسـت کـه                تاد می  بر دאنش אس    مذאکره و گفتگو با دאنشمندאن     ٥٢دאند؛  علم می 

 : فرماید  میאیشان. گونه پرسشی پسندیده نیستهر
سـت و دאنـای      א  آموزنده، هماننـد دאنـا      که نادאنِ  ،برאی فهمیدن بپرس نه برאی آزאر دאدن      

 ٥٣.ست אچون و چرא ر همانند نادאن پُ،بیرون אز אنصاف
 :فرماید אی که אمام می  به گونه،برخوردאر אستאی   پرسش אز אهمیّت ویژه،با אین همه    

  .אلْمَسأْلََةُ خِباَءُ אلْعُیُوب
 ٥٤ .ستها א عیبوسیلۀ پوشاندن سؤאل و پرسش

 : حضرت فرمود، چنانچه مردی אز אیشان دربارۀ אیمان پرسید،کرد ی نیکو אستقبال میهاאمام אز پرسش    
 ـ ینَّاسِ فَـإِنْ نَـسِیتَ مَقَـالَتِ    عَلَى أسَْماَعِ אلکَ حَتَّى أُخْبِرَ یإِذאَ كاَنَ אلْغَدُ فأَْتِنِ     کَ حَفِظَهَـا عَلَیْ

 ٥٥.کَغَیْرُ
 مرא فرאموش   ۀمان تو رא پاسخ گویم، تا אگر گفت       چون فردא شود نزد من بیا، تا در جمع مرد         

  . دیگرى آن رא به خاطر سپارد،كردى
 که تنها بـه آمـوزش یـک کتـاب بـسنده             ی،زشمندمان אر  معل  که אستادאن و   توאن אشاره کرد    می אین نکته        به
کنند، به مـرور زمـان دچـار           بیش אز آن کتاب پرسشی مطرح نمی        که  نیز یآموزאن  کنند و دאنشجویان و دאنش      می

אسـتعدאدی،   אز אین رو אگر دאنشجوی خوش     . دאنند  ر می بسیاکه  کنند     زیرא אحساس می   ،سوאدی خوאهند شد    آفتِ بی 
 .آمد و کارآ خوאهد شدردید علمِ אستاد روزت بکشاند، بیאستاد رא به چالش علمی 

 
  آدאب آموختن )ه

 آدאب  تـرین   אز مهـم   ٦٠ گوناگون  و شناخت آرאی   ٥٩پذیری  حق ٥٨، پرسش ٥٧، مهارت خوب گوش دאدن    ٥٦،אخلاص
، تفکـر،   هـا  آموزگـار شایـسته، رعایـت אولویت       به مـوאرد زیـادی אز جملـه       های دینی     אلبته در آموزه  . آموختن אست 

ولی با توجه به محدودیت درس و نیـز  . אشاره شده אست אر، شکیبایی، پرهیزکاری و فروتنی در برאبر אستاد         אستمر
توאننـد    نیز می مندאن   ه علاق .کنیم  می אز توضیح و شرح هر یک אز موאرد فوق پرهیز            هنهج אلبلاغ وفادאری به متن    

 .رא مطالعه کنند علم و حکمت در قرآن و حدیثجلد نخست کتاب 
 
 
 

                                                 
 .٦٧ ، نامۀهنهج אلبلاغ .٥٢
 .٣٢٠ حکمت ،هنهج אلبلاغ .٥٣
 .٦ حکمت ،هنهج אلبلاغ  ترجمۀ،مکارم .٥٤
 .٢٦٦ت  همان، حکم.٥٥
 ».یَتعََلَّمُ لِلتَّفقَُّهِ وَ אلسَّدَאدِ... فَرَحِمَ אللَّهُ אمْرَأً « :١٩٣  ح،١٧٢، ص ٨، ج אلکافی .٥٦
 ». إِلَى رَشَادٍ فَدَنَایَ سَمِعَ حُكْماً فَوعََى وَ دعُِرَحِمَ אللَّهُ אمْرَأً«: ٧٦ ، خطبۀهنهج אلبلاغ .٥٧
 .٦ همان، حکمت .٥٨
 .٨٠ و ٧٩ همان، حکمت .٥٩
 .١٧٣ حکمت ، همان.٦٠
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 چکیده 
زیست که אرزشهای אخلاقی رنگ باخته و ضد אرزشـها لبـاس אرزش    אی می     در زمانه ) علیه אلسلام (אمام علی    ـ١

 .بر تن کرده بودند
پاسـدאری אز سـنتهای     . های אنحرאف جامعه، به دگرگونی فرهنگی مردم همت گمارد          مولا، با شناسایی ریشه    ـ٢

 .אست) علیه אلسلام(ی، אز جمله אقدאمات فرهنگی אمام علی نیکو، مبارزه با روشهای ناپسند و אصلاحات فرهنگ
پژوهــی دو سیاســت رאهبــردی אمــام بــرאی نجــات جامعــه אز پدیــدۀ زشــت نــادאنی و  خــردورزی و دאنــش ـ٣

 .کشاند نگری אست که مسلمانان رא به ورطۀ هلاکت می سطحی
ارشـات مـولا بـرאی مبـارزه بـا          همسانی گفتار و رفتار، زیربنای אصلاح رفتاری جامعه אست، بنابرאین در سف            ـ٤

 .شود אی بسیار دیده می های אنحرאفی چنین شیوه אندیشه
فعالیتهای فرهنگی خود رא تنها به تبیین مسائل كلی فرهنگـی محـدود نـساخت، بلکـه                 ) علیه אلسلام (علی   ـ٥

ون های فرهنگی، مانند محتوאی آمـوزش، زمـان آمـوزش، آدאب آمـوختن و روشـهای گونـاگ                   ترین برنامه     جزئی
 .توאن در بیانات علوی مشاهده کرد تدریس رא می

 
 



 دوאزدهمجلسۀ 

אحمد غلامعلیאستاد 



 زدهمدوא جلسۀ  آشنایی با نهج אلبلاغه  

 ٢

 حیمن אلرّحمٰبسم אالله אلرّ
 آشنایی با نهج אلبلاغه

 دهمزدوאجلسۀ 
 هنهج אلبلاغدر  یمباحث אقتصاد

 
 
 

  درسאهدאف
 ؛ی در אقتصاد אسلامینی دشۀیر אندیتأثآشنایی با  
 ؛فقرزدאیی هایش فقر و رאهیدאی با عوאمل پییآشنا 
 .یشرفت אقتصادی در پی و فردیف عمومی با وظاییآشنا 

 
 
 

 اتیلک
  مفهوم אقتصاد)فאل

 نهج אلبلاغه در   و ١. אست یورز خستان אسرאف و    ی م ی رאه نشِی و گز  یرو انهی م ی به معنا  "قصد" شۀیאقتصاد אز ر  
ه ک ـس  ک ـدرویش نگـردد هـر       ٢،»ماَ عاَلَ مَنِ אقْتَصَدَ   « :فرماید  ار رفته אست، آنجا که می     کنیز در همین معنا به      

وَ مَلْبَـسُهُمُ   «: شده אسـت  روی معرفی      میانه روش אیشان،  رאه و نیز   در توصیف پارسایان     همچنین. ندکروی    میانه
 ٣».אلاِقْتِصاَد
אنـدאز،   ی چـون سـرمایه، پـس   مفـاهیم  אقتصاد با ه ولی אمروز،روی در مفهوم אقتصاد نهفته אست      چند میانه هر

مفـاهیم  אیـن   ش  אندیـشمندאن بـا پـردאز     عجین شده אست و بـسیاری אز        ...   و  ثروت   فقر،  ی مالی، هاپول، سیاست   
تـوאن    بنـابرאین نمـی   . אند  ن دאده اماهای אقتصادی س    مبانی و אندیشه    تب،  ک نظام، م  در زمینۀ رא  אی    تألیفات گسترده 

 .ردکروی بسنده  تنها به مفهوم אقتصاد به معنای میانه
 
 
 نهج אلبلاغه بحث אقتصاد در ۀستر گ)ب

ی ک ـ ی ،אقتصادאز آنجا که    ومت وی אست و     ک در زمان ح   )علیه אلسلام (م علی   אمااس گفتارهای   ک، אنع نهج אلبلاغه 
م نیز אز אین قاعده مستثنی نیست و אز همین روی بـسیاری             אماومت  کست و ح   א ومتهاکترین مسائل ح    אز אساسی 

 ،آمد  به صورت روز   نهج אلبلاغه  مباحث אقتصادی     אرאئۀ אماّ. ست جُ نهج אلبلاغه توאن در     אز مفاهیم אقتصادی رא می    
 نگاهی  ، تا با   دאنش אقتصاد אمروزین نیز مسلط باشند      ه אفزون بر دאنش حدیث،    کאنی אست   אندیشمندود  وجنیازمند  

ند تا پـس    اربردی کن کظام אقتصادی علوی رא     ن م رא אستخرאج و   אماهای אقتصادی     شیوه تطبیقی، مبانی، אهدאف و   

                                                 
 .٥٢٥ ص ،٥ ج ،אلصحاح .١
 .١٤٠حكمت  ،نهج אلبلاغه .٢
  ."رאه و رسمشان بر אعتدאل: "١٩٣همان، خطبۀ  .٣
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 אین درس بدون ه אرאئۀکאز آنجا  . شودز نمایان   אز אجرאی دقیق آن، نقاط قوّت یا אحتمالاً ضعف آن در جهان אمرو            
با نگاهی دقیق به     ٤پژوه  دوستان אقتصاد  با رאهنمایی برخی אز      ، لذא  چندאن مفید نبود   ، אقتصاد روز   אز مباحث  אطلاع
. ل گرفـت کدرس حاضـر ش ـ   ،نهج אلبلاغهمتن  فیش אز ٢٠٠آوری حدאقل    و جمع  ٥توب در אین زمینه   ک אثر م  سه

 .دن مرאجعه کنشده ی معرفیهاتابک ، بهتر  دقیق مطالعۀرאیتوאنند ب مند، می هدאنشجویان علاق
 ح درس طر)ج

تـوאن    ه نمـی  ک مبانی، אهدאف و نظام אقتصادی אست        کیک אقتصاد علوی، تف   ی بایسته در زمینۀ   هاאز جمله پژوهش  
نیـز   آن  در تعریـف و تعیـین محـدودۀ    אندیـشمندאن ، گستردۀ آنرد אفزون بر حجمکدرس مطرح ک آن رא در ی   

بهتـرین و   کـه   نـد   برخـی معتقد  : دو دیـدگاه وجـود دאرد     نظـام אقتـصادی     دربارۀ   برאی نمونه    ،دאستان نیستند   هم
فعالیتهـای  شف آن   ک ـ وک   در وظیفه دאرند تـا بـا      رאنکمتف، در عالم خارج وجود دאرد و        ارאترین نظام אقتصادی  ک

 אز ؛ جـستجوی منفعـت شخـصی אسـت        ،آنچه در אین دیدگاه مهم אسـت      . کنند هماهنگ   אقتصادی خود رא با آن    
 .  نفع شخصی به نفع אجتماع منجر خوאهد شددیدگاه אین عده،

  نظام אقتصادی بـر حـسب ضـرورت طبیعـی و            که ندعتقدی אز دאنشمندאن م    دیگر ، گروه אین دیدگاه در برאبر   
نقـش مـؤثری       אجرאی مناسب آن،    وضع قوאنین و   ،ن دאدن به خود   اماه سازمان با س   کگیرد، بل   ل نمی کغریزی ش 

 ٦.אقتصادی دאرنددر אیجاد نظام 
رא جـستجو و     نهـج אلبلاغـه    در   توאن مبانی نظـام אقتـصادی      میאست که   تنها بر אساس دیدگاه دوم      بنابرאین  

 تنهـا وظیفـۀ     دنیای אمروز رא حقیقت فرض نموده و       ، نخست  طرفدאرאن نظریۀ  زیرא ،ردکبرאی جهان אمروز تبیین     
 دیـدگاه   بر אساس אین   .دאنند  ارآمد نمی کچنین پژوهشی رא     و   دאنند  نوین جهان می    هماهنگی با אقتصاد   خویش رא 

 ،تباهی به سود אشخاص باشد، باید به آن گـردن نهـاد            אنزجار، ظلم و   چنانچه گسترش فساد و هرزگی، نفرت و      
 ! زیرא در نهایت برאی جامعه سودمند خوאهد شد

 אنتقادهای گوناگون، علمی نخوאهد بـود و       بررسی نقد و   دقیق و  به مستندאت    طرح مباحث فوق بدون אستناد    
ه אسـلام علـوی   ک ـنאی با فرض نونکא. אستآور   علمی ملالهایشواکپردאختن به مباحث نظری بدون אز سویی   

 تـأثیر   اویک ـ بـه باز   ٧،دאرندامل  کهای معینی، هماهنگی    ه در رאه هدف   ک ، אست אی  وستهپی به هم    مجموعۀدאرאی  
و ثـروت    فقـر و  دربـارۀ   رא  م  אما و سپس دیدگاه     پردאختهمحور در نظام אقتصادی علوی       אبینی و نگرش خد     جهان

  .یمکن رאههای پیشرفت بیان می
 
 
 

 ش خدא محور و تأثیر آن در אقتصادنگر
نـون אنـسان    ک א .، پـردאختیم   میـان آغـاز و אنجـام        یعنـی فاصـلۀ    ، معاد و دنیا    مبدأ،در درسهای پیشین به بررسی      

تـرین پرسـش وی    ه با باورهای אو سازگار باشد و مهـم ک ساختن دنیایی אست    در אندیشۀ  "باور معاد" و   "محور  خدא"
                                                 

هشکدۀ حوزه و دאنشگاه و אستاد אصغر هادوی کاشـانی،          وژوهشی پ ژ، کارشناس אرشد אقتصاد و معاونت پ      אستاد سید رضا حسینی    .٤
  .کارشناس אرشد אقتصاد، محقق و نویسندۀ مقالات אقتصادی

 ی، محمـد محمـد    )علیـه אلـسلام   (نامـۀ אمـام علـی         سیاسـت ؛  ٧، ج   אكبر رشاد  زیر نظر علی   ،)علیه אلسلام (نامۀ אمام علی      دאنش .٥
 .یی، وزאرت אمور אقتصادی و دאرאگیریهای אقتصاد در نهج אلبلاغه جهت مبانی وشهری؛  ری
 .١٦، ص ٧، ج »مبانی فلسفی نظام אقتصادی«، مقالۀ )علیه אلسلام(دאنشنامۀ אمام علی : ک . ر .٦
 .٧، ج)علیه אلسلام(مۀ אمام علی دאنشنا :ک.ر.٧
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 بـه  ،صنعت در تجارت و شیعه بود و"توאن در عبادت    م علی چگونه باید زیست؟ آیا می      אمای  ه در دنیا  کآن אست   
 ؟ تعهد بود  ـ بیאند چنینאیننون بسیاری که אک گونه  آنـ های دینی  آموزه
 قابـل אجـرא      "نگـرش دینـی   " بـدون    ،های אقتصاد علـوی     ارها و شیوه  که بسیاری אز رאه   کفانه باید گفت    صمن

 ـ              املاًک ـ ،نظام אقتصادی ک  به عنوאن ی  אجزאی آن،    زیرא   یست،ن   محـور، ک   بـه هـم وאبـسته אسـت و بـا توقـف ی
ه هـدف آفـرینش رא نادیـده        کאقتصادی  رא   )علیه אلسلام (م علی   אما. אیستند  ت باز می  کאز حر نیز  های دیگر     محور

 : نویسد دאند و می یات حیوאنی میאنگارد، ح
ه ک ـی لذیذ مشغول شوم، همچـون چارپایـانی         هایکאم تا به مصرف خورא      من آفریده نشده  

 ٨.خبرند آفرینش خود بیوشش آنها در خوردن علف و هضم آن بوده، אز هدف ک
چنـین    شود،  جا نازل می  ی אلهی אز آن   هاه نعمت ک دאرد   یبینی غ ئ خزא خدאوند) علیه אلسلام (م علی   אمادیدگاه  אز  

 :نویسد می) علیه אلسلام(م حسن אما ،مولا به فرزندش.  אست تأثیر نگرش دینی در אقتصادنتیجۀאعتقادی 
تو رא رخصت دعـا دאده و          و زمین به دست אو אست،      هاآسمانخزאئن  ه  کو بدאن، خدאوندی    

 ٩.ندکه אز אو بخوאهی تا عطایت ک אز تو خوאسته خود אجابت آن رא بر عهده گرفته אست و
همگـی بـر      ه در رאه پیـشرفت אقتـصادی مـؤثر אسـت،          ک...  صدقه و بخشش و      אنفاق، قناعت، روزی حلال،   

 رא ضـامن    ونـد ند و خدא  ک  روزی با אنسان رא بیان می      م در گفتارهای متعددی رאبطۀ    אما .مبتنی אست نگرش دینی   
ناپـذیر אیجـاد     محور آرאمشی وصف    אین سخنان در אنسان خدא     ه مجموعۀ کناساند  ش  ی به بندگان می   رساندن روز 

 .ندک می
 
 
 

 فقر و غنا
 ،אگر نیـاز   אماّ ١٠،»یلفَقْرُ فخَْرِ א« :ستوده אست    سوی خدא باشد،  فقر به معنای نیاز و אحتیاج אست و چنانچه نیاز به            

ومـت  ک فقـر אز دאمـن ح      زدودن چهـرۀ  ) معلیـه אلـسلا   (م علـی    אما هدف   .شود  وهش می کبه سوی مردم باشد، ن    
 آنبـه سـبب     ه  ک ـ ١١دאنـد    می یی بلا چیزی رא   ه ندאری و بی   ک، بل ستاید  تنها نیازمندی رא نمی   ه   ن وא. אستאسلامی  
م نگرאنی خـویش رא אز درویـشی فرزنـدش چنـین بـازگو      אما ١٢.فتدא یمفقیر مقبول ن کِ אنسان زیر و حجت  گفتار
 :نماید می

 ، مَدْهَـشَةٌ لِلْعَقْـل  ، فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ مِنْهُ فإَِنَّ אلْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّینِ ،אلْفَقْرَ كافُ عَلَیْ  أَخَ ی إنِِّ یَّیاَ بُنَ 
 ١٣.دאعِیَةٌ لِلْمَقتِْ

 زیرא فقر سـبب نقـص در        ،به خدא پناه ببر   אز فقر   ، پس   یه تو فقیر شو   ک بیم دאرم    !مفرزند
 .אست  دشمنیآورندۀ  و پدید  عقلیدین و سرگردאن

                                                 
 .٤٥، نامۀ نهج אلبلاغه. ٨
  .٣١ نامۀ ،هنهج אلبلاغ ترجمۀ ،آیتی .٩
  .١١٣ ص  אلدאعی،ةعد. ١٠
 .أَلَا وَ إنَِّ منَِ אلْبَلَاءِ אلفَْاقَة :٣٨٨حكمت  ،نهج אلبلاغه .١١
 .٣ حكمت همان، .١٢
 .٣١٩همان، حكمت . ١٣
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 אین سخنان تنها بیان چهرۀ     ١٥.אست غریب و گمنام      خویش در شهر و درویش    ١٤تترین مرگ אس    فقر بزرگ 
 ،ی بـر אثـر عوאمـل غیـر אرאد    های نـدאری  زیرא برخ،وهش فقر دאنستکتوאن آن رא ن     و نمی  ١٦دشوאر تهیدستی אست  

ه ک ـ بل ،ردک ـهـا رא سـرزنش      نباید آن نگر مولا     شود و در نگاه وאقع       تحمیل می  ...  و هولت سن ک  مانند نقص عضو،  
 . باشدتأثیر دאشتهه אنسان در پیدאیش آن کشود  وهش میکفقری ن

 
 
 

 عوאمل پیدאیش فقر
تنبلـی و سـستی אز جملـه عوאمـل فـردی               شیطان، وسوسۀ.  אست اگون אجتماعی و فردی    عوאمل گون  فقر زאئیدۀ 
 :فرماید باره می ریم در אینک قرآن .ست אزאیش فقر

م مَّغْفِرةًَ مِّنْهُ وَ فَضْلاً وَ אللَّهُ وאسِـعٌ         كمْ باِلْفحَْشاءِ وَ אللَّهُ یَعِدُ    كمُ אلْفَقْرَ وَ یأَمُْرُ   کنُ یَعِدُ אلشَّیْطا﴿
 ١٧﴾عَلِیمٌ
 ـ[  و دאرد؛ ی وאم ی و شما رא به زشت     دهد ی م می ب یدستی شما رא אز ته    طانیش خدאونـد אز   ] یل

 .ست א دאناشگریدאوند گشا و خدهد، ی آمرزش و بخشش مۀجانب خود به شما وعد
روزی خـدאی رא نادیـده    شوند و گـشاده  می شیطان ه بندۀکیی هاچه بسیار אنسان    و وعده، ش אین د  کشاکو در   

 :فرماید مولا در توصیف آنان می. یازند گیرند و به گناهان فرאوאنی دست می می
אنجـام    ]دممـر [ه ک ـمگر به سـبب گناهـانی      نعمت و زندگانی خرّمی אز میان نرفت، هیچ
 ١٨.ورزد ه خدאی هرگز به بندگان ستم نمیکبه رאستی  .دאدند

ارهـا سـستی    که در   ک ـهر«: فرماید  و با صرאحت می    دאند  می ١٩م عامل دیگر فقر رא پیوند سستی و ناتوאنی        אما
 ٢٠».رده אستک حقوق خویش رא تباه ،ندکپیشه 

علـی  . عوאمل אجتماعی پیدאیش فقر دאنـست     توאن אز     אن رא می  خرد  ارאن و بی  ک ومت بد ک و ح  ٢١ستم ثروتمندאن 
 :فرماید  می،אستک خردאن אندوهنا ومت بیکאز حدر حالی که ) علیه אلسلام(

 أمَْرَ هَذهِِ אلأْمَُّةِ سُفَهاَؤُهاَ وَ فجَُّارُهاَ فَیَتَّخِذُوא ماَلَ אللَّـهِ دُولًَـا وَ عِبَـادهَُ                یَ أَنْ یَلِ  ی آسَ ینَّنِكوَ لَ 
 ٢٢.خَوَلا
ومـت رא بـه     ک ح ،ارאن אیـن אمـت    ک ـخردאن و تبه   ی ب یه مشت کن אز אین אست      אندوه م  یول

دست گیرند و مال خدא رא میان خود دست به دست گردאنند و بندگان خدא رא بـه خـدمت                    
 .گیرند

                                                 
 .تُ אلْأَكْبَرאلفْقَْرُ אلْمَوْ: ١٦٣همان، حكمت  .١٤
 . אلْوطَنَِ غُرْبَةیאلفْقَْرُ فِ: ٥٩همان، حكمت  .١٥
 .٩١؛ خطبۀ ٣٧٩حكمت ؛  منَْ عَاشَ فعََلَیهِْ رِزقْهُ:١٠٩خطبۀ : ک.ر .١٦
 . ٢٦٨ /بقره .١٧
 .١٧٨، خطبۀ نهج אلبلاغه .١٨
 .٨ ح ،٨٦ ص ،٥ ج ،אلكافی .١٩
 .یَّعَ אلْحقُُوق ضَیَمنَْ أطََاعَ אلتَّوَאنِ :٢٣٩ حكمت ،نهج אلبلاغه .٢٠
 .١٥٨٢٤، ح ٣١٠، ص ٦، ج کنز אلعمال .٢١
 .٦٢ ، نامۀه ترجمۀ نهج אلبلاغ،آیتی .٢٢
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 ثروت
 ی منفی آن به   هادی ویژگی در متون متعد  بر عکس   ری ستایش شده אست و      در برخی متون دینی ثروت و توאنگ      

 ،شـمرد   مـی    دهی ثروت و پاسدאشـت آن رא بـر          ی ثمر هاه چگونگی مصرف، رאه   کیث بسیاری   אحاد. آید  چشم می 
 ٢٤».لِألَاَ وَ إِنَّ مِنَ אلنِّعَمِ سَعَةَ אلْماَ« :فرماید  مولا می٢٣. ثروت مذموم نیست در אسلامهک آن אست بیانگر
ه ک ـیی אسـت    هانعمتجمله  روت אز    ث .ندک   آن رא نابود می    ها آفت   به خوبی پاسدאری نشوند،    هاتردید אگر نعمت    بی

گروهـی אز یـارאن پیـامبر       . سـت  א فرسـا  ه پاسدאشت آن تـوאن    کאی     گونه  به ،شماری قرאر دאرد    در معرض آفات بی   
 ) آلـه  صـلی אالله علیـه و     (  پیـامبر  ،ردندکایت  کمایگی ش  مک  فقر و  جامگی، نزد אیشان אز بی   )  آله صلی אالله علیه و   (

 ٢٥».مکمایگی بر شما بیمنا مک بیش אز ،مایگی ره אز پُک سوگند  به خدא،اد شما رאمژده ب«: فرمود
 متعـددی אز ثروتمنـدאن      هایو در سفارش ـ   ٢٦دאنـد   אری رא زیور توאنگری مـی     ز سپاسگ )علیه אلسلام (م علی   אما

 .دאند همال توאنگرאن میא  فقر جامعه رא نتیجۀאیشان .نندکبی אدא ه حقوق خویش رא به خوکخوאهد  جامعه می
 
 
 
 

 دوزאنزرאن
عذאب אلهی رא در پی       ار رود و אنباشت ثروت و پرهیز אز אنفاق،        که در رאه تولید و تلاش به        کثروتی مطلوب אست    

 :دאرد
 ٢٧﴾ سَبِیلِ אللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذאَبٍ ألَِیمیفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَهاَ فِنِزُونَ אلذَّهَبَ وَ אلْکאلَّذیِنَ یَ﴿
نند، אیـشان رא אز     ک ینند و آن رא در رאه خدא هزینه نم        ک ینجینه م ه زر و سیم رא گ     ک یسانک

 .خبر دهِک  دردنایعذאب
 شایـسته   و ٢٩دאنـد   ارאن مـی  ک بـد  ردۀکم چنین ثروتی رא سر    אما و   ٢٨אست ها جان  و فتنۀ  ها شهوت سیم و زر مایۀ   

 :فخر فروشند دאند که ثروتمندאن به سیم و زر خویش نمی
لدُّنْیاَ وَ فخَْرِهاَ وَ لاَ تَعجَْبُوא بِزِینَتِهاَ وَ نَعِیمِهاَ وَ لاَ تجَْزَعُوא مِـنْ ضَـرَّאئِهاَ وَ                  عِزِّ א  یفَلاَ تَناَفَسُوא فِ  

 ٣٠. אنْقِطاَعٍیبُؤسِْهاَ فإَِنَّ عِزَّهاَ وَ فخَْرَهاَ إلَِ
 آن یهـا  نید و به زیورها و خوאستهکدیگر رقابت مکت و אفتخار אین جهان با ی  پس در عز  

مدهید، زیرא عزت و אفتخـارش       سر   ی و אز سختیها و رنجهایش فغان و زאر        بر خود مبالید  
 .پذیر אست پایان

                                                 
 .نظری بر אقتصاد אسلامی مطهری در كتاب بردאشتی אز نظر אستاد شهید مرتضی .٢٣
 .ی فرאوאن אز نعمتهای אلهی אستدאرאی:  )بر אساس نسخۀ فیض אلاسلام (٣٨١ حكمت ،نهج אلبلاغه .٢٤
 .١٨٦٠٩ ح ،٣٠٢ ص ،٩  ج،אلسنن אلكبری به نقل אز ،٩٣٤ ـ ٩٤٠ ص ،٢ ج ، אقتصادی در قرآن و حدیثوسعۀت .٢٥
 .٦٨حكمت   ،نهج אلبلاغه .٢٦
 .٣٤ /توبه .٢٧
 .אلْمَالُ مَادَّةُ אلشَّهَوَאتِ :٥٨حكمت  ،نهج אلبلاغه .٢٨
 .אلْمَالُ یعَْسُوبُ אلفُْجَّار :٣١٦ حكمت ،نهج אلبلاغه .٢٩
 .٩٩خطبۀ  ،  نهج אلبلاغهۀجمتر  آیتی،.٣٠
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ند، دو سـوم دیـنش   کرنش  ک به خاطر ثروتش     توאنگره در برאبر    کسی  ک ،)علیه אلسلام (در نگاه عزتمند علی     
 :و ثروتمند ناسپاس باید مرאقب هشدאر خدאوند باشد ٣١رא אز دست دאده אست

   ٣٢.نِعَمَهُ وَ أنَْتَ تَعْصِیهِ فاَحْذرَهُْ کَسُبحْاَنَهُ یُتاَبِعُ عَلَیْ کَإِذאَ رَأیَْتَ ربََّیاَ אبْنَ آدمََ 

 ـ   یپ در ی سبحان، نعمتش رא پ    یه خدא ک ی אگر دید  ! پسر آدم  یא دאرد و   ی م ـ ی به تو אرزאن
 . یفر אو بترسک، אز ینک یش مא یتو نافرمان

شند و بـا אیـن      ک  زیرא دאرאیی خویش رא در بند می       ،אند  شرفت جامعه ه زرאندوزאن مانع پی   کدر پایان باید دאنست     
 ٣٣».چه به ظاهر حیات دאرندאند אگر אندوزאن مرده ثروت« :زنند ت خود رא فریاد میکوش هلار
 
 
 
 

 אقتصادیپیشرفت 
 معنا نـدאرد، אسـلام تـلاش بـرאی بهبـود            تشیعآفرین אست و אیستایی در فرهنگ        تکدین در دیدگاه شیعی، حر    

 ـ  می شمار مجاهدאن     در ،وشدک ه برאی بهسازی خانوאده می    کرא  سی  کضع زندگی رא نوعی عبادت و       و سـیرۀ  . ددאن
 . گزینی و تنبلی אست ر عزلتکگوאه خوبی برאی رد تف) علیهم אلسلام( معصومین عملی پیامبر و אئمۀ
خـدمتگزאری زمـین و     ۀ  دربـار  مـولا    ،אنـد    تمام آفریدگان برאی منفعت آدمیان آفریده شـده        ،در نگرش دینی  

 :فرماید  به אنسانها میآسمان
 ٣٤.مْ فَقاَمَتاَک حُدُودِ مَصاَلحِِیمْ فأََطاَعَتاَ وَ أُقِیمَتاَ عَلَکأمُِرَتاَ بِمَناَفِعِ

 خدאوند  ،אند  ردهکه به شما سود رسانند و آن دو هم אطاعت           کخدאوند آن دو رא فرمان دאده       
 . אند ای دאشته و آن دو نیز بر پای אیستادهزمین و آسمان رא برאی مصالح شما بر پ

وشـش  که بشر   کافی אست و هر אندאزه      ک آدمیان   برאی همۀ  ،طبیعته  کده אست   شאثبات  אکنون אین نظریه    و  
برאی نمونه بشر برאی تأمین سوخت אز چوب بـه زغـال سـنگ و אز                . نماید  های پنهان هستی رخ می      لایه  نماید،

تردید אین سـیر همچنـان         و بی  ه אست  پناه آورد  ٣٥אی و خورشیدی     אنرژی هسته  زغال سنگ به نفت و אز نفت به       
بایـد بـه کـشف      ه  ک بل ،ردکوم  کمحאنسان  توאن طبیعت رא به عنوאن عامل فقر          بنابرאین نمی   אدאمه خوאهد دאشت،  

 .بردאری אز آنها پردאخت و بهرهارهای جدید کرאه
نهج אلبلاغه  توאنیم مسیر پیشرفت אقتصادی در        بهتر می   یم،ردک رא مشاهده     طبیعت ه אستعدאد سرشار  کنون  کא    

 .یمیرא تبیین نما
 :رאه پیشرفت مرهون دو عامل אست

 ؛ومت و وظایف عمومیک حـ١
 . مردم و وظایف فردیـ٢

                                                 
 .٢٢٨ حكمت ،نهج אلبلاغه .٣١
 .٢٥حكمت ،  ترجمۀ نهج אلبلاغهآیتی، .٣٢
 . خُزَّאنُ אلْأمَْوَאلِ وَ هُمْ أَحْیَاءكَهَلَ :١٤٧حكمت  همان، .٣٣
 .١٤٣، خطبۀ نهج אلبلاغه .٣٤
  .אستاد علی صفائی حائری تألیف فقربردאشتی אز كتاب  .٣٥
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 ومت و وظایف عمومیکح
بـر  رت  نظا   ،אجرאی قانون   و   زیرא وظایف عمومی مانند وضع       ،ست א معنا  بی ،ومتکخن אز אقتصاد علوی بدون ح     س

 ـ   ک و   אستومتی توאنا و مقتدر     کبنایی نیازمند ح  ی زیر هاگذאری و سرمایه حسن אجرאی آن     אز אیـن   ک  استی در هر ی
 .אستناپذیر   جبرאن،وظایف

 
 

  قانون)אلف
دولت علوی با دریافت وجـوهی      . ها باید قانونی مدوّن و فرאگیر تنظیم نماید        ومت در بخش درآمدها و هزینه     کح

ی مالیـاتی در  ها سیاسـت אیـن رو  אز ٣٦.برد رد و אهدאف אقتصادی رא پیش می   ک  عمومی رא تأمین می    مخارج  خاص،
אی אز منابع مـالی       م در برخی سخنان خویش به پاره      אما دאرد و    אی   ویژه  جایگاه )علیه אلسلام (م علی   אماگفتارهای  

جزیه بعـضی אز منـابع           و اتکز  ه خمس،   کدهد     نشان می  به دست آمده   و جستجو در متون      ٣٧.کرده אست אشاره  
 رفتـار بـا     ۀات و شـیو   ک ـگردآوری ز رאی نمونه در    ب. شد   دریافت می   אز مردم   قانونمند به شکلی ه  کم بود   אمامالی  

 ـه همچنان به عنوאن قوאنین متر     کد  های علوی وجود دאر      ظرאفتهایی در بخشنامه   ،مالیاتیمؤدیان   ک ی بـر تـار    قّ
 :نویسد אشتر میک  ماندگار خویش به مالسفارشم در אما. درخشد میرאث حدیثی شیعه می

صَلاَحِهِ وَ صَلاَحِهِمْ صَـلاَحاً لِمَـنْ سِـوَאهُمْ وَ لَـا            فِی  وَ تَفَقَّدْ أمَْرَ אلخَْرאَجِ بِماَ یُصْلحُِ أَهْلَهُ فإَِنَّ         
فِـی  ک  نْ نَظَرُ ک وَ أَهْلِهِ وَ لْیَ     אلخَْرאَجِ یلَّهُمْ عِیاَلٌ عَلَ  کصَلاَحَ لِمَنْ سِوَאهُمْ إلَِّا بِهِمْ لأَِنَّ אلنَّاسَ        

إلَِّا باِلْعِمَـارةَِ وَ مَـنْ       כلاَ یُدرَْ  كאسْتجِْلاَبِ אلخَْرאَجِ لأَِنَّ ذلَِ   فِی   כعِماَرةَِ אلأْرَضِْ أبَْلَغَ مِنْ نَظَرِ    
 .مْ أمَْرهُُ إلَِّا قَلِیلاًאلْعِباَدَ وَ لَمْ یَسْتَقِ كطَلَبَ אلخَْرאَجَ بِغَیْرِ عِماَرةٍَ أَخْرَبَ אلْبِلاَدَ وَ أَهْلَ

ه صلاح خـرאج و     کآن אست؛ چرא    دهندگان در    ه صلاح خرאج  کچنان بنگر     ار خرאج، کو در   
دهنـدگان   ار خرאج کن نگیرد تا    اما دیگرאن س  ارکدهندگان به صلاح دیگرאن אست و        خرאج
د نگـاه تـو   بای ـ. אند دهندگان خوאر خرאج و خرאج همه هزینه  ه مردمان، ک چرא   ،ن نپذیرد اماس

ه خرאج بدون آبادאنی به دست نیایـد و         ک چرא   ،به آبادאنی زمین بیشتر אز گرفتن خرאج باشد       
ها رא ویرאن سازد و بنـدگان رא   شهر،ندکبدون آبادאنی زمین جستجو    ه خرאج رא    کس  کآن  
 ٣٨.ی אستوאر نگرددکارش جز אندکند و کک هلا

ه ک ـخرאج شـده אسـت       אز پژوهـشگرאن אقتـصادی אسـت       یک توسط ی  ،ه در אین نامه وجود دאرد     کات زیبایی   کن
 : آن چنین אستیدۀکچ
  ؛ تأمین مخارج رفاه عمومی אست وسیلۀترین  خرאج مهمـ١
 ؛گذאرאن אست ن یافتن خرאج و خرאجاما رאه س،اتیارאن مالیکאندر  دستدאریِ  אمنیت قضایی و مردمـ٢
 گرفتن نباید مانع رشد تولید گردد؛ـ خرאج ٣

                                                 
 .»های אقتصادیدولت و سیاست«، مقالۀ ٣٦٠ ص ،٧ج   ،)علیه אلسلام (م علینامۀ אمادאنش : ک.ر .٣٦
 .٢٧٠حكمت ،  نهج אلبلاغه: ک.ر .٣٧
 .٥٣ نامۀ  ،نهج אلبلاغه .٣٨



 زدهمدوא جلسۀ  آشنایی با نهج אلبلاغه  

 ٩

 ؛گذאری تعیین شود های سرمایه هو אنگیزگذאر  سرمایهمتناسب با توאنایی باید ج  میزאن خرאـ٤
 گردد؛ می دولت نیز باز یدאت آن به ه عاکאی در دست مردم אست  های مالیاتی سرمایهتخفیفـ ٥
 ٣٩.אستت عمومی ک تخفیف مالیاتی موجب جلب אعتماد و مشارـ٦

 مـوאرد  درر אسـت و تنهـا     توجـه بـه مـصالح عمـومی متغی ـ         ولت بـا  ه منافع مالی د   کאلبته باید אذعان دאشت     
 سالانه دو دینار و بر سایر       ]אز نژאد אصیل  [تاق   به عنوאن نمونه مولا برאی هر אسب عِ        ،شود گفته منحصر نمی    پیش
  ٤٠.وضع نمودمالیات  دینارک ها سالانه یאسب

 .بـود אلمـال     بیت مساویِ  آن توزیعِ  ارک آش  نمونۀ کهگیر و متعصب بود       م در אجرאی قوאنین نیز بسیار سخت      אما
هـا رא     رد، حتی عطـر   ک علی همه چیز رא میان ما قسمت می       « :אند  م نوشته אما دورאن حکومت در توصیف   مورخان  

 ٤١».ردک میان زنان ما قسمت می
م אمـا محـور     برخورد عدאلت  ،بر אین همه  . אند  ردهکאلمال رא گزאرش      تاریخی چگونگی تقسیم بیت    متون متعدد 

 ٤٢.یمیباید بیفزאنیز ان خویش رא کدیبا نز
 
 
  نظارت)ب

علیـه  (م علی   אما.  و تنظیم قوאنین جدید خوאهد شد      هااستیکسبب شناخت      نظارت مستمر بر حسن אجرאی قانون،     
وندאن پاسـدאری و بـا      אز حقـوق شـهر      ی تشویقی و تنبیهـی،    هاو אجرאی سیاست     زאر با  بر با نظارت مستمرّ  ) אلسلام
 ، نیـست  هـا ومت توقع حضور در بازאر و پرسش אز قیمت        کچه אمروزه אز رئیس ح    אگر. ردک میخورد   بر هاخوאهی زیاده
بـه طـور    خوאهان به خوبی آگـاه باشـد و بـا آنـان               אفزون بندهای   و   زد و   هااهش قیمت ک باید אز אفزאیش و      אوولی  

 :نماید نین گزאرش میم אز بازאر رא چאمابازرسی ) علیه אلسلام(م باقر אما. برخورد نماید אی شایسته
رفت و    ومه بیرون می  کאلح گاهان אز دאر   وفه میان شما بود، هر روز صبح      کمؤمنان در    אمیر
دو سویه بر دوش دאشـت کـه آن رא          אی    گشت و تازیانه    وفه، می کهای    در بازאر ی  کی ی کی

אز    !انـان אی بازرگ ": دز  אیـستاد و فریـاد مـی         بازאرها می   در برאبر אهالی   אو. نامیدند  سَبیبه می 
 آنچـه رא در دسـت    شـنیدند،  صدאی אو رא می     ه بازאریان کگاه  آن" !نیدک پروא   جلخدאوند عزّو 

 ٤٣.شنیدند دאدند و با گوش می ردند و به وی دل میک دאشتند، رها می
فرمـود و   ند و دروغ بـه آنـان مـی      چگونگی برخورد با مشتریان و پرهیز אز سوگ       دربارۀ  م سپس سفارشاتی    אما
ه ک ـאی אسـت      م شـیوه  אمـا تردید رفتار هر روز      بی. گشت  مه باز می  وکار مردم به دאر אلح    کאی رسیدگی به    گاه بر آن

ه بـه غفلـت   ک ـبـازאری   خوאهد با אین رفتار خود به سرאن حکومتها بگوید که م میאما گویا ،نباید אز آن غافل بود   
 .های تشویقی و تنبیهی تنظیم شود אست، باید با شیوهک نزدی

 .در خور تأمل אستنیز  ٤٥... ار وک و אحت٤٤فروشی مک پرهیز אز  فروشی، אرزאندربارۀ م אماگفتارهای 
                                                 

 .»دولت و سیاستهای אقتصادی«  مقالۀ ،٧ج  ، )علیه אلسلام(אمام علی دאنشنامۀ  .٣٩
  .١ ح ،٥٣٠ ص ،٣  ج،אلكافی به نقل אز »אلمال بیت«  مقالۀ ،٤٠١ ص  همان، .٤٠
  .٣٧٤ ص ،٢ ج ،אنساب אلاشرאف .٤١
 .٤٢٦ ـ ٤٤٣ ص  ،)علیه אلسلام ( אمام علینامۀ سیاست: ک.ر .٤٢
 .١٩١ ح ،٣٥٧ ص ،)علیه אلسلام(نامۀ אمام علی  سیاست .٤٣
  .همان .٤٤
 .٥٣ ، نامۀنهج אلبلاغه .٤٥



 زدهمدوא جلسۀ  آشنایی با نهج אلبلاغه  

 ١٠

 بنایی ی زیرهاگذאری سرمایه) ج
 אز  ،عمرאن و آبادی شهرها و توجه به وضعیت رفاه عمـومی مـردم              ها، خدمات عمومی،    آموزش و پرورش، جاده   

در אیـن مـوאرد     . אستمتر  کدر آن   گذאری     سرمایه برאی بخش خصوصی    ه אنگیزۀ کبنایی אست   אمور زیر ترین    مهم
 در نگرش علوی آبادאنی زمـین نـه         .ت گمارد ن وضع مردم هم   امادهای عمومی به س   ومت باید אز محل درآم    کح

אز هبوط بر زمین آبادאنی آن با نسل خـویش  ) علیه אلسلام(هدف حضرت آدم ه ک بل،ست א هاتنها אز وظایف אنسان   
 آبـادאنی شـهری رא بـه عنـوאن وظیفـۀ            אشتر،ک  ومت مال ک در تعیین خط مشی ح     حضرتآن    با אین همه   ٤٦.بود

ساختن بازאر و وאگـذאری آن بـه مـردم            م،אمابنایی  ت زیر אماאی دیگر אز אقد      نمونه ٤٧.دکن  אصلی به وی گوشزد می    
 .الا و سرمایه אستک ار عملی برאی پرهیز אز אنحصار بازאرِکه رאهک ٤٨אست

 
 
 عدאلتی بی مبارزه با تبعیض و )د
 مـوאزאت    به وظایف دولت אسلامی אست و    ترین    مهم אز   ،ارک جویندگان   انات مساوی برאی همۀ   کאهم آوردن אم  فر

م در אمـا .  رشـد حقیقـی در جامعـه پدیـد آیـد     نـد تـا زمینـۀ   کمبـارزه   نیز  خوאری و אنحصارطلبی      آن باید با رאنت   
 :نویسد میک خویش به مالنامۀ  سفارش

 .ثاَرَ بِماَ אلنَّاسُ فِیهِ أسُْوةَوَ אلاِسْتِئْ כَإیَِّا
 .سان אستک مردم در آن یه بهرۀکیزی رא به خود مخصوص دאری ه چکبپرهیز אز آن

 عـزم  بیـانگر   ٤٩،אلمـال  ی عثمان به بیـت هابخشی  گردאندن خاصّه مبنی بر باز،ومتکم در אبتدאی ح  אماسوگند  
 با تبعـیض،    ، عملی تאماאنجام برخی אقد  ها و     بخشنامه صدور با   مאما. אستعدאلتی    در مبارزه با بی    ،אیشانحقیقی  

 بـازאر و آزאدی ورود و خـروج          تبیـین حـق مـردم در       ، آن کوچک  نمونۀ برخاست، که مبارزه  به  ار  کنحصار و אحت  א
 :، که در אین زمینه فرمودالا بودکنندگان ک عرضه

 ـکه در گرفتن مکس  ک پس هر     بازאر مسلمانان مانند مسجد אیشان אست؛      ر دیگـرאن  انی ب
 ٥٠.جا حق تقدم دאردبقت گیرد، אو تا هنگام شب، به آنس

 
 
  تأمین אجتماعی)ه

. ومـت אسـت  ک حوظیفـۀ   אنـد،  ر نبودهه در ناتوאنی خویش مقصکاتوאنانی אمنیت אجتماعی و رسیدگی به وضعیت ن 
وظیفۀ حکومت، تـأمین     تنها) علیه אلسلام ( علی   אز دیدگاه . אند  سرپرستان אز אین گروه      و بی  سالخوردگان، بیمارאن 

بدین علت אست   شاید  . אستنیز بر عهدۀ حکومت     ه درمان دل و جان آنان       ک بل نیست تندرستی אین گروه     אسباب
 : אیشان אختصاص دهددرد دلهایאی رא به شنیدن  ند تا فرصت ویژهک אشتر سفارش میک م به مالאما که

 یتَوَאضَـعُ فِیـهِ لِلَّـهِ אلَّـذِ     فَتَ ... كغُ لَهُمْ فِیهِ شخَْصَ   قِسْماً تُفَرِّ  كَ אلحْاَجاَتِ مِنْ  یذَوِوَ אجْعَلْ لِ  
 .كخَلَقَ

                                                 
 .أرْضهَُ بِنَسْلهِفأهْبَطهَ بعَْدَ אلتَوْبَةِ لِیعَْمُرَ  :٩١، خطبۀ نهج אلبلاغه .٤٦
 .٥٣نامۀ   همان، .٤٧
 .٣٣٠ص ، ٧، ج )علیه אلسلام (אمام علیدאنشنامۀ : ک.ر .٤٨
 .١٥، خطبۀ نهج אلبلاغه. ٤٩
 .٢ ح ،٩ ص ،٤ج  ،كافی به نقل אز »غنا فقر و«، مقالۀ٢٢١ ص ،٧ ج ،)علیه אلسلام (אمام علیدאنشنامۀ  .٥٠



 زدهمدوא جلسۀ  آشنایی با نهج אلبلاغه  

 ١١

 بـه آنـان     یارک ـه در آن فارغ אز هر       کن  ک معین   یه به تو نیاز دאرند، زمان     ک یسانک یبرא
 ٥١.ی نماییست، در برאبرشان فروتن אه آفریدگار توک ی خدאیی برא ....یپردאز

شود، رسـیدگی      شروع می  »یאلطَّبَقَةِ אلسُّفْلَ فِی  ثُمَّ אللَّهَ אللَّهَ    «ه با عبارت    ک ،م در فرאزی אز אین عهد ماندگار      אما
אز . ه در هنگام ملاقات با خدאی روسفیدی باقی مانـد و بـس            کند  ک به قشر فرودین جامعه رא چنان سفارش می       

م نیازهـای   אما אماّ. سته نی یدسند به هیچ روی پ    رویی  ت و ترش   با منّ  ، همرאه  بخشش )علیه אلسلام (دیدگاه علی   
 :نویسد ی آنان رא نیز در نظر دאرد و در همان نامه میماد

  آرند،  אی ندאرند و دست سؤאل پیش نمی        ه چاره کسالانی رא   هنکدאر باش و      یتیمان رא عهده  
 ٥٢.ار بر وאلیان دشوאر אست و گزאردن حق همه جا دشوאر אست و گرאنکو אین 

 و  نـد ک وشـزد مـی   گبـه وی    مندאن رא   ترسیدگی به حـال عیالمنـدאن و مـس        ،  هکאی به فرماندאر م     م در نامه  אما
אی رא     برتـری دאرنـد و توجـه ویـژه         ،אنـد    صـدمه دیـده    هاه در رאه אرزش ـ   ک در אین میان آنانی      کند که   تأکیدی می 

 :دطلبن می
نند، به شهادت رسید، ماننـد  ک ه با دشمنان تو مبارزه میکسانی کی אز سربازאنت و    کאگر ی 
 ه אثر فقدאن אو در چهـرۀ      کאی     گونه  به ،نکجای אو رא پر       אعتماد،  دلسوز و مورد   وصیک  ی

  ٥٣.آنان مشاهده نشود
 
 
 
 

 وظایف فردیمردم و 
 بهترین موאهب خویش رא در אختیار مردم        ،ومتکאند و אگر طبیعت و ح        پیشرفت אقتصادی  ترین پایۀ    אساسی ،مردم
אگر مـردم  دیگر،   אز سویی    .هیچ پیشرفتی حاصل نخوאهد شد      باشند، آنان با אلگوی مصرف علوی آشنا ن       אماّ،  نهند

تـوאن     نمـی  אگر چه در אین مجال אندک     . تدאش خوאهند   ی بهتر تردید، فردאی  د، بی بر پیشرفت خویش پای فشارن    
لی אی אز آنها خا      ذکر پاره  אماّ،  برشمرد ،رده אست کبرאی مردم ترسیم    ) علیه אلسلام (م علی   אماه  کرא  تمام وظایفی   
 .אز فایده نیست

 
 

  אلگوی درآمد)אلف
 تلاش ار وک ـ١

تب علوی باید حلال   کار در م  کאلبته  . وهشک سزאوאر ن  یعنصر  و سست  یلو تنب אست    אرزش ،ارکدر بینش علوی    
ندهی اماه بایـد بـه س ـ     ک ـ بل ،ی خویش رא אز دست دهـد      ها فرصت باید و مؤمن ن   یفیت و سرعت אنجام پذیرد    کو با   

                                                 
  .٥٣ نامۀ  ،ترجمۀ نهج אلبلاغه ،یتىآ .٥١
 عَلَى אلْوُلـَاةِ ثقَِیـلٌ وَ אلْحـَقُّ         كَلِلْمَسْأَلَةِ نفَْسهَُ وَ ذَلِ    אلسِّنِّ مِمَّنْ لَا حِیلَةَ لهَُ وَ لَا یَنْصِبُ          ی אلرِّقَّةِ فِ  یهَّدْ أَهْلَ אلْیُتْمِ وَ ذَوِ    وَ تعََ : انهم .٥٢

  .كُلُّهُ ثقَِیل
 .٩٥ ص ،تحف אلعقول به نقل אز »مالאل بیت«، مقالۀ٤٢٥، ص ٧ ج ،)علیه אلسلام(אمام علی دאنشنامۀ  .٥٣
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تب مولا جستجوی زنـدگی حـلال،       ک در م  . روی آورد  ٥٤ی حلال هاتن برאی آخرت یا خوشی    زندگی یا گام بردאش   
و אیـن    ٥٦ن نیـست  ک ـسب حلال بدون زیر پا نهادن هوאی نفس مم        کزیرא   ٥٥،دאرد  ار آخرت باز نمی   ک אز    رא آدمی

رصـت رא   فאمّـا  ،یفیت אنجام دهنـد کار رא با بهترین   که  کخوאهد    م در سفارشی אز مردم می     אما. همان آخرت אست  
دن مر بایـد بـا غنیمـت ش ـ       نیز אرزشمند אست و    فرصت   אماّ ، אست یفیت مهم ک چند  نیز אز دست ندهند چرא که هر      

 :ردکارها رא عرضه ک، بهترین هافرصت
 ٥٧.مَنْ أبَْطأََ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ یُسْرِعْ بِهِ نَسَبُه

 .شرف نسب אو رא به پیش نرאند  ند،کارها درنگ که در کهر
رگ ه و مدینه باور دאشتند و فرزنـد אبوطالـب ـ بـز    ک مه شرאفت نسب وی رא همۀک ،)ه אلسلاملیع(م علی אما

 :دکن اری خویش رא چنین بازگو میکروز ک  ی خاطرۀوא .ی ندאشتردن אبایکار ک אز   ـ بود، هکم
اری بیـابم،   ک ـ مدینه    پس بیرون گشتم تا در حومۀ      ، مدینه سخت گرسنه شدم    ربار د ک  ی

 نـزد אو     نـد،  ک خوאهد آن رא خـیس      ه می کدم  گمان کر . آورد  گرد می ک  ه خا کزنی رא دیدم    
گاه شانزده دلـو    ، آن ستانمخرما ب ک  ی  ه برאی هر دلو بزرگ آب،     کرفتم و با وی قرאر نهادم       

אو رא אز آن   گاه نزد پیـامبر آمـده،  آن. پس شانزده خرما برאیم شمرد .  ...شیدمکبزرگ آب بر  
 ٥٨.ما با من خوردن خرآردم، אو אز کحال آگاه 

 
  دאنش و تجربهـ٢

 پیشرفت אقتصادی אست و تـلاش بـدون آگـاهی           אنکار دیگرאن رאه غیر قابل      آگاهی و دאنش و אستفاده אز تجربۀ      
 :فرماید می) علیه אلسلام(אمیرمؤمنان . אستثمر  بی

هُ بُعْدهُُ عَنِ אلطَّریِقِ אلْوَאضحِِ إلَِّا بُعْـدאً         غَیْرِ طَرِیقٍ فَلاَ یَزِیدُ    یالسَّائِرِ عَلَ کفإَِنَّ אلْعاَمِلَ بِغَیْرِ عِلْمٍ     
 ٥٩.مِنْ حاَجَتِهِ
ه بیـرون אز رאه گـام       ک ـسی אسـت    کاری دست زند، چونان     کس بدون علم به     کپس هر   

 .تر رود، بیشتر אز مقصود دور گردد یشپه هرچه کزند،  می
 بـه   ،در پاسدאشت אیمان نیز مؤثر אست       یابی به رشد אقتصادی אست،     ه رאه دست  ک آن  אفزون بر  ،دאنشآگاهی و   

 بنـابرאین   ٦٠،گیرد   در مرز گناه و ربا قرאر می       ، چنانچه بدون آگاهی باشد    ،ی אقتصادی هاه برخی אز تلاش   کאی    گونه
م אمـا  .אفزאید  ار می کیفیت  کوزی نیز بر سرعت و      אند   تجربه   آموختن، در کنار و    وאجب אست  آموختن برאی مسلمان  

 :ی خوبی برخوردאر אستزه אز روکشوند ک هوشی خود با شخصی شریبا تیزه کخوאهد  אز مردم می
 . وَ أَجْدرَُ بإِِقْباَلِ אلحَْظِّ عَلَیْهِی قَدْ أَقْبَلَ عَلَیْهِ אلرِّزقُْ فإَنَِّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَیوא אلَّذِکشاَرِ

                                                 
 .٣٩حكمت   ،نهج אلبلاغه :ک.ر .٥٤
 .١٧٢ ح ،٣٦٤ص ، )علیه אلسلام( אمام علی نامۀ سیاست .٥٥
 .١٢٢حكمت   ،نهج אلبلاغه :ک.ر .٥٦
 . ٢٣ حكمت ،نهج אلبلاغه .٥٧
 .١١٣٥ ح ،٢٨٦ ص ،١ ج ،حنبل مسند אبن .٥٨
 .١٥٤، خطبۀ نهج אلبلاغه .٥٩
 . אلرِّبَاییْرِ فقِهٍْ فقََدِ אرتَْطَمَ فِمنَِ אتَّجَرَ بغَِ :٤٤٧همان، حکمت  .٦٠
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 یرو رא سزאوאرتر אسـت و       یه אو توאنگر  کشوید  ک   بدو آورده شری   ی رو یه روز ک یسکبا  
  ٦١ .تر  شایستهیآوردن بخت بر و

 
  نفی حرص و طمعـ٣
 پیـشرفت   به عنـوאن رאههـای     تخصص    و نامی و אعتبار אجتماعی    ریزی، نیک   تدبیر و برنامه  چند عوאملی مانند      هر

در بنـابرאین،    . مورد توجـه אسـت     نیز نوین    علم אقتصاد  بسیاری אز אین موאرد در     אماّ ،تسفارش شده אس   אقتصادی
فت אقتـصادی بـه     ه در אقتصاد אمروزی به هیچ روی عامل پیشر        کپردאزیم     عاملی می  بیانبه  אکنون   غهنهج אلبلا 

ه ک ـ در حالی    ،حرص ورزید  ، نباید  برאی אزدیاد درآمد    و ورزی در אقتصاد علوی ممنوع אست      حرص. رود  شمار نمی 
אنسان آزمند رא אنبـارگردאن     ) میه אلسلا عل(م علی   אما. حرص و طمع عامل گردآوری ثروت אست        در אقتصاد نوین،  

 :فرماید ند و میک دیگرאن معرفی می
 .כَفأَنَْتَ فِیهِ خاَزِنٌ لِغَیْرِ كسَبْتَ فَوقَْ قُوتِکیاَ אبْنَ آدمََ ماَ 

 ٦٢.ی در آن گنجور جز خود بود،یسب نمودکאت  روزאنهک  آنچه بیش אز خورא!پسر آدم
فایـت رא   ک  تـلاش بـرאی زنـدگی در حـد         ، אسلام .م אست دقت در متون אسلامی بیانگر אلگوی درآمدی אسلا       

ات، ک ـ نظیـر ز ،نترلـی کی هاند و با تبیین روش ـک  نفی می،نجامداه به زرאندوزی بیکرא אی  ه هر شیو  אماّ ،ستاید  می
در . رسـاند   אقل می د فقر و غنا رא به ح       فاصلۀ بدین ترتیب  و    کرده نترلکسلمانان رא   ثروت م  ...  صدقات و  ،خمس

 ٦٤.سـت  א و بیشترین لغزش خرد بر אثر درخشش طمعها        ٦٣ آزمند در بند ذلت و خوאری אست       ،مؤمنان یربیانات אم 
علیـه  ( علـی     دش تباه گردد،  رَ خِ  که رود و هرگز حاضر نیست       بار ذلت و خوאری نمی     ین مؤمن خردمند، زیر   بنابرא
 :گردאند رאب نمیه אنسان رא هرگز سیکدאند   رفتن به سوی سرאبی میرאورزی   طمعمدِاپی) אلسلام

 .وَ ربَُّماَ شَرقَِ شاَرِبُ אلْماَءِ قَبْلَ ریِِّهِفِی إِنَّ אلطَّمَعَ مُورِدٌ غَیْرُ مُصْدرٍِ وَ ضاَمِنٌ غَیْرُ وَ
چـه  . نـد ک یند و وفا نم   ک یضمانت م . ناشده بیرون آرد    سیرאب طمع تو رא بر لب آب برد و       

 ٦٥.ش شودشدن، آب گلوگیر ه پیش אز سیرאبک یא بسا آشامنده
 
  دعا ـ٤

 :ات فرאوאنی אستکرآنی سبب نزول برباوری در فرهنگ ق تقوی و خدא
 ٦٦﴾اتٍ مِّنَ אلسَّماءِ وَ אلأْرَضِْک آمَنُوא وَ אتَّقَوאْ لَفَتحَْناَ عَلَیْهِمْ بَرَیوَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ אلْقُرَ﴿

 آسـمان و زمـین       אز یتاکو אگر مردم شهرها אیمان آورده و به تقوא گرאییده بودند، قطعاً بر            
 .گشودیم یبرאیشان م

אیـن   אقتصاد אمـروز  چند هر. تب علوی אستک رאه پیشرفت אقتصادی در م  ، رحمت رحمانی  زدعا و درخوאست א   
ه אز  ک ـ هر نعمتی  ، صادقانه אز خدא بخوאهند    ،ه אگر مردم  ک فرماید  میمؤمنان با صرאحت     אمیر אماّ ،پذیرد مینرאه رא   

                                                 
 .٢٣٠حكمت  ، ترجمۀ نهج אلبلاغهشهیدی، .٦١
 .١٩٢همان، حكمت  .٦٢
 .٢٢٦همان، حكمت  .٦٣
 .٢١٩ حكمت ،همان .٦٤
 .٢٧٥ حكمت همان، .٦٥
 .٩٦/  אعرאف.٦٦
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به درگاه  دست نیاز    گرفت،  می سبقت همگان   برار و تلاش    که در   کم  אما ٦٧.گردد   باز می   به آنان  ،אیشان گریخته 
 :دایفرم می و وند باز کردهخدא

  ٦٨.ك رزِْقِی فأَسَْتَرزْقَِ طاَلِبِ،قْتَارِباِلإِْ  یَلْیَسَارِ وَ لاَ تَبْذُلْ جاَهِ باِیאللَّهُمَّ صُنْ وَجْهِ
ناچـار شـوم אز      تا   ،رما و با تنگدستی אحترאمم رא مبر      رویی آبرویم رא حفظ ف       با گشاده  !یاخدא
 . نمک روزی توאند، طلب روزی ه خود جویندۀکسانی ک

אز جملـه دعاهـای      ٦٩".ه به سوی غیر تو دست نیاز آوریم       کنیاز گردאن אز אین      ما رא بی   !بار خدאیا "אین جمله که    
 .  برאی پیشرفت אقتصادی אست)علیه אلسلام(علی 

 
 
 

  אلگوی مصرف)ب
 جویی   صرفهـ١

پُربهـره و   ،  )علیـه אلـسلام   (ؤمن در نگـاه      م .پرهیز אز אسرאف אست   جویی و      صرفه ،نخستین אلگوی مصرف علوی   
 :ندک در حدّ ضرورت مصرف میتنها خود  אماّ ،ی و بخشش وی به دیگرאن سرאزیر אستکنی ٧٠.هزینه אست مک

 ٧١.كَنَ אلْماَلِ بِقَدرِْ ضَرُورَتِمِ ك غَدאً وَ أمَْسِאلْیَومِْفِی رْ کفَدَعِ אلإْسِْرَאفَ مُقْتَصِدאً وَ אذْ
 אز مال به قـدر       و ر فردאیت باش  ک אمروز به ف    و نک پیشه   یرو  بپرهیز و میانه   یرو אز زیاده 

 .نیازت نگه دאر
 نفـی    بـه بهانـۀ    و چه بسا کـه אنـسان       ظریف אست     بر אساس منطق علوی بسیار     گام نهادن در אین رאه    אلبته  
نْ مُقَـدِّرאً وَ لَـا      ک ـ« :بیاموزدردن رא   ک رאه درست مصرف     بنابرאین אنسان باید   ،دوشک  گاه بخل نزدی   به پرت  ،אسرאف

  ٧٢».نْ مُقَتِّرאًکتَ
 אحـساس رضـایت אز      ، به میزאن درآمد   ، با توجه  ردنکرد و هزینه    آسودگی پیوسته رא در پی دא     اهش هزینه،   ک
 :ود فرم)علیه אلسلام(علی . آورد  رא به אرمغان میزندگی

 .אلرَّאحَةفاَفِ فَقَدِ אنْتَظَمَ ک بُلْغَةِ אلْیمَنِ אقْتَصَرَ عَلَ
 یآسـان   آسایش خود رא فرאهم آورد و در رאحت و تـن           ،ردکتفا  ک روزאنه א  یه به روز  کو آن   
 ٧٣.ردک یجا

 ـ  معـاد بنابرאین نگاه ٧٤.ستاید می ،אند های زندگی خویش مرאقب هزینهه کسانی رא   ک و   باورאن  معاد ،مאما اور در ب
رאمش خـاطری  آ به ،نشدنی قناعت رא به دست آورد   ه ثروت تمام  کسی  کد و   نقش به سزאیی دאر   ها   اهش هزینه ک

 :دنخور مین غبطه آه تمام ثروتمندאن جهان به کد یاب دست می

                                                 
اتِهِمْ وَ وَلـَهٍ                 وَ لَوْ أنََّ אلنَّاسَ حِینَ تَنْزِلُ بِ       :١٧٨، خطبۀ   نهج אلبلاغه . ٦٧ هِمُ אلنِّقَمُ وَ تَزُولُ عَنْهُمُ אلنِّعَمُ فَزعُِوא إِلَى رَبِّهِمْ بِصِدقٍْ مـِنْ نِیَّـ

 .منِْ قُلُوبِهِمْ لَرَدَّ عَلَیْهِمْ كُلَّ شَارِدٍ وَ أَصْلحََ لَهُمْ كُلَّ فَاسِد
 .٢٢٥، خطبۀ همان .٦٨
 .٩١ خطبۀ، همان .٦٩
 .هونَعُ אلمَیرُثِ كَ،ةونَؤُ אلمَیلُلِقَ: عان وی رא چنین ستودت صعصعة بن صوאمام در عیاد .٧٠
 .٢١نامۀ ،  ترجمۀ نهج אلبلاغهآیتی، ٧١.
 .رو باش و بر خود سخت نگیر میانه :٣٤ حكمت ،نهج אلبلاغه .٧٢
 .٣٧١، حکمت نهج אلبلاغه ترجمۀ شهیدی، .٧٣
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 دیــخرسن ی وـم گردאن به درویشمَنعَخدאیا مُ          با درویش خرسند אست،در אین عالم אگر سودی אست
 
  אنفاقـ٢

 هم אلگـوی    ،اقه אنف کحقیقت آن אست     אماّ .برאنگیز باشد  می سؤאل ک ،اق به عنوאن אلگوی مصرف    شاید معرفی אنف  
  ٧٥﴾مَنْ قُدرَِ عَلَیْهِ رزِْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاَهُ אللَّهُ﴿: زאدرآمدعامل مصرف אست و هم 

مـی  کبناهـای אعتقـادی مح    بـه زیر   ... ، صـدقه و   ه معرفی אلگوهایی نظیر אنفاق، دعا     کرد  ک אذعان    باید אلبته
 ولی فـرض مـا آن       ، فرو خوאهد ریخت   ، אستوאری بنا نگردد    پایۀ  چنانچه بر  ،אز אین روشها  ک  نیازمند אست و هر ی    

אنفاق . ندکه وی در دنیا آسوده زندگی       کدאم سود بهتر אز آن    ک و   אستر  אی سودآو    معامله ، به دنبال  ه אنسان کאست  
אیستد و هـر      می  ت باز   ک جامعه אز حر   مطرح شود، جویی     زیرא אگر تنها אلگوی صرفه     ،فرین אست آ  تلاش و زא تکحر
 ، زیرא در אین منطـق     ،אستک   ولی روش אسلام تلاش بسیار و مصرف אند        ،ندک س به نان همان روز بسنده می      ک

 ،بخـشد  مـی مؤمن علـوی  . رده אستک سود بیشتری برאی خویش ذخیره     ،ندکچه بیشتر خدمت    אنسان متعهد هر  
ه ثروتی بدو عطا    کگزאر אست   س אز دیگرאن ندאرد و אز خدא سپاس       توقع سپا  אماّ ،ندک  تلاش می  ،گذאرد  ت نمی من אماّ
  رسـول خـدא  ، خدאیند و אنسان مؤمنفرستادۀ در نگرش علوی فقیر و نیازمند،. وردآرد تا در رאه אو به گردش در ک

 :نماید رאم میکאنهایت  رא بی
 .  אللَّهی فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَدْ مَنَعَ אللَّهَ وَ مَنْ أَعْطاَهُ فَقَدْ أَعْطَ، رسَُولُ אللَّهِینَکإِنَّ אلْمِسْ

ه بـدو   ک ـمحروم دאشـته و آن        خدא رא  ،ه אو رא محروم دאرد    ک یسکست،   א  خدא ۀگدא فرستاد 
 ٧٦. خدא رא سپاس و حرمت گذאشته،بخشد

 ـ    ان آیۀ دیگر هم نی   با بیا  ،)علیه אلسلام ( علی   ،قرآن ناطق   :فرمـود אی دیگـر بیـان        ه شـیوه   אبتدאی بحث رא ب
 ٧٧».نیدک مال با خدא تجارت  با صدقه و بخششِ،ه تنگدست شدیدکهنگامی «
 
 
 
 

 אقتصاد مطلوب؛ آرمان یا وאقعیت
آیا چنین אقتـصادی در جهـان        אماّ ،طرح شد مدرس  ک  ه در ی  ک مختصری אز אقتصاد علوی بود       ،آنچه فرאهم آمد  

 ؟اغذ אستکهمچون بسیاری אز دروس نظری تنها نقشی بر روی אینکه یا  ارگشا باشدکאند تو  هم میאمروز
رده אسـت و    ک ـ تمدن غرب فرصت אندیشه و گزینش رאه بهتـر رא سـلب               سیطرۀ ،ه אمروز کحقیقت آن אست    

هـای   تر אز رفتار بـر אسـاس آمـوزه     به مرאتب آسان،دست آورده אست ه  رونویسی אز آنچه غرب با آزمون و خطا ب        
  .کنیم אشاره میوאقعیت ک אینجا تنها به ی در ما .علوی אست

 مسلمانان در    به دلیل فتوحات گستردۀ    ،در زمان خلافت خلیفۀ دوم      در صدر אسلام و    ،ومتکمد ح آمیزאن در 
 ثروت سرشـاری بـه      ،אی אفزאیش یافت و در زمان عثمان با فتح آفریقا           سابقه   به صورت بی   ،جنگ با אیرאن و روم    

                                                                                                                                            
 .٤٨ حكمت ،نهج אلبلاغه .٧٤
 ".ید אز آنچه خدא به אو دאده خرج كندكه روزى אو تنگ باشد باهر" :٧ /طلاق .٧٥
 .٣٠٤حكمت  ، ترجمۀ نهج אلبلاغهشهیدی، .٧٦
 .إِذَא أمَْلقَْتُمْ فَتَاجِرُوא אللَّهَ بِالصَّدقََةِ :٢٥٨، حكمت نهج אلبلاغه .٧٧
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دو میلیـون و پانـصد و      ه یعقوبی غنایم جنگ آفریقـا رא بـالغ بـر          کאی     به گونه  ، سرאزیر شد  امعۀ אسلامی جسوی  
و هنگام آغـاز خلافـت       ٧٩ردکتهی    مسلمانان رא  روش تبذیری عثمان خزאنۀ   ٧٨.رده אست کر  کبیست هزאر دینار ذ   

ومت خویش אز   کم در مدت ح   אماو  باقی نمانده بود    در خزאنۀ دولت     درهم و دیناری     هیچ) علیه אلسلام (م علی   אما
 )علیـه אلـسلام   ( نیاورد و אز سویی طبیعت حجـاز بـا دورאن پـیش אز خلافـت علـی                   به دست رאه جنگ درآمدی    
ردن ک ـریـزی دقیـق و پیـاده         وتاه با برنامـه   ک در همان مدت     )علیه אلسلام ( با אین همه علی      .تغییری نیافته بود  

در س  ک ـ هـیچ : אنـد   ه در توصیف آن نوشته    کن دאد   اماومتی رא س  ک ح ،دش אشارهی אز آن    هایبخشبه  ه  کهایی   شیوه
منـد   ن و آب فـرאت بهـره  که אز گندم، مسکدم ـ مگر אین ترین طبقات مر برد ـ حتی אز فرودست  ه به سر نمیوفک
ه در  ک ـ ،م به مسائل پولی چنان بود     אما حتی توجه    .مردم تأمین شده بود   ک  ن و خورא  کیعنی بهدאشت، مس   ٨٠؛بود

 ـ ک یدر حال  ٨١،ه تمام آثار غیر אسلامی אز آن محو شده بود         کهایی ضرب شد      هکفت אیشان س  زمان خلا  ش אز  یه پ
ردند و پس אز شهادت آن حـضرت هـم ضـرب            ک یستد م  من دאد و  ی  روم و   و رאنیج א ی رא یها  هک مردم با س   ،آن
  .وאج אفتاد متوقف شد و אز ری אسلامیها هکس

همین حقیقت کوتـاه بـه خـوبی بیـانگر آن            אماّ طلبد،  ی م یشتریباوش  که  کقت بود   ی אز حق  ین تنها بخش  یא
بـه ثمـرאتِ    تردید   دی کردن آن بکوشیم، بی    های אسلامی باور دאشته باشیم و در رאه کاربر           که אگر به آموزه    אست

 .אند ناپذیر وحی متصلهای علوی به منبع خطا زیرא آموزه ، خوאهیم یافتشیرین آن دست
 
 
 

 چکیدۀ درس
 .ست و حکومت علوی אز אین قاعده مستثنی نیست אهاترین مسائل حکومت אز אساسی ،אقتصاد ـ١
 دאد و خـدא رא ضـامن        ناماس ـمحـور    ، אقتصاد رא باید با نگرشِ دینی و אنسانِ خدא         )علیه אلسلام (در نگاه علی     ـ٢

 .روزی بندگان دאنست
ه عنوאن عـاملی کـه دیـن رא אز          فروشی با ثروت، ب     فخرزرאندوزی و    אماّدر کلمات مولا، ثروت مذموم نیست،        ـ٣

  .ت محکوم شده אستد، به شبرد بین می
 .رباید  که دین و عقل رא میאستی بَلای، ینیازمندی و فقر مادّ) علیه אلسلام(אز دیدگاه علی  ـ٤
شـد و مـولا بـا      پیگیری مـی )علیه אلسلام( مאماאهدאف אقتصادی حکومت علوی با قانونهای مدون אز جانب        ـ٥

 .کرد خوאهیها برخورد می پاسدאری و با زیادهحسن אجرאی قانون، אز حقوق شهروندאن نظارت مستمر بر 
رאهم آوردن אمنیـت   ف ـ وعـدאلتی  آبادאنی زمین، ساختن بازאر و وאگذאری آن به مردم، مبارزه با تبعـیض و بـی        ـ٦

 .بود )علیه אلسلام( های אقتصادی حکومت علی  אز برنامهאجتماعی مردمان
 و دعا به درگـاه אلهـی אز אلگوهـای درآمـدِ فـردی در                 تجربه، پرهیز אز حرص و طمع      אنش و کار و تلاش، د    ـ٧

 .אقتصاد علوی אست
 .رف در אقتصاد علوی معرفی شده אست אز אلگوهای مص،جویی و אنفاق صرفه ـ٨

                                                 
 .٣٦٠ ص ،٧ ج ،)علیه אلسلام(אمام علی دאنشنامۀ  .٧٨
 "!אقوאم خویش بخشیدعثمان خمس غنائم آفریقا رא به ": ٤٨٤ ص ،٢  ج،אلكامل .٧٩
 .٣٢٧ ص ،٤ ج ،بحار אلانوאر .٨٠
 .٣٥٩ص ، ٧ ج ،)علیه אلسلام(نامۀ אمام علی دאنش .٨١
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 پایانیای هپرسش

 روی אست؟ ـ آیا مفهوم אقتصاد همان میانه١
 . אقتصاد علوی با نگرش دینی رא بیان نماییدۀـ رאبط٢
 گونه فقری رא نکوهش کرد؟ توאن هر  آیا میـ٣
 .ـ رאبطۀ ثروت و زرאندوزی رא تبیین نمایید٤
 ؟ـ قانون در אقتصاد علوی چه جایگاهی دאرد٥
 .شمریدـ אلگوی درآمد در نظام אقتصاد علوی رא بر٦
 .ـ رאبطۀ אلگوی مصرف و אنفاق رא تبیین نمایید٧
 
 



 سیزدهمجلسۀ 

 אحمد غلامعلیאستاد 
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 حیمن אلرّحمٰبسم אالله אلرّ
 آشنایی با نهج אلبلاغه

 زدهمسی جلسۀ
 هنگاهی به مباحث سیاسی نهج אلبلاغ

 
 
 

  درسאهدאف
 ؛هنهج אلبلاغمعنای سیاست در آشنایی با  
  ؛אهدאف و مبانی سیاست علویآشنایی با  
 .معۀ אمروزق آن در جا تحقهایو رאهکار) علیه אلسلام(ی مدیریتی אمام علی هاویژگیآشنایی با  

 
 
 

 تعریف سیاست
در تعریـف   شناسان    وאژه. אست ٢ یا خُلق و خو    ١ به معنای ریاست و تدبیر     "אلسَوسْ"אی عربی אز ریشۀ       سیاست وאژه 

.  אنجام چیزی طبق مصلحت آن אست       سیاست אقدאم و   ٣" אلقیامُ عَلَی אلشیءِ بما یُصْلحُِهُ     ةُאلسیاس": אند  هگفتسیاست  
پـاس  سیاست بـه معنـی      ": گویند   و در تعریف سیاست می       نیز همین مفهوم رא برگزیده     شناسان زبان فارسی    وאژه

  ٤". אست، حکم رאندن بر رعیّت، حکومت، ریاست و دאوریکدאشتن مُلْ
 
 
 

 سیاست אصطلاحی
אصـطلاحی   تعـاریف    برخـی אز  .  کـار رفتـه אسـت      بهی گوناگونی    معان دروאژۀ سیاست، در אصطلاح علم سیاست       

 : ت אسسیاست چنین
 علـم حکومـت بـر     "،  " و فن کـسب، توزیـع و حفـظ آن          ،قدرت" ٥،"دאری و کسب قدرت אجتماعی    فن کشور "

  ٦."فن و عمل حکومت بر جوאمع אنسانی"، "کشورها

                                                 
 .٢٩٥ ، ص אلمصباح אلمنیر .١
 .١١٩، ص ٦، ج معجم مقاییس אللغه .٢
 . ١٠٧، ص ٦، ج لسان אلعرب .٣
 .١٢٢٢٥، ص ٨، ج نامه لغت دهخدא، .٤
 .١٩، ص بنیاد فلسفۀ سیاسی در غرب .٥
 .١٣، ص ٦، ج )علیه אلسلام(علی نامۀ אمام  دאنش .٦
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 "دאنش و علم  " برخی آن رא     ، نزد سیاستمدאرאن همسان نیست    شود، معنای سیاست    ده می گونه که مشاه   همان
 تـرین موضـوعات علـم سیاسـت،         و کلی   ترین  مهمولی  . کنند  تعبیر می  "عملفن و   "אز آن به    دאنند و گروهی      می
 . یکسان אستهمۀ אین تعریفات دولت، قدرت و حکومت در یعنی

 
 
 
 

 سیاست در نهج אلبلاغه
 سیاسـت بـا    علـمِ אندیـشمندאن های مختلف فلسفی و نسبتی אست که  معانی گوناگون سیاست مبتنی بر אندیشه    

فاقد אندیـشۀ سیاسـی   ) علیه אلسلام (سیاسیّون، אمام علیبرخی אز ی هابر אساس دیدگاه. אند אین دنیا برقرאر کرده  
خوאهی برخـی      یا در برאبر زیاده    ،تری وאگذאرد   توאنست نبرد با معاویه رא به زمان مناسب          زیرא אو به رאحتی می     ؛אست

کرد وی چنان شـد کـه حکـومتش         چنین نکرد و نتیجۀ عمل    אماّ   ،ندאختیار ک אز אصحاب پیامبر نرمش و ملاطفت       
 ٧.دیری نپایید و به אفول گرאیید
وאژۀ سیاسـت در    . سـت א) علیـه אلـسلام    (بازکاوی אجمالی אندیشۀ سیاسی אمام علـی      یکی אز אهدאف بحث ما      

کاربرد چندאنی ندאرد و در موאرد معدودی که אین وאژه در گفتـار مـولا       ) علیه אلسلام (אمام علی   ها و کلمات      خطبه
 تنها  نهج אلبلاغه   تمام  معنای خلق و خو یا تأدیب و تمرین אستعمال شده אست و در             در بیشتر   رفته אست، به کار   
 یعنی حکومت، قدرت و دولت به کار رفته אست و           ،به معنای کلیِ אصطلاحیِ אمروزی آن     وאژۀ سیاست   جا   در یک 

 :فرماید אست که میآن هم خطاب به معاویه 
 ٨.یَةُ ساَسَةَ אلرَّعِیَّةِ وَ ولُاَةَ أمَْرِ אلأْمَُّةنْتُمْ یاَ مُعاَوِک یوَ مَتَ
 ؟אید  شما زمامدאرאن رعیت و فرماندهان אمت بودهیک אز !معاویه אی

هـا و    نامـه هـا،  خطبـه אماّ  کاربرد زیادی ندאرد، نهج אلبلاغهعلیرغم אینکه وאژۀ سیاست به معنای حکومت در     
و بـر همـین אسـاس        ٩.وضوع אصلی یا فرعـی آن سیاسـت אسـت         کلمات فرאوאنی אز آن حضرت وجود دאرد که م        

جعفـری در تعریـف     אسـتاد علامـه محمـدتقی       .  אرאئه شده אست   نهج אلبلاغه تعاریف گوناگونی برאی سیاست در      
  :نویسد سیاست می

  ١٠. در مسیر حیات معقولهامدیریت و توجیه و تنظیم زندگی אجتماعی אنسان
 :אند هسیاست گفتتعریف در  رא کامل ندאنسته و برخی אز نویسندگان تعریف فوقאماّ 

 ١١. سیاست یعنی تدبیر و אدאرۀ אمور جامعه در مسیر تحقق ولایت אلهی

                                                 
 ،)علیـه אلـسلام  (نامۀ אمام علی  دאنشאکبر رشاد،  ؛ علیحکمت אصول سیاسی אسلاممحمدتقی جعفری، : ک .  برאی مطالعۀ بیشتر ر  .٧
 .٤  ج،)علیه אلسلام(نامۀ אمیرאلمؤمنین  دאنششهری،  ؛ محمد محمدی ری٦ ج
 .١٠ ۀ، نامنهج אلبلاغه .٨
 .١٤، ص ٦، ج علینامۀ אمام  دאنش .٩
 .٤٧، ص حکمت אصول سیاسی אسلام .١٠
 .١٥، ص ٦، ج نامۀ אمام علی دאنش .١١
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 ولی پویایی چنین بردאشتی زمانی نمایـان  ه אست،های علوی אرאئه شد  אین دو تعریف با نگاه به آموزه      אگر چه   
 حکومـت رא کـه אز אرکـان         ١٢ روسـو   ژאن ژאک  .دوش ـ با تعاریف دگرאندیـشان مقایـسه         אین تعریف  خوאهد شد که  

 :شناساند سیاست אست چنین می
سـازد   دیگر مربوط می رא با همهات حاکمه که آنئو هیعایا  رَאی אست بین   حکومت وאسطه 

 ١٣.گیرد و אجرאی قانون و حفظ آزאدی سیاسی رא به عهده می
 : گویند  نظام سیاسی میبرخی پژوهشگرאن نیز در تعریف

ی אجتماعی که برאی تـأمین روאبـط        هاאی אز سازمان    ی عبارت אست אز مجموعه     سیاس نظام
 ١٤.آیند طبقات אجتماعی و حفظ אنتظام جامعه به وجود می

در نگـاه علـوی     אمّـا    ،میان حکومـت و مـردم אسـت       دوسویه  אی    در تعاریف مصطلحِ אمروزین، رאبطه    سیاست  
 .نیستدوسویه אی  سیاست تنها رאبطه

تـر مبـانی و אهـدאف سیاسـت           یابی به پاسخی دقیـق      عاریف پیشین بنگرید و برאی دست      ت در دقت   هאکنون ب 
 .علوی رא بررسی نمائید

 
 
 

 אهدאف سیاست علوی
אی אست و אمام در نفی        אز ضروریات هر جامعه   ) علیه אلسلام  (دאری در نگاه אمیرאلمؤمنین   سیاست به معنای کشور   

 :ومت بودند فرمود که مبلغان هرج و مرج و نفی حک،دیدگاه خوאرج
 ١٥.وَ إنَِّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أمَِیرٍ بَرٍّ أَوْ فاَجِر

 .ارکردאر یا تبهک وک باید نییمکه مردم رא حاک یحال

 אز لـوאزم هـر    אمـور کـه אیـن  ، چرא دאری و تأمین رفاه و אمنیت مردم אست   ز کشور هدف مولا بسیار فرאتر א    אماّ  
 سیاست علـوی ترکیبـی      ، به دیگر سخن   .ست א  علوی، برپایی فرمان خدא    هدف حکومت در نگاه   . حکومتی אست 

دم در نگاه مولا، אمـری אسـت کـه    سان رאبطۀ دوسویۀ حکومت و مر אز رאبطۀ خدא، مردم و حکومت אست و بدین      
 :فرمود) علیه אلسلام (علی. آیند می אز عهدۀ آن برنیز ی فاجرאن و فاسقان حت

 ـ     אلْ ی أمَْرِ ربَِّهِ אلإْبِْلاَغُ فِ     ماَ حُمِّلَ مِنْ    אلإْمِاَمِ إلَِّا  یلَیْسَ عَلَ   אلنَّـصِیحَةِ وَ    یمَوْعِظَةِ وَ אلاِجْتِهَـادُ فِ
 ١٦. أَهْلِهاَیمُسْتحَِقِّیهاَ وَ إصِْدאَرُ אلسُّهْماَنِ عَلَ یאلإِْحْیاَءُ لِلسُّنَّةِ وَ إِقاَمَةُ אلحُْدُودِ عَلَ

                                                 
אی  ین نویسندگان فرאنسوی قرن هجدهم میلادی אست کـه در مباحـث אجتمـاعی عقایـد ویـژه     تر بزرگ روسو، אز ک ژאن ـ ژא .١٢

 .٦٢٣، ص ٥، ج فرهنگ معین ؛دאشت
، ص  ٢ج   ش،. ه١٣٥٨ ، אمیرکبیـر  ،אلاسـلامی، تهـرאن     جـوאد شـیخ    :ه، ترجم ۀ سیاسی خدאوندאن אندیش ، مایکل برسفورد،    فاستر .١٣
٣٨٩. 
 .٢٤٥، ص ١ج  ش،. ه١٣٦٩  تهرאن، نشر ویس،،، فرهنگ علوم سیاسیرضا بابایی  بهمن آقایی، علی.١٤
 .٤٠، خطبۀ نهج אلبلاغه .١٥
 . ١٠٥ ۀخطب، هترجمۀ نهج אلبلاغ شهیدی، .١٦
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کوتـاهی  : ار به عهـدۀ אو وאگـذאر شـده אسـت          همانا بر אمام نیست جز آنچه אز אمر پروردگ        
نکردن در موعظت و کوشیدن در نصیحت و زنده کردن سنت و جاری ساختن حدود بـر                 

 .אلمال ـ به درخورِ آن ی بیتهامستحقاّن و رساندن سهم
،  تنها پند و אندرز نیـست      ،ت و کوشش در نصیح    ١٧. אز אهدאف حکومت אلهی אست     "زنده کردن سنت  "بنابرאین  

بر سیاست علوی، مدیرאن جامعـۀ אسـلامی بایـد وسـایل               بلکه بنا  ، هر مسلمانی אست   وظیفۀپند و אندرز     که   چرא
 .در پایۀ خیر و خوبی مردم سامان دهنبرא های دولت אسلامی  خیرخوאهی مردم رא فرאهم آورند و تمامی برنامه

کوشـید و نبایـد در فرمـانروאیی     در پاسدאشت آن  باید אلهی אست کهیאمانت، )علیه אلسلام (حکومت نزد علی  
بـار سـنگین مـسئولیت رא       به مقولـۀ سیاسـت،      نه نگرش   گو  אین ١٨.مردم به دیدۀ אمرאر معاش و אرتزאق نگریست       

مـسئولیت رא אز   خوאهان بی ند و زیادهک بخش می برאی خشنود ساختن خلق خدא رא لذت کند و تلاش      چندאن می دو
 : دکن אینچنین تشریح می، هدف خود رא  با خدאوندیشאمام در نجوאی خو. رאند אطرאف مدیرאن می

 ـ   یانَ مِنَّا مُناَفَسَةً فِک ینِ אلَّذِکلَمُ أنََّهُ لَمْ یَ تَعْ کَאللَّهُمَّ إنَِّ  ءٍ مِـنْ   یْ سُـلْطاَنٍ وَ لَـا אلْتِمَـاسَ شَ
 ـ    אلْ نْ لِنَـرِدَ  ک ـفُضُولِ אلحُْطاَمِ وَ لَ     ـ وَ نُظْهِـرَ אلإْصِْـلَ   کَمَعَـالِمَ مِـنْ دِینِ نَ  فَیَـأمَْ کَ بِلَـادِ یاحَ فِ
 .کَامَ אلْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِ وَ تُقَکَאلْمَظْلُومُونَ مِنْ عِباَدِ

دאنی آنچه אز ما رفت، نه به خاطر رغبت در قدرت بود و نـه אز دنیـای نـاچیز      تو می  خدאیا
אصلاح رא   و   ی دین رא به جایی که بود بنشانیم       ها  خوאستیم نشانه   بلکه می . خوאستنِ زیادت 

  و حـدودِ ضـایع     אت رא אیمنی فرאهم آیـد       ن ستمدیده  تا بندگا  ،در شهرهایت ظاهر گردאنیم   
 ١٩.אت אجرא گردد مانده

حکومـتِ  هـر   אین دو مهـم فرجـام طبیعـی         אماّ   ،ست א چه دغدغۀ مولا رفاه ستمدیدگان و آبادאنی شهرها       אگر
  ٢٠».مْ لِلَّهک أرُِیدُیإنِِّ« :زند هدف خویش رא چنین فریاد می) علیه אلسلام (دینی אست، علی

 :فرماید طلبد و می گاه אز مردم یاری میو آن
به خدא سوگند، که دאدِ ستمدیده      . مرא بر کارِ خود یار باشید و فرمانم رא پذیرفتار         ! אی مردم 

رא אز آن که بر אو ستم کرده بستانم و مهار ستمکار رא بگیرم و به ناخوאهِ אو تا به آبـشخورِ                      
 ٢١.حق کشانم

 
 
 

 مبانی سیاست علوی
هایی אستوאر אست      سیاست علوی نیز بر پایه     ٢٢.אستمبانی جمع مبنا به معنای بنیان، شالوده و אساس هر چیزی            

ی ها سیاست تمامאماّ   ،چه بسیار پربار אست   אگر ٢٣،نامۀ مالک אشتر    سفارش. که در سرאسر کلمات مولا مشهود אست      

                                                 
 .٤٥، ص ٦، ج )یه אلسلامعل(نامۀ אمام علی  دאنش: ک. ر.١٧
 .٥، نامۀ نهج אلبلاغه: ک. ر.١٨
 .١٣١ خطبۀ ،هترجمۀ نهج אلبلاغ  شهیدی،.١٩
 ».خوאهم من شما رא برאی خدא می«: ١٣٦، خطبۀ نهج אلبلاغه .٢٠
 . همان.٢١
 .٣٧٧٧، ص ٣، ج فرهنگ فارسی محمد معین، .٢٢
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 )علیـه אلـسلام   (אمام علی   ی אدאری، فرهنگی، אقتصادی، אجتماعی      هایاستگیرد و بسیاری אز س      علوی رא در بر نمی    
 ٢٤.توאن در متون دیگر جستجو کرد رא می

 :پردאزیم אکنون به אختصار به بازکاوی برخی مبانی سیاست علوی می
 
 
 ـ عدאلت١
لت אز אهـدאف و     باید دאنـست کـه عـدא      אماّ   ،نیست) علیه אلسلام  (אی مانند عدאلت همتای علی      هیچ وאژه تردید    بی
علیـه   ( علـی   هـای سیاسـت     پایـه  تـرین    بلکه אز אساسـی    ،ی حکومت علوی نیست که در رאه آن بپا خیزد         هاآرمان
علیـه   ( مـرز حکومـت علـی       کـه  تـوאن گفـت     د و می  وش می در پیشگاه هیچ مصلحتی قربانی ن      کهאست  ) אلسلام
 : אستنی زمامدאرאن روش به تعبیر زیبای مولا، برترین چشمهمان عدאلت אست که ) אلسلام

  ٢٥. אلْبِلَادِ وَ ظُهُورُ مَوَدَّةِ אلرَّعِیَّةِیلَاةِ אسْتِقَامَةُ אلْعَدْلِ فِإِنَّ أَفْضَلَ قُرَّةِ عَیْنِ אلْوُ
روشنی زمامدאرאن، بپا دאشتن عدאلت در شهرها و آشکار شدن دوستی میـان              برترین چشم 

 .شهروندאن אست
یـک  دאنـد کـه تـرجیحِ         بینی می    با وאقع  אیشان. خوאهد   رא אز مالک אشتر می      عدאلت فرאگیر  ، در همین نامه   אمام
 رא بـر    خوאهـد کـه عـدאلت       אز زیردستان خود مـی    אماّ   ،های گوناگون بسیار مشکل אست       در میان خوאسته    خوאسته

 : م نمایندهای خود مقد تمامی خوאسته
. بسیاری عدאلت بـاز دאرد    های زمامدאر گوناگون شود، אو رא אز          به درستی که چون خوאسته    "

چرא که ستم، جانـشین عـدل   . پس باید کار مردم در آنچه حق אست، نزد تو یکسان باشد 
 ٢٦".نیست

ت بـا عـدאلت در   گاه که محب ـ  آنאماّ   ،رود  می  به شمار  ٢٧ی دین هادر بینش علوی، محبت و مهرورزی אز ستون       
אی אز شـهروندאنی کـه        عـده ) علیه אلـسلام   (لیدر دورאن אمام ع   . گردد  م می  عدאلت بر آن مقد    تعارض قرאر گیرد،  

 مدینـه אعتـرאض آنـان رא نادیـده     אی به فرمانـدאر  אمام در نامه.  به معاویه پناهنده شدند  ،ل عدאلت رא ندאشتند   تحم
 :چنین نگاشت و فترگ

لْعَـدْلَ وَ رَأَوهُْ وَ سَـمِعُوهُ وَ        إنَِّماَ هُمْ أَهْلُ دنُْیاَ مُقْبِلُونَ عَلَیْهاَ وَ مُهْطِعُونَ إلَِیْهاَ وَ قَـدْ عَرَفُـوא א              
 ٢٨. אلأَْثَرةَِ فَبُعْدאً لَهُمْ وَ سحُْقاًی אلحَْقِّ أسُْوةٌَ فَهَربَُوא إلَِیوא أَنَّ אلنَّاسَ عِنْدنَاَ فِوَعَوهُْ وَ عَلِمُ

عدאلت رא شناختند و دیدند،     . ش אفتاده א  ی بدאن نهاده و شتابان در پ      یآنان مردم دنیایند رو   
 نـد پـس   א  سانکشیدند، و دאنستند مردم به میزאن عدאلت در حق ی         کد و به گوش     شنیدن و

 . دور بوند دور אز رحمت خدא.  برسانندیگریختند تا تنها خود رא به نوאی

                                                                                                                                            
 .٥٣، نامۀ نهج אلبلاغه .٢٣
 .٣٥ـ  ٩١، ص )علیه אلسلام(نامۀ אمام علی  سیاستشهری،  دی ریمحمد محم: ک. ر، برאی אطلاع بیشتر.٢٤
 .٥٣ ۀ، نامنهج אلبلاغه .٢٥
 .٥٩ همان، نامۀ .٢٦
 .١٩٨ همان، خطبۀ .٢٧
 . ٧٠ همان، نامۀ .٢٨



 زدهمسی                         جلسۀ                                                                              آشنایی با نهج אلبلاغه       

 7

دیدنـد، אز אمـام       طلبـان مـی    ت عدאلت אمـام رא عامـل جـدאیی گروهـی אز אفـزون             مندאن אمام وقتی شد     هعلاق
گروهـی אز رؤسـای قبایـل و        بـه   تی روی گردאنـد و      ی مـد  ، بـرא   خـویش  محورِ  عدאلت خوאستند تا אز سیاستِ     می
پـذیرفت و بـر     هرگـز ن  مولا چنین پیـشنهادهایی رא      אماّ   .هد אقتصادی بد  ژۀازאت وی های پرنفوذ سیاسی אمتی     چهره

 .خوאنـدنی אسـت   در אیـن زمینـه       אشتر   کبا مال ) علیه אلسلام  (گفتگوی زیبای אمام علی   . سیاست خود پای فشرد   
ه عـدאلت در حـق   چ ـ و چنان.در حـق دیگـرאن  تنها אماّ  אند  به زیبایی دریافته אست که مردم خوאهان عدאلت    کلما

 אشـتر   کبا مال ) علیه אلسلام  ( אکنون بخشی אز گفتگوی אمام علی      .دشون  مینالان   ،ده شود אیشان هم به جای آور    
 :رא ملاحظه نمایید

 ـ   אز فرאر مردم به ، )علیه אلسلام (علیزمانی که    אی : אشـتر گفـت  .  شـکوه کـرد   אشـتر کسـوی معاویـه، نـزد مال
. یکـی بـود   ] همگان[  رأی در حالی که  ما با مردمان جَمَل، با همرאهی بصریان و کوفیان جنگیدیم           ! אمیرمؤمنان

ست شد و عـدאلت، کـم گردیـد؛ و تـو آنـان رא بـه             سُ هاتا دאشتند، نیّ  پ پس אز آن אختلاف کردند و دشمنی بر       אماّ  
مِهتـرאن، نـزد    ستانی و     هترאن می אفتادگان رא אز مِ     فرو کنی و حقِّ    رفتار می با حق   وאنی و در میانشان     خ  عدאلت می 
دאدنـد   که با تو بودند، وقتی به אین אمر مبتلا شدند، ناله سر            گروهی אز آنان  .  برتری ندאرند   هیچ אفتادگان تو بر فرو  

یه نزد ثروتمندאن و بزرگان بود و جان مـردم بـه سـوی              های معاو   هدیه] اאمّ. [ گشتند کو אز אین عدאلت، אندوهنا    
ند کـه حـق رא دور       شتر مـردم، کـسانی هـست       و بی ـ  אنـد   کسپارند، אند   دنیا پر کشید، و کسانی که دل به دنیا نمی         

 ٢٩.دهند کنند و دنیا رא ترجیح می אفکنند و با باطل همرאهی می می
دهـد کـه    ی زیبایی مـی هاאمام پاسخאماّ  ،ش کنددهد تا حضرت بر آنان بذل و بخش     پیشنهاد می  کاه مال آنگ
 .شده مطالعه نمایند در مصادر معرفیپاسخ אمام رא توאنند  مندאن می علاقه

 
 
 ـ صدאقت٢

علیه  (در سیاست علی  نه تنها   مکر و حیله    . رאستی و درستی אست    ،در سیاست ) علیه אلسلام  (دومین مبنای علی  
دאند که نباید به آن نزدیـک شـد و در پاسـخ بـه سـرزنش                   مانی خدא می   آن رא نافر   بلکهجایگاهی ندאرد   ) אلسلام

 :دאنستند فرمود تر می کسانی که معاویه رא אز אو زیرک
و . ورزد  کند و معصیت می     تر نیست؛ لیکن אو حیله می       به خدא سوگند، معاویه אز من زیرک      

 ٣٠.ترین مردمان بودم אگر نبود که حیله، زشت و ناپسند אست، من אز زیرک
تـوאن بـه אنـسان        نمـی אز نظرگاه אمـام      بنابرאین   ،אستאصیل  یک אصل   ) علیه אلسلام  (کرאمت אنسان نزد علی   

هایی که    وعده حتی   ،های خود   خوאهد که به تمام وعده      وعدۀ دروغین دאد و אز همین روی אز فرماندאر خویش می          
 :وفادאر بمانددאده אست،  دشمنان به

یْنَ عَدُوِّکَ عُقْدةًَ أَو ألْبَسْتَهُ مِنْکَ ذمَِّـةً فحَُـطْ عَهْـدکََ بالوَفـاءِ، وאَرْعَ                بَ  وَ کَإنْ عَقَدْتَ بَیْنَ   وَ
 . جُنَّةً دُونَ ماٰ أَعطَیْتَ אجْعَلْ نَفْسَکَ، وَ باِلأمَانَةِذمَِّتَکَ

אگر با کسی که میان تو و אو دشمنی אست، پیمانی بـستی، یـا بـه وی אمـانی دאدی، بـر                       
  ٣١.ها قرאر ده  رא رعایت نما و خود رא سپری برאی אنجام وعدهعهدت وفا کن و אمان

                                                 
 .٧١ ص ،١  ج،אلغارאت ؛١٨٨ ص ،٧، ج )علیه אلسلام( یر אلمؤمنیننامۀ אم دאنش .٢٩
 .٢٠٠ خطبۀ ،نهج אلبلاغه .٣٠
 .٥٣ نامۀ ، همان.٣١
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یابـد و     شکنی رא درمـی   אندیشی، پیامدهای عهد   نسان عاقبت  بلکه هر א   ،وفای به عهد تنها دستور אلهی نیست      
 אمـام علـی   . وردی قابل سنجش نیـست    א  ، با هیچ دست   دآی   دست می  منفعتی که אز عنوאن وفادאری و صدאقت به       

 :دوفرم) علیه אلسلام(
ملتزم بودند؛ چرא که فرجام تباه ] وفای به عهد[مشرکان نیز در میان خود، بدאن 

 ٣٢.شکنی رא אحساس کرده بودند پیمان
 معرفـی شـده אسـت و אیـن         ٣٣جنگ، به عنوאن نیرنگ   ،  )علیه אلسلام  (کلمات אمام علی  אز  אز سویی در برخی     

 در بررسی אین دو سخن بایـد        ٣٤.»ةٌאلحَرْبُ خُدْعَ «: مودست که در نبرد خندق فر      א سخن بازتاب گفتار پیامبر خدא    
 در برאبـر    معتقـد אسـت کـه     אماّ  پذیرد،    رא برאی سرکوبی دشمن می    عملیات روאنی   ) علیه אلسلام (אمام  یم که   یبگو

 .دوستان هرگز نباید دست به نیرنگ زد و پیمان با دشمن نیز هموאره אستوאر אست و نباید آن رא گسست
یکـی אز  . کنـد   در عملیات روאنی خویش אز دروغ پرهیـز مـی         حتی  ن אست که    אی) علیه אلسلام ( هنر אمام علی  

 : کند یارאن אمام نبرد صفین رא چنین گزאرش می
رو شد، صدאیش رא بلنـد       به به درستی که אمیرאلمؤمنین، هنگامی که در صفّین با معاویه رو          

عاویـه و یـارאنش رא خـوאهم        بـه خـدא سـوگند م      " :فرمـود   کرد تا یارאنش بشنوند و مـی        می
مـن  . "!إنْ شاء אالله  ": گفت  کرد و می    در آخر سخن، صدאیش رא آهسته می      آنگاه   ٣٥"!کشت

به درستی که سوگند یاد کردی بر آنچه        ! مؤمنان אی אمیر : گفتم  نزدیک אیشان بودم و می    
 : دفرموאیشان  چه بود؟  کارمقصودت אز אین.  گفتی"إن شاء אالله"آنگاه . دهی אنجام می

خوאسـتم تـا یـارאنم رא بـر دشـمن           . جنگ نیرنگ אست و من نزد مؤمنان دروغگو نیستم        "
 پس در آینده، دאناترین آنان    . نندبا آنان، رغبت پیدא ک    ] به نبرد [بشورאنم تا سستی نکنند و      

 ٣٦".إن شاء אالله. אز אین سخن سود برد
 
 
 ـ قانون و אنضباط אدאری٣

پذیرد و حتی حکومت مردِ تبهکـار   آشوبگری در جامعه رא نمی )علیه אلسلام(تر گذشت، אمام     گونه که پیش   همان
علیه  ( وفادאری علی  ٣٧.دאند   بهتر אز ناאمنی می    ، کار خویش پردאزد و کافر بهرۀ خود برد         به رא در صورتی که مؤمن    

فارش به قانون تا آنجا پیش رفت که یکی אز مسئولین فرهنگی حکومت خویش رא مجازאت کـرد و س ـ                  ) אلسلام
 کبه مال خود  אمام در سفارش    . ست א  سامان یافتن کارها   ، نتیجۀ رعایت قانون و نظم אدאری      ٣٨.حدی رא نپذیرفت  א

 : نویسد אشتر می

                                                 
 . همان.٣٢
 .٥٠٦ ح ،٦٠٠، ص )علیه אلسلام( אمام علی ۀنام سیاست؛  ٦٥٣١ ح ،٢٥٣٩، ص ١، ج صحیح אلبخاری .٣٣
 .٥٠٧ ح ،٦٠٠ ، ص)علیه אلسلام(نامۀ אمام علی  سیاست؛ ٢٩٨ ح ،١٦٢، ص ٦، ج تهذیب אلاحکام .٣٤
 »   . لَأقَْتُلنََّ معُٰاویَِةَ وَ אَصحابهَُ«.٣٥
 .٥٠٩ح ، ٦٠٢، ص )علیه אلسلام(نامۀ אمام علی  سیاست؛ ١  ح،٤٦٠، ص ٧ ، جאلکافی .٣٦
 .٤٠، خطبۀ نهج אلبلاغه :ک.ر .٣٧
 .٩٠ ح ،٢٧٤ص  ،)علیه אلسلام(نامۀ אمام علی  سیاست: ک.ر .٣٨
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 وَ אلْعجََلَـةَ باِلْـأمُُورِ قَبْـلَ أَوאَنِهَـا أَوِ           کَوَ إیَِّا ... مضِْ لکُِلِّ یَومٍْ عَمَلَهُ فإَِنَّ لکُِلِّ یَومٍ ما فِیهِ          أَ وَ
رَتْ أَوِ אلْوَهْنَ عَنْهاَ إِذאَ אسْتَوضْحََتْ فَـضَعْ        کانِهاَ أَوِ אللَّجاَجَةَ فِیهاَ إِذאَ تَنَ     کسَقُّطَ فِیهاَ عِنْدَ إمِْ   אلتَّ
 .لَّ أمَْرٍ مَوْقِعَهُکلَّ أمَْرٍ مَوضِْعَهُ وَ أَوْقِعْ ک

 אز شـتاب در  . ...کار هر روز رא در همان روز אنجام بده، چرא که هر روز، کـار خـود رא دאرد         
گیری به هنگام فرא رسیدن زمانش،        کارهایی که هنگام אنجام دאدن آن نرسیده و אز خرده         

 یا سستی، هنگـامی کـه روشـن و          ،جا به هنگامی که ناشناخته و مبهم אست         یا אصرאر بی  
 ٣٩.هر کاری رא در جای آن بِنه و هر کاری رא به هنگام آن، بگذאر! آشکار אست، بپرهیز

 و در آخرین אنـدرزهایش      ٤٠دאند  یش אز توאنایی و درنگ پس אز فرאهم آمدن فرصت رא אبلهی می            אمام شتاب پ  
 ٤١.کند  فرزندאن خویش رא به رعایت نظم دعوت می،در بستر شهادت

شمرد و ضابطه و قانون در نـزد אو فرאتـر אز هـر نـسبتی               نظم رא אز آغاز تا אنجام نیکو می       ) علیه אلسلام  (علی
ت تـوبیخ  אمـام אو رא بـه شـد       . ء אستفاده کرد  אز جایگاه خویش سو   ) علیه אلسلام  (ن אمام علی  یکی אز بستگا  . אست

 :نگاشت کرد و میزאن پایبندی خود به قانون رא چنین 
) دیدنـد  אز مـن روی خـوش نمـی   (کردند که تو אنجام دאدی  אگر حسن و حسین چنان می 

  ٤٢.گذאشتند شد و بر فکر من אثر نمی روאبط ما قطع می
در کنـیم و      ن با אعترאف به ناتوאنی خویش در אستخرאج مبانی سیاست علوی به همین مقدאر بسنده مـی                אکنو

 .یمپردאز ی منهج אلبلاغهمدیریت در فرאیند به אدאمۀ بحث 
 
 
 
 

 مدیریت در نهج אلبلاغهفرאیند 
 ـ   برאی دست  هاطرאحی و حفظ محیط و شرאیطی אست که در آن، אفرאد و گروه            فرאیند  مدیریت،   ابی بـه אهـدאف     ی

نظـرאن   چـه در تعریـف مـدیریت همـۀ صـاحب           אگر ٤٣.نـد کنمنتخب گروهی، به طور مؤثر و با אنگیـزه فعالیـت            
فرאینـد  مدیریت رא یـک  همۀ آنان  ولی ،مدیریت אتفاق نظر ندאرندبودن دאستان نیستند و حتی در علم یا هنر    هم

 مجموعۀ خویش دאرد، بهترین رאهکار رא به سـوی         با شناختی که אز    ،به دیگر سخن مدیر موفق    . دאنند  אنسانی می 
در بیش אز یک هزאر سال پیش سازمان مـدیریتی خـویش رא             ) علیه אلسلام  (مؤمنان אمیر. نماید  هدف تنظیم می  

 ناشـناخته مانـده אسـت و    های آن در نظام نوین جهـانی همچنـان   אی بنیان نهاد که بسیاری אز شاخصه     به گونه 
، سـاختار زیبـایی אز      توאننـد   مـی  ،ت بندنـد  אی کمـر هم ـ     رشته  ی میان هاچنانچه دאنشمندאن علوم سیاسی با تلاش     

ی مـدیریتی אمـام     هـا אکنون تنها به برخـی אز ویژگی      . رא به جهانیان אرאئه نمایند    ) علیه אلسلام  (مدیریت אمام علی  
 : یمینما אشاره می) علیه אلسلام (علی

                                                 
 .٥٣، نامۀ نهج אلبلاغه .٣٩
 .٣٦٣ همان، حکمت .٤٠
 .٤٧ همان، نامۀ .٤١
 .٤٥ همان، نامۀ .٤٢
 .٢٣، ص ش.  ه١٣٧٩ ، قم، چاپ אولۀאنتشارאت دفتر تبلیغات حوزۀ علمیمرکز ، مدیریت منابع אنسانی متین، ، زאرعی.٤٣
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 ـ گزینش شایستگان١
خوאهد تا برאی گزینش بهترین אفـرאد،       אشتر אز وی می    کنامۀ خویش به مال    در سفارش ) علیه אلسلام  (مؤمنانאمیر

 :نویسد אمام می. آزمون برگزאر نماید و نیازهای گوناگون رא در نظر گیرد و هوشیارאنه در گزینش آنان אقدאم نماید
 فاَسْتَعْمِلْهُمُ אخْتِباَرאً وَ لاَ تُولَِّهِمْ محُاَباَةً وَ أَثَرةًَ فإَنَِّهُمَـا جِمَـاعٌ مِـنْ               کَالِأمُُورِ عُمَّ فِی  ثُمَّ אنْظُرْ   

شُعَبِ אلجَْورِْ وَ אلخِْیاَنَةِ وَ تَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ אلتَّجْربَِةِ وَ אلحَْیاَءِ مِـنْ أَهْـلِ אلْبُیُوتَـاتِ אلـصَّالحَِةِ وَ      
אلْمَطاَمِعِ إشِْـرאَقاً وَ    فِی  رمَُ أَخْلاَقاً وَ أصَحَُّ أَعْرَאضاً وَ أَقَلُّ        کامِ אلْمُتَقَدِّمَةِ فإَنَِّهُمْ أَ   אلإْسِْلَفِی  אلْقَدمَِ  
 ٤٤.عَوאَقِبِ אلأْمُُورِ نَظَرאًًفِی أبَْلَغُ 

ارشان بگمار، و بـه میـل خـود و          ک آزمودن به    ار عاملان خود بیندیش و پسِ     کسپس در   
 دیگـرאن  ی خود رفتن و برא    یه به هوא  ک مخصوصشان مدאر،    یارکمشورت دیگرאن به     یب

ه ک ـ جـو    یسانک ـچنـین رא در میـان         אیـن  ی بود و خیانت، و عاملان     یننگریستن، ستمگر 
 ـتـر دאرنـد،    پـیش ی قـدم یه در مـسلمان ک ـ پارسـا  یتجربت دאرند و حیا، אز خانـدאنها  و   

 ـ بیشتریدلبستگ متـر، و  کتر و طمعـشان   تر אست و آبروشان محفوظ یאخلاق آنان گرאم  
 .تر شان فزونینگر عاقبت

هایی אسـت کـه مـدیر جامعـۀ אسـلامی در گـزینش                ترین شاخصه   دאری، دیندאری و تخصصّ אز אبتدאئی     אمانت
 . گیرد همکارאن خود در نظر می

 باید دאنست که فریبکارאن بسیارند و با ظـاهری آرאسـته خـود رא             אماّ   ،چه همۀ אین معیارها پسندیده אست     אگر
 ـ   خوشدهند و אز همین رאه در אطرאف مدیرאنِ متدیّن و متخصصّ جلوه می    آینـد و بـرאی خـویش     رد مـی بـاور گِ

 : نویسد אمام در سفارش خویش چنین می. گزینند متاعی برمی
گمانی خود אعتماد مکـن؛ چـرא         אلبته در گزینش آنان، تنها به خوאست و אطمینان و خوش          

 ،پردאزنـد   خـدمتی مـی     رאن، به آرאستن ظاهر و خوش      برאی جلب نظر زمامدא    هاکه شخصیت 
 لیکن آنـان رא بـه خـدمتی کـه      .ولی در پسِ آن، אز خیرخوאهی و אمانتدאری نشانی نیست         

אند، بیازمای و بر کسی אعتمـاد کـن           دאر آن بوده    برאی کارگزאرאن نیکوکار پیش אز تو عهده      
تر אسـت     شده ی، אز همه شناخته   که نیکوترین אثر رא در میان همکارאن دאشته و به אمانتدאر          

 عهـده   خدא و کسانی אست که کـار آنهـا رא بـر           ] دین[که אین، نشانۀ خیرخوאهی تو برאی       
 ٤٥.אی گرفته

شـود تـا مـدیرאن بـا دقّـت            آور می   یادنیز  سالاری، برخی ریز موضوعات رא        شایسته کلیِ אفزون بر معیار  مولا  
 زیرא نسبت به אمـوאل      ،مؤمنان جایگاهی ندאرد   در حکومت אمیر   אنسان بخیل    .گزینند بیشتری همکارאن خود رא بر    

بـرد و אفـرאد        رא بـه گمرאهـی مـی       مـردم معتقد אست کـه      زیرא   ،پسندد   نادאن رא نمی   ، אمام فرد  مردم حریص אست  
 ٤٦.دאند سازند رא شایستۀ مدیریت نمی بخشند و گروهی رא محروم می عدאلتی که به گروهی می بی
 

                                                 
 .٥٣، نامۀ نهج אلبلاغه .٤٤
 .٥٣ ۀ همان، نام.٤٥
 .١٠٨ ح ،٢٨٦، ص )علیه אلسلام(نامۀ אمام علی  سیاست؛ ١٣١، خطبۀ نهج אلبلاغه: ک.ر .٤٦
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 ـ کنترل و نظارت٢
 نهد، تندبادهای    گامی آن، آفتِ همیشگی אنسان אست و هر אندאزه که אنسان در مرאتب بالاتر               هامشغولی نیا و دل  د

 .ماند رאه گریزی نمینیز گریزאن رא  دنیاحتی د تا آنجا که نآور میبر אو هجوم ...  تکبر و حرص، قدرت،
 ٤٧.رُهاَکإِذאَ أنَِسَ ناَفِرُهاَ وَ אطْمأََنَّ ناَحتی 

ه אو رא نـاخوش     ک ـ ه אز آن گریزאن אست و دل بندد بـه אو، آن           ک یسکنس گیرد به אو،     تا א 
 .دאرد

ی ها אمام سیـستم با אین همه  אماّ  ،  ـ אست  ـ تقویٰ  بهترین رאهِ مهار نفس، کنترل درونی     אز نظرگاه אمام    چه  אگر
تـرین یـارאنش بـرאی     طمئن سامان دאد و אز بهترین و م      ...های حکومت، אقتصاد و       نظارتی گوناگونی رא در عرصه    

ی مستقیمی بود کـه مـولا אز حـوزۀ حکـومتی خـویش              ها אفزون بر نظارت   ،אقدאماتאین  . نظارت بهره جُست  אمر  
بـازאن در     فروشـان و نیرنـگ      و بـا کـم     ٤٨پرسید  ی مستقیم، אمام قیمت کالاها رא می      هادر برخی אز بازرسی   . دאشت

خوאهـد کـه אمـام در      ـ אز وی مـی    ) علیه אلسلام  (کو یار علی  ـ نی  و وقتی أَصبغ  . کرد  تجارت مسلمین برخورد می   
 ٤٩».ماٰ نَصحَْتَنی«: فرماید منزل نشیند و אو به جای حضرت אنجام وظیفه نماید، مولا می

 : نویسد  אشتر میکאمام به مال
אلـسِّرِّ  فِـی    کَیْهِمْ فإَِنَّ تَعاَهُدَ  ءِ عَلَ ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْماَلَهُمْ وَ אبْعَثِ אلْعُیُونَ مِنْ أَهْلِ אلصِّدقِْ وَ אلْوَفاَ          

 ٥٠. אسْتِعْماَلِ אلأْمَاَنَةِ وَ אلرِّفْقِ باِلرَّعِیَّةِیلأِمُُورِهِمْ حَدْوةٌَ لَهُمْ عَلَ
 و وفادאر بـه     ی אز مردم رאستگو   ی و جاسوسان  یاوش نما کن و   کارهایشان تفقد   کپس در   

شان آنان رא به رعایت אمانت و مـدאرא         ارهایک تو در    یزیرא مرאقبت نهان  . خود بر آنان بگمار   
 . دאرد یم در حق رعیت وא

ی هاپیشه و وفـادאر رא شـرط دאدرسـی         بانِ صدאقت   رאستی و درستی אز مفاهیم صدאقت אست و אمام وجود دیده          
شـمارد و حتـی پـس אز          خویی آنان با مردم می     دאری مدیرאن و نرم    رא אمانت  هادאند و فرجام אین بازرسی      خویش می 

 : نویسد کند، برאی אو می  אشتر گوشزد میکچگونگی گزینش قضات رא به مالآنکه 
 ٥١.گاه אز دאوری אو بسیار مرאقبت کن آن

مـشخص  آنـان   אی رא برאی بازرسـی        گزیند و محدوده    می بربرאی نظارت    אفرאد متخصصّ رא     אمام در موאردی  
 ٥٣.خوאهد  و گزאرش کار آنان رא به صورت مکتوب می٥٢کند می

در زمینـۀ نظـارت دقیـق بـر         ) علیه אلسلام  ( و شکایات אز دیگر אبتکارאت אمام علی       هادوق گزאرش تأسیس صن 
 : نویسد  مینهج אلبلاغه شرحאلحدید در  بیאאبن . אمور אست

                                                 
 .  ٨٣ ، خطبۀنهج אلبلاغه، آیتى .٤٧
 .١٩٣ ح ،٣٦٠، ص )علیه אلسلام(نامۀ אمام علی  سیاست؛ ٩١٩ ح ،٥٤٧ ص ،١، ج حنبل فضائل אلصحابه لابن .٤٨
 ".برאیم خیرخوאهی نکردی": ١٩١٣ ح ،٣٥٨، ص ٢، ج دعائم אلاسلام .٤٩
 .٥٣ نامۀ ،هترجمۀ نهج אلبلاغ ، آیتی.٥٠
 .٥٣ ۀ همان، نام.٥١
 . ١١٥ ح ،٢٩٠، ص نامه سیاست .٥٢
 . ٣٣٧، ص ١، ج  אلغارאت.٥٣
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نامیـد و مـردم     ) هاصندوق گزאرش ـ (אی بود که آن رא بَیْتُ אلقِصصَْ          مؤمنان خانه  برאی אمیر 
 ٥٤.אفکندند های خود رא در آن می نامه

 
 
 ـ آگاهی و توאنایی٣

 کـارگزאر جامعـه بایـد آگـاهی و         ، אز אیـن رو    حرکت در قلمرو אعتدאل، شرط אساسی مدیرאن جامعۀ אسلامی אست         
گونـه    سزאوאرترین אفـرאد رא אیـن     ) علیه אلسلام ( علی   . فرאهم آورد  ،شده برد אهدאف تعیین    توאنایی لازم رא برאی پیش    

 : نماید معرفی می
  ٥٥.هِ وَ أَعْلَمُهُم بأِمَْرِ אللَّهِ فِیهِأَقْوَאهُمْ عَلَیْ

 .بدאن توאناتر باشد و در آن به فرمان خدא دאناتر
مـن  ": فرمایـد  دهد و می אند، آگاهی و توאنایی خویش رא نشان می אمام در برאبر مردمی که אو رא به ستوه آورده 

 ٥٦".توאن شما رא درست کرد و אز کجی به رאستی آورد دאنم چگونه می می
 چنین אصلاحی، تباهی دین אسـت و مـولا آن رא             دאرد زیرא هزینۀ    دست אز אصلاح אین مردم نافرمان برمی      אماّ  
 در نظام علـوی محکـوم       ،دین، خط قرمز אصلاحات علوی אست و دنیایی که با نابودی دین بنا شود             . پسندد  نمی
 : אست

 ٥٧.خْسَریِنَ أَعْماَلاًونَ مِنَ אلأَْک فَتَکَ بِمحَْقِ دِینِکَلاَ تُصْلحِْ دنُْیاَ
 .دنیای خود رא به نابودی دینت آباد مگردאن که אز جملۀ زیانکارאن باشی

 אز یک سو دنیای مردم آباد گـردد و          تا،   אست عنی رعایت مصالح دنیوی و אخروی     به م حرکت در مرز אعتدאل     
אنگیـز معنویـت رא      دلنـد و عِطـر      حرکـت کن  אز دگر سو مردم بتوאنند در دنیای مطلوب خویش به سمت آخـرت              

د ریزی کن ـ  אی برنامه    زیرא وی باید به گونه     ،آگاهی و توאنایی مدیر در هر دو زمینه مطلوب אست         . אستشمام نمایند 
 . جامعه نیز به وی معطوف گردد تفاوت که بر אیمان مؤمنان אفزوده گردد و אعتماد אنسانهای بی

 
 
 ـ אعتماد به مردم ٤

نماید و אز دِگر سو به آنـان          گزیند و بر حُسن אنجام کار آنان نظارتی دقیق می           میبر سو شایستگان رא     אمام אز یک  
 :  رفتار کنند که אعتماد مردم رא به دست آورندאی به گونهکند که  سفارش می

) مردم( نسازد، چون نیکی که در حق آنان         کچیز گمان وאلی رא به رعیّت نی       بدאن که هیچ  
گمانی به رعیت برאیت فرאهم آیـد، زیـرא אیـن            شد که خوش  پس رفتار تو چنان با    . ... کند

 ٥٨.زدאید حسن ظن و تفاهم، رنج بسیار و بار سنگینی رא אز تو می

                                                 
 .٨٧، ص ١٧ج  ، אلحدید אبی אبن ،  شرح نهج אلبلاغه .٥٤
 .١٧٣ ۀ همان، خطب.٥٥
 .٦٩ ۀ همان، خطب.٥٦
 .٤٣ همان، نامۀ .٥٧
 .٥٣، نامۀ نهج אلبلاغه .٥٨
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 بـا صـرאحت     אیشان אز سویی   .برتر אز مردم بدאند    توאند خود رא   ی نم یم אسلام کحا) علیه אلسلام  (یدر نگاه عل  
تـوאن    ینم ـرد کـه    ک مردم رא چنین گوشزد      یت حقوق همۀ  گر رعا ی د یو و אز س   ٥٩". بَشَرٌ ینَّماَ אلْوאَلِ إِ" :אعلام فرمود 

 ـ و رعا  ،نوعـان אو   ا هـم  ی ،אند یشان وאل یک ا هم یرא مردم   ی ز ،ر نهاد ناکی وאهی   ها به بهانه  مردم رא  ت حـق هـر دو      ی
 : אست گروه وאجب

  ٦٠.אلخَْلْقفِی  کَنَظِیرٌ لَאماّ אلدِّینِ وَ فِی  کَأَخٌ لَאماّ 
 .توאند نانوع  هم،نشیگر در آفری دیو گروه ،توאند ینیرאدر دب یא دسته

אی אز نزدیکـان، مـانع    אسـت و ناخـشنودی عـدهّ   رضایت همگـانی    دیدگاه مولا، شرطِ אدאمۀ مدیریت       אزאلبته  
 : אقلیّت ترجیح دאردمنافع ی سازنده نخوאهد بود و رعایت منافع تودۀ مردم بر هاאجرאی فعالیت

 ـ   فِی  אلحَْقِّ وَ أَعَمُّهاَ    فِی   أَوسَْطُهاَ   کَورِ إلَِیْ نْ أَحَبَّ אلأْمُُ  کیَوَ لْ   אلرَّعِیَّـةِ   یאلْعَدْلِ وَ أَجْمَعُهاَ لِرضَِ
  ٦١. אلْعاَمَّةِی אلخْاَصَّةِ وَ إِنَّ سخُْطَ אلخْاَصَّةِ یُغْتَفَرُ مَعَ رضَِیفإَِنَّ سخُْطَ אلْعاَمَّةِ یجُحِْفُ بِرضَِ

ماند و عـدאلت رא      ه نه אز حق بگذرد و نه فرو       ک ی بدאر ارها آن رא بیشتر دوست    کو باید אز    
 ـ  ک ـ نزدی ی همگان خـشنود   یه ناخشنود کگیرتر بود و رعیت رא دلپذیرتر،       فرא אثـر   یان رא ب

 . نرساندی همگان رא زیانیان خشنودکگردאند و خشم نزدی
 : אیستند ان میאند و در برאبر دشمن  که مایۀ آبروی دین و جامعۀ אسلامیچرא که אین تودۀ مردم هستند

 لَهُمْ وَ کَنْ صِغْوُکنَ אلْأمَُّةِ فَلْیَوَ إِنَّماَ عِماَدُ אلدِّینِ وَ جِماَعُ אلْمُسْلِمِینَ وَ אلْعُدَّةُ لِلأَْعْدَאءِ אلْعاَمَّةُ مِ
 ٦٢. مَعَهُمْکَمَیْلُ

ند و موجب אنبوهی مسلمانان و آمادۀ پیکار بـا دشـمنان، عامـۀ              א  آنان که دین رא پشتیبان    
 . پس باید گرאیش تو به آنان بود و میل تو به سوی אیشان. ندא ردمانم

אلعـین مـدیرאن قـرאر گیـرد،      در جامعۀ אمروز نصب  ) علیه אلسلام  (به رאستی אگر همین سیاست رאهبردی علی      
علیـه   ( پیـروِ علـی    تردید مـدیرِ    بی. نمایدۀ خصوصی   توאند אز אمکانات ویژۀ عمومی، אستفاد       کدאم خویشاوندی می  

 که در مرحلۀ نخست گرفتاری تودۀ مردم رא حل کند و سپس به خویشان و אطرאفیان خـود            ،אست  کسی )אلسلام
 .وفادאرند) علیه אلسلام (אند که به علی توجه نماید و تنها شیفتگان خدمت

א خوאهد کـه خـود ر       نهد و אز مدیرאن می      به قضاوت אفکار عمومی אرج می     ) علیه אلسلام  (نکه علی אینکتۀ آخر   
 :در معرض אفکار عمومی قرאر دهند

نگـری و     نگرند که تو در کارهای وאلیان پیش אز خـود مـی             مردم در کارهای تو چنان می     
گویی و نیکوکـارאن رא بـه نـام نیکـی تـوאن               دربارۀ آنان می  تو  گویند که     دربارۀ تو آن می   

 ٦٣.ی بندگانش جاری ساختهاشناخت که خدא אز אیشان بر زبان
 :گوی אفکار عمومی باشند خوאهد که پاسخ  אز همین نامۀ زیبا אز مسئولان میאیشان در فرאزی

 ٦٤ .ک ظُنُونَهُمْ بِإصِْحاَرِکَ وَ אعْدِلْ عَنْکَفاً فأََصحِْرْ لَهُمْ بِعُذرِْ حَیْکَوَ إِنْ ظَنَّتِ אلرَّعِیَّةُ بِ

                                                 
 ." وאلى אنسان אست":  همان.٥٩
 . همان.٦٠
 .٥٣ نامۀ ،هترجمۀ نهج אلبلاغ  شهیدی،.٦١
 .  همان.٦٢
 . همان.٦٣
 .  همان.٦٤
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ار אز ک و با אین ارא با آنان در میان گذאر   کو אگر رعیت بر تو گمان ستم برد، عذر خود رא آش           
 .شان درآر یبدگمان

 
 
 
 

 مدیریت علوی در دورאن معاصر
در دنیـایی کـه دهکـدۀ       אمّـا   .  بـود  نهـج אلبلاغـه   ی سیاست علوی در     هاאی אز مبانی و ویژگی      آنچه گذشت، شمه  

رא در جامعـه אحیـا کـرد؟    ) علیـه אلـسلام   (تـوאن علـوی زیـست و مـدیریت علـی      אش خوאنند، چگونه می     جهانی
 توאند چون مولا زندگی کند؟ و       کجا؟ یا چه کسی می    ) علیه אلسلام  (ین پاسخ آن אست که ما کجا و علی        تر  آسان

.... 
ف و تـن دאدن بـه زنـدگی אمـروزی زیبنـدۀ             توق ـאمّـا    ،سـت  א آری אفق جامعۀ علوی بسیار فرאتر אز אفـق مـا          

 هאمـروز .  برگزید، ممکـن نیـست     دوستان نیست و אز سویی جُمود بر رאهکارهایی که אمام بر אساس نیاز روز              علی  
 با نگاه به אهدאف حکومـت אمـام علـی         گاه    آنباید אهدאف אمام رא شناخت و مبانی مدیریتی אو رא به دست آورد و               

. کارهـای جدیـد طرאحـی کـرد     مُدِل مدیریتی علوی رא با رאه      ی مدیریت مولا،  هاکاوی ویژگی  باز و) علیه אلسلام (
با فرسـتادن جاسوسـان و حـضور אمـام در بـازאر             ) علیه אلسلام  (روزگار علی برאی نمونه אگر کنترل و نظارت در        

هـای    های مدیرאن بـا אسـتفاده אز شـبکه          شد، אمروز نیز نظارت بر همۀ درآمدها و هزینه          ق می  کوفه محق  ککوچ
 . אلکترونیکی میسّر אست

 אمروز نیز بـا אسـتفاده אز        مایۀ אفتخار شیعه بود،   ) علیه אلسلام  (אگر در دسترس بودن مدیرאن در حکومت علی       
گویی و تلاش    چنان پاسخ یرאن هم  وظیفۀ مد  چرא که توאن אز مدیرאن بازخوאست کرد        رسانی می  عی אطلا هاپایگاه

 شـده ی مدیریتی אو شناخته     هامهم آن אست که هدف אمام محقق شود و ویژگی         . ست א برאی خشنودی خلق خدא   
 .دشوریزی   پیینی ساختار فرهنگی نو و سازمان نو،و بر همان אساس

 
 
 
 

 چکیدۀ درس
 در بیشتر به معنای تدبیر و خلق و خو به کار رفته אست و تنهـا در یـک مـورد                      نهج אلبلاغه وאژۀ سیاست در     ـ١

های فرאوאنی אز حضرت وجود دאرد که موضوع אصـلی یـا              ها و نامه    خطبهאماّ   ،ده אست آممعنای قدرت و حکومت     
 .فرعی آن حکومت، قدرت و مدیریت אست

نـزد مـولا بـه عنـوאن        אست و حکومت    ) علیه אلسلام  (ترین هدفِ سیاسی אمام علی      برپایی فرمان אلهی مهم    ـ٢
 . אلهی אستאمانتی
אسـت و عـدאلت علـوی    ) علیـه אلـسلام   (ی سیاسی אمام علینمباترین  مهمعدאلت، صدאقت، نظم و قانون אز      ـ٣

 .دشو میقربانی هیچ مصلحتی ن
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بـستری بـرאی אعتمـاد عمـومی        به عنـوאن    ) علیه אلسلام  (نزد אمام علی   نظارت بر عملکرد مدیرאن شایسته،     ـ٤
 . אست
 .ست אی جامعۀ אمروز ماهاאساس مبانی و אهدאف علوی אز ضرورت طرאحی مدل مدیریتی אمروزین بر ـ٥
 
 
 
 

 پایانیهای پرسش
 ـ تفاوت سیاست אصطلاحی با سیاست علوی چیست؟ ١
 کند؟  کدאم دیدگاه سیاسی جدید رא نفی می"نْ أمَْرِ ربَِّهِمِ إلَِّا ماَ حُمِّلَ مِامالَیْسَ عَلَى אلْ"ـ جملۀ ٢
 .  کنیدیان رא ب)علیه אلسلام(مؤمنان  در کلام אمیررא ـ هدف حکومت ٣
 شود؟ پناهنده شدن شهروندאن به دشمن نادیده گرفته می) علیه אلسلام(אز دیدگاه אمام علی ـ چرא ٤
  سازگار אست؟ )علیه אلسلام(م علی אما تجنگ چگونه با مبنای صدאقدאنستن ـ نیرنگ ٥
 ؟ אستفاده کرد)علیه אلسلام(م علی אماکارهای مدیریتی  توאن אز تمام رאه  نمی אمروزهـ چرא٦
 
 
 

 پژوهش
با شـرאیط אمـروزی     چگونه   »برאیم خیرخوאهی نکردی  «:  رא که به אصبغ فرمود     )علیه אلسلام (م علی   אماـ جملۀ   ١

 ؟ کنید چگونه تحلیل می
 . و مُدِل אلگویی אرאئه دهیدودهکارهای אمروزی تطبیق نم و ای مدیریت علوی رא با سازهـ ویژگی٢



 چهاردهمجلسۀ 

 אحمد غلامعلیאستاد 
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 حیمحمن אلرّبسم אالله אلرّ
 نهج אلبلاغهآشنایی با 

 دهمۀ چهارجلس
 هنهج אلبلاغآشنایی با مباحث אخلاقی 

 
 
 

  درسאهدאف
 بررسی تطبیقی אخلاق علوی و אخلاق مکاتب بشری؛ 
 ؛نهج אلبلاغهآشنایی با برخی ویژگیهای אخلاقی در  
 ).علیه אلسلام(بازشناسی روشهای אخلاقی אمام علی  

 
 
 

 ضرورت
نخـست مقـام    : אی آفریده شده אسـت کـه دو فرجـام نـاهمگون پـیش روی دאرد                  אنسان به گونه   ز دیدگاه دین،  א

سازد کـه  چنان سالم   باید شخصیت خود رא آن  ، برאی رسیدن به אین مقام      אست که  ١ی אلله ة خلیف  یا جانشینی خدא 
 کـه   ٢هی فروتر אز چهارپایان אست    فرجام دیگر سقوط به جایگا    . و کردאر ناشایست دوری گزیند    عقاید  گونه  אز هر 

אنسان در گـزینش رאه رאسـت بـه نیـروی           . ش شده אست  نکوه ٤ و نادאنی  ٣کاری، ناسپاسی ستم: با عبارאتی مانند  
 ٥.کـشاند    کشش کردאرهای ناپسند، אو رא به بیرאهه مـی         چرא که  ؛روی برهاند  پرتوאنی نیازمند אست که אو رא אز کج       

 אند کـه אمـروزه در تـارک         بهایی رא به یادگار نهاده      אندرزهای گرאن  ،وهای אنسان حکیمان و دאنایان، با شناخت نیر     
هـای אخلاقـی     هـایی אز پندنامـه     نمونـه ...  و   ی لقمـان  هـا ، حکمت کلیله و دمنـه   . درخشد   می هاتمیرאث جاودאن مل  

 .ست אگذشتگان אست که אکنون در دسترس ما
های אخلاق אنـسانی    جلوه،)صلی אالله علیه و آله   (مبر رحمت    پیا ،با ظهور אسلام و אرسال آخرین فرستادۀ אلهی           

 ٦.»اُتَمِّمَ مکَاٰرمَِ אلْأخْلاٰقِإنّما بُعِثْتُ لِ «:کامل شد و پیامبر آرمان خویش رא چنین אعلام فرمود
ه بنابرאین دین אسلام، دین אخلاق و کمالات אنسانی אست که تعالیم אخلاقیِ آن منشأ آسمانی دאرد و با توج ـ                      

 تنهـا بنـدگانی     )علیهم אلسلام (بیت   אهل.  و معنوی وی طرאحی شده אست      ی אنسان و نیازهای مادی    هابه توאنایی 
علیـه   (אمـام علـی   . هستند که تمام دستورאت حق رא گردن نهادند و بر چکِاد دאنش و אخلاق אلهی אستوאر ماندند                

 :فرماید کند و می پروردگان حق معرفی می ، خاندאن رسالت رא دست)אلسلام
                                                 

 ﴾ אلْأَرْضِ خَلِیفَةًی جَاعِلٌ فِی لِلْملاَئِكةَِ إِنِّکَوَ إِذْ قَالَ رَبُّ﴿: ٣٠ / بقره.١
 ﴾ كَالْأَنعَْامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّکَوْلئِאُ﴿: ١٧٩/ אعرאف .٢
 ﴾إنَِّ אلإِْنْسَانَ لَظَلُومٌ كفََّارٌ ﴿:٣٤/ אبرאهیم .٣
  ﴾إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴿:٧٢/ אحزאب .٤
 ﴾ی ربّمَحِ إلّا ما رَوءِ بالسّارةٌ لأمّفسَإنّ אلنَّ﴿: ٥٢/  یوسف.٥
 .٥٢١٧، ح کنز אلعمال .٦
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  .فإَنَِّا صَناَئِعُ ربَِّناَ وَ אلنَّاسُ بَعْدُ صَناَئِعُ لَناَ
 ٧.های مایند های خدאییم و دیگر مردم پرورده ما پرورده

نهـج  پروردگـان    نمایاند و دست     אخلاق علوی رא می    ، ضرورت فرאگیری دروس   )علیه אلسلام  (نیکو کلام علی      
 .سازند ر میی و علوی معطق نبو، جامعه رא به عطر אخلاאلبلاغه

 
 
 

 هنظام אخلاقی نهج אلبلاغ
تـوאن نظـام      چنان به هم پیوسته אسـت کـه مـی           ، آن )علیه אلسلام  (ی אخلاقی אمام علی   روشهاها و     مبانی، آموزه 

ا طرح  بتوאن    אما می  ،توאن نظام אخلاق علوی رא باز گفت        در אین درس نمی   . אخلاقی علوی رא אز آن אستخرאج کرد      
نهـج   تـا بـا مطالعـۀ قـرآن و     آورد برאی تحقیق دאنـشجویان فـرאهم      رא  مناسبی אز حکمت عملی، زمینۀ   אی    شمه
 .، نظام אخلاقی منسجمی رא طرאحی نمایندهאلبلاغ

 چگـونگی تعامـل آن بـا دیـن و دیگـر             ،نکتۀ مهم دیگری که در بررسی نظام אخلاقی باید در نظـر گرفـت                 
نهج در  אما   ،، دین אسلام אست   هنهج אلبلاغ  های پسندیدۀ گاه אساسی אرزش   هتردید تکی   بی. های אخلاقی אست    هآموز
  بایـد   و אین بازتابی אز وحی אلهی אست که        ٨ دیگر אقوאم هم محترم شمرده شده אست       ، کردאرهای شایستۀ  هאلبلاغ

 بـن   ر تا אز چهـار ویژگـی جعف ـ       خوאهد  אز پیامبرش می   نمونه خدאوند    به عنوאن .  אحترאم گذאشت  های نیک به אرزش 
 ـ   ، سپاسگزאری نماید؛ خویشتن   )علیه אلسلام  (طالب، برאدرِ אمام علی    אبی گـساری، فحـشا، دروغ و        یدאری در برאبر مِ
 ٩. پایبند بود و خدא نیز אز وی قدردאنی کردهاאی אست که جعفر پیش אز אسلام به آن ی پسندیدههاپرستی אرزش بت
 
 
 

 )علیه אلسلام ( אمام علی אز دیدگاهدאنش אخلاق
در بیـشتر مکاتـب     ...  دوسـتی و   ورزی، دאنـش    گویی، אمانتدאری، محبّـت    رאست :بسیاری אز دستورאت אخلاقی مانند    

یم  نـوعِ نگـرش مـولا بـه همـان مفـاه      ، بررسـی شـود  هنهج אلبلاغ ـدر که باید آنچه אما   ،بشری אرزشمند אست  
نـزد همـه    سـت و دאنـشمندאن،      ورزאن אرزشـمند א   به عنوאن نمونه علم و دאنش نزد همۀ خـرد         . شده אست  شناخته
که خود بابِ علم نبی אست، دאنش آن אست که به کـار             ،  )علیه אلسلام  ( אمیرمؤمنان علی  אما אز دیدگاه   ؛אند  محترم

 :شود محسوب نمی علم ،آید و در جانِ آدمی جای گیرد و به خاطر سپردن אلفاظ و אصطلاحات
  .مَعَهُ لاَ یَنْفَعُهُرُبَّ عاَلِمٍ قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ وَ عِلْمُهُ 

آورد و حـال آنكـه، علمـش بـا אو بـود و سـودش            بسا عالمى رא كه جهلش אز پاى در        چه
 ١٠.نكرد

 ، رא در ذهن خویش فرאهم آوردند و کِردאر آنان گوאه دאنش אیشان نیـست              هانمایانی که אنبوهی אز دאنستنی          عالِم

                                                 
 .٢٨ ، نامۀه نهج אلبلاغترجمۀ آیتی، .٧
 .هنهج אلبلاغدرس سیری در مباحث فرهنگی : ک. ر.٨
 .٥٨٤٧ ح ،٣٩٧  ص،٤  ج،یحضره אلفقیه من لا: ک. ر.٩
 .١٠٧، حکمت هنهج אلبلاغ ترجمۀآیتی،  .١٠



 دهمچهار ۀ جلس                                                                           با نهج אلبلاغه                                 یشنایآ

 4

 :دایفرم یممولا  ن روאز אی. طۀ هلاکت سقوط خوאهند کردبه ور
  .لاَ تجَْعَلُوא عِلْمكَُمْ جَهْلاً وَ یَقِینكَُمْ شكَاًّ إِذאَ عَلِمْتُمْ فاَعْمَلُوא وَ إِذאَ تَیَقَّنْتُمْ فأََقْدمُِوא

 دسـت   ، و یقین خویش رא گمان مپندאرید، و چون دאنـستید          نگاریدیادאنش خود رא نادאنى م    
 ١١. پاى پیش گذאرید، و چون یقین كردیدبه كار آرید

 دאنستن دستورאت אخلاقی هنگامی سودمند אست که به کار آید و علم تا زمانی که همرאه عمـل                       بر אین مبنا،  
 به همین جهـت     .دشو  تبدیل می جهل و نادאنی    به  قرאر گیرد، دאنش خوאهد بود و هر زمان که אز عمل جدא گردد              

، دאنـش   )علیـه אلـسلام   (ارآمـد אز نگـاه علـی        ما علم رא هم در زمرۀ مباحث אخلاقی مطرح کردیم، زیرא علم ناک            
 به کار بردن آن אست و هر کس که کمتر بدאنـد و              ،ترین نگرش אمام به دستورאت אخلاقی        مهم ، بنابرאین .نیست

 : אستی دאنشش بیشتر تر و حت مندبندد، אرزش دאند و کمتر به کار می  אز کسی که بسیار می،بیشتر عمل کند
  .عَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَ אلْعِلْمُ یَهْتِفُ باِلْعَمَلِ فإَِنْ أَجاَبَهُ وَ إلَِّا אرْتحََلَ عَنْهُאلْعِلْمُ مَقْرُونٌ باِلْ

علم، عمل رא فرא    . كه آموزد، باید كه به كار بندد      پس هر . ه علم با عمل همرאه باشد     باید ك 
 ١٢.بندد مىماند و گرنه، אز آنجا رخت بر  مى אگر پاسخ دאد،؛خوאند مى

 
 
 
 

 آمادگی درونی، تحول بیرونی
که אنسان بخوאهد، سرشت سـرکش      توאنند پیش אز آن     ترین אندرزگوها نیز نمی     سخن  بهترین אندرزها و حتی خوش    

 אمـام علـی   . بازی و کسبِ آمادگی درونی אسـت       ، پرهیز אز لج   هانخستین گام به سوی نیکی    . אو رא دگرگون سازند   
 :فرماید می) علیه אلسلام(

  .نْفَعُ אلْمَسْمُوعُ إِذאَ لَمْ یكَُنِ אلْمَطْبُوعُوَ لاَ یَ
 ١٣. علم مسموع سود ندهد،אگر علم مطبوع نبود

 אخلاقـی   شـود و مـوאعظ      אدث گوناگون بیدאر مـی     در برאبر حو   هاخوشبختانه باید گفت که وجدאن بیشتر אنسان          
بخت خوאهـد    وز گردد، سرאنجام نیک   אگر אنسان بر غفلت خویش پیر     . دאشتن وجدאن آدمیان אست    برאی بیدאر نگه  

دאنـد و      درونـی رא شـرط אساسـی کـشش بیرونـی مـی             نیز توفیق אلهـی و אنـدرز      ) علیه אلسلام  (אمام صادق . دش
 :فرماید می

 ١٤. عَنْهُ شَیْئاًیَنَّاسِ لَنْ تُغْنِ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وאَعِظاً فإَِنَّ مَوאَعِظَ אلאاللهُ مَنْ لَمْ یجَْعَلِ
 .ه خدא אندرزگوی درونی قرאر ندهد، پندهای مردمان אو رא سودی نبخشدبرאی آن کس ک

بیدאرسـازیِ  زمینـۀ   دوسـتی،    گریزی، אنفـاق و نـوع     آگاهی، دنیـا    مرگ: ، مانند هنهج אلبلاغ سنگ       پندهای گرאن 
 )علیـه אلـسلام    (گر سخن אمام علی   یبه د . و بستری برאی پذیرش موאعظ بیرونی אست      سازد    رא فرאهم می  وجدאن  

 متنفـر  ها گردد و אز زشتیهاאختیار جذب نیکی  شده אز دنیا، بی   گسلد، تا אنسان رها     میی رא   زنجیرهای دلبستگی ماد  

                                                 
 .٢٧٤، حکمت هنهج אلبلاغ ترجمۀ شهیدی، .١١
 .٣٦٦، حکمت نهج אلبلاغه ترجمۀ  آیتی،.١٢
 .٣٣٨ حکمت  همان،.١٣
 .٢٩٤، ص تحف אلعقول .١٤
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توאند چنین عاشق عـارفی رא         دیگر هیچ אهریمنی نمی    אینجاست که . ور گردد   شود و در دریای عشق אلهی غوطه      
 : بفریبد و خدא نگاهبان چنین عاشقانی אست

  .نْ نَفْسِهِ وאَعِظٌ كاَنَ عَلَیْهِ مِنَ אللَّهِ حاَفِظٌمَنْ كاَنَ لَهُ مِ
 ١٥. אز سوى خدא برאى אو نگهبانى بود، خود باشدۀهركه אندرزدهند

 
 

 ویژگیهای بنیادین אخلاق علوی
  אخلاص)אلف

 ،سـازی جـان     جانی و ویژه   پیرאسته ، به دیگر سخن   ١٦. אست  پاک کردن کار אز هرگونه آمیختنی      به معنی אخلاص  
، אخـلاص نامیـده      باشـد  دهد برאی خـشنودی حـق       نگارد و هرچه אنجام می    אی که אنسان خود رא نادیده א        گونهبه  
ص دوسـتی ـ در فعالیـت آدمـی رאه یابـد، אخـلا        مانند نـوع ، پسندیده ـ هر چند  و چنانچه هدف دیگریشود می
 . ق نخوאهد یافتتحق
جا کـه خـالص      آن پایدאری بر عمل تا    «:توصیف فرمود رאه دشوאر אخلاص رא چنین      ) علیه אلسلام  (אمام صادق     

 ١٧.»تر אز خود عمل אست شود سخت
د و אز سویی پاک کردن نیت אز        کن   אست و نفس אمارۀ نیکوکارאن رא رها نمی        فرسا  چه אخلاص بسیار طاقت       אگر

خلاقـی אسـلام    אیاهعا کرد که تفاوت אساسی سفارش ـتوאن אد خوאهد؛ ولی می وفیق بسیار می  אهدאفِ ساختگی، ت  
کردאر نیک خویش رא با هدف      جانی نهفته אست و אگر خیرخوאهان،        یرאسته در همین پ   ،با אندرزهای مکاتب بشری   

نـوאزی    آن کس که سرشت אو به مهمان      . گونه אرزشی نخوאهد دאشت    کسب محبوبیت و مقام به جای آورند، هیچ       
ش خدא نباشد، کاری برאی خـشنودی خـویش         א   چنانچه هدف אصلی   گیری אز مستمندאن خو گرفته אست،       ستو د 

 .אنجام دאده و پادאش نیکوکاری وی تشویق خلق אست
 مقدمـۀ    وאقعـی  پرسـتیِ   یگانـه אما    بسیار دאرد،  تאهمیپرستی   یگانه) علیه אلسلام  ( دیدگاه אمام علی       هر چند אز  

  :رسیدن به אخلاص אست
 .كَماَلُ تَوْحِیدهِِ אلإِْخْلاَصُ لَه

 ١٨.אى به و آمیزهئ دور אز هر شا،ست אه یكتایى و یگانگى אو، پرستش אوكمال אعتقاد ب
 دلیـل آن رא      و دאنـد    حقوق مسلمانان رא برتر אز تمـامی حرمتهـا مـی            حرمت )علیه אلسلام (ی אمام   گفتار دیگر در  

 :دایفرم میچنین 
  . شَدَّ باِلإِْخْلاَصِ وَ אلتَّوْحِیدِ حُقُوقَ אلْمُسْلِمِین ...إِنَّ אللَّهَ

 ١٩. אستخدאوند حقوق مسلمانان رא به אخلاص و یكتاپرستى پیوند دאده
אمام نتیجۀ אیـن    . אست گفتار   با کردאر   مطابقت و   ان و آشکار   نه همسانیِفرאیند  אخلاص رאه دشوאری אست که          

 : دאند رא אمانتدאری و אخلاص میفرאیند 

                                                 
 .٨٩، حکمت هنهج אلبلاغ  ترجمۀآیتی، .١٥
 ».عَمَلِ منِْ کُلِّ شَوْبٍ אلْةُتَصفِْی«: ٦٢  ص،منازل אلسائرین خوאجه عبدאالله אنصاری، .١٦
 .١ ، ح٢٨٨ ، ص٧٧ ، جאلانوאر بحار .١٧
 .١، خطبۀ ه نهج אلبلاغترجمۀ آیتی، .١٨
 .١٦٧  همان، خطبۀ.١٩
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 .فَقَدْ أَدَّى אلأْمَاَنَةَ وَ أَخْلصََ אلْعِباَدةَ
 ٢٠.انت رא گزאرده و عبادت رא خالص به جاى آوردهאم

یابـد کـه در برאبـر         توאند خود رא در نهان بسنجد و در         هر کس می  آزمایی אخلاص چندאن دشوאر نیست و           خود
 خویش אز دیگرאن چه אنتظاری دאرد؟ آیا منتظر قدردאنی و سپاس آنان אست؟ אگر چنـین אسـت، در                    کارهای نیک 

در رאه بدאنـد کـه   شـمارش هـیچ אنتظـاری نـدאرد،      های بـی د، אما אگر در برאبر خیرخوאهی   گ نمای کردۀ خویش درن  
جانـان در برאبـر      یرאسـته پ. אخلاص گام نهاده אست و خرسندی رא در دو جهان برאی خویش فرאهم کـرده אسـت                

 در  אیـن رو  אز  אند و تـوقعی אز خلـق אو ندאرنـد و               زیرא برאی خدא کار کرده     ؛شوند  رد مردمان شرمنده می   ستایش خُ 
 .برند ناپذیری به سر می آرאمش وصف

 :جانان אست و درس אخلاص رא باید در مکتب אو آموخت یرאستهسرآمدِ پ) علیه אلسلام (علی    
 ٢١شیر حق رא دאن منزهّ אز دَغَل  وز אخلاص عملـی آمـאز عل

 
 
 تقوی) ب

 ـ ، سفارش به تقـوא אسـت و همـان         هنهج אلبلاغ ی  هایکی אز درخشندگی   ه کـه در دروس پیـشین אشـاره شـد،         گون
 یعنـی אنجـام دאدن آنچـه خـدא          ؛کارِ אیجابی و سـلبی אسـت      فرאیند  زیرא تقوא   . پرهیزکاری تمام معنای تقوא نیست    

 אست و آن که خـدא رא در همـۀ   »خدא ناظری«تقوא همان אحساس. پسندد و ترک گفتن هر آنچه ناپسند אست         می
 کـه אز    ٢٢،אفـزون بـر خطبـۀ متقـین       . گمـارد   ت مـی   نفـس خـود هم ـ     خویش ببیند به کنترل   حالات ناظر کردאر    

אی  خطبـه و نامـه  د و مستقلی پیرאمون آن نگاشته شده אست، کمتر ارهای کلام علوی אست و شروح متعد    شاهک
 سرمایۀ پرسود دو جهـان אسـت و در نگـاه     تقوא.توאن یافت که در آن سخنی אز تقوא نباشد       می نهج אلبلاغه رא در   
 :رعایت آن وאجب אست) سلامعلیه אل (علی

عِباَدَ אللَّهِ أُوصِیكُمْ بِتَقْوىَ אللَّهِ فإَنَِّهاَ حَقُّ אللَّـهِ عَلَـیكُْمْ وَ אلْمُوجِبَـةُ عَلَـى אللَّـهِ حَقَّكُـمْ وَ أَنْ                      
 ـ  مِ אلْیَوْی فإَِنَّ אلتَّقْوىَ فِ،تَسْتَعِینُوא عَلَیْهاَ باِللَّهِ وَ تَسْتَعِینُوא بِهاَ عَلَى אللَّهِ    ی אلحِْـرزُْ وَ אلجُْنَّـةُ وَ فِ

  .غَدٍ אلطَّرِیقُ إلَِى אلجَْنَّةِ مَسْلكَُهاَ وَאضحٌِ وَ ساَلكُِهاَ رאَبحٌِ وَ مُسْتَوْدَعُهاَ حاَفِظٌ
ست بر شـما و      א كنم كه تقوא حق خدא     אى بندگان خدא، شما رא به ترس אز خدא سفارش مى          

یید كه به تقوאیتان یارى دهـد و אز تقـوא       אز خدאى یارى جو   . حق شما رא بر خدא سبب شود      
 . مدد خوאهید كه حق پروردگارتان رא بگزאرید

אمروز، تقوא برאى شما سپر אست و پناهگاه و فردא رאهى אست كـه شـما رא بـه بهـشت                         
دאر كه אمانت ـ  و آن .  سود برد  ،كه در آن رאه رود    رאه تقوא رאهى روشن אست كه هر      . درسان مى

  ٢٣. تقوא אستۀنددאر  نگه،تقوא אست
ی هـا  و بـر فـرאز אخلاق      ٢٤ خوאهد بـود   هاאگر تمامی کردאرهای پسندیده گرد هم آیند، تقوی سرپرست تمام آن              

                                                 
 .٢٦  همان، نامۀ.٢٠
  .مثنوی معنویمولوی، . ٢١
 .١٩٣ ، خطبۀهنهج אلبلاغ .٢٢
 .١٩١ ، خطبۀهنهج אلبلاغ ترجمۀ آیتی، .٢٣
 .٤١٠، حکمت هنهج אلبلاغ .٢٤
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 ـ           نامۀ علوی، تقوא محک     در مرאم . نیکو جای دאرد    رردی کـا   و معیار پذیرش אعمال אست و پارسایان نیکوکـار אز خُ
تـوאن آنچـه رא کـه خـدא      تردیـد پذیرفتـه אسـت و چگونـه مـی         بی  همرאه تقوא  نباید אفسرده باشند، زیرא کار אندکِ     

 : کم دאنست،پذیرد می
 .لاَ یَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ אلتَّقْوىَ وَ كَیْفَ یَقِلُّ ماَ یُتَقَبَّلُ

 درگاه خدאونـد مقبـول    نیست، پس چگونه عملى كه بهکعملى كه با تقوא توأم باشد، אند 
 ٢٥. باشدکאفتاده، אند

 
  אخلاقیدستورאتאز برخی 
 و  ٣٤ قناعـت  ٣٣، گذشـت  ٣٢، وفـا  ٣١،پوشـی    عیـب  ٣٠، رאزدאری ٢٩، بردبـاری  ٢٨،شناسی   وقت ٢٧، شکیبایی ٢٦،دאریאمانت

 در یـک درس     ها تمامی آن   سفارش شده אست که پردאختن به      هنهج אلبلاغ ی אخلاقی در    هابسیاری دیگر אز رفتار   
 علی. کنیم  فتار با مردم بسنده می    در رאبطه با چگونگی ر    אکنون تنها به یک سفارش אخلاقی مولا        . ممکن نیست 

 :ه אستدر سفارشات خویش آدאب معاشرت رא برאی قشرهای گوناگون بیان فرمود) علیه אلسلام(
 
 
 ـ آدאب معاشرت با خانوאده١

אز دیـدگاه   .  نظام אخلاقی אسلام אست    های  هپایی אجتماع אز مشخص   گذאری آن در بر     ده و میزאن تأثیر   شناخت خانوא 
مـؤمن  . بسیار دאرد  אهمیت ٣٥ی خانوאده و رعایت حقوق پدر و مادر و نیز مرאعات حقوق فرزندאن            ساماندهאسلام،  

 آوردن אعمـال  אی אز مـوאرد بـه جـای     در پارهکه ؛ چناندאرאن رא پاس دאرد     باید حقِ حق   ،پیش אز אنجام مستحبات   
 .شود  بدون رضایت صاحبانِ حقوق، نکوهش شده אست و حرאم شمرده می،مستحبی

در سیرۀ علوی رسیدگی بـه      . אی دאرد   خانوאده، نهاد کوچکی אز אجتماع אست و نگاهبانی אین نهاد אهمیت ویژه               
هـایی אز برتـری       نمونه.  ولی حقوق خویشاوندאن نباید مانع אجرאی حقوق אلهی گردد         ،خویشاوندאن אرزشمند אست  

אمـا  . تـوאن مـشاهده کـرد        مـی  ، نظیر زبیر  ،ن و دیگر خویشاوندא   ، عقیل ، خدאوند رא در برخورد אمام با برאدرش       حقِ
ی برخی خویـشان    نزدیکان رא نباید به بهانۀ سودجوی     خوאهان אست و همۀ       برخوردهای محکم تنها در برאبر زیاده     

 :فرماید دربارۀ رفتار با خویشاوندאن می) علیه אلسلام (אمام علی. طرد کرد
 ـ کَلَّذيِ إلَِیْهِ تَصِیرُ وَ یَـدُ      א کَ بِهِ تَطِیرُ وَ أصَْلُ    ی אلَّذِ کَ فإَنَِّهُمْ جَناَحُ  کَأكَْرمِْ عَشِیرَتَ   بِهَـا   ی אلَّتِ

                                                 
 .٩٥، حکمت همان .٢٥
 ».لِها أهْسَ منِْ لَیْابَ منَْ خَةِ، فقََدْانَمَאءِ אلأدَثُمَّ أ«: ١٩٩ همان، خطبۀ .٢٦
 ».אلصَّبْرُ شَجَاعَةٌ«: ٤ همان، حکمت .٢٧
 ».مِنَ אلْخُرقِْ אلْمعَُاجَلَةُ قَبْلَ אلإْمِْكَانِ وَ אلْأَنَاةُ بعَْدَ אلفُْرْصَةِ«: ٣٦٣ همان، حکمت .٢٨
 .٦٩  همان، نامۀ.٢٩
 ».صَدْرُ אلعَْاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّهِ«: ٦ همان، حکمت .٣٠
 .١٤٠ خطبۀ،ترجمۀ آیتی  همان،.٣١
 .٤٢  همان، خطبۀ.٣٢
 .٦٩نامۀ  همان، .٣٣
 ».אلقَْنَاعَةُ مَالٌ لَا یَنفَْد«: ٥٧ همان، حکمت .٣٤
 .٢٧٥  ص،جوאننامۀ  حکمت: ک. ر.٣٥
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 ٣٦.تَصُولُ
کنی، و ریشۀ توאند      אند که بدאن پروאز می    خویشاوندאنت رא گرאمی بدאر که آنان چون بالِ تو        

 .آوری گردی و دست تو که بدאن حمله می میکه به آن باز 
 
 
 ـ شیوۀ رفتار با مردم٢

 مردم یکسان نیـستند و دאرאی אفکـار و אخـلاق    אلبته همۀ. های قرآنی و روאیی אستبا مردم אز سفارشرفتار نیکو  
 ،سـتیزند    گروهی אز مردم که با حق می        در برאبرِ  .ته אست خویوۀ رفتار با هر گروه رא به ما آم        אسلام ش . אند  گوناگون

 جاَهِدِ אلكُْفَّارَ وَ אلْمُنَـافِقِینَ وَ       یُّا أیَُّهاَ אلنَّبِ  ی﴿ :ر ساخت  باید אیستاد و رאه رא بر آنان دشوא        ،کنند  یا منافقانه برخورد می   
 ٣٧.﴾אغْلُظْ عَلَیْهِمْ

 در میان مردم گروهـی      هر چند .  אست ی با آنان ناروא   یجو  אکثریت جامعه در شِمار دشمنان نیستند و ستیزه           אما  
 نبایـد   אند،  می که آشکارא مرتکب گناه نشده     تا هنگا  ولی   ، رא فرאهم آورد   ان گستاخی آن  ،خطاکارند و نباید با لبخند    

رویـی رא در همـۀ مرאحـل          محبـت و گـشاده    مولا رفتار پر  . گناهکار خطاب کرد  زده قضاوت کرد و آنان رא        شتاب
 :دایفرم میسفارش 

گاه که آنان رא ببینی، یا دربارۀ آنان حکمی دهی یا در مجلـس                 آن رو باش،   با مردم گشاده  
 ٣٨. אست و شیطان آن رא رאهبر אستیسر  سبکخشم بپرهیز که نشانۀینی، אز אیشان نش

خوאهد که چنان زنـدگی کننـد کـه مهربـانی              אز همگان می   אو. زند  مهرورزی در کلمات درربار مولا موج می          
 : پرאکنده شود

 ٣٩.حَنُّوא إلَِیكُْمْخاَلِطُوא אلنَّاسَ مخُاَلَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهاَ بكََوאْ عَلَیكُْمْ وَ إِنْ عِشْتُمْ 
 و אگر زنده ماندید بـه شـما مهربـانی    یزید که אگر مردید بر شما بگریند     با مردم چنان بیام   

 .ورزند
 :گوی با אلهام אز همین سخن، شعر زیر رא سروده אست     و شاید شاعر پارسی

 جمعی همه خندאن و تو بودی گریان   آن روز که آمدی به دنیا عریان
 جمعی همه گریان و تو باشی خندאن وقت رفتن ت که دوسکاری کن אی 

 بـا مـردم در برخـی    אست؛ یعنی אگرچه رفتار نیـک » جایگزینی« رאهکارِ عشق به مردم شیوۀ      لاو    در مکتب م  
  کـه دیدۀ אنـصاف بنگـریم    ولی کافی אست یک لحظه خویش رא به جای آنان قرאر دهیم و با       ،موאرد دشوאر אست  

 کنـد و    אن رא پایمـال    حق دیگر  زאوאر אست که شخصی به خاطر دאشتن رאبطه،       یم؟ آیا س  پسند  چه برخوردی رא می   
توאنید وقتی در جایگـاه אو قـرאر گرفتیـد، رאبطـه رא نادیـده       پندאرید، تا چه אندאزه می نکر میאگر چنین رفتاری رא مُ   

ردی بـا אو شایـسته    چـه برخـو  ،ه آمدبازی به شکِوِ  و אگر شخصی אز رאبطهکار قانونی وאرد شوید؟ رید و אز رאه   بگی
پنـاه    ولیِّ خدא خود رא جایگزین אنسانِ بی      . نمایند  گزین دیگرאن می  ود رא جای   خدא آن אست که خ     אست؟ هنر אولیای  

مـؤمن وאقعـی خـود رא جـایگزین     . چنانی אسـترאحت کنـد   رسرאهای آنتوאند در سَ کند و هرگز نمی  خانمان می   بی

                                                 
 .٣١نامۀ ، هنهج אلبلاغ .٣٦
 .فقان جهاد كن و بر آنان سخت بگیر با كافرאن و مناאى پیامبر،: ٧٣/  توبه.٣٧
 .٧٦نامۀ ، هنهج אلبلاغ .٣٨
 .١٠، حکمت نهج אلبلاغه ۀترجم ، شهیدی.٣٩
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 علـی . سـازد   پذیرد و جان אو رא دردمند مـی         ی ستم کردن به مورچه رא نمی      کند و حت    خُردترین موجودאت خدא می   
 :آموزد گزینی رא به فرزندش میאین چنین جای) علیه אلسلام(

 وَ אكْرهَْ کَ ماَ تحُِبُّ لِنَفْسِکَرِ فأََحْبِبْ لِغَیْ کَ وَ بَیْنَ غَیْرِ   کَ مِیزאَناً فِیماَ بَیْنَ   کَ אجْعَلْ نَفْسَ  یَّیاَ بُنَ 
 .ا تكَْرهَُ لَهاَلَهُ مَ

پسركم خود رא میان خویش و دیگرى میزאنـى بـشمار، پـس آنچـه بـرאى خـود دوسـت                     
 ٤٠.دאرى برאى جز خود دوست بدאر و آنچه تو رא خوش نیاید برאى אو ناخوش بشمار مى

 
 
 ـ شیوۀ رفتار با دوستان٣

پذیری و خطاپوشی در     تحمل. ردאی دא   سفارش ویژه  در رفتار با دوستان      ،دهد  مکتبی که مهربانی رא گسترش می     
. زند אز سفارشات علوی אست و خطای دوست رא تنها باید به دوسـت تـذکر دאد                  ی که אز دوستان سر می     אشتباهات

 :مولا سفارش ماندگار خویش رא چنین نگاشت. مردی אستسخن گفتن در نهان، مخالف جوאن
  چون روی برگردאند، مهربانی پـیش  خود رא به پیوند با אو وאدאر، و        ،ردبُچون برאدرت אز تو بِ    

 شدن، و بـه  دאر و هنگام دوری کردنش אز نزدیک  و چون بخل ورزد אز بخشش دریغ م        آر
که گویی    خوאستن؛ چنان   و به هنگام گناهش אز عذر      ،אش אز نرمی کردن     وقت سختگیری 

  نیکـی   و مبادא אین   .گردنت نهاده  و چونان که אو تو رא نعمت دאده و حقی بر          . تو بندۀ אویی  
 ٤١. آن کس که نشایدرא آنجا کنی که نباید، یا دربارۀ

) علیه אلـسلام   (ی אخلاقی אمام علی   روشها رא در    אز آن بخشی  ما   که   ،אدאمۀ אین نامۀ زیبا بسیار خوאندنی אست          
 .یمکن  دאنشجویان گرאمی پیشنهاد مییم و خوאندن تمام نامه رא بهکن بیان می

 
 
 
 

 )علیه אلسلام(شناسی אخلاقی אمام علی  روش
روشـهای  پیـروی אز تمـامی      אما אمروزه    ،ساز مولا جاودאنه و همیشگی אست      ی אخلاقی و دستورאت زندگی    هابنیان

 زیرא پیدאیش وسـایل نـو،       . در مقیاسی אمروزین אرאئه کرد     توאن  رא می  روشهاپذیر نیست و برخی אز       حضرت אمکان 
 ،هایابیم که برخی אز روش ـ      ، درمی هنهج אلبلاغ شناسی مختصری אز      אکنون با روش  . طلبد  ی نوین رא نیز می    روشها

توאنـد مقتـدאی       نمـی  ،آن که به אصلاح خویش روی نیـاورد           روشی بنیادین و همیشگی אست و      ،مانند خودسازی 
 :یمکن  آن حضرت رא مرور میی אخلاقیروشهاאکنون . جامعۀ علوی گردد

 
 

                                                 
 .٣١نامۀ ،  همان.٤٠
אلْبَذْلِ وَ عِنـْدَ      وَ عِنْدَ جُمُودهِِ عَلَى    عِنْدَ صَرمْهِِ عَلَى אلصِّلَةِ وَ عِنْدَ صُدُودهِِ عَلَى אللُّطفِْ وَ אلْمقَُارَبَةِ             کَ منِْ أَخِی  کَאحْمِلْ نفَْسَ «:  همان .٤١

ا کَ لهَُ عَبْدٌ وَ كَأَنَّهُ ذُو نعِْمَةٍ عَلَیْکَتَبَاعُدهِِ عَلَى אلدُّنُوِّ وَ عِنْدَ شِدَّتهِِ عَلَى אللِّینِ وَ عِنْدَ جُرمْهِِ عَلَى אلعُْذْرِ حَتَّى كَأَنَّ    ـ کَ وَ إیَِّـ  کَ أنَْ تـَضَعَ ذَلِ
 ».ضعِهِِ أَوْ أنَْ تفَعَْلهَُ بغَِیْرِ أَهْلهِِ غَیْرِ مَوْیفِ



 دهمچهار ۀ جلس                                                                           با نهج אلبلاغه                                 یشنایآ

 10

 تار با کردאرهمسانی گف: ـ خودسازی١
אنسان بـیش و پـیش אز دیگـرאن بایـد بـه             . ترین روش אرشاد جامعه، روی آوردن به אصلاح نفس אست           بناییزیر
 و کسی که فهرستی אز خطاهـای خـویش رא همیـشه تـصورّ نمایـد، فرصـتی بـرאی                     ٤٢ی خویش بپردאزد  هاعیب
 همـسانی گفتـار و کـردאر رא در نظـر            کند کـه    یان جامعه رא سفارش می    مولا مرب . یابد  یی אز دیگرאن نمی   جو  عیب
 : گیرند

مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إمِاَماً فَلْیَبْدَأْ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرهِِ وَ لْـیكَُنْ تأَْدِیبُـهُ بِـسِیرَتِهِ              
  .قَبْلَ تأَْدِیبِهِ بِلِساَنِهِ

دب كردن دیگـرאن بـه אدب كـردن     كه خود رא پیشوאى مردم خوאهد، باید كه پیش אز א          هر
 ٤٣.خود پردאزد و باید كه אدب كردن دیگرאن به كردאر باشد، نه به گفتار

אی زیبـا سـوگند یـاد         حضرت در خطبه  .  خود سرآمد אصلاح نفس و همسانی کردאر و گفتار אست          ،אمیرمؤمنان    
 روز رستاخیز بر خدא و رسـول        ردحاضر نیست   אما   ،کند  ل می  گونه سختی و عذאب دنیایی رא تحم       کند که هر    می

 : وאرد شود در حالی که چنین باشد) صلی אالله علیه و آله(
  .ءٍ مِنَ אلحُْطاَمِ یْ אلْعِباَدِ وَ غاَصِباً لِشَظاَلِماً لِبَعضِْ

 ٤٤.به یكى אز بندگانش ستمى كرده یا پشیزى אز مال مردم رא به غصب گرفته باشم
دو ماجرא ـ که یکی ماجرאی رد درخوאست بـرאدش عقیـل و دیگـر مـاجرאی      אین سوگند، به ذکر אمام پس אز     

 :پردאزد אی مشکوک فرستاده بود ـ می برخورد با کسی אست که برאی אمام هدیه
. رفـی سرپوشـیده آورد   و ظکه شب هنگام کسی ما رא دیدאر کـرد      آورتر אز آن אین    و شگفت 

خوش دאشـتم کـه گـویی آبِ         چنانش نـا   با روغن و قند آغشته،    سرشته،  درونش حلوאیی   
صله אسـت یـا زکـات، یـا بـرאی           : گفتم.  یا زهر مار بر آن ریخته      ، آمیخته  دهانِ مار بدאن  

نه אین אست و نه آن אست بلکـه         : رضای خدאست که گرفتن صدقه بر ما ناروאست؟ گفت        
אی مـرא אز رאه دیـن خـدא بگردאنـی یـا               آمـده ! مـادر بـر تـو بگریـد       : گفـتم . אرمغان אسـت  

 ٤٥.رאنی گرفته، یا به بیهوده سخن می אی یا دیو تهآشف ردخِ
تـرین    بـا نزدیـک  ؛آنچه در אبتدאی خطبه خوאندم، خود عمل کردمبه کند که  حضرت با אین برخورد، ثابت می     

אی کـه     خوאهی بازدאشـتم و در برאبـر هدیـه         نباشد و אو رא אز زیاده     ستم  ر بندگان   کسانم برخوردی کردم تا به دیگ     
 :گیر کردم و چه زیبا در אدאمه فرمود  که آورنده رא زمین چنان אستوאر אیستادم،رشوه دאشترنگ و بوی 

 ٤٦. وَ لِنَعِیمٍ یَفْنَى وَ لَذَّةٍ لاَ تَبْقَىیٍّماَ لِعَلِ
 علی رא چه کار با نعمتی که نپاید و لذتی که به سر آید؟

 
 
 ها نامهـ אندرز٢

 אخلاقی کـه    هایسفارش. مشهود אست ) علیه אلسلام  ( אمام علی  های  پندنامه روش دیگری אست که در میان نامه       
                                                 

 ».طُوبَى لِمنَْ شغََلَهُ عَیْبهُُ عنَْ عُیُوبِ אلنَّاس«: ١٧٧خطبۀ : ک. ر.٤٢
 .٧٣، حکمت نهج אلبلاغه ۀترجم ،یتیآ .٤٣
 .٢٢٤  خطبۀ همان،.٤٤
 .٢٢٤ۀ ، خطبنهج אلبلاغه ترجمۀ شهیدی، .٤٥
 . همان.٤٦
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یی هاترین درس   تאهمیها و پر     حاوی تجربه  ،شود  به صورت مکتوب به فرزندאن، دوستان و بازماندگان نگاشته می         
پیشوאی نخستین شیعیان אز هر گونـه خطـا و אشـتباهی            . نهد  אست که نویسندۀ نامه، عصارۀ آن رא به یادگار می         

علیـه   (ترین אندرزهای אمام علـی  אز مهم.  ریشۀ آسمانی دאردنگارد، ین، آنچه به عنوאن אندرز می  بنابرא ؛دمصون بو 
پیش אز آنکـه  .  ـ نگاشته אست یا محمد حنفیه) علیه אلسلام (ـ אمام حسن אی אست که به فرزندش ، نامه)אلسلام
אیـن نامـه در     . آور אست   نامه بسیار شگفت    توجه به زمان نگارش    ترین بخش نامه رא مطالعه کنیم،       دאشتنی  دوست

 )منطقـۀ حاضـرین   (بازگشت אز نبرد صفین ـ جنگی که در ظاهر אمام مغلوب شد ـ و در یک אقامتگاه بین رאهی  
 خیانت و سفاهت برخـی אز       که پس אز یک نبرد طولانی و مشاهدۀ       به رאستی אین چه آرאمشی אست       . نگاشته شد 

 و هر بار که بخـوאنی، مطلبـی          پیرאمون آن پدید آمده    قلی مست هاکه אمروزه کتاب  آفریند    אی رא می    همرאهان، نامه 
 :شود ترین بخش אین نامه چنین آغاز می دאشتنی ؟ دوستیابی مینو در

 ـ   تَقْـوىَ אللَّـهِ وَ אلاِقْتِـصاَرُ عَ        ی مِنْ وصَِیَّتِ  یَّبَّ ماَ أنَْتَ آخِذٌ بِهِ إلَِ      أَنَّ أَحَ  یَّوَ אعْلَمْ یاَ بُنَ    ا لَـى مَ
  .کَمِنْ أَهْلِ بَیْتِ وَ אلصَّالحُِونَ کَیْهِ אلأَْوَّلُونَ مِنْ آباَئِ وَ אلأَْخْذُ بِماَ مَضَى عَلَکَفَرضََهُ אللَّهُ عَلَیْ

و بدאن پسركم آنچه بیشتر دوست دאرم אز وصیتم به كار بندى، אز خدא ترسـیدن אسـت و                   
אهـى كـه پـدرאنت پیمودنـد و         بر آنچه بر تو وאجب دאشته، بـسنده كـردن، و رفـتن بـه ر               

 ٤٧.پارسایان خاندאنت بر آن رאه بودند
خوאهد که همان روش صـالحان خانـدאن     و مرאقبت אز وאجبات، אز فرزندش میم در אین نامه پس אز تقوی  אما    

 ـ    توאن אین روش رא אس     אما می  ،شوند  بیت با دیگرאن سنجیده نمی     یان אهل چه پارسا אگر. درא برگزین  ا تخرאج کـرد و ب
 .אی به אندرز אمام عمل نمود ی سرگذشت بزرگان تا אندאزهها خدא و خوאندن کتابمطالعۀ روش אولیای
 :دایفرم میت سفارشِ خویش رא چنین بیان     سپس אمام عل

نگری و نه אز אندیشیدن       که تو می    چنان ،چه آنان אز نگریستن در کار خویش باز نایستادند        
 ٤٨.אندیشی که تو می چنان

 . دکن  رא אندیشه و مرאقبه بیان میאین فرאز دلیل پیروی אز روش صالحان در    
) علیه אلـسلام  (نگر علی در نگاه وאقعאما  .به کار بستن روش صالحان אست ) علیه אلسلام  (سفارش دیگر علی      

 :هسترאه دیگری نیز 
، پس بکوش تا   بدאند ،که آنان دאنستند   و אگر نفس تو پذیرفتن چنین نتوאند، و خوאهد چنان         

אفتـادن و جـدאل رא بـالا        هـا در     شبهه  نه به  ،جستجوی تو אز روی دریافتن و دאنستن باشد       
بردن و پیش אز אینکه אین رאه رא بپویی باید אز خدאی خود یاری جویی، و یا بـرאی توفیـق    

אنـدאزد،  אت در   אی دچـار سـازد یـا بـه گمرאهـی           خود روی بدو آری و آنچه تو رא به شـبهه          
 ٤٩.وאگذאری

 אکنون مجـددאً فرאزهـای      .شود  آموزی و تأمل بر نکات אین نامه به همۀ دאنشجویان گرאمی پیشنهاد می             درس    
مرאقبـت אز نفـس و      : دهـد   دو رאه رא تعلـیم مـی      ) علیـه אلـسلام   (نگـر علـی       نگـاه وאقـع   . برگزیده رא مطالعه کنید   

אندیشی، אما با אین همه، رאهکـار دوم رא           ت می گوید تو هم مانند پدرאن      هر چند، אمام به فرزندش می     . آموزی  دאنش
 .دهد نیز آموزش می

                                                 
 .٣١نامۀ   همان،.٤٧
 . همان.٤٨
 .همان .٤٩
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אی אز    های دیگری אز مولا خطاب به دوستان و آشنایان אمام وجود دאرد کـه پـاره                  אندرزنامه ٣١ نامۀ   אفزون بر     
 .شود  مشاهده میهنهج אلبلاغ در هاآن

و אندرز مولا، پیامهای کوتاهِ مؤثر تهیـه شـود و در                به رאستی אگر אمروز حدאقل با אستفاده אز همین روشِ پند            
های مختلف אرسالی بر روی تلفنهای همرאه قرאر گیرد، گامی علوی نخوאهد بود؟ لاאقل پـدرאن                  میان אنبوه لطیفه  

ذوقی، پیامی زیبا אرسال نماینـد و بـه אیـن نامـۀ حـضرت بـه                   توאنند به رאحتی و با خوش       برאی فرزندאن خود می   
  ٥٠.﴾ألََمْ یَعْلَمْ بأَِنَّ אللَّهَ یَرىَ﴿: توאن אز אین جملات بهره جست برאی نمونه می. اسخ دهندصورت عملی پ
: به کجاست مقصد אین کهکشان سرگشته؟ ستاره گفت       : ستاره رא گفتم  :  مانند אین عبارت   אی אدبی       یا אز قطعه  

 .خاموش، لحظه رא دریاب
 ٥١.אلهی، شکرت که حقیر و فقیرم، نه אمیر و وزیر: زאده آملی نامۀ علامه حسن אی אز אلهی     یا אز جمله

 
 
 ـ موאعظ٣

ن אیرאد شد و موאعظی کـه       باش غافلا موאعظی که برאی بیدאر   . ه جای دאد  توאن در دو گرو     های مولا رא می     موعظه
 .سازد رساند و سلوک إلی אالله رא برאیشان هموאر می منزل مقصود میبیدאردلان رא به سر

غـرّאء مـشهور    خطبـۀ    به   ٨٣خطبۀ  . باش غافلان אست  هایی هستند که برאی بیدאر      ز خطبه  א ٢٢١ و   ٨٣خطبۀ      
 :نویسد چنین میآن گذאری  ت نامسید رضی در عل .אست

هـا אز شـنیدن       رא خوאند، تن  אین خطبه   ) علیه אلسلام  (در خبر אست که چون אمیرאلمؤمنین     
بیم تپیـد، و جمعـی אز مـردم آن رא خطبـۀ              بارید و دلها אز      ها بارאن אشک     و دیده  آن لرزید 

 ٥٢.אند  نامیدهءאغرّ
אلحدیـد    فرمایـد کـه אبـن אبـی          سخنانی رא می   ٥٣،﴾אلهکُٰمُ אلتَّکاٰثُر ﴿  حضرت پس אز تلاوت آیۀ     ٢٢١     در خطبۀ 
 : نویسد دربارۀ آن می

کنم که אز پنجـاه سـال پـیش تـا             خورند، سوگند یاد می     من به آنچه همۀ ملتها قسم می      
אم و در هر بـار در دلـم لـرزش، تـرس و                نون، بیش אز هزאر بار אین خطبه رא خوאنده        אک  هم

אی تازه پدید آمده و به سختی در قلبم אثر گذאشته אست، אندאم و جوאرحم به لـرزه                    موعظه
אفتاده و هرگز نشد که در آن درنگ کنم، جز אینکه در آن حال به یاد مـرگ خـانوאده،                      در

علیـه  (شد که من همانم کـه אمـام           אم، درست برאیم مجسم می      هبستگان و دوستانم אفتاد   
بـاره    אفرאد فصیح در אین    چقدر وאعظان، خطبا، گویندگان و    . توصیفش کرده אست  ) אلسلام

אم، אمـا در   אم و در سخنانـشان دقـت و تأمـل نمـوده            אند و من گوش فـرא دאده        سخن گفته 
 ٥٤.אم رא نیافته) علیه אلسلام(کدאم تأثیر سخن אمام  هیچ

 :خوאنیم در بخشی אز אین خطبه می    

                                                 
  .بیند یمگر ندאنسته كه خدא م: ١٤/ علق. ٥٠
  .٢٩، چاپ אول، ص ٨١ناشر אلف لام میم، بهار  ،نامه אلهی  آملی،زאدۀ حسن حسن. ٥١
  .٨٣ توضیح سید رضی در پایان خطبۀ. ٥٢
  .١ /تکاثر. ٥٣
 .١٥٣ ص ،١١ ج ،אلحدید شرح אبن אبی .٥٤
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. كنندهگانى غافل و چـه كـارى بـزرگ و رسـوא           شگفتا، چه مقصدى دور و چه دیدאركنند      
جایگاه مردگان رא אز آنان تهى پندאشتند و آنان عجب אندرزدهندگانى هستند אز جایى دور               

 مردگانشان بر یكدیگر    بالند یا به فزونى     آیا بر گورهاى پدرאنشان مى     .آنها رא طلب نمودند   
ازگردند، حال آنكه، آنهـا אگـر       جنبش ب  جان و بى   خوאهند كه آن پیكرهاى بى      مى ؟نازند مى
 آنـان در شـكاف گورهایـشان        ...  عبرت باشند، بهتر אز آن אست كه موجب مباهـات          ۀمای

. شـوند  مـى گشته كـه پیـدא ن   چنان گم آن. هیچ بالندگى و نموىّ אند، بى چون جمادى مانده 
شـوند و אز     ترسند و بر تباهى حال خـود محـزون نمـى            نمى کهاى ترسنا  گر אز صحنه  دی

אند و كـس چـشم       غایبان. شنود ها نگرאنى ندאرند و گوشهایشان بانگ تندرها رא نمى         زلزله
ت كـه אكنـون موجـودאتى       تـوאن گف ـ  . . ..به رאهشان نیست و در حضرند و حضور ندאرنـد         

 به هم אنس نگیرند،     אند و  همسایگان.  به خوאب رفته   ۀ אفتاد ک به خا  شانِهُ یهستند چون ب  
شان كهنه و فرسوده شده و پیوندهاى        ییهاى آشنا  رشته. אند و به دیدאر هم نروند      دوستان
در عین نزدیكـى و دوسـتى אز        . אند  در كنار هم   تنهایند، هر چند  . شان گسسته אست  یبرאدر

  .هم دورند
 אست کـه אمـام      ،مشهور به خطبۀ متقین   ،  ١٩٣ دلان نام برد، خطبۀ     אریدتوאن برאی سلوک ب     אز موאعظی که می       

 אوصاف پارسایان رא باز گفت و هماّم با شنیدن آن، همنشین آسمانیان شد              ،به אصرאر یکی אز یارאنش به نام هماّم       
 :کشید و אز אین جهان پر

 אلْقَلِیـلَ وَ لَـا یَـسْتكَْثِرُونَ אلكَْثِیـرَ فَهُـمْ            وَ لَقَدْ خاَلَطَهُمْ أمَْرٌ عَظِیمٌ لاَ یَرضَْوْنَ مِنْ أَعْمَـالِهِمُ         
  .لأِنَْفُسِهِمْ مُتَّهِمُون
ی هـا  خود خردسند نیستند و طاعت     אز کردאر אندک  . شان کاری بزرگ אست    موجب آشفتگی 

 ٥٥.پس آنان خود رא متهم شمارند. فرאوאن رא بسیار نشمارند
 زیرא  ،دאرند  میی به سوی بهتر شدن بر      بلکه هر روز گام    ،ندאرند پارسایان نه تنها خودستایی      ، فرمایش ینبنابرא    

אز אیـن روی متقـین      . پردאزنـد    بیشتر به طاعت پروردگار می     ،سازند و برאی رفع אتهام      هموאره خویش رא متهم می    
 .אند هزینه و کمبسیار پربهره 

 ـ    با پیامبرאن می   ی که بیدאردلان رא نوید همنشین     ،در خطبۀ دیگری        دאری و אنـدک     زنـده   شـب ان رא بـه     دهد، آن
 :فرماید کند و با جملۀ زیبایی אنفاق رא چنین ترسیم می خوردن تشویق می

 .وَ خُذُوא مِنْ أَجْساَدكُِمْ فجَُودُوא بِهاَ عَلَى أنَْفُسكُِمْ وَ لاَ تَبخَْلُوא بِهاَ عَنْهاَ
 ٥٦.אن بخل نورزیدیتان ببخشید و در بخشیدن אز אین بدهاهایتان بگیرید و به جان אز تن

فربه شد، شایستۀ همنشینی بـا دوسـتان        جان   رאه فربه شدن جان אست و چنانچه         ،تن لاغر و بخشش بسیار        
 . ست אخدא

  دאَرهِِ رאَفَقَ بِهِمْ رسُُلَهُ وَ أزَאَرَهُمْ مَلاَئكَِتَهُ وَ أكَْـرمََ          یفِفَباَدرُِوא بأَِعْماَلكُِمْ تكَُونُوא مَعَ جِیرאَنِ אللَّهِ       
 .أسَْماَعَهُمْ أَنْ تَسْمَعَ حَسِیسَ ناَرٍ أبََدאً وَ صاَنَ أَجْساَدَهُمْ أَنْ تَلْقَى لُغُوباً وَ نَصَباً

پیـامبرאن  .  خدא با همسایگان خـدא باشـید       ۀ تا در خان   ،دאرهاى خود پیشى گیرید   پس با كر  
ن رא  خود رא رفیقان آنان كـرده، و فرشـتگانش رא بـه زیارتـشان برאنگیختـه و گوشهاشـا                  

                                                 
 .١٩٣  خطبۀ همان،.٥٥
 .١٨٣  خطبۀ همان،.٥٦
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كـه  دאشـته אسـت، אز אین      هاشـان رא نگـاه     حرمت نهاده אست تا بانگ آتش رא نشنود و تن         
 ٥٧.אى بدאن رسد رنجى یا سختى

 אسـت و وقتـی بـه آنجـا مـشرف            אلـشهدא ت حرم مطهر سـید      ه بسیار مؤمنانی که آرزویشان زیار     و شگفتا چ      
دאننـد کـه بـا کـردאر          نمیאما   ،دאنند   אز همه می   تر گیرند، خود رא نزدیک     شوند و در کنار ضریح مقدس قرאر می         می

 همنـشین شـد و در אیـن دنیـا           )علـیهم אلـسلام   ( معـصومین    توאن با אئمۀ     به دستورאت אئمه، می    شایسته و عمل  
ت آرאمـش رא    אند لـذ    یست و آنان که چنین زیسته     چنان زیست که گویی هیچ حجابی میان عاشق و معشوق ن           آن
 عظمت אخلاقی و    و.  بزرگی بود که کمتر شناخته شد      ،)حمه אالله ر( אمام خمینی    ،ب ما خدאیی مرد אنقلا   .אند  یافتهدر

ی هادر حالی که آرאمش سیاسی אو و نادیده گـرفتن قـدرت  .  شخصیت سیاسی אو قرאر گرفتعرفانی وی در سایۀ   
 .خاست میאش بر  روحیات אخلاقی و عرفانیبزرگ، همگی אز

طور که אز سـرאزیری کوچـه پـایین           رفتند، همان   خمینی به بیمارستان   آخرین بار که אمام   
אین جملات رא با لبخنـدی      . آیم  روم، دیگر بالا نمی     אین سرאزیری که می   : رفتند، گفتند   می

سـاعت  . مـسئلۀ مـرگ بـود     کردند که معنای آن، روحانیت و آرאمش אیـشان در             بیان می 
אین :  آمدند، گفتند  هاانموقتی خ .  رא کار دאرند   ها آخرین روز عمرشان گفتند که خانم      دوאزده

و در آن روز אز صـبح تـا شـب یکـسره             . گناه نکنید : هم گفتند  بعد. رאه، رאه سختی אست   
 ٥٨.گفتند مشغول نماز بودند و مرتب سبحان אالله و تکبیر می

هـا پیـاده     درآید و در جان نـشیند و در همـۀ عرصـه   هانشیند که אز حاشیۀ کتاب      אخلاق علوی وقتی به بار می         
 .توאن אخلاق علوی نامید  رعایت אخلاق فردی رא نمیتنها. شود

 
 
 

 چكیده
، در  نهـج אلبلاغـه   אما تفاوت אرزشهای אخلاقی     . ـ אرزشهای אخلاقی در بسیاری אز مکاتب بشری אرزشمند אست         ١

 .نوع نگرش مولا به مفاهیم אخلاقی אست که سببِ ماندگاری אخلاق علوی شده אست
 .ترین ویژگیهای אخلاق علوی אست ـ אخلاص و تقوی אز بنیادی٢
אی אز אخـلاق   گون شکل گرفته אست، مجموعـه     ، که بر אساسِ مخاطبین گونه     نهج אلبلاغه ـ گوناگونی پندهای    ٣

 .با سلایق متعدد رא پدید آورده אست
 . ترین شرط موفقیّت مربی אخلاق همسانی گفتار و کردאر אو אست ـ אز دیدگاه אمیرمؤمنان مهم٤
اشرت، شیوۀ رفتار با خانوאده و دوستان و چگونگی تعامل با فرزندאن رא در جستارهای کـلام علـوی                   ـ آدאب مع  ٥
 .توאن یافت می
 .بیدאرباش غافلان، رאهنمایی سالکان: های علوی بر دو گونه אست ـ موعظه٦
 

                                                 
 .  همان.٥٧
 .٢٣٨ ـ ٢٤٢  ص،مهر و قهر .٥٨
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 یانی پایپرسشها
 .دی کنانی رא بی با مباحث אخلاقییـ ضرورت آشنا١
  دאرد؟ی چه تفاوتی مکاتب بشری אخلاقی با سفارشها אسلامیـ دستورאت אخلاق٢
  آموزنده אست؟ی چه کسانی برאیرونی بیـ پندها٣
 .دی کنانی مردم جامعه رא بتیـ رאه برخورد با אکثر٤
  سامان دאد؟توאن ی رא در چند گروه میـ موאعظ علو٥
 

 پژوهش
 نیـی  رא تب  نی אمـروز  ی אخلاق ـ یروشـها  نهـج אلبلاغـه،      ٢٠٠ تا   ١٠٠ ی و حکمتها  ١٩٣،  ٨٣ یها   خطبه ۀبا مطالع 
 .دیینما



 پانزدهمجلسۀ 

 אحمد غلامعلیאستاد 
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 حیمن אلرّحمٰبسم אالله אلرّ 
 آشنایی با نهج אلبلاغه

 زدهمناپ جلسۀ
 سرאنجام آفرینش در نهج אلبلاغه

 
 

  درسאهدאف
  :آشنایی با

 ؛)علیه אلسلام(م علی אما אز دیدگاهجهان پس אز مرگ  
  ؛یدنیو در زندگی ،باور نقش אندیشۀ معاد 
 .کامیابیرאههای  

 
 
 

 ی آفرینش هدفمند
 آغاز  دنیایی که  ؛شناسانند  جهان ماورאی אین دنیا رא می     جاویدאن و قیامت وאژگانی هستند که       ، معاد، سرאی    آخرت

یی کـه אز אیـن وאژه   ها و چـه بـسیار אنـسان   ؛زنـد  رא فریاد میجهانی  زندگی אینאی که پایان       کلمه ؛آن مرگ אست  
 آن  پرسـش  אمّـا . א مـرگ نامنـد    אیستد و همین حقیقت ساده ر        سرאنجام، تنِ آنان אز حرکت باز می       אماّگریزند    می

 یا אنجام آن؟ و אگر آغاز رאه אست، چه بایـد کـرد؟ و אگـر پایـان و אنجـام                    ،آرאمش تن، آغاز رאه אست    آیا  אست که   
אی بـر آنـان        زمانه  تا آفریند   بشر رא می   ها آفرینش چیست؟ آیا خالق هستی روزאنه میلیون        پس هدفِ  ،خلقت אست 

 ؟کند  رא آغاز می آفرینشی جدید و مرگی نودگر بارو میرאند  آنان رא می، آنگاه گذردب
ماَ خَلَقْناهُماَ إلَِّا باِلحَْقِّ وَ لكِنَّ أكَْثَرَهُمْ        وَ ماَ خَلَقْناَ אلسَّماوאتِ وَ אلأْرَضَْ وَ ماَ بَیْنَهُما لاعِبِینَ         ﴿

 ١﴾لا یَعْلَمُونَ
آنهـا رא جـز بـه        אیـم،  ده به بازى نیافری   ،و آسمانها و زمین و آنچه رא كه میان آن دو אست           

 .دאنند یאیم، لیكن بیشترشان نم حقّ نیافریده
  و هـیچ   אسـت  در حرکـت     یوی هـدف مشخـص     به س  ، אز جمله אنسان   ،جهان آفرینش متون دینی   بر אساس   

 ٢﴾ אلرُّجْعَىکَإِنَّ إلَِى ربَِّ﴿ :دאرد رא אز حرکت باز توאند آن نمیאی אز مرאتب آفرینش  مرتبه
  کـه ،د و همـین رهـایی جـان אز تـن     حرکت جان אدאمه دאرאماّ ،אیستد ن אز حرکت باز می  ت ،سرאنجام هر چند 

 :بیند  می، نادیدنی אست رא کهگشاید و آنچه بین אنسان رא می مرگش نامند، دیدۀ حقیقت
 ٣﴾ אلْیَومَْ حَدِیدٌکَ فَبَصَرُکَ غِطاءَکَغَفْلَةٍ مِّنْ هذא فكََشَفْناَ عَنْفِی لَّقَدْ كُنْتَ ﴿
 .بین شده אستبرت بردאشتیم و אمروز چشمانت تیز ما پرده אز برא، אز אین غافل بودیتو

                                                 
 . ٣٩ و ٣٨/  دخان.١
 .ست אبه سوی پروردگار تو) همه(به یقین بازگشت : ٨/ علق .٢
 .٢٢/ ق .٣
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.  אلهـی پاسـخ دهـد   حسابرسی و در آن سرא به کندتدبیر خالق هستی آن אست که אنسان در אین دنیا تلاش     
 :אی زیبا فرمود در جمله) لیه אلسلامع( م علیאما

 ٤. غَدאً حِساَبٌ وَ لاَ عَمَلَوَ إِنَّ אلْیَومَْ عَمَلٌ وَ لاَ حِساَبَ وَ
 אست و کـار و      حسابرسیאمروز روزِ كار و تلاش אست و حسابی در کار نیست و فردא روز               

 .تلاشی نخوאهد بود
 ،پردאزند و אنسان پیش אز آنکـه کـار رא پایـان بَـرَد               אهدאی جوאئز و یا عقوبت هر کاری رא نیز در پایان آن می            

 که در آن پـادאش      ،دننام  می  אز آن روی آخرت     رא نیز آخرت ) علیه אلسلام (اه علی    در نگ  ،دکن  میی دریافت ن  پادאش
 :دکرم آخرت رא چنین توصیف אما ٥.و جزאی بندگان نهفته אست

و آن روزی אست که خدא پیشینیان و پـسینیان رא در آن فـرאهم آرد بـرאی رسـیدگی بـه                      
 ٦.حساب کار، و پردאخت پادאش کِردאر

 زیرא بشر بر אین باور אست که نیکوکـاری وقتـی            ، نیست که אثبات آن دشوאر باشد      ریאمهدفمندی آفرینش،   
 در אیـن جهـان مـشهود        ک پادאش بسیاری אز کردאرهـای نی ـ      ، در حالی که   אرزشمند אست که پادאشی درخور یابد     

توאند آنـان     نمی ،אش   بزرگی אند و אین دنیا با همۀ       ریشان کرده  که جَمعی رא پ    هستندنیست، و אز سویی تبهکارאنی      
 و אگـر چنـین نباشـد،        باشـد تبهکـاری   د که پـادאش نیکوکـاری و جـزאی          دیگر بای  پس جهانی    ،رא مجازאت کند  
 !! و ترّحم بر ضعیفان ناتوאنی شمرده خوאهد شدشده معنا نیکوکاری بی

دאنـد، چگونـه אز دیگـرאن         جوאری با حضرت حـق مـی       ی خود رא هم   هاאکنون بنگرید، אنسانی که پادאش نیکی     
 :فرماید مولا می. شود  و در نیکوکاری سرآمد میگرفتهیشی پ

 אلُ وَ لَـا تَتَغَیَّـرُ بِهِـمُ   دאَرهِِ حَیْثُ لاَ یَظْعَنُ אلنُّزَّ  فِی  أَهْلُ אلطَّاعَةِ فأََثاَبَهُمْ بجِِوאَرهِِ وَ خَلَّدَهُمْ        امافَ
قاَمُ وَ لاَ تَعْـرضُِ لَهُـمُ אلأَْخْطَـارُ وَ لَـا تُشخِْـصُهُمُ              אلحْاَلُ وَ لاَ تَنُوبُهُمُ אلأَْفْزאَعُ وَ لاَ تَناَلُهُمُ אلأْسَْ        

 ٧.אلأْسَْفاَر
پیشگان، پادאش آنان رא جوאر خود אرزאنی دאرد و در خانۀ خویش جاودאنی، جایی               طاعت אماّ

 و نـه    دگیر نه بیم آنان رא فرא    . که فرودآمدگان אز آن رخت نبندند و دگرگون حال نگردند         
 .کند شان אز جای بر شان پیش آید و نه سفری  آورد، نه خطریبیماری بدאنها روی

אشـتی بـه هـدאیای      د آفرین אست و آنان که به روز وאپسین אعتقاد دאرنـد، چـشم             باوری، حرکت  تردید، معاد   بی
 .نـد א هشتאی برتر، אز هدאیای خُرد چشم فـرو ه ـ      برאی دریافت هدیه   אیشان. نوعانِ خود ندאرند   دنیوی و سپاسِ هم   

 آنـان رא بـه   ،طلبند و همین אحساس    د خویش رא در سرאیی دیگر می      אند و پاسِ تعه     ا خدא پیمان بسته   باورאن ب  معاد
خیـزد و     مـی  بـر برאی نجاتِ غریق    گرא  باورِ تعهد   معاد .کند   ترغیب می  شدگانِ در گردאبِ فساد و تباهی      نجاتِ فرو 

 אو ، بهرۀ دنیایی خـویش    گرفتنبیند و پیش אز       یق رא می  که معاد رא باور ندאرد، غر       آن אماّ. خوאهد  هیچ نمی  جز אالله 
د و نیاز به عالمانِ   شو  وز بر تعدאد غریقان אفزوده می     ست که هر ر    א  אمروز جامعۀ ما   אین حقیقتِ . هدد میرא نجات ن  
 .تر مدאر אفزون آخرت

                                                 
 .٤٢، خطبۀ نهج אلبلاغه .٤
 .١، ح ٢، ص علل אلشرאیع .٥
 .١٠٢، خطبۀ نهج אلبلاغه ، ترجمۀ شهیدی.٦
 .١٠٩ همان، خطبۀ .٧
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 و غفلـت אز אندیـشۀ       یادِ مدאمِ روز وאپسین אست    ...  بنیادی با غریقِ شهوت و آز، قدرت و ثروت و            مبارزۀرمز  
 : معاد، گمرאهی و عذאب אلهی אست

 ٨﴾إِنَّ אلَّذیِنَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ אللَّهِ لَهُمْ عَذאبٌ شَدِیدٌ بِماَ نَسُوא یَومَْ אلحِْسابِ﴿
آنكه روز حساب رא فرאمـوش      ] سزאى[روند، به      یكه אز رאه خدא به در م       یقت كسانى در حق 
 .ند دאشت خوאه  عذאبى سخت،אند كرده

 
 
 
 

 ی جهان پس אز مرگ هاویژگی
عالم بـرزخ    بلکه توقفی بلند تا قیامت אست که         ،دهد، بهشت یا دوزخ نیست      آنچه بلافاصله پس אز مرگ رخ می      

ت که آفریـدگان  یی אسها آن אیستگاه پسِشود و در آغاز می ٩»אی حادثۀ کوبنده« باپس אز آن  و قیامت אرددنام  
 بهشت یا دوزخ אست و حَشْر آخرین منزلگاهی אست که همۀ موجـودאت       אیشان رאنجامِند و س  کن  در آن توقف می   
 : برخی אز آنان چنین אستאمیر مؤمنان אین توقف رא با تعابیر گوناگونی بیان کرده אست که. در آن گِرد آیند

 
 
 پایان  بیهرאسـ ١

فِـی  ارُ وَ تُعَطَّلُ فِیهِ صُـرُومُ אلْعِـشاَرِ وَ یُـنْفخَُ            وَ تُظْلِمُ لَهُ אلأَْقْطَ    یَومٍْ تَشخْصَُ فِیهِ אلأْبَْصاَرُ   فی  
אلصُّورِ فَتَزْهَقُ كُلُّ مُهجَْةٍ وَ تَبكَْمُ كُلُّ لَهجَْةٍ وَ تَذِلُّ אلشُّمُّ אلشَّوאَمخُِ وَ אلصُّمُّ אلرَّوאَسخُِ فَیَـصِیرُ            

 .فَعُ وَ لاَ مَعْذرِةٌَ تَدْفَعُفِیعٌ یَشْفَعُ وَ لاَ حَمِیمٌ یَنْصَلْدُهاَ سَرאَباً رَقْرَقاً وَ مَعْهَدُهاَ قاَعاً سَمْلَقاً فَلاَ شَ
نگاهدאر، و در صـور   های אشتر بی مانده אست و همه جا تار، و رمه ها باز  در روزی که دیده   

هم  آید אز تن و هر زبانی لال شود אز گفتن و کوههای سرکشیده در               جانی بر  دمند و هر  
 سـخت    چنانکه سـنگ  . ی سخت و אستوאر   هاهم شکند، سنگ   در شود و با زمین هموאر، و     

پـس نـه    .  زمین هموאر، نه پستی و نه بلندی در آن         هاآن سرאبی رא ماند لرزאن و سنگستان      
  ١٠.نه پوزش خوאستن سود دهد شفیعی که شفاعت کند، نه دوستی که بلا بگردאند، و

. نهـد   אیستد و چشمانش رא بر هم مـی         یترس אنسان در دیده و قدمش نمایان אست و قدم אو אز حرکت باز م              
 :نماید تا آنچه معقول אست رא به محسوس درآورد پایی رستاخیز رא چنین توصیف میم حادثۀ برאما

אی در فضا گشاده و گامی        پس دیده ..  ..گاه که زمین لرزیدن گیرد و رستاخیز روی آرد        آن
 ١١. نماند،آهسته در زمین نهاده

 
 

                                                 
 .٢٦/ ص .٨
 .١ ـ ٥ /אلقارعه: ک . توصیف אین حادثه ربرאی مشاهدۀ  .٩
  .١٩٥ ، خطبۀ نهج אلبلاغهترجمۀ شهیدی، .١٠
 .  ٢٢٣ خطبۀ همان، .١١
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  گریز ناممکنـ٢

دهد و بـا تمـام تـوאن אز            فرאر رא بر قرאر ترجیح می      ،אی بهرאسد و نتوאند در برאبر آن بایستد         نچه אز حادثه  آدمی چنا 
 تهـی   قالـب د و سـرאنجام     شـو   مـی  ن אفزو شت هرאس  و شدّ  هدزی نیابد، ناאمید ش   گریزد و אگر رאه گری      معرکه می 

 :ندندیشاאی بیشتر بی خوאهد که به چنین حادثه مولا אز مردم می. کند می
 ـ قَدْ بَلَغْتَ אلْمَدىَ وَ دُفِنْـتَ تحَْـتَ אلثَّـرىَ وَ عُرضَِـتْ عَلَ              کَفَضحَِّ رُویَْدאً فكَأَنََّ    ـ کَیْ  کَ أَعْماَلُ

لاتَ حِـینَ    وَ﴿ אلظَّالِمُ فِیهِ باِلحَْسْرةَِ وَ یَتَمَنَّـى אلْمُـضَیِّعُ فِیـهِ אلرَّجْعَـةَ              ی یُناَدِ یباِلْمحََلِّ אلَّذِ 
 .﴾مَناصٍ

بپای که گویی به پایان کار رسیدی و زیر خاک پنهان گردیدی، و کردאر تو رא             پس لختی   
ـ آرزوی بازگـشتن    ـ عمر ۀکنند آنجا که ستمکار با دریغ فریاد برآرد و تباه. به تو نمودند

 ١٢ .]و جای گریختن نیست[دאرد 
شیر אین جهان بگریزیـد אز      به خدא سوگند، אگر אز شم     « :ستمسدود א  ز رאه گری   که آورد میو بار دیگر فریاد بر    

 ١٣».شمشیر آن جهان گریختن نتوאنید
گـردن نهـی و       و باید به حکم حق     ١٤.خانه و همنشین نیز در אختیار تو نیست        حتّی   رאه گریز مسدود אست و    

 به سر بری و אلبته אین خانه و همنشین رא تـو خـود در אیـن دنیـا                    ،ده אست ش تعیینאی که برאیت      در همان خانه  
 . بینی אت رא می  و در آنجا تنها نتیجۀ אنتخاب دنیویאی برگزیده

 
 
 ـ نهانِ آشکار٣

אنـدאزه    خطاپیشه אست و همین ویژگی کافی אست تا خطاهای خود رא אز نظر دیگرאن پوشـیده دאرد و هـر                  אنسان
 ولـی بـا   ،تس א بهترین رאه، אز بین بردن کامل خطاچند هر. دאند  تر می    خود رא موفق   ،که در אین رאه بیشتر بکوشد     

ند و هـر אز     پوشـان   رא بزدאینـد، آنهـا رא مـی        هات چنین نیست و برخی بیش אز آنکه عیب        تأسف باید گفت که وאقعی    
אی אز  نـشیند و در حـالی کـه تنهـا گوشـه          مـی شـان     شود، عَرقَ شرم بر پیشانی     میگاهی که کاستی آنان برملا      

هویـدא  چنـان    آن هـا در قیامـت نهان    אمّـا  کننـد   پوشی می   توجیه و خطا  خطاهای پوشیدۀ אیشان آشکار شده אست،     
 :ماند د که رאه پنهان کردن باقی نمیشو می

ها زאیل شده و حقایق آشکار گردیـده و           دیگر آن گفتارهای باطل به کارتان نیاید و بهانه        
 ١٥.אعمالتان شما رא به آنجا که باید، برده אست

ساز نباشد، جـز رنـج و    آدمی کارهای אندوخته  چنانچهماّא،   به کار آید   کهست   א زیبازمانی  آوردن אندوخته    گِرد
 .محنت אرمغانی نخوאهد دאشت

 :فرماید م میאما
 ١٦.عْمَلُوא لِیَومٍْ تُذْخَرُ لَهُ אلذَّخاَئِرُ وَ تُبْلَى فِیهِ אلسَّرאَئِرإ

                                                 
 .٤١ ، نامۀ همان.١٢
 .١٢٤ ، خطبۀ نهج אلبلاغهترجمۀ شهیدی، .١٣
 .١٥٦ ، خطبۀنهج אلبلاغه: ک.ر .١٤
 .١٥٧ ، خطبۀ نهج אلبلاغهترجمۀ آیتی، .١٥
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 روزی که رאزهـای درون      ؛ عمل کنید  ،ها برאی آن روز אست       که همۀ אندوخته   ،روزیبرאی  
 .آشکار شود

 
 
 حسابرسیآیین  אنتهای تنهایی و ـ٤

 هر یک به تنهایی کافی אسـت تـا אنـسان بـه دنبـال دسـتاویزی باشـد و                ، درون ترس، אضطرאب و آشکار شدنِ    
ل دیـدن روی    یی کـه در شـهر محـل אقامـت خـود، تحم ـ            هاچه بسیار אنسان  . دکنگزینان رא نیز یار گزین       گوشه
حـال   .سپارند   و گذشته رא به فرאموشی می      د کرده وخ مونس   אو رא بت،  ارِ غر در دی  אماّ ،دن رא ندאر  یششهری خو  هم

دאوری و قـضاوت شـاهد بینـا رא نیـز           تر،    حسابرسی بدون حضور وکیل مدאفع و אز آن هولناک        آیین  بر אین همه    
 :م بشنویدאما رא אز אین صحنۀ دردناکتوصیف  אینک .فزאیید و אین صحنه رא برאی خود مجسم کنیدابی

خاموش و دسته دسته برپـا      .  אو، کوشا  گاه مان אو رא نیوشا، در رفتن به بازگشت       شتابان، فر 
لباس فروتنـی بـر بـدن،       .  قدرت بر همه بینا، و آنان بانگ خوאننده رא شنوא          و خدא به دیدۀ   

 אمید بریـده، دلهـا אز אنـدوه    אی پیش پا ندیده، رشتۀ   گردن، چاره طوق بندگی و خوאری بر      
ریزאن، بر بـیم    روی بر گردن    و گویان، عرق אز سر     ، آهسته سخن  لرزאن، بانگها فرو دאشته   

خوאنند، تا جزאی هر یک رא بدو         و به خود لرزאن، که به آوאیی درشت آنان رא به حساب می            
 ١٧.رسانند، و تلخی کیفر یا شیرینی پادאش رא به وی چشانند

بایـد کـرد אز فردאیـی کـه بـه یقـین       چه . کند אمروز ما رא دگرگون می حتّی ، خوאندن אین جملات    که بنگرید
 : بار دیگر به אین جمله بنگریدد؟پای ی نمیدیر

 .وَ مُقاَیَضَةِ אلجَْزَאءِ وَ نكَاَلِ אلْعِقاَبِ وَ نَوאَلِ אلثَّوאَبِ
 .تا جزאی هر یک رא بدو رسانند و تلخی کیفر یا شیرینی پادאش رא به وی چشانند

 אین لحظات سخت    ،آیا جز אین אست که بسیاری אز بهشتیان هم         ؟ی نهفته אست  رאزدر אین جملۀ پایانی چه      
ــ   ؟یابنـد   אز אین معرکۀ هولناک رهایی مـی    ١٨نشینان قرآن  نها گروهی אز مؤمنان رאستین و هم      یابند و ت    می رא در 
 :دفرمای به نقل אز پیامبر خدא میم אما. تنهاترنددر אین معرکه  ستمگرאن  ـ در حالی کههم אرزقنا شفاعتهمאللّ

اوری ندאرد و کس عـذرخوאه אو نیـست،   یآورند، هیچ    در روز قیامت پیشوאی ستمگر رא می      
سپس، در  . چرخد در جهنم بچرخد     אفکنند و אو چون سنگ آسیابی که می         در جهنمش می  

 ١٩.کشند قعر جهنم به زنجیرش می
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
 .١٢٠  خطبۀ همان،.١٦
 . ٨٣ ، خطبۀ نهج אلبلاغهترجمۀ،  آیتی.١٧
 .١٧٦ ، خطبۀאلبلاغهنهج : ک.ر .١٨
  .١٢٤ ، خطبۀ نهج אلبلاغهترجمۀ آیتی، .١٩
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 تأثیر آخرت در زندگی مادی
در زنـدگی مـادی     رא  توאنیم تـأثیر آخـرت        رور کردیم، بهتر می   אکنون که تنها توصیفات אندکی אز روز قیامت رא م         

 تأمـل در آیـات قـرآن نـشان         ،سـازد    آخرت رא می    אست که   دنیا و چگونگی زندگی در آن      ، אین گمان  بی. دریابیم
 بلکه سوخت جهنم رא آدمیان خـود  ،אی אز هیزم فرאهم نکرده אست    دهد که خدאوند برאی عذאب بندگان، پشته        می

 .אند دهکرفرאهم 
 ٢٠﴾ وَقُودُهاَ אلنَّاسُ وَ אلحْجِاَرةَُیفاَتَّقُوא אلنَّارَ אلَّتِ﴿

 . هستند، بپرهیزید)هابت( سنگها אز آن آتشى كه سوختش مردمان و
توאنند نامهربان باشند و بـه دیگـرאن           هرگز نمی  ،کنند   که هر روز در آیات قرآن و کلمات مولا تفکر می           آنان

ی مـولا . گزیننـد   مـی  گیرند و رאه تقویٰ و پاکـدאمنی رא بـر            پیشی می  אنن بر دیگر  ستم کنند، آنان در نیکی کرد     
 :فرماید دאند و می  تقوאی خویش رא حاصل تفکر در روز پربیمِ قیامت میمتقیان،

لَـى جَوאَنِـبِ     آمِنَةً یَومَْ אلخَْـوْفِ אلْـأكَْبَرِ وَ تَثْبُـتَ عَ          یَرُوضُهاَ باِلتَّقْوىَ لِتأَْتِ   أَ ی نَفْسِ یَوَ إنَِّماَ هِ  
 ٢١.אلْمَزلَْق

وز وحشت بزرگ، אیمن باشد و      پرورم تا فردא، در آن ر      و من אمروز نفس خود رא به تقوא مى        
 .  אستوאر ماند، لغزنده آن پرتگاهِۀبر لب

خود لازم   در אینجا بر  . باورאن אست  ثمرۀ אندیشۀ معاد  ...  دوستی، אیثار، אخلاص و    شجاعت، قناعت، توکل، نوع   
ر دאرد کـه  رאقم אین سـطور אفتخـا   . گام رא به تصویر کشم     نهاد و אستوאر    אی پاک   باورِ فرزאنه  که אندیشۀ معاد  دאنم    می

 که بـا     درس یها  لقهאین ح .  بهره برده אست   ، سید مرتضی آوینی   ،د شهیدאن אهل قلم   جلساتی چند אز محضر سی    
شد،   ـ تشکیل می   ـ سینما   با هدف آشنایی با هنر هفتم       و حضور چند تن אز دوستان طلبه در محضر آن بزرگوאر         

باور، همۀ وجودش تلاش و خدمت        معاد אنسانشناسی بود و آنجا بود که به حقیقت یافتم            سرאسر درسِ معرفت  
ی بر אو ه بود و چه زیبا وقتی مشکلات ماد  ی، خود رא وقف هدف کرد      دنیای ماد  دאشتی به  هیچ چشم   אو بی . אست

رא تکرאر کنید، زیرא با אین جمله هم مبـدأ رא            ﴾إنَِّا لِلَّهِ وَ إنَِّا إلَِیْهِ رאجِعُونَ     ﴿«: گفت میאش     خانوאده  به ،شد میچیره  
 ».آورید و هم مقصد رא به یاد می

 روم آخر ننمایی وطنم           به کجا می؟ آمدنم بهر چه بود؟אم ز کجا آمده
 :خدא نزد آنان خرد و ناچیز אستאز   و همه چیز غیرکنند باورאن گویی אینک در بهشت زندگی می معاد

אلجَْنَّةُ کَمَـنْ قَـدْ رאَهَـا، فَهُـمْ          وَ عْیُنِهِمْ، فَهُمْ أنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ ماَ دوُنَهُ فِی      أعَظُمَ אلخْاَلِقُ فِی    
 .کَمَنْ قَدْ رَאهاَ، فَهُمْ فِیهاَ مُعَذَّبُونَ אلنَّارُ هُمْ وَ فِیهاَ مُنَعَّمُونَ، وَ

. هاشـان خـرد نمـود      چه جز אوسـت در دیـده      آفریدگار در אندیشۀ آنان بزرگ بود، پس هر       
برنـد، و    ش آن به سر مى    אند و در آسای    بهشت برאى آنان چنان אست كه گویى آن رא دیده         

  ٢٢. אندرندאند و در عذאبش كه آن رא دیده دوزخ چنان
نفـس نباشـد و אیـن چنـد       ریخت تا روאیت      ر می ی روאیت فتح، تصاویر خود رא دو      هاآوینی هنگام مونتاژ فیلم   

نـام  هـم   אفتـاده    در روسـتاهای دور    حتّی   אینک. دیی אست که אو نتوאنست مونتاژ کن      ها، فیلم  نیز مانده تصویر باقی 
אم کـه چـه زیبـا         هنـوز אیـن لحـن پرصـلابت אو رא אز زیـاد نبـرده              .  و אین ثمرۀ אخلاص אوست     آوینی زنده אست  

                                                 
 . ٢٤/  بقره.٢٠
 .٤٥ ، نامۀنهج אلبلاغه .٢١
 .١٩٣ ، خطبۀ نهج אلبلاغهترجمۀ شهیدی، .٢٢
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 دعـوت مـرگ رא در گـوش بگیریـد پـیش אز              ٢٣».א دَعْوةََ אلْمَوْتِ آذאَنكَُمْ قَبْلَ أَنْ یُدْعَى بكُِمْ       وَ أسَْمِعُو « :خوאند  می
 .که بخوאنندتان آن
 
 
 

 سُود یا زیان: پایان رאه
 تنها  ،אندکمجال   در אین    ؟توאن تمامی آن رא دریافت       سرشار אز حکمت و معرفت אست و چگونه می         نهج אلبلاغه 

 دوزخ و بهشت رא برאی ما       )علیه אلسلام (نگر علی      ولی دید وאقع   ،دناک روز وאپسین אرאئه شد    אی אز تصاویر در     شمه
 .دهد  مینشاند و رאه رسیدن به سرאی آسایش یا ماندن در آتش رא کش یر میتصوبه 

 باید دید که رאه بهشت چیست؟       אماّ،  دوزخ אست رאههای   ٢٦مردگی دلو   ٢٥حیایی   بی ٢٤،نمازی  بیگاه אو     אز نظر 
 :فرماید א که مولا میچر

 ٢٧.إنَِّهُ لَیْسَ لأِنَْفُسكُِمْ ثَمَنٌ إلَِّا אلجَْنَّةَ فَلاَ تَبِیعُوهاَ إلَِّا بِهاَ
 . به آن بها نفروشیدبهایی جز بهشت نیست پس خود رא جزی شما رא هاجان

 
 
 

 رאه کامیابی
آن بـه بیـان     وאر    فهرسـت   بـسیار אسـت کـه אینـک        نهـج אلبلاغـه   کامیابی و رسیدن به سرאی אمـن در         رאههای  

 :ید تا אرزش شنیدن سخنانش رא دریابیدتأمل کن حضرت  אین جملۀدر آن،  پیش אزאماّ، پردאزیم می
ءٍ  یْءٌ بخَِیْرٍ مِنَ אلخَْیْرِ إلَِّا ثَوאَبُهُ وَ كُـلُّ شَ ـ  یْ إلَِّا عِقاَبُهُ وَ لَیْسَ شَ   ءٌ بِشَرٍّ مِنَ אلشَّرِّ    یْإنَِّهُ لَیْسَ شَ  

 ـ        مِنَ אلدُّ  ءٍ مِـنَ אلْـآخِرةَِ عِیاَنُـهُ أَعْظَـمُ مِـنْ سَـماَعِهِ            یْنْیاَ سَماَعُهُ أَعْظَمُ مِنْ عِیاَنِهِ وَ كُـلُّ شَ
 .فَلْیكَْفكُِمْ مِنَ אلْعِیاَنِ אلسَّماَعُ وَ مِنَ אلْغَیْبِ אلخَْبَرُ

 تر نیست  همانا، هیچ چیز אز بدى، بدتر نیست جز عقاب آن، و هیچ چیزى אز خوبى، خوب               
تـر אز دیـدن آن אسـت، و هـر چیـز אز               جز ثوאب آن، و هر چیز אز دنیا، شنیدن آن بـزرگ           

پس بسنده باشد شما رא شـنیدن، אز آنچـه          . تر אز شنیدن آن אست     آخرت، دیدن آن بزرگ   
 ٢٨.عیان אست، و خبر یافتن، אز آنچه در غیب نهان אست

 : بنگریدنهج אلبلاغه رאه بهشت رא در کאین
 
 
 

                                                 
 .١١٣ ، خطبۀنهج אلبلاغه .٢٣
 .١٩٩ همان، خطبۀ .٢٤
 .٣٤٩ همان، حکمت .٢٥
 . همان.٢٦
 .٤٥٦ همان، حکمت .٢٧
 .١١٤ خطبۀ ، نهج אلبلاغهترجمۀ شهیدی، .٢٨
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 ـ یاد معاد١
אند، قانع    ش دאده א  وشا به حال کسی که هموאره به یاد معاد باشد و برאی روز حساب عمل کند و به آنچه روزی                   خ

 ٢٩.باشد و אز خدאی خشنود
 . وאَعِظاً لِمَنْ عَقَلَ وَ مُعْتَبَرאً لِمَنْ جَهِلَکَةَ אلْقِیاَمَةُ وَ كَفَى بِذلَِفإَِنَّ אلْغاَیَ

אندאزه پند، خردمند رא کفایـت אسـت و نـادאن رא مایـۀ              آری، پایان کار قیامت אست و אین        
 ٣٠.عبرت

 
 
 نس با قرآنאـ ٢

  אو روز رسـتاخیز میـانجی    رא قـرآن در     هرکـه   . شده אی گوאهی   گوینده و אی پذیرفته אست    بدאنید که قرآن میانجی   
  ٣١.ش به زیان אو گیرندא شود، بپذیرند و آن رא که سعایت کند، گوאهی

 :دایفرم مین یاارسات پو در بیان رאه موفقی
فإَِذאَ مَرُّوא بآِیَةٍ فِیهاَ تَشْوِیقٌ ركََنُوא إلَِیْهاَ طَمَعاً وَ تَطَلَّعَتْ نُفُوسُـهُمْ إلَِیْهَـا شَـوْقاً وَ ظَنُّـوא أنََّهَـا       

وَ ظَنُّـوא أَنَّ زَفِیـرَ      نُصْبَ أَعْیُنِهِمْ وَ إِذאَ مَرُّوא بآِیَةٍ فِیهاَ تخَْوِیفٌ أصَْغَوאْ إلَِیْهاَ مَـساَمِعَ قُلُـوبِهِمْ               
 .أصُُولِ آذאَنِهِمْفِی جَهَنَّمَ وَ شَهِیقَهاَ 

אى گذشتند كه تشویقى در آن אست، به طمع بیارمنـد و جانهاشـان چنـان אز      و אگر به آیه   
אى رא خوאندنـد كـه در آن         هاشان بدאن نگرאن אست، و אگر آیه       آید كه گویى دیده    شوق بر 
 آمدن و فـرو  برسان كه پندאرى بانگِ ویش بدאن نهند، آندאدنى אست، گوش دلهاى خ  بیم

  ٣٢ .شنوند شدن آتش دوزخ رא مى
نیوشیدند و هـر روز بـا        رא   )علیه אلسلام (ی قرآنی روش علی     هاאنسان. دאردتفاوت   آن   نس با قرآن با خوאندن    א
 ـ خویش رא مخاطب خدא دאنستند و אز گفتار وحی لـذت              و گویی  אی אز قرآن همرאه شدند      آیه برخـی  . دאم بردنـد  مُ
  قرآن بودند و در آن آیه بسیار אندیشیدند و در هر אندیشه مطلبی نو              אه یک آیۀ   همر  خود، تمام عمر در  تگان  یاف ره

 تأمـل کنـیم و بـا        نیـک אکنون אگر چنین فرصتی ندאریم لاقل یک آیه אز قرآن رא אنتخاب و پیرאمون آن                . یافتند
 .همان آیه مأنوس باشیم

 
 
 )علیهم אلسلام(معصومین  پیروی אز ـ٣

، باید به پیامبرش تأسی جوید و پای بر جای پای אو نهد، و אز هر کجا کـه אو دאخـل شـده، دאخـل                          سکپس هر 
رא نـشانۀ قیامـت و    ) و سـلم آلـه  صـلی אالله علیـه و  ( خـدאی تعـالی محمـد   . شود، אگر نه אز هلاکت אیمن نباشد  

 ٣٣.אستقرאر دאده   אز عقوبتدهندۀ بهشت و ترساننده مژده
 :دکن می رא، رאه ورود به بهشت معرفی )علیهم אلسلام( شناخت אئمه ١٥٢ در خطبۀ )علیه אلسلام(م אما

                                                 
 ». عنَِ אللَّهیَنِعَ بِالْكفََافِ وَ رَضِطُوبَى لِمنَْ ذَكَرَ אلْمعَاَدَ وَ عَمِلَ لِلْحِسَابِ وَ قَ«: ٤٤، حکمت نهج אلبلاغه .٢٩
 .١٩٠، خطبۀ نهج אلبلاغه ترجمۀ شهیدی، .٣٠
 ».نَّهُ شَافِعٌ مُشفََّعٌأאعْلَمُوא  وَ«: ١٧٦ همان، خطبۀ .٣١
 . ١٩٣ همان، خطبۀ .٣٢
 . ١٦٠، خطبۀ  نهج אلبلاغهترجمۀ آیتی، .٣٣
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 ٣٤.وَ لاَ یَدْخُلُ אلجَْنَّةَ إلَِّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَ عَرَفُوهُ
 .به بهشت نرود مگر کسی که آنها رא شناخته باشد و آنها אو رא شناخته باشند

 
 
  אنجام وאجباتـ٤

 ٣٥.رאَئضَِ אلْفَرאَئضَِ أَدُّوهاَ إلَِى אللَّهِ تُؤَدِّكُمْ إلَِى אلجَْنَّةאلْفَ
 .رساند وאجبها رא، وאجبها رא برאی خدא به جا آرید که شما رא به بهشت می

دور אز شبهه ه با نیت پاک و ب    رא  دאند و אین هر دو        می ٣٦ אلهی فرمانهایو در سخنی دیگر ثوאب رא در אطاعت         
 .אهدخو  میو ریاست

 
 
  نَهان پاکـ٥

  ٣٧.برد خدאوند به سبب صدق نیت و باطن پاک هر کس رא که خوאهد، به بهشت می
 زیر  ،نیت صادق به بهانۀ    אلهی   فرمانهایویزی برאی نافرمانی حضرت حق باشد و        אلبته باطن پاک نباید دستا    

אنجـام وאجبـات بـه      تنهـا    אسـت و     ی خدאوند هامجموع دستور אلعمل  فرאیند  ، زیرא رאه ورود به بهشت       پا نهاده شود  
  دیگـر آنکـه ظـاهرِ   نکتـۀ . برنـد  مـی  مقصد ن به تنهایی ره به هر دو אینאست که אثر دאرد و    همرאه نیت صادقانه    

تردید ظاهر خویش رא نیـز         و نیتی پاک دאشته باشد، بی       باطنی صادق  אنسانست و چنانچه     א ینۀ باطن אو  ، آ אنسان
 ، رفتار אو نیـز مهربانانـه خوאهـد بـود          باشد،  سرאسر مهر و وفا    شانی که قلب   אنس .سازد   خود هماهنگ می   با باطن 

 و عبادتی عاشقانه خوאهـد      خته، فرאمین خدא رא نیز در ظاهر با عشق قرین سا          باشد  باطن אو عاشق خدא    کسی که 
א بـه   ر و ظاهر خـود      هدرسازی ک توאنند ظاهر    به رאحتی می   کنند،  باطن خویش رא אصلاح نمی     ولی آنان که     .دאشت
و سرאنجام در محضر אلهی      ردאچند نزد אرباب معرفت، چهرۀ منافقانۀ آنان دوאمی ند        אی دیگر نشان دهند، هر      گونه

 .رسوא خوאهند شد
 
 
  جهادـ٦
 ٣٨. دوستان خود گشوده אستز درهای بهشت که خدא به روی گزیدۀ بعد، جهاد دری אست אאماّ

  ٣٩».یאلجَْنَّةُ تحَْتَ أَطْرَאفِ אلْعَوאَلِ«:  و فرمودهه אز جهاد آوردها رא کنای אی زیبا، سایۀ نیزه و در جمله    
 
 

                                                 
 .١٥٢  همان، خطبۀ.٣٤
 . ١٦٧ ، خطبۀنهج אلبلاغه ترجمۀ شهیدی، .٣٥
 .٣٦٨، حکمت نهج אلبلاغه  ترجمۀ آیتی،.٣٦
 .٤٢ همان، حکمت .٣٧
 .٢٧، خطبۀ نهج אلبلاغه ترجمۀ شهیدی، .٣٨
 .هاست بهشت در سایۀ نیزه: ١٢٤، خطبۀ نهج אلبلاغه ترجمۀ آیتی، .٣٩
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  پایدאریـ٧
علیه (م علی   אماאز אین رو    . ست א فرسا تدאوم و محافظت آن بسیار طاقت      אماّ ، ممکن אست  هابه دست آوردن زیبایی   

 : فرمود) אلسلام
 ٤٠. אلنَّارِمَنِ אسْتَقاَمَ فإَلَِى אلجَْنَّةِ وَ مَنْ زَلَّ فإَلَِى

 .  آتش دوزخۀسپار بهشت אست و هركه بلغزد طعمكه אیستادگى كند، رههر
طولانی شدن جنـگ، عـرب رא نـابود کـرد و جـز              «: م نوشته بود  אماو در برאبر جنگ روאنی معاویه که برאی         

 : پاسخ دאد»،نفسی برאی آنان نماند نیم
 ٤١.ألَاَ وَ مَنْ أكََلَهُ אلحَْقُّ فإَلَِى אلجَْنَّة

 .آید، رאه خود رא به بهشت گشاید آگاه باش آن که در رאه حق אز پا در
د که پایدאری در رאه حق، تا مرز جان دאدن אست و هیچ چیـز برتـر אز    نک میسان مرز پایدאری رא بیان       و بدین 

 .رسیدن به حق نیست
 
 
 
 خن آخرس

  : و فرمودא .شناسد  رא میپرسود אست و مولا کسی אست که به خوبی אین رאه אماّرאه بهشت دشوאر، 
 حاَمِلكُُمْ إِنْ شاَءَ אللَّهُ عَلَى سَبِیلِ אلجَْنَّةِ وَ إِنْ كاَنَ ذאَ مَشَقَّةٍ شَـدِیدةٍَ وَ                ی فإَنِِّ یفإَِنْ أَطَعْتُمُونِ 
 ٤٢.مَذאَقَةٍ مَرِیرةَ

چند رאه سـخت و  برم، هر אهد ـ شما رא به بهشت می אگر אز من فرمان ببرید ـ אگر خدא خو 
 .کامی آمیخته باشد تلخبا 

گردאگرد بهـشت رא    «: فرماید   می  که ، آنجا یابید که سخن پیامبر حق אست       میبا مطالعۀ مجدّد رאه کامیابی در     
 ٤٣». فرא گرفته אست، و گردאگرد دوزخ رא هوس دنیاهادشوאری

 אنسان جای   אی دلربا یا درخشش زرَ و سیم در دلِ          ی دنیوی با مشاهدۀ چهره    هابه رאستی چنین אست که لذت     
 و  های אخـروی پـس אز سـختی       ها ولـی لـذت    ،آورد  گریـز رא بـه سـتوه مـی         ی دنیـا  هاگیرد و حِسّ قدرت אنسان      می

لـذت אخـروی و زودگـذر       ت، پایدאری   تفاوت عمدۀ אین دو لذ     אماّ ،نشیند   خدא می  دلِ אولیای ی بسیار در    هاممارست
ی دنیا برتری   هایابند به تمام لذت     میای حق در  ه رאستی یک لحظه آرאمشی که אولی      ی دنیوی אست و ب    هاتبودن لذ 
 .دאرد

  لذت نخوאنی،نفست لذّبدאنی          دگر لذت ترک ت لذّאگر 
هـای زیبـا     אگر دل خود رא مشغول دאری به אندیشۀ رسیدن بدאن منظـره           !پس אی شنونده  

 خـود אز אیـن   آید ـ تا به بهشت رخت گـشاید ـ و    که به خاطر آری، جانت אز شوق آن بر
 ٤٤.مجلس من رخت بردאری و به همسایگی خفتگان در گورها شتابان روی آری

                                                 
 .١١٩  همان، خطبۀ.٤٠
 .١٧، نامۀ نهج אلبلاغه .٤١
 .١٥٦ ، خطبۀ همان.٤٢
 .١٧٦ ، خطبۀنهج אلبلاغه ۀترجم شهیدی، .٤٣
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 چکیده
هـایی אز آن بـازگو شـده אسـت و      ست، آغاز رאهی אست که تنهـا نـشانه  ـ آرאمش تن که همان حقیقت مرگ א       ١

خـود   رא بـه تأمـل در رفتـار و گفتـار     کند که هر خردمنـدی  های אندک، رאهی هولناک رא ترسیم می    همان نشانه 
 .دאرد می وא

 بـا خوאنـدن     یאنسانتردید هر     بیکند که     ف می یوصتچنان  ، قیامت رא    نهج אلبلاغه در  ) علیه אلسلام (م علی   אما    
 .شود آن جملات دگرگون می

د تا بهتـرین جـوאیز رא دریافـت         کنن  ها رא تهیه می     ـ خردمندאن برאی مبارزه با دشوאری رאه، بهترین אبزאر و توشه          ٢
 .ندکن
سـازی زنـدگی دنیـایی خـویش          که معاد رא باور دאرند، در سالم       آفرین אست و کسانی     حرکت ،باور ندیشۀ معاد ـ א ٣

 . سرآمدند خودنوعان کنند و در رسیدگی به هم تاهی نمیאی کو لحظه
نـس بـا قـرآن، یـادآوری        אمردگی رאه دوزخ אست و       حیایی و دل    نمازی، بی  ، بی )علیه אلسلام (ـ در مکتب علی     ٤

 . غنودن در بهشت جاودאن אسترאهِ...   אنجام وאجبات و ومان، باطن پاکאما پیروی אز معاد،
 
 
 

 پایانیای هپرسش
 .ـ هدفمندی آفرینش و تدبیر خدאوند دربارۀ אنسان رא توضیح دهید١
 .جهانی رא تبیین نمایید باور با زندگی אین ـ رאبطۀ אندیشۀ معاد٢
 .ـ ویژگیهای جهان پس אز مرگ رא بازگو نمایید٣
 ـ گردآوری אندوخته در چه صورتی زیبا אست؟٤
 شود؟ ـ אنس با قرآن چگونه אنسان رא به سوی سرאی جاوید رهنمون می٥
 .ـ رאبطۀ نیّت پاک و بهشت رא توضیح دهید٦
 
 

 پژوهش 
 رאبطۀ معادباوری و زندگی אین جهـانی رא بررسـی           ٢٨٠ و   ٣٣٤ و حکمتهای    ٢٢١ و   ٢١های    ـ با مطالعۀ خطبه   ١

 .نمایید

                                                                                                                                            
 . ١٦٥  همان، خطبۀ.٤٤
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